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در این کتاب می‌خوانید: 


9 
پیش‌گفتار و 2 
۲ ۷۳ 
فصل اول: قالب‌های نوشتن و 
۱. متاله ی 
۲. گزارش | 
۳ تاریخ ره 
۴ شعر و 
۵ قطعه‌ی ادبی و[ 
۶ سفرنامه 1 
۷ نمایش‌نامه (بازی‌نامه) هن و ار وهای ده م۳ ۳ 
۸ فیلم‌نامه رک و وه یه ی ی و وه مب ۳ 
٩‏ سرگذشت‌نامه (بیوگرافی) هرک ی ره وی ره ۱۳۹ 
۰ نامه‌نگاری ۸ 
۱ خاطره‌نویسی هه وود مرا مه و دم هه هی فرکه: ۱۳۷ 
۲ تک‌نگاری (مونوگرافی) راید ی تفر وت ۱۳۹ 
۳ بادداشت روزانه 0 
۴ قصه ۱ 
۵ حکایت ی 
۶ داستان و 
داستان چیست. قصه چیست؟ موه و مه ماه ۱۷۸۳ 


داستان در ایران 


۱ اک یی نع هه 


فصل دوم: گام‌های نوشتن 17 
وه 
گام اوّل ره مداد وود ی وی زوس 
, و 
٩‏ فکر اولیه چگونه پیدا می‌شود؟ 
و ۱ 
گی‌هفا رزهیي نگ ول یبد موز وی وی ۹۷ 
سوژه‌هاه چه وقت به داستان تبدیل می‌شوند؟ و | 
گام دوم ی ی ی ۱ 
1 ن ‏ ان است 
۰ یا طرح همان خلاصه‌ی داستان است؟ یمام ورد رو هی 
ویژگی‌های یک طرح خوب داستانی کدامند؟ و نو يو 1 
داستان نمونه ای ی ۱ 
انواع پیرنگ ۱ 
تفسیم‌بندی از نوع دیگر او هد پو س هی بووین و5 
گام سوم ۱ 
اشخاص در داستان ۱ 
چرا می‌گوئيم شخص داستان و نه شخصیت؟ 1 
انواع آدم داستانی 1 
در شخصیت‌پردازی از چه کارهایی بایید پرهیز کرد؟ ام ی ۱۳۵ 
تیپ اهامای وه دزی مهم جو مهار ری اور وی 1۳۳ 
گام چهارم مرو من دروم بر واه وه وم و وی یط 
زوایه‌ی دید (روایت) ور ههام موه ماو وی من ری ی بی ماع 
گام پنجم ی ی 7 
2 کشمکشر هم اه هاگره وم موی هه و هه یم هم و خی بر 2۲ 
دیژگی‌های یک کشمکش خوب داستانی ۱ 
گام شضم هو وت مدا هی رون با اه مره مج و ری ار 


«پایان‌بندی» 
آغاز, میانه» پایان وه 


مقدمه؛ تنه نتیجه گیری 


داستان نمادین هی هی هرک دس و وراه اقا هه وزج 


«اسطوره؛ پا کهن الگو کت ناو مه 


رفتر داستان‌نویس با اثر خود 


: ۱ 
گزاره‌های کر تاه 1 
و 
کتاب‌نما ی و 
میم موی میم ۳۱۸ 


پی شگفتار 


آبا داستان‌نو بسی: آموختنی است؟ 
هایی است که از ذهن علاقه‌مندان به داسکت 


2 
پرسشی. تا اندازه‌ای جایگاه 


نویسی می جوشد. یافتن پاسخی در خور به این 


داستان‌نویسی و پیوندش را با مقوله‌ی آموزش نشان خواهد داد. هم‌چنین 


علاقه‌مندان به این رشته‌ی هنری؛ پیش از وارد شدن به این حوزه. تگلیف 
خود را خواهند دانست. 
پرسش بالا» دست کم» دی پاشخ دارد: 
یکی با جنبه‌ی مثبت و دیگری با جنبه‌ی منفی. 
الف) فن و هنر داستان‌نویسی: معنا پیدا تمی‌کند: بلکه منظور بیش‌تر دز 
زمینه‌ی تکنیکب نویسندگی است. اه برای آموختن تکنیکک داستان‌نزیسی 
نیزه حداقل دو شرط باید آماده باشد؛ 
شرط اوّل: علاقه؛ 
شرط دوم: پیگیری. 
پس از فراهم شدن دو شرط اولّ‌ی یاد شده؛ ابزارها و شرایط دیگری 
مورد نیاز است. اين شرایط لازم و ابزارهای بایسته به صورت خلاصه 
عبارتند از: 
۱ ذوق؛ 
۲ خلاّقیت و نوآوری؛ 
۳. مطالعه‌ی مستمر و فراوان؛ 
۴ گاهی از مسایل انسانی و جامعه‌شناسی! 


۰ آموزش داستان‌نویسی 
۵ داشتن نثری خوب و قابل قبول؛ 
٩‏ آگاهی و شناخت ابزارها و عناصر داستانی. 
اگر ذوق و خلاقیت آموختنی نیستند؛ مطالعه کردن و برنامه‌ریزی در 
زمینه‌ی مطالمه‌ی روش‌مند و سیستماتیکک را می‌توان فرا گرفت. همم‌چنین 
تاریخ و جامعه‌شناسی و سایر دانش‌های تجربی و انسانی را با تمرین و 
آموختن می‌توان نقویت کرد. 
پیش از پرداختن به جنبه‌ی دیگری از پاسخ به پرسش اصلي این نوشتاره 
بد نیست به طرح پرسشی دیگر و تدارک پاسخی برای آن غافل نمانیم و آن 
این که: یک داستان‌نویس به چه علومی و در چه حدی نیاز دارد؟ انسان هر 
قدر که بداند باز هم کم است. اما هنرمند داستان‌نویس به جز دانش‌های ادبی 
از فبیل بیان معانی؛ دستور زبان و... به دانش‌های دیگری نیز نیازمند است. 
حی بهعلوم دقیقه و محض مانند ریاضیات؛ هندسه و فیزیک. اقا شرط لازم 
و کافی در نویسندگی؛ دانستن همه‌ی دانش‌ها در حدٌ تحصصی و اجتهاد 


داستان‌نویس: بهتر است که از دانش‌هاء آ گاهی‌های متعارفی داشته باشد. 


ب داستان نویسی» آموختنی ثیست. 

جنبه‌های زیادی از داستان» جوششی است. از درون داستان‌نویس 
می‌جوشد. 

اساساًداشتن ذوق. امری سرشتی و فطری است. فطرت یا سرشت آدمی: 
آموزش ناپذیر است. 


۳ چگونه میشود ذوف و قربحه را به کسی آموخت و با آن را ازکسی یاد 
گرفت؟ 

هم‌چنین پیدا کردن سوژه و یا جا دادن پیام در داستان و بیش‌تر آن چه که 
به محتوای داستان مربوط می‌شوند» آموختنی نیستند. 

مجموع اين دو جنبه‌ی داستان؛ هنر و فرْ داستان‌نویسی را از بسیاری از 
خوژههای رفتاری متمایز می‌سازد. 


ناخو اه انتظلار یاد 


کم تر است. بنابراین اگر بگوییم 0 
دادن و باد گرفتن در آن به خاطر ماهیتی که در واژه‌ی «ثذ" 
داستان‌نویسی؛ ویژگی و خاصیت آموختنی قایل می‌شریم: 
اصطلاح , کارگاه, داستان و با شعره با این زمینه‌ی ذهنی 
داستان‌نویسی و این تلقی: معنا پیدا می‌کند. 
اما با این همه هیچ کارگاهی آمرزنده‌تر و کاراتر 


و جو د دار ده براک 


ی ۰1 
و بااین معنی رد 


-ا, 
از خواندن داستان 


فشرده‌ی آن جه که نوشته شد را به این شکل دسته‌بندی می‌توان کرد! 

داستان‌نو بسی: آمادگی و استعدادی فطری را طلب می‌کند. تکنیکک 
داستان‌نویسی به شرط آن که عنصر علاقه و توان پیگیری در نوپسنده موجود 
باشد باد گرفتنی و یاد دادنی خواهد بود. 

ذوق و قربحه, نو آوری: مطالعه‌ی فراوان و مستمر؛ آگاهی از مسایل 
انسانی و جامعه‌شناسی: داشتن نثری خوب و پخته. از شرطهای دیگر 
نویسندگی به طور عام و داستان‌نویسی به طور خاص به شمار می‌رود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوبسندگی به عنوان رفتاری عملی و نوشتنی از 
دوران کودکی و نوجوانی به صورت توانی نهفته در دانشآموزان وجود 
دارد. آموزگاران و دبیران آگاه و علاقه‌مند به ویژه دبیران و آموزگاران 
درس‌های ادبی مانند انشاء می‌توانند آمادگی‌ها و استعدادهای پنهان هنری و 
ادبی (داستان‌نویسی و شعر سُرایی) را در میان دانش آموزان کشف کننند و 
رشد دهند. 

اماکم علاقگی و بی مهارتی بسیاری از دبیران درس‌های ادبی و هنری به 
داستان‌نویسی و نداشتن برنامه‌ی هدفمند در این زمینه از سوی نویسندگان 
متن‌های درسی؛ سبب شده تا به داستان‌نویسی و شعر شُرایی بهای شایسته‌ای 
داده نشود. هر چند ادارات آموزش و پرورش در این سال‌ها: مسابقه‌ها و 
جشنواره‌هایی در زمینه‌ی داستان‌نویسی برگزار می‌کند و این کار استعدادهای 


۳ آموزش داستان‌نویسی 


موجود را کشف و شناسایی می‌کند؛ ولی در کنار اين رفتار و بیش‌تر از آن 
باید متن‌های درسی؛ میزان دانش آموزگاران و دبیران درس‌های ادبی و 
چنته‌ی کتابخانه‌های مدارس را برای سوق دادن دانش آموزان علاقه‌مند به 
مقوله‌ی آفرینش‌های ادبی و هنری» تغییر داد و تقویت کرد. 
تشکیل دادن محفل‌ها و ثب‌های داستان خوانی در کلاس‌های فوق 
برنامه‌ی مدارس می‌تواند به رشد و تعالی هنر داستان‌نریسی در میان 
دانش آموزان و نوفلم‌ها؛ کمک کند. 
تهّه و تألیف کتاب‌های داستان و کتاب‌های آموزش داستان‌نویسی برای 
دانش آموزان نیز بی تأثیر نخواهد بود. 
کتابی که در دست دارید با این هدف و با این نگرش نوشته شده است. امید 
است با مطالعه‌ی اين کتاب بخشی از نیازهای نوجوانان و دانش آموزان در 
زمینه‌ی هنر داستان‌نویسی برآورده و بر طرف شود. در پایان از همه‌ی 
خوانندگان این کتاب می‌خواهم کاستی‌ها و کمبودهای مباحث این کتاب را 
یادآوری نمایند تا در چاپ بعدی» به کا رگرفته شود. 


روح‌الله مهدی پورعمرانی 
تابستان ۱۳۸۴ - تهران 


فصل اول 


قالب‌های نوشتن 


5 مر حنبه‌های داستان‌نوبسی قابل 
همان طو رکه در پیش‌گفتار خواندید؛ همه‌ی جنبه‌های 7 ِِ 3 
آموزش نیست. تنها تنب رکرک‌های داستان‌نویسی را می‌توان امسو ۰ 
1 یل ره ۱ 7 که ادارها و عناصر داستان‌نویسی زا 
آموزاند. ولی در ان نوشتار پیش اذ ان کب رو روا 
به بحث بگذاريم سر آن داریم که جایگاه داستان را دز یان انواع و 
قالب‌های نگارشی پیدا کنیم و نشان دهیم. 
۱ 1 خ : ۰۰ 
به طو رکلی؛ قالب‌های نگارشی عبارتند از: 
۱ مقاله 
۲ گزارش 
۳ تاریخ 
۴ شعر 
۵. قطعه‌ی ادبی 
7 سفرنامه 
۷. نماش‌نامه (بازی‌نامه)؛ ادبیات نمایشی 
. فیلم‌نامه (سنار یو) 
۸ تسه یوار 
9 سرگذشت‌نامه (بیوگرافی) 
ِِ 
۰ نامه‌نگاری 


۱ خاطره‌نویسی 


۴ آموزش داستان‌نویسی 
قالب‌های نوشتن 


۲. تک‌نگاری 
۳. بادداشت روزانه ون 
۴ قصه 
ِ 9 : ت و با ذهنیت 
۱ مقاله. نوشتاری است که براساس مشاهدات و با د 1 
ِِِ حادثه و یاگزارش نوشته می‌شود. وی ۵ ۱ 
۰ هر با همه‌ی تفاوت‌هاء را به یک سری اسناد و اطلاعات و مدارکث پیوند بزند تا جنبه یگ ت نت 
3 خود از آن با جرات و 


بیش‌تر شود و دیگران بتوانند در نوشته‌ها و و سخنان 
اطمینان باد کنند و شاهد مثال بیأورند. 


موضوع برای نوشته مقاله» فراوان 
همین است که مقاله‌های آدیی- 


و درشتی که این قالب‌های نگارشی با هم دارنده ۰ در یک چیز مشترک اند 
و ۳ تن مایه‌های آفرینشی است. یعنی همه‌ی ایین آثار از ذهن و زبان 
نویسنده‌ای تراوض کرده‌اند و خلق شده‌اند. هرکدام از اين قالب‌های نگارشی 
و ادبی در طول قرن‌ها و با تجربه‌ها و مهارت‌ها و و نیازهای فردی و اجتماعی 
نوپسندگان به این‌جا رسیده‌اند. به بیانی دیگر این قالب‌ها و انواع نوشتن, 
هميشه به این شکل و شمایل نبوده‌اند. تکامل پیدا کر ده‌اند. 
در هر دوره از بر ای نیازهای روحی و روانی متفاوتی وجود 
داشته که شکل‌های گوناگون آثارادبی و هنری و از جمله داستان را به وجود 
آورده است. 5 اول اين طور تصوّر شود که دانستن و شناخت 
همه‌ی قالب‌های نکارشی برای هنر آموزان داستان‌نویسی لازم نباشد» ولی 


است. مقاله‌ها د براساس مرضوء 
بخ احتماعی. 
تقسیم‌بندی می‌شوند. براک . تاریخ, اجتماعی 
7 ۲ ار نم 
علمی؛ سیاسی: قتصادی؛ فلسفی؛ فتاری؛تربتی؛ آموزشی د. . دار یم 
مقاله علاقه دارند. مقاله به عنوان 


بعضی از نویسندگان بیش‌تر به نوشتن 
سایر قالب‌ها: متمایز 


یک قالب نوشتن؛ ویژگی‌هایی دارد که آن را از 
می‌سازد. این ویژگی‌ها به طور خلاصه عبارتند از: 

۰۱ مقاله» متنی «مستقیم‌گوم است. 

مقاله‌نویس در لمافه سخن نمی‌گوید. او آن چه را که در ذهن خود دارد؛ 
از سیر تا پیز بازگو می‌کند. 


تجربه نشان داده است که هر جه علاقه‌مندان به داستان‌نو یسی گونه‌های متنوع 
نوشتن و قالب‌های نوشتن را بهتر و بیش‌تر بشناسنده هم در نوشتن داستان 
توأنیی بیش‌تری پیدا می‌کنند و هم متن داستانی را از متن‌های دیگر و غبر 
داستأنی باز می‌شناسند و این د و کمک می‌کند تا داستان نوشته شده؛ پا کیزه و 
کامل شود. 

بنابراین در این فصل, به صورتی خلاصه و گذرا: تا حدّی که مارا به 
هدف‌های گفته شدهبرانده قالب‌های نگارشی را سعزفی س‌کنیم ‏ و برای 
هرکدام نیز نمونه‌ای می آوريم. 


۲ در مقاله شخصیّت پردازی و جود ندارد. 

۳ در مقاله؛ رد بای نویسنده دیده می‌شود. 

۱۴ . مقالهنویس در پایان متن؛ می‌کوشد نتیجه گیری کند. 

او با این کار برداشت خود را درباره‌ی موضوعی که مطرح می کند؛ به 
خواننده القاء مي‌کند. این نتبجه گیری» آشکارا و مستقیم صورت می‌گیرد؛ 
رای همین است که می‌گوييم مقاله رویکردی مستقیم دارد و مستفیم‌گو 
است. 

۱.۵ موضو) مقاله می‌تواند ارتباط نتم با اسان تایه شته باشد. مائند 
موضوع تأثیر آلودگی آب‌ها روی زندگی جانوران آبزی و یأر فطع بی 
رویه‌ی درخت‌های جنگلی و از بین بردن پوششگیاهی در جاری شدن سیل 


٩‏ عنوان مقاله. معمولا بیانگ ر خلاصه‌ای از متن مقاله و نشا 
دهنده‌ی نوع نگرش , نویسنده در رباره‌ی موضوع است. ِ 
ب) نمونه: 

نمی‌دونی تاکجا میره! 
قل قل قل. فلقلکه. 
یه تیله‌ی بانمکدا 
پانداره باسر میره! 
بدو بگیرش که در میره! 


خوب. این تیله مال کیه! 
کجامیره؟ دنبال کیه؟ 
ای وای! چی شد که وایساد؟ 
رف‌تنو بسردش از بسادا 
تسسیلهه پسیی گناهه: 
هسمهش تسقصیر راه. 
نه صافه و نه هموار 
می‌ایسته تسیله ناچارا 
دوباره میخوره شرا 
روان‌شناسان کودک, در باب چند و چون تأثیرپذیری نوباوگان, از آثار ادبی» 
تقریبً اتفاق‌نظر دارند که شکل و عناصر شکلی بیش از مضامین و محتوا بر 
روان بچه‌هاتأثیر می‌گذارد. این واقعیت را تأثیرات ژرفی که لالایی‌ها بر آنان 
ر جای می‌نهند به اثبات می‌رسانند. کودکان شیرخواره تقریباً از مفاهیم 
ی لالایی‌ها هیچ در نمی‌یابند و تنها شنفتن آهنگ موسیقایی و طنین الفاط 


آن‌هاء افسون‌شان می‌کند واز ز عالم خودا گاهی بیدارء ی بد جهان 


1 زدروندهای سروددها ی 


خواب می‌برد. اگرما بزرگ ترها بیش تر از 
می‌بریم. آنان از بیروند‌های این آثار محظوظ می‌شوند: 


برای کوچک‌ترهاء به مثایه‌ی گوندای از موسیقی است و هر جد 


با ای ین جساب تفر 


باشند. در لحظه‌های رویا یارویی با شعر با معانی آ ن کم 
کرد و دراین‌میان ‏ ن چه افسون‌شانمی‌کند. او .آواهای واژد 
بست طنین الفاظ است. 

فیه. ردیف» آرایه‌های لفظی و در یک کلام وجه 


وزن. قا 
که‌آنان را تسخیر می‌کند و وجه معنی‌شناختی زبان و نیز 
به آرایه‌های معنوی بدیعی و بیانی بر آنان آثری 
دلیل است که در ارتباط با شعر وضع‌شان با بزرگ‌تر 
فی‌المثل وقتی ما شعری را می‌خوانیم» ابهام‌ها5 ی معنایی آن را برای‌مان 
ناگوار خواهد بود و همین؛ . نقصان التذاذ ما از آن را باعث می‌آید:ا اما برای 
کودکا ن این گنگی‌ها به هیچ وجه از میزان نالتذاذشان ازشعر نمی‌کاهد. حتی 
می‌توان گفت به نوعی از معماگونگی آن بیش‌تر لت می‌برند. 

در ادبیات فولکوریک سرزمین ما بیش‌ترین شعرها و داستان‌ها با ییگی بود, 
یکی نبوده آغاز می‌گیرند وبا هکلاغه به خونه‌ش نرسید» پایان می‌پذیرند.به 
تقریب می‌توان ادعا کرد که هیچ کودکی معانی این جمله‌ها را دریافت 
نمی‌کند؛ اما هیچ کودکی نیز از این که معانی‌شان را نمی‌داند به پرسیدن 
برانگیخته نمی‌شود. این نمودار آن است که برخورد کودکان خردسال با شعر 
برخوردی شکل‌گرایانه است. تقریباً همه‌ی متل‌های کودکانه» از معانی دقیق 
و درستی برخوردار نیستند. بچه‌ها نمی‌دانند «اتل متل توتوله» یا ال توت و 
متل» و مماثلات آن‌هاء چه معناهایی را با خود یدک می‌کشند. اما این عدم 


ان ی چند هیچ می‌گذار .به همین 
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وقوف؛ باعث نمی‌آید تا از شنفتن اصوات‌شان لذت نبرند. وقتی کودکی پنچ 
شش ساله بودم. هنگام یادگیری برای بازی‌هایی که می‌کرديم الفاظی را به 
کار می‌بردیم که بعد از پنجاه و چند سال هنوز هم معانی‌شان ربلد نیستم. 


۱۸ اآموزش داستان‌نوسی 


آنی. مانی, گفتانی؛ 
کی یای به رفتان. 
اسکان. مسکان؛ پی» لیس کان 
جالب این است که به ید نمی‌آورم حتی یک بار کسی از میان ما این پرسشس 
برايش پیش امده باشد که این هجاهای هماهنگ چه مفهومی رابیان 
می‌کنند. می‌خواهم بگویم همین معماگونگی. این صداها را در گوش ما 
هماند مانترایی مقدس و آسمانی طنین‌انداز می‌کرد. 
بی‌گمان این معماگونگی است که به جای اسیر کردن شنونده در یک معنی و 
مفهوم مشخص, در وی احساس برخورداری از آرادی ادراک را فراهم 
می‌آورد و همین به تخیّل اوه پر و بال می‌دهد و بالیدن خیال. حظ هر چد 
آنبوه‌تری را برای روان وی تدارک می‌بیند. 
گذشته از این تفاوت موجود میان حالت روانی ماء در برخورد با شعرء باحال 
روحی بچدهاء در پیوند با تأثیر پذیری از تکرار است. تکرار مطلوب طبع آنان 
است. حال آن که ما در بسا موارد. از وجود مکزرات در شعره حسی نامطبوع 
داریم و همین تفاوت احساسی است که خود به خود به تفاوت ادرااکی میان‌ما 
و آنان می‌انجامد. این گوارایی تکار را از انبوهی لذتی که کودکان از 
اسباب‌بزی‌هایی که همواره یک صدا از خود در می‌آورند از قبیل اوغ وغ 
سأماب؛ یا عروسک‌هایی که تنها می‌توانند قاه‌قاه بخندند یا هق‌هق گریه سر 
دهند, می‌برند می‌توان دریافت کرد. قدمای اندیشمند ما نیز متوجه این 
تفاوت‌ها بوده‌اند. مولانا جلال‌الدین در کتاب فیه مافیه به این مسأله اشاره 
دارد که اطفال در برخورد با دوروبر خود بیش‌تر نگران امور ظاهری‌اند و 
چندان اهل تأمل در درونه‌ی پدیدارها نیستند: «کودکان که باگردکان بازی 
می‌کنند. چون مفز گردکان یا روغن گردکان به ایشان دهی, رد می‌کنند که 
گردکان آن است که جغ جغ کند و این را بانگ و جغ جفی نیست. این تمثیل 
در عین حال می‌وادنمایشگر درک مولا از تکرارپسندی بچه‌ها نیز باشد 
چون صدای حاصل از برخورد گردوها به هم, یکسان و مکزر است. 


۰ ار- مقدمات مب خواهم بگویم وژن در مین 
پس از بیان این مقدمات می‌خواهم بکویم ن‌ 


وروند احساسی و + 


3 کد 
بیش ازهمد بر روان‌کودک اثرمی‌گذارد وهر دورو 


سس ۱ تا خوردگی هر چد بیتر رف 
وی را زیر تأثیر خود قرار می‌دهد و به صیقل خور 


۱ 
می‌انجامد . 


کارگاه شماره یک: 


ز را از کتاب معرفی شبده 
الف) مقاله‌ی «نمی‌درنی تا کجا می‌ره» را ار 2 
بخوانید و به این پرسش‌ها پاسخ دهید: 
۳ 
ّ 3 باره‌ی جیست ؟ 
او ۱۳990 و 
۲. نویسنده‌ی مقاله در بایان جگونه نتیجه گیری گر 
۳ شماجه نتیجه‌ای از مقاله گرفته‌اید؟ 


ی ء متالها 
۴. درباره‌ی یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی خود مقاله 


ک ی تم و 


7 ۲.گزارش 
0 0 ها و 
گزارش؛ یک متن نگارشی است که مایه‌ی اصلی آن حادثه‌ای بیردی 
۱ کار 3 مه ن. فکر کنید که 
است. ابزار اصلی این قالب نکارشی» مشاهده‌ی مستقیم است و 
شخصی دوربین همراه دارد و حادثه‌ای را در ذهن دوربین‌اش ثت و ۱ 
مي‌کند و یا فردی با روبهرو شدن با یک رویداد آن را رو یکاغذ و یا در دفتر 
گزارش چند نوع است: 
گزارش - خبر نگاران روزنامه‌ها و مجله‌ها و رادیو و تلویزیون 
۰ کر ی. خبرنکارا ۳ 
یی وی زج ۳ آبند. گزارش‌های خبری : 
نمونه‌های خوبی برای گزارشگری به شمار می بن. گزارش‌های خبری ممکن 


۱ سزامی, قدمعلی, از هرگز نا هميشه, صص ۲۵۹-۲۶۲. 


۰ اموزش داستان‌توسی 
۳ 
است گُفتاری (کلامی) باشند و یا دیداری (تصویری). 
۳ 
۲ کزارش هم به علت استفاده‌ی مستقیم از واقعیت و حادثه‌ی موجود 
برونی: متنی پمستقیمگوه است. یعنی نویسنده‌ی گزارش (گزارشگر) ناگزیر 


و و دیده‌های خود را مو به مو بیان کند. 
۳ عواطف و و احساسات نویسنده‌ی گ گزارش در متن آن نمود عینی 
دارد. بنابراین نو ویسنده‌ی گزّار ۳7 ی علی‌رغم مستقیم‌گو بی و و واقعپ ردازی» در 
متن آن دخالت مي‌کند و رد پا به جا می‌گذارد. 
۳۹ ن گزارشی؛ جنبه‌های شخصیت پردازی ندارد با آن که ممکن 
است گزارشگره از آدم‌های موضوع گزارش توصینی ظاهری کرد باشد. 
3 ۲ گاهی در بعضی از متن‌های گزارشی؛ نویسنده دست به نتیجه گیری 
می ر ند. 
٩‏ عنصر تخیّل در نوشتن متن گزارشی: نقشی ندارد. 
«گزارش کاره رایج‌ترین متن گزارشی در اداره‌ها و کارخانه‌ها و 
مدرسه‌هاست که کارکنان و مدیران براساس شرح وظایف شغلی خود ناگزیرند 
که آن را بنویسند و ارایه بدهند. 
ب) نمونه: 
گزارش جشن تیرگان امسال (4۳۸۳ 
روز سیزدهم تیرماه ۱۳۸۳ طبق قرار قبلی؛ [مجله‌ی] جشن کتاب و 
[انتشارات] کاروان و دوستانش جشن تبرگان را در تالار بتهوون خانه‌ی 
هنرمندان برگزار کردند که حرف‌ها و حدیث‌ها و تعریف‌های فراوانی به دنبال 
داشت. هدف‌مان این بود که با فراموشی مبارزه کنیم و نگذاريم سنت‌های 
زیبایی که داشت‌يم و داریم. در بحران دنیای نو فراموش شوند و کم‌کم از بین 
بروند. قبلاً با جشن پلدا شروع کرده بودیم که شد یک جشنواره‌ی ادبی 
سالانه. بعد فکر کردیم همه (یا خیلی‌ها) از مراسم شب چّه خبر دارند و بر 
گزارش می‌کنند ام جشن‌هایی هم هست که اهمیت‌شان از لد کم ت نیست. 
ول ازیدرفه‌ن. با جشن تیرگان شروع کردیم که غیر از همقرنی روز تر با 


۳۱ 


ماه تیر: بسدمتانتیت مه دیگرهتر اشیت ده 


ارضی ایران: روز نوبسندد و روز باران است 
تیرگان راگرفتیم .نم‌نم باران از همان شب شر وع نت 
هفتد بعد. تهران در اوج گرمای تاب بستان. زیر باران ورع 


" 


۹ نفر راز مامتان در ره ِِِ ۳ مت 


قبلی. قرار بود دوستان با شش نو نویسندها ی کد اعلام شد 


1 ن قدر فشار ۵ تر جمعیت بیرون 


طریق صفحه‌ی نمایش بزر؟ .مراسم را دنبال کردند 
البته بیرون سالن وضع بهتر بود. . داخل سالن که به لطف تجهیزت دای 
هنرمندان شده بود عین حمام سونا. به هر حال تا قبل از جشین تبرت 
اپوش(دیو خشکسالی) داشت بیداد می‌کرد وقرربودبعد از تیرگان:" 
بیاید و دخلش را بیاورد و هوا خنگ بشود که شد. 


مراسم ساعت یک ربع به پنج شروع شد. به مناسبت این که تیرگان روزی 
است که آرش کمانگیر: پهلوان اسطوره‌ای ایران: تیری انداخت که تمامیت 
ارضی ایران را حفظ کرد. شعر زیبای آرش کمانگیر آثر زنده‌یاد سیاوش 
کسایی خوانده شد. این شعرخوانی تأثیر خوبی بر حاضرانگذاشت, طوری 
که در پایان مراسم همه اصرار داشتند که دوباره این شعر خوانده شود !. 


۱ به به نقل از دای ی » هنری جف کی شماره‌ی ٩‏ مرداد ۰۱۳۸۳ 
صص ۲۰-۳۱ 


۲ آموزش داستان‌نویسی 


کارگاه شماره دو: 


۱ تا کنون چند گزارش خوانده‌اید؟ 
۲. گزارشی که خوانده‌اید را خلاصه کنید. 
۳ از جلسه‌ی امتحان خود گزارشی تهیه کنید و در کلاس درس 
توت 
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۴ سعی کنید متن کامل گزارش جشن تیرگان را پیدا کنید و بخوانید. 


4 ۳. تاریخ 


الف) کلیات 

تاریخنویسی از دیرباز یکی از دغدغه‌های نویسندگان بوده است. 
تاریخ‌نگاران از ین قالب همواره بای نقل حادثه استفاده می‌کنند. تاریخ را 
می‌توان به مسافری تشبیه کرد که بدون توقف از این سرزمین به آن سرزمین 
می‌رود. این مسافر قدیمی و تیز پا در مسیر طولانی و همیشگی‌اش در 
ملهایکوچک نمییسد وب افاقات ریز و کوچچکی که در آن منزل‌ها 
می‌گذرده خود را مشغول نمیکند. اگر مقاله و گزارش جزیی‌نگر و جزییگر 
هستنده تاریخ؛ متنی کلینگر و کلی‌گرا است. 

.۳ در مستن تاریخی: حادثه‌ها و رویدادها تسوسط نویسنده 
(مورخ | تاریخ‌نگار) دست‌چین مي‌شوند. . همان‌گونه که گفته شد تاریخ به 
سرفصل‌های برسته و بزرگ زندگی اجتماعی بشر سر وکار دارد مانند پیدا 
شدن تمدن‌هاه جنگ‌ها؛ انقلاب‌ها؛ شکست‌هاء پیروزی‌ها و.. 

۲ نبروی تخیل تاریخ‌نویس در متن تاریخی نقشی ندارد. 

۴ نویسنده‌ی متن‌های تاربخی؛ موضوعح‌گیری و جهان‌بینی خود را در 
ساخت و پرداخت رویدادها دخالت مي‌دهد. 


قالب هی جر 
۱ ۱ ۳ 2 در جهاب 
۴ دی بت های متن‌های تار بخی. و اقعي هستند. پسلمی ام ۳ 
۲ اد و مععتای واقعی 
پیرون از ذهن نویسنده وجود دارند. بابراین تادی ‏ " میم ری رچ. 
رس نگ رای رنگک 


شخصیت پردازی نمی‌کند. ۱ و گاهی این شخصیت‌ها را 
(رتو تن اه یکند: ریشه‌ی این کم رنگ و با پر رن کردن. علاقه« بر 


جهان‌بینی و موضع‌گیری تاریخ‌نویس اسگا: ۳ ۱ 
تقرهای اریتی )خداف ی پند و اندرز و نتیجه لیری‌گای 


آشکار و جود دارد. 
۳ ِ 
٩‏ متن تاربخی» متنی مستفیم‌گو به حساب میا ی 
۷ نوشته‌های تاربخی سرد و خشک و خشن هستند. اما داستای ‏ 
جذاب و خواندنی است 
تاریفی از آن چا ناتی 


ی 


درباره‌ی و فایع تاریخی نوشته می‌شود. 
علت کسالت آوری و بی روحی نوشته‌های 
می‌شود که نویسندگان تاریخ (بیش تر آن‌ها) فقط تار ریخ محض را می‌نو یسند 


یعنی به بیان و واقعیت‌ها ۱ ۱ 
که اساس کار او 


می‌کنند» ولی داستان‌نویس در کتاب اطلاعات و واقعیت‌ها: 
هستنده توجه اصلی‌اش به مردم است. 
۸ در بعضی از متون تاریخی مانند «تاریخ پیهقی, جنبه‌های داستانی 

فراوانی دیده می‌شود. از جمله بخش رذکر بردار کردن حسنک و زیسر؛ و 

2 ۲ ۰ 

,قضیه سیل غزنین» و چند مطلب دیگر. 

ب) نمونه: 

قیام کوروش بر شاه ملا 


کوروش مصمم شد پارس را بر ماد پشوراند و برای اجرای این فکر. نامه‌ای 
خطاب به خود از طرف پادشاه ماد ساخت. بدین مضمون که شاه مزبور تمام 
پارس را به او می‌سپاردو تمام‌مردمان پارس باید از و اطاعتکنند. پس از آن 
بزرگان پارس را جمع کرده نامه را برای آنان خواند و در حال به تمام رسای 
طوایف امر کرد که مردان خود را به داس مسلح کرده نزد او آرند. وقتی که 
آن‌ها آمدنده امر کرد ۰ متر زمین را از علف هرزه و خار و خسک پاک 


۴ آموزش داستان‌نویسی 


کتند. آن‌ها چنین کردند. روز دیگر آن‌ها را به سوری امیهمانی) دعوت کردو 
تمام شم [گوسفند و گاو] پدر خود راسر بریده ناهار ُوبی به آن‌ها داد. پس 
از این که آن‌ها خوب خوردند و استراحت کردند. کوروش آن‌ها را نزد خود 
بخواند و گفت: 
«کدام روز را خوش تر دارید. امروز يا دیروز را؟؛ 

آن‌ها گفتند: 

«شکی نیست که امروز را؛ چه دیروز از رنج بسیار به کلی خسته بودیم و امروز 
غذای لذیذ خورده استراحت کردیم.» 

کوروش گفت: 
«دیروز شما حاکی از رقیّت [بردگی] و بندگی شما است نسبت به ماد و امروز 
شماشییه آته‌تان, اگر به حرف من رفته و بر ماد شوریده خود را آزاد کنید. 
چه شما از مادی‌ها از حیث صفات جنگی کم‌تر نیستید.» 

چون مردم پارس مدت‌ها بود که از تسلط مادی‌ها ناراضی بودنده سخن 
کوروش بسیار موّثر افتاد. فیام پارس بر ماد شروع شد و کوروش سردار 
ارسیانگردید.. ۱ 

کارگاه شماره سه: 


در متن تأریخی که خوانده‌ابد به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 
۱ نو بسنده‌ی تاریخ چه استدلالی برای قبولاندن مطلب خود ارابه 


داده است؟ 

۲ از متن کوتاه تاریخی که خوانده‌اید: چه پند با پیامی دریافت 
کرده‌اید؟ 

۳ کتاب تاریخ بیهقی را پیدا کنید و داستان سیل غزنه را بخوانید. 

۴ با شخصیت‌های اين متن تاریخی؛ واقعی و باورپذیر به نظر 
می‌رسند؟ 


پیرنا (مشیرالدوله» حسن, ایران باستان (کتاب دوم. کوروش کبیر)؛ صص 
۳۳۹ 


الف) کلیّات ۱ 
نو شته‌ای است آمیخته با خیال که دارای مر سیع 

کلامی خیال‌انگیز و با قافیه و دار 

که عنصر تخیل و 


بعضی‌ها شعر را 
۱ ً انه شته‌ای مي‌دانست 
رسطره شعر را نو دا رت رک 
همین فیلسوف معتقد برد که اگر سخنی ففط ورن 
۹ ک زج ت. ابو علی سین در 2 
بی بهره باشده دیگر شعر نیست. بلکه .نظم: است بوعلی ۱ 


زون اور دراد 


داشته باشد و از 


حَ ۹ ۱ ذداز 
شعر را سخنی می‌داند که خیال‌انگیز باشد و از سخناني سر 
متساوی ساخته شده باشد. 0 
9 
خواجه نصیر توسی در کتاب باساس رن 0 ۹ 9 
4 و ‌ ٌّ 1 رک ِ 

منطتی: کلام خیال‌انگیز است و در عرف مردم: کازعی سور 


: س م ]یا گذا مش نود بر که مان 

پس از نیمایوشیج [علی اسفندیاری] بنیان‌گذار شعر ترین یرت 

۱ 1 یت سم امش مت کشتیه ي 
در راه شناساندن نظریه‌ی نو خود درباره‌ی شعر فازسی ز 0 

دو ستان و دشمنان خرد شنید. دثتر ستیعی 
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سرزنش‌های فراوانی را نیز از زبان 
بشگ گ ماه خلاست هرز هگن زگره 
«شعر؛ گره خورد و تخب رازب ‌ 
است.») 
نا بر تعریف بالاه چند عنصر در شعر و جود دارد: ۳ 
۰۱ وجود داشتن عاطفه ی احساس و اندیشه‌ای که بیان کردن آن هدف 
شاعر است. وجود این عنصر سب می‌شود که شعر از سختان آهنگین ولی بی 
معنی باز شناخته شود. مانند بیت زیر: 
بحرف عله را سه دان ای طسلبه 
رواو, و ریسا, و رالف. مشلبه 
ای دانش آموزا بدان که حرف علهه سه تاست؛ 
رواد ری» و رالفی» مس تلبه ] 


۶ آموزش داستان‌نویسی 


این بیت وزن دارد. قافیه دارد. طول و اندازه‌ی مصرع‌های آن هم مساوی 
است. ولی هیچ عاطفه و تخیلی در آن وجود ندارد. برای همین به آن شعر 
نمی‌گویند. 

۲ تخیل که قدرت ذهن شاعر است برای آن که میان جهان بیرونی. 
طبیعت و اشیای پیرامون خود و مفاهیم ذهنی خود روابط کشف کند و میان 
آن‌ها ار تباط برقرار نماید. 

عنصر تخیل سبب می‌شود تا تعریف و تعبیر دیگری از جهان ارایه شود و 
بیان جدید با بیان عادی و متداول تفاوت کند. 

۳ زبان شاعرانه. شاعر برای بیان کردن عاطفه و تسخیل خود؛ زبانی 
استفاده می‌کند که در آن از تمامی امکانات و توانایی‌ها مانند خاصیت پیوند 
واژه‌ها برای آفریدن ترکیب‌های نو و انعطاف‌پذیری از نظر ارکان جمله و 
نحو کلام و جا به جاکردن اجزای جمله بهره ببرد. 

۴ موسیقی با آهنگ شعرگاهی عروضی است و گاهی هم موسیقی 
داخلی است. موسیقی داخلی در شعره ارتباط و تناسبی است که میان حروف 
بی صدا و صدادار کلمات به وجود میآید. 

۵ شکل شعر همان قالب‌های شعر است مانند رباعی» مثنوی» غزل؛ 
نیمایی» سپید و.... 

1 زبان شعر کوتاه و فشرده و تصویری است. 

۷ شعره معمولا؛ متنی مستقیم‌گو نیست. 

جامعه‌شناسان بر این باورند که شعرء حاصل کار دسته جمعی انسان‌های 
اولیه و نتیجه‌ی هماهنگی حرکات منظم آن‌ها و ابزار کار و در آمیختن 
صداهای آن‌ها با اصوات و کلماتی است که به طور طبیعی و خود به خود در 
حبن کار کردن همراه با نفس زدن‌هاء از حنجره بیرون می‌داده‌اند. 

این اصوات بر اثر منظم بودن فاصله‌ها؛ خود به خود به پاره‌های مساوی 
تقسیم شده و شکلی موزون به خود گرفته و به تدریج به صورت آوازهای 

دسته جمعی در آمده که در مراسم مختلف قبیله‌ای» همراه با رقص و آواز و 
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با نواختن نخستین آلات موسیقی که شبیه ابزار کار بوده. و 


مسأله‌ای ثابت شده است. 


ب) نمونه‌ها: 
یک) نمونهی کلاسیک (دارای وزن و قافید) 


ای وای بر اسیری کز یاد رفته یاشد ۳ 
در دام مانده باشد. صیاد رشتد باعد 


دو) نمونه‌ی شعر نو فارسی 
«آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید. 
یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان 
یک نفر دارد که دست و پای دایم می‌زند 
روی این دربای تند و تیره و سنگین که می‌دانید 
آی آدم‌ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید 
نان به سفره. جامه‌تان برتن 
یک نفر در آب می‌خواند شما ر...۱» 
کارگاه شماره چهار: 
۹ متن کامل شعر 1۳ آدم‌ها, را در مجموعه شعرهای نیمایوشیج 
پیدا کنید و بخوانید. 
۲. عناصر خیال را در اين شعر پیدا کنید و بنویسید. 


۳. در شعر حزین لاهیجی چه آرایه‌ای (صنعتی) به کار رفته است؟ 
۴. قافیه‌ها و ردیف‌ها را در شعر حزین لاهیجی پیدا کنید. 


۵. سعی کنید شعری درباره‌ی درخت بنو یسید. 


۱ نیمایوشیج. مجموعه اشعار نیماء صص ۳۰۱-۳۰۲ 


۸ آموزش داستان‌نویسی 
۵. قطعه‌ی ادبی 
الف) کلنات 
نوشته‌ای است توصیفی و توضیحی که زبانی ادبی و شعرگونه دارد و از 
تعبیرها و تشییه‌های کلیشه‌ای و رایج سر شار است. 
قطعه‌ی ادبی؛ طرح داستانی ندارد. ۰ مضمون بیش‌تر قطعه‌های ادپی شرح 
عشق‌های سوزنااک و حال و هوای رمنتیکک جوانی و نوجوانی با احساسات 
نيخته و پرورش نیافته‌ی نویسندگان آن‌هاست. این قالب نگٌارشي از سال 
۰ به بعد در نشربات و مجله‌ها؛ رواج بافت و و امروزه کمکم دارد از 
نق می‌افتد. 
۳[ 
می‌شد. در ترجمه‌ی فارسی آن شعرها؛ شبوه‌ی نوشتن مصراع‌ها رعایت 
میشد و ده‌ای از نویسندگان که نهشعر عروضی و کلامیکک مینوشتد ون 
شعر نیمایی, به نوشتن این قالب روی آوردند. . آن سال‌ها گاهی به اين نو 
نوشتههاه شعر نتروارهمی‌گفتنه ولیبعدها به نام قطه‌ی ادبی معروف شد. .در 
حال حاضر شاعران و نویسندگانی مانند قیصر امین پور؛ مهدی شجاعی؛ سید 
علی صالحی؛ حسن حسینی؛ ضیاءالدین شفیعی و محمدرضا مهدی‌زاده در 
این قالب نگارشی هم کار می‌کنند. 
نکته‌ی جالب در مورد قطعه‌ی ادبی با نثر ادببی آن است که بعضی از 
داستان‌نوبسان در داستان‌های خود از اين قالب استفاده کرده‌اند. به عنوان 
مثال محمود دولت آبادی در قسمت‌هایی از رمان «کلیدر, و محسن 
مخملباف در رمان «باغ بلور, و منیرو روانی پور در بعضی از داستان‌هایش این 
شیوه را به کار برده‌اند. 


ب) نمونه: 


نامه‌ای با 
از محمدرضا مجدی‌زاده (نثرنویس معاصر) 


کسی که در دور افتاده‌ترین ناحیه‌ی روحم ایستاده است و به جد اک 7 


دهانم خارج می‌شود, آتش ۳( ز ان نب 
باد بی رحمانه خاکستر واژه‌ها را در اطراف می‌برا کند. دعا می‌کنم: زمین 


آن‌ها را برویاند. به خودم خیره می‌شوم. چقدر شکسته شدهام. پر از 
از پیچ و خمم. حتی آینه هم مرا نشان نمی‌دهد. باید حرف بزنم. باید چییزی 
بگویم. آه آینه چه همدم خوبی است؛ سکوت می‌کند تا تو بگویی. چه کسی 
بهتر آزمن می‌تواند عیب‌های من و دل را به آینه بگوید؟ درداکه نمی‌توانم رو 
به روی آینه بایستم. کسی که یک عمر در بی خبری نشسته است؛ نای 
ایستادن ندارد. 

کاش درخت بودم. درخت‌ها هر روز ایستادن را تجربه می‌کنند. زمین دامان 
درخت‌ها را رها نمی‌کند. اما آن‌ها مدام به خانه‌ی ابرها سر می‌زنند. باید این 
نامه را برای تمام اینه‌ها بنویسم. باید اين نامه را برای خودم بنویسم. چه 
کسی بهتر از من می‌تواند حرف‌هایم را بفهمد؟ 

چقدر شکسته شده‌ام. دیروزها رفتهاند, ترنه‌های کودکی سکوت کرده‌اند. 
باغ‌های خردسالی کدر شده‌اند. هم‌بازی‌هايم دست‌شان را به دیواره‌ی 
آسمان زده‌اند. خیلی دیر شده است. می‌خواهم دنبال روزهای رفته بدوم» 
پاهایم با من نمی‌آیند. دست‌هایم مرا تنها گذاشته‌اند. کسی به من لبخند 
نمی‌زند. دیگر نمی‌توانم شاگرد اول بشوم و ستون خالی روزنامه‌ها را پرکنم. 
گناهان دور مراگرفته‌اند. نمی‌توانم نفس بکشم. چرا نسیم زمزمه‌ی عاشقان 
مرا سبز نمی‌کند؟ احساس می‌کنم در ازدحام آب‌ها صخره‌گون ساکت 
مانده‌ام. چه کسی می‌تواند بر روی صخره‌ای سخت, گل برویاند؟ چرا سیلی 


۰ اآموزش داستان‌تویسی 
موج‌ها بیدارم نمی‌کند؟ 
دیشب خواب دیدم؛ قافله‌ی عطر و آواز که سالیانی پیش از کنارم عبور کرد. 
در صبح‌ترین نقطه‌ی بهشت بیتوته کرده است. 
خیلی دیر شده است. گناهان روح مرا تاریک کرده‌اند. کاش دستی چراغ 
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شبستان دلم را روشن می‌کرد . 


کارگاه شماره پنج: 


۱ به نظر شما علت اصلی رواج قطعه‌ی ادیی در کلام چه بود؟ 


۲ مضمون‌های قطعه‌های ادبی بیش‌تر در مورد جیست؟ 
۳. درد دل‌های یک شاخه گل را در قلب یک قطعه‌ی ادبی بنو بسید. 


۷ . سفرنامه: 
الف) کلیات 

بعضی از گردشگران و مسافران در حال سفر و یا پس از سفر؛ دیده‌ها و 
شنیده‌های خود را می‌نویسند. این دیده‌ها و شنیده‌ها و اطلاعات دیگر؛ 
بمکن است درباره‌ی وضعیت جغرافیایی» نوع کسب و کار مردم آداب و 
رسوم؛ نوع ساخت و ساز خانه‌ها و مکان‌های عمومی دیگره؛ نوع حکومت و 
قوانین جاری مملکتی و... باشد. 

سیّاحان و گردشگران فراوانی در طول تاریخ به سرزمین‌های دیگر سفر 
کرده‌اند که موفق شده‌اند شرح مسافرت‌های خود را بنویسند. به این نوشته‌ها؛ 
سفرنامه با «سیاحت‌نامه, می‌گویند. 

مانند سفرنامه‌ی ناصرخسرو قبادیانی؛ سفرنامه‌ی مارکوپولی سفرنامه‌ی 
شاردن» سفرنامه‌ی ناصرالین شاه قاجار به دماوند و سفرنامه‌های فراوان 


7 روزیه؛ محمدرضا: ادبیات معاصر ص ۲۷۹ 
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دیگر. تس ۹ 
اش هه هی وی گر آبت :ین ام ۱۰۳۰۵ 
(مشاهدات) و شنیده‌هاست. ۱ 
۲ باآن که ممکن است نویسنده‌ی سفرنامه خاطرات خود زا در ِ 
سفر به همراه احساسات درونی اش در متن به کار ببرد. ولی جون ۲ 
است به واقعیت‌های بیرونی پایبند باشد. کار او را نمی تران ا 


...۲ 
۳ نویسنده‌ی سفرنامه. جزیی‌نگر است؛ بنابراین در 


جابی ندارد. 
ان شمه شونت: 


۴. با آن که ممکن است بعضی از سفرنامه‌ها در عالم خیال نو 


در نوشتن سفرنامه جایی ندارد. 

۵ در بعضی از سفرنامه‌ها از جمله در سفرنامه‌ی ناصرخسرو قبادیانی- 
جنبه‌های داستانی دیده می‌شود. 

1 متن سفرنامه از آن جاکه با واقعیت‌های واقعاً موجود سروکاز 
دارد؛ نوعی مستندنگاری و عکس‌برداری است. اما در داستان: چنا ن که بعداً 
خواهیم دید؛ واقعیت‌های بیرونی با حقیقت‌های درونی و فوه‌ی تخیل 
داستان‌نویس در هم می آمیزد و واقعیتِ راستواره‌ی دیگری پدید می‌آید. 
ب) نمونه: 

وصف اصفمان در سفرنامه‌ی ناصرخسرو 

.. از آن‌جا برفتیم» هشتم صفر سنه‌ی اریع و اربعین واربعمائه بو که به شهر 

اصفهان رسیدیم. از بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد. شهری‌ست 

بر هامون نهاده آب و هوایی خوش دارد و هر جاکه ده گز چاه فرو برند آبی 

سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حصین و بلند دارد و دروازه‌ها و 

جنگگاه‌ها ساخته وبر همه بارو وکنگره ساخته و در شهر جوی‌های آب روان 

و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینه‌ی بزرگ نیکو و باروی 

شهر راگفتند سه فرسنگ و نیم‌ست. اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی 


۲ آموزش داستان‌نویسی 


خراب تدیدم و بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر او دویست 


مرد صرا بود و هر بازاری را در بندی و دروازه‌یی و همدی محلت‌ها و 
کوچه‌ها را هم‌چنین در بندها و دروازه‌های محکم و کاروان‌سراهای پا کیزه 
بود و کوچه‌یی بود که آن را کوطراز می‌گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروان‌سری 
نیکو و دار هر یک بیاعان و حجره‌داران بسیار نشسته و این کاروان که ما با 
ایشان همراه بودیم یک هزار و سیصد خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم 
هیچ بارید نيامد که چگونه فرو آمدند که هیچ جا ننگی موضوع نبود ون تعذر 

مقام و علو فد و چون سلطان طغرل بیک ابوطالب محمد بن مبکان بن 
سلجوق رحمةالّه علیه. آن شهر گرفته بود. مردی جوان آن جاگماشته بود 
نیشابوری دبیری نیک با خط نیکوه مردی آهسته؛ نیکولقاء و او را خواجه 
عمید می‌گفتند. فضل دوست بود و خوش سخن وکریم و سلطان فرموده بود 
که سه سال از مردم هیچ چیز نخواهند و او بر آن می‌رفت و پراکندگان همه 
روی به وطن نهاده بودند و این مرد از دبیران سوری بوده بود و پیش از 
رسیدن ما قحطی عظیم افتاده بود. اما چون ما آن جا رسیدیم جو 
می‌درویدند و یک من و نیم نان گندم به یک درم عدل و سه من نان جوین 
هم. ومردم آن جا می‌گفتند هرگز بدین شهر هشت من ان کم‌تر به یک درم 
کس ندیده‌است. ومن درهمه‌ی زمین پارسی‌گویان شهری نیکوتر و جامع تر 
و آبادان‌تر از اصفهان ندیدم..۱ 


1 کشاور کریم. هزار سال نشر پارسی. صص ۱۷-۲۱۸ ۲. 


کارگاه شماره‌ی شش: 


کتاب سفرنامه‌ی ناصرخسرو را پیدا ک ۳ و بیخوانی. ان 
پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 
.این سفرنامه در چه قرنی نوشته شده است؟ 
۲ جه اطلاعاتی در اين سفرنامه وجود دارد؟ 
۳ جه قسمت‌هایی از این سفرنامه قابلیت آن را دارد که به 
داستان تبدیل شود؟ 

۰ 2 ۰ 
۴ جه سفرنامه‌های دیگری سراغ دارید؟ نام ببرید. 


۳ ها 
در کلای بیخو انیت 


را که رفته‌اید. بنویسید و 


۳ 


۵ شرح آخرین مسافرتی 


آ ۷. نمایش‌نامه (بازی‌نامه) 
الف) کلبّات 
نمایش‌نامه؛ داستانی است که عده‌ای بازیگر : ماجراهای آن را با بازی 


خود نمایش می‌دهند. یعنی داستانی است که برای اجراکردن و نمایش دادن 


نوشته می‌شود. 
نمایش‌نامه پیشینه‌ای تاریخی دارد. عمر نماش‌نامه به یونان باستا 
می‌رسد. نمایش‌نامه نویسانی مانند "سوفوکل / سوفوکلس و اوریپید" دز 
یونان باستان (۴۰۸ قبل از میلاد) آ ثاری نوشتند که تا هنوز دیدنی و خواندنی 
است. 
۴ بلیام شکسپیر در قرن هفدهم؛ نماش‌نامه‌های جاودان "هملت" 
مکبث"» اتللو" و آلیرشاه" را نوشت که تا امروز به صورت فیلم سینمایی و 
نمایش روی صحنه (تثاتر) بارها و بارها اجرا شده‌اند. 
در آلمان قرن بیستم هم برتولت برشتِ» شاعر و داستان‌نویس؛ 
نمایش‌نامه‌های کوتاهی نوشت که شهرت جهانی بیدا کر ده‌اند. 


۴ اموزش داستان‌نویسی 


در ایران نیز نمایش‌نامه‌نویسی از زمان انقلاب مشروطیت آغاز شر 


گوهر مراد . "اکبر رادی" و آبهرام بیضایی" از نمایش‌نامه‌تویسان موثق و ر 
کار به شمار می‌روند. ۱ 
۰ نمایش‌نامه: تماماً در حوزه‌ی داستان قرار دارد. با این تفاوت ک, 
بیش از داستان, زبانی نمایشی دارد. یعنی زبان و نثر آن در حوزه‌ی «نشان 
ی ولی بسیاری از داستان‌ها جنبه‌های توصیفی و روایی دارند 
و در حوزه‌ی . گنتن, جای می‌گیرند. 


۲ کفت وگو (ده بالوگ) در نمایش نامه خط داستان ی را به پیش ی می‌بر 
۳ شخصیت پردازی در نمایش‌نامه تا حدود بسیار زبادی 0 
کت 


وگو انجام می‌شود. 

۴ متن نمایش‌نامه بیش‌تر برای اجرای نمایش نوشته می‌شود. اما متن 
داستان بیش تر برای خواندن نوشته می‌شود. 

۵ نمایش‌نامه‌نویس ناگی بر است برای یک اجرای خوب. فضاسازی 
انجام دهد+ بنویسد که در فلان صحنه: نور از جه زاویه‌ای می‌تابد. شب است 
یا روز؟ و... 

٩‏ در نوشتن نمایش‌نامه از همه‌ی ابزارها و عناصر داستانی استفاده 


می‌شود 
۷ مطالعه‌ی متن‌های نمایشی: یر وی تجسم را افزايش می‌دهد. 
۸ نماش نامه هم متنی «مستقیم گوم است. 

ب) نمونه: 


بریده‌ای از «صیادان. نوشته‌ی اکبر رادی 
[دکان گدا علی سماک. ماهی فروش پیر جلوی دکان نشسند. 
بیوک وارد می‌شود.] 

ماهی فروش: بفرم... همد رقم داریم. دودی, سفید. شور 
بیوک: سفید... سفید می‌خواستم. 

ماهی فروش: واست ماهی می‌آرم که دم بزند. 


بیوک: چند؟ 

ماهی فروش: آخرش سی. 

بیوک: خیلی گنددس. 

ماهی فروش: اینم یه هو| کوچک‌ترش.. 
بیوک: (ماهی را معاینه می‌کند | چ. 


ماهی فروش: اینم هژده می‌دم. ریزدس اما نرد. خضوش خور " 
می‌گذرد]. 

عابر: مخلصیم. 

ماهی فروش: قربونت! ماهی خویم داریم. تازد. اشبلان تر و تمیز 
ان روموت گشانم. 

ماهی فروش: |می خندد] می‌دونی؟ تو اولین ترکی هستی که داری ب من 

چونه می‌زنی. شماها که بابا اربابین. 

بیوک: راستش من دار و ندارم همینه. 

[ماهی فروش‌گردن می‌کشد و توی دست بیوک را نگاه می‌کند. بعد با کنفتی 
ماهی‌ها را بر می‌دارد.] 

بیوک: اگه مرا قبول داشته باشی. باقی‌شو آخر هفته می‌دم. 

ماهی فروش: اون وخت حضرت آقا را کجا پیداش کنم؟ 

بیوک: مژسسه... من اونجام. 

ماهی فروش: صحیح.. پس تو بچه‌ی مژسسه‌ای, باشه اگه یه شناس پیدا 
کنی؛ من حرفی ندارم. 

بیوک؛ شناس؟ 


۶ اموزش داستان‌نویسی 


یا نامیدی به چپ و راست نگاه می‌کند. ۱۱ 


کارگاه شماره هفت: 


۱. نمایشنامه‌ی "خسیس" اثر آمولیر" را پیدا کنید و بخوانید. 
. مولیر برای شخصیت پردازی از جه وسله‌ای استفاده کر ده است؟ 


۳ هارپاگون جگونه آدمی است؟ از کجا می‌دانید؟ 

۴ این نمایش نامه جند شخصیت دارد؟ 

۵. نمایش‌نامه‌نویس با چه ابزاری حادثه‌ی داستانی را پیش برده است؟ 
٩‏ سعی کنید موضوع یک ساعت کلاس درس را در قالب نمایش‌نامه 
۷ آبا می‌توانید این نمایش‌نامه را در کلاس خود اجرا کنید؟ 

۸متن ۵ نمایش‌نامه (فارسی یا ترجمه شده) را بیدا کنید و به صورت 
جمعی بخوانید. 


۸: فیلم نامه 
الف) کلیّات 

همان طور که از نامش پیداست: نوشته‌ای است که از آن فیلم سینمایی 
ساخته می‌شود. این نوع ادبی هم تماما داستان است. 

بعضی از فیلمنامه‌نویسان, داستان پلند و یا رمانی را که دیگران نوشته‌اند؛ 
به صورت فیلم‌نامه در می‌آورند تا کارگردان (فیلم‌ساز) بتواند آن را جلوی 
دورین فیلم‌برداری ببرد. 

فیلم‌نامه از نظر بیان کردن ماجراه نمایشی‌تر و تصویری‌تر از نمایش‌نامه 
است. چسرا که زاوبه‌ی روایت آن (روای آن) دریچه‌ی دوربین است. 


۷ سهانلو محمدعلی, نویسندگان پیشرو ایران. صص ۲۳۳-۲۳۵ 


۳۷ 


۹ ۳ 
ضاسازی وش ت پردازی آن از میت گ 


فیلمنامه نویس جای همه‌ی عناصر و آدم‌ها را مشب 


۱ کت هار لت و 
بر 2 


که دوربین از چه زار یدای 


۰۲ و نمایش 39 اه 
نمایشی به آدم‌ها و انیا نگاد کند 


تا تصوبری و 
۳ فیلم‌نامه‌نویس: بیش تر از ژتمایشیه وی 


۳ ۱ 1 
کنش ها مب بر دازد. 


ریزه کاری‌های حرکت‌های آدم‌ها و ماجراها و کنش 


۴ هم نمایش نامه و هم فیلم‌نامه. اساس‌تان 


نو یسنده‌ی نمایش‌نامه و و فیلم‌نامه در حقیقت داستانی 2 نب 
حرکات باز بگران و دیگری دوربین. ولی کار 
داستان‌نویس دشوارتر و هنری تر است. زیرا او ابزاری جز زبان و زوایت دز 
دست ندارد و باید بتواند همه چیز را به کمک عنصر روایت و نوشتن بیان 


کند. 
ب) نمونه 


استناده از صحنه‌ی نمایش ۴ 


بریده‌ای از یک فیلم‌نامه 

۲ سکانس یک 

داخلی - خانه - روز 

یک صبح زمستانی, آقای الیاس (۷۰ ساله) از پشت پرده‌ی توری اتاق 
می‌آید با چشم‌های یف کرده. 

او باصدای بلند عطسه می‌کند و بدون خداحافظی از همسر شکه با اخم به او 
نگاه می‌کند. از خانه بیرون می‌رود. 

همسرش غمگینانه به او می‌گوید: 

همسر آقای الیاس: توی این برف کجامی‌ری؟ سرما خورده‌ای, مریضی مرد. 

نرو بیرون؛ می‌میری! 


امورس داستان‌ وسی 


آقای الیاس توجهی به حرف همسرش نمی‌کند و سغموم از خانه بیرون 


می‌رود. همسر با اضطراب از پشت پنجره به بیرون ن؟ا* می‌کند. 
خارجی - خیابان و پارک - روز 
آقای الیاس بعد از عبور از خیابان بخّزده و برف گرفته. لرزان به پارک وارد 
می‌شود. | ز دور صدای بازی بچه‌ها را می‌شنود. با تبمسی بر لب به طرفی 
آن‌ها می‌رود. اما از فرط اندوه اشک می‌ریزد. ذهنش به گذشته‌های دور 
می‌رود: 
7" فلاش یک 
خارجی - یک باغ - روز 
کودکی (یک پسر /کودکی الیاس) خندان در باغ تاب بازی می‌کند. 
۵ پابان فلاش بک 
0 زمان حال 
ادامه‌ی صحنه حضور الیاس در پارک 
خارجی - پارک - روز 
آلیاس غمگین و افسرده به دنبال کسی می‌گردد. به هر سوی پارک می‌رود. 
هیچکس را نمی‌يابد. از سرما می‌لرزد. دقایقی روی نیمکت می‌نیشیند و از 
سرما می‌لرزد. باد و بوران آغاز می‌شود. الیاس باگام‌های آرام از پارک خارج 
می‌شود. 


۷ 


کارگاه شماره هشت: 


نامه دار د 


۱ فیلم‌نامه چه تفاوت‌هایی با نمایش 0 
۲ دق ۱۳ داستان بد عهده‌ی کیس 


نمایش‌نامه جطور؟ 

7 ت تن از کار نمایش‌نامه‌تویس ِ 

وقرارخ است؟ ۲ 

ِ ۳ 4 ۰ در صفحه‌های پیشین ۱۳۹ 
گنیر 


۵ در ر بریده ک 
جه جیزی باعث شده تا صحنه‌ها را مجسم کنید 


ن . سعی کنید این فیلم‌نامه را ادامه دهید و ب بیغ 


.٩‏ سوگذشت‌نامه (بیوگرافی) 
ِِِ راين قالب. 
زندگی‌نامه نیز یکی از قالب‌های نویسندگی به شما ر می‌رود. در ِ 
ن و زنار و ادب 
نویسنده‌ای سرگذشت و زندگی خودش و یا یکی از مردان و ن علم ۰ 
و هنر و سیاست را می‌نویسد. 3 
اگر نویسنده‌ای؛ سرگذشت خود را بنویسده به آن متن» [ ی 
۱ دذشت 
"خودنوشت با باتوییوگراة فیم مي‌گویندء و تاه تویسندفاق مب ؟ 2 
به 
چهره‌ای پر آوازه در زمینه‌های علمی و اجتماعی و هنری را بتویسد* ن‌ 
متن» وزندگی‌نامه‌ی دیگر نوشت» می‌گویند. 3 ] 
بعضی از زندگی‌نامه‌ها چنان جذاب و دلچسب است که خواننده چ بار 
آن را می‌خواند و هر بار هم لت می‌برد. 
٩.‏ زندگی‌نامه: خطی داستانی و زبانی روابی دارد. 


نامه‌ی 


۰ آموزش داستان‌نوسی 


۳ 2 
۲ شخصیت در زندگی‌نامه: شخصیتی واقعی است؛ بتابراین نوی ندمی 
سند و 
متن در پرداخت شخصیت. کار جندان هنر مندانه و 


مخصوصاً اگرکسی بخواهد سرگذشت خودش را بنویسد. 


۳ در مد ن زندگی‌نامه» معمولا: دخالت نویسنده به ویژه در حذف و 


«شواری انجام نمی دهر. 


9 رویدادها و موقعیت‌ها و زیاده‌روی و کم‌روی در تمد وان 
و بزرگ و کوچک‌نمایی؛ هم و جود دارد. 

بنابراین متن زندگی‌نامه‌ی خود نوشت؛ متنی جانبدار به شمار می‌رود. 

۴ در زندگی‌نامه نیز مانند گزارش و مقاله و خاطره» تخل راه ندارد و 
اساس کار پر تقل کردن واقعیت‌ها و اطلاع‌رسانی است. 

۵ نویسنده در متن ۰ ار ده رت نی 
زندگی یک شخصیت برجسته می‌پردازد. بتابرایین در این قالب» شرح و 
پرداخت یک حادثه و یا حتی مقطعی بزرگ از زنگی یک فرد؛ جایی 
ندارد. 

در روزگار ماه در نگارش زندگی‌نامه؛ نوعی تمایل به پسرداخت و بیان 
داستانی نیز دیده می‌شود. ولی حتی در چنین حالتی هم دو نکته‌ی اساسی 
رعایت می‌شود: یکی نت میت رت و دیگری رعایت جامعیت. روی آوردن 
به قالب داستان‌گونه در زندگی‌نامه‌نویسی خود به خود تا حدی تخیل و 
احساسات شخصی نویسنده را در متن دخالت می‌دهد. ولی صحبت 

این جاست که حوزه‌ی اختیارات تخیل و احساس به حدی گسترده نمی‌شود 
که به تغییر چهارچوب اصلی حوادث و رویدادها منجر شود بلکه حفظ 
شامل جابه‌جایی و با حذف و اضافه‌ی موارد و نکاتی است که بود و نبود 

آن‌ها وافعیت حوادث را خدشه‌دار نمی‌سازد .کتاب «سیاحت شرق» نوشته‌ی 
آقا نجفی قوچانی و "سرگذشت گالیله" نوشته‌ی برتولت برشت» نویسنده‌ی 
آلمانی؛ دارای جنبه‌های داستاني بسیار بالایی هستند. رومن رولان؛ 
نویسنده‌ی فرانسوی: زندگی‌نامه‌های خواندنی خوبی نوشته است؛ مانند 
«زندگی بتهوون»: «زندگی‌نامه‌ی میکل آنژ,» مزندگینامه‌ی تولستوی, و 


بزندگینامه ی گاندی»: ۱ 
٩.٩‏ عنوان زندگی نامه خود گوبا 1 یی مطلب است که دز بت 

خاص 9 .در این قالب ۱ ۱ ک هم 

شاره‌ایبه حوادث زندگی دیگران ۲ 2 

تاریک و ء ناشناخته‌ی زندگی همان فرد است. 
۹.۷ زندگی‌نامه هم متی مستقیمگو رقگه , 
۸ مطالعه‌ی ۰ جذابیت « 9 چسبی داز 


۷ 


مي‌شرد. فتع برای ‌ 


0 ۳ 


ب) نمونه 
بریده‌ای از زندگی‌نامه‌ی برتراند راسل 
دوران بچگی 
نخستین خاطره‌ی زنده‌ای که دارم. ورودم به پمبروک لاج در فور 
بود. درست بگویم؛ به اد ندارم که چگونه به خانه رسیدم. ی 
شیشه‌ای پایانه‌ی لندن را به خاطر دارم گویا آن ن‌جا ایستگاه پدینگتن بو 


یی ۱۰۷۴ 


سرراهم به آن رسیدم و آن رافوق تصور زیبا یافتم. ن چه را از نخستین روز 

ورودم به پمبروک لاج به یاد می‌آورم خوردن چای در اتاق خدمگزارن بود. 

ااقیبودبزرگ وعریان با یک میزگنده‌ی درز و یک چارپایه‌ی بلند. همه‌ی 

خدمتگزاران در اين اتاق چای نوشیدند ج زکاخدار, آشپز خدمتکار خانم و 
سر پیشخدمت که یک طبقه‌ی اشرافی را در اتاقکاخدار تشکیل داده بودند. 
مرابرای چای نوشیدن بر چارپایه‌ی بلندی نشاندند و آن چه از همه زنده‌تر به 
یادمیآورم تعجبی بود از اي نکهچرا خدمتگزرن این قدر به من توجه دارند 
در آن زمان نمی‌دانستم که موضوع بحث جدی رییس مجلس اعیان و 
اعضای عالی قدر شورای ملکه و فراد مهم دیگری بودهم و فقط وقتی که 
بزرگ شدم فهمیدم که چه وقابع غریبی پیش از آمدنم به پمبروک لاج روی 


۲ _ آموزش داستان‌نویسی 
داده است. پدرم. لرد امبرلی؛ پس از یک ضعف روز افزون طولانی به تازگی در 
گذشته بود. 
مادر و خواهرم یک سال و نیم جلوتر به بیماری خناق مرده بودند. مادرم. که 
بعداً از روی یادداشت‌های روزانه و نامه‌هایش دریافتم. زنی بود قوی, با 
نشاط نکته‌سنج جدی, مبتکر و بی پروا. از تصویرش بر می‌آمد که باید زیبا 
هم بوده باشد. پدرم مردی بود اهل فلسفه؛ پرکاره بی دلبستگی به دنیا؛ کچ 
خلق واز خودراضی.... 


دوران بچگی من بر روی هم شادمانه و رو به راه بود و من نسبت به همهدی 
رای کف انا دماین فرارشی گر فتم اسان محیت سر گرا 
به یاد دارم که وقتی به سنی رسیدم که در علم نوین روان‌شناسی کودک 
«دوره‌ی نهفتگی؛ نامیده می‌شود. تغیبری قاطع در من پدید آمد. در اين 
حله, کیف می‌کردم که از لحن کلام عامیانه استفاده کنم. وانمود سازم که 
هیچ احساسی ندارم و برروی هم «مردانه؛ رفتار نمایم. شروع کردم به حقیر 
شمردن خویشانم. به خصوص به این دلیل که از لحن کلام عامیانه فوق‌العاده 
حشت داشتند و بالا رفتن از درخت را بیهوده خطرناک می‌انگاشتند. آن 
قدر چیزها برای من ممنوع بود که عادت ریا کاری را کسب کردم و تابیست و 
یک سالگی در این عادت پابرجا بودم. طبیعت ثانوی من این شد که فکر کنم 
بهتر است هرکاری رکه انجام می‌دهم برای خود نگاه دار و هرگز نتوانسته‌ام 
برانگیزه‌ی پنهان‌کاری که در آن دوره در من پیدا شده بود. چیره شوم. هنوز 
چیزی مرا بر می‌انگیزد که هرگاه کسی وارد اتاقم می‌شود آن چه را (که] 
می‌خوانم. پنهان کنم و درباره‌ی این که کجا بوده‌ام و چه کرده‌ام. زبان 
نگشایم. تنها با جد و جهد اراده است که می‌توانم بر این انگیزه فایق شوم. 
آنگیزه‌ای که در طی سال‌هایی در من پدید آمد که باید راهم را در میان 
آنبوهی از نهی‌های ابلهانه می‌جستم. 
سال‌های نوجوانی من» سال‌های تنهایی و نامرادی بود. هم در زندگی عاطفی 


۴۳ 


دما کار اکن نس به گس بو 


و هم در زندگی فکری مجبور بودم نوعی بتهن ۳ 


مراعات کنم..۱ 


کارگاه شماره نه: 


۱. چرا زندگی‌نامهه متنی جزیی‌نگر است؟ 
۲ تناوت زندگی‌نامه با سفرنامه در چیست؟ 
۳. زندگی‌نامه‌ی هلن کلر و با مارء ی کوری رابب 
آنگاه بنویسید که مهم‌ترین هی زا 
است؟ 

۴. زندگی‌نامه‌ی پدر بزرگ يا مادر بزرگ خود را بنرب 


۵. ۲۴ ساعت از زندگی خود را بنویسید. 


۱۰. نامه‌نگاری 


الف) کلنات 
نامه‌نگاری یکی از ساده‌ترین نوع نگارث ش به شمار میآید. ها میت لا 
جنبه‌ای شخصی دارند و خطاب به یک نفر نوشته می‌شوند: :ولی بعضی از 


- 
رت‌نری 


نامه‌ها جنبه‌های عمومی دارند و در حقیقت برای خطاب به جمع بزر 
نوشته می‌شوند. بنبراین حالتی سرگشاده دارند. 

نویسندگان | این گونه نامه‌ها به بهان‌ی نوشتن؛ می‌خواهند حرف‌های 
نگفته‌ی خود را در مورد مسایل دلخواه‌شان بر زبان قلم بیاو ورند. گاهی بعضی 
از نامه‌تویسان با آ که مخاطب‌شان از آن‌ها دور نیست و د رکنارشان زندگی 
می‌کنده همه‌ی حرف‌ها و درد دل‌هایشان را به اوه در قالب‌نامه بیان می‌کنند؛ 
مانتد رنامه‌های نیمایوشیج به همسرش, که در آن به بهانه‌ی صحبت کردن با 


1 راسل, برترند زندگی‌نامه‌ی برترند راسل, مس ۱۷-۸ ون و 


۴ آموزش داستان‌نویسی 
همسرش؛ تمام شکایت‌هایش از زمانه را و همه‌ی نقد و انتقاد و مهر و 
امهری‌های نسبت به خودش و کارش را در قالب نامه و به عنوان سندی کتبی 
و معتبر به یادگار گذاشته است. 2 
نمونه‌ی دیگگر نامه‌نگاری با نگاهی عمومی و اجتماعی نامه‌های "جواهر 
لعل نهرو" به دخترش» ایندیرا گاندی» است که زیر نام «نامه‌های پدری به 
دخترش» در قالب کتابی کیرا و خواندنی در آمده است. نهرو که در زندان 
انگلیس ها بود اوضاع جهان در آستاه‌ی فرن بیستم را به صورت یک سری 
نامه‌های دنباله‌دار برای ایندیرای کوچک نوشت. 
گاهی برخی از شخصیت‌های برجسته‌ی تاریخی سیاسی؛ اجتماعی هنری 
و ادتی تیه ها برداشت‌های خود را در قالب نامه‌ای برای همسران, 
فرزندان؛ شا گردان و پیروان خود می‌نویسند. حتی گاهی مخاطب این نامه‌ها؛ 
اشخاص خبالی اند و هرز فرستاده نمی‌شوند. 
۰۱ زبان متن نامهء ساده و روان است و با حالتِ احوال‌پرسی شروع 
می‌شود. 
از آن جاکه اين نوشته‌هاه خطاب به کس یا کسانی است بنابراین» 
عمدتاء از زبان اول شخص مفرد و خطاب به دوم شخص مفرد نوشته 
می‌شود. 
.در متن بسپاری از نامه‌ها؛ آزادی و رهایی زبان و قلم نویسنده؛ 
1 
را دیده و احساس می‌شود. زیرا نویسنده با مسخاطب خود رو در رو 
نشسته شرع حضور او مانع از بیان دلخواه شود. 
۰.۴ 
. متن نامه‌ها: متنی مستقیم‌گو و عمدتاً کلی‌نگر هستند. به عبارت 
گر تو کم و مود ۵ ۲و در و دمن دسا 
می‌گذرده به آسانی بر زبان بیاورد. 
۱۰.۵ ن ۲ 
جنبه‌های رمانتیک و احساسی بسیاری از نامه‌ها سبب می‌شود تا 
نویسنده بتواند از عنصر تخد ه ند. البته منظو ر از ۱ 
ِ از عنصر تخیل استفاده کند. البته منظور از تسخیل در این‌جا 
بیش تر زبان شاعرانه و نثری هنرمندانه است. 


۱۰.1 ,گاهی برخی از نویسندگان در قالب 
موضوع پگانه و تکمیل کننده‌ی هم هستند. ۳ را طراحی کرده 
می‌نوبسند. داستان کوتاه «مرا ببوس» نوشته‌ ی محس ب بسخملاف ان آین تمونه 
است. 

ب) نمونه 
آخرین نامه‌ی "ونسان ونگوک" به برادرش "تلو ونگوت 

اوور ۲۷ ژوئن ۱۸۹۶ 

برادر مهربانم تئوا 

از دریافت نامهات و نیز از ۰ فرانک اسکناس پیوست آن سپاسگزاره. مثل 
این که کار ها به دلخواه پیش می‌رود. ولی نمی‌دانم چرا با باز هم برای هر 
مسأله‌ی کوچکی گله‌مندم و برای برآورده شدن خواسته‌هايم هم‌چنان 
پافشاری می‌کنم من باید به خود بقبولانم که بدون احساس ناراحتی مسایل 
رامورد تجزیه و تحلیل قرار دهم و نتایج آن راهر چه که باشد قبول کنم. ای 
این را هم خوب می‌دانم که برای رسیدن به این مرحله هنوز باید خیلی رنج 
بکشم, فاصله بس زیادی است. نقاشان و صاحبان گالری‌های همنری 
می‌توانند هر قضاوتی که بخواهند درباره‌ی کارهای من بکننده ولی آن چه 
مسلم است این است که آن‌ها به طور عمدیکا رهای مرا به کنار می‌گذارند و 
در ابراز نظر جز به مسأله پول و تجارت فکر نمی‌کنند. آن‌ها مرا از خود 
نمی‌دانند و در جمع آن‌ها برای من جایی نیست. ولی من این حقیقت را 
خوب می‌دانم که سرانجام این تابلوها هستند که باید سخن بگویند. کاری که 
مطمئنم در آینده حتماً به وقوع خواهد پیوست. 
لازم می‌دانم بار دیگر به تو برادر عزیز به اصرار تمام و متانت کامل بگویم که 
من در تو شخصیتی غیر از شخصیت یک بازرگان یا تاجر معمولی کالای 
هنری می‌بینم. تو به وسیله من و با دست من در آفرینش آغلب تابلوهای که 
حتی در این دوره تیره و ناریک هنری هم خواهان و دوستدارانی دارند, 
شرکت داشته‌ای. آن چه می‌نوبسم چکیده احساسی است که در این دوره‌ی 


او 


یت دک ۵ نی 


۶ اآموزش داستان‌نویسی 
مو 


بحرانی که بازرگانان هنرا در ارزشیابی آثازگذ 


بسیار قایل هستند. مرا رنج می‌دهد. 
در این لحظات سخت و بحرانی و با در نظر گرفتن وضع روحی خودم لازم الف) کلیات با ود رک حادثه است. عاده‌ی 
تو است. آز تمام زند؟ نوشتن خاطره؛ روش دیگر دای له ک دن یک حاد 
است بگویم که تمامی آثارم از آن تو است. آثاری که تمام زندگی و نیمی از ‌ِ 3 زدیر ن داد و به عصلت 
۱ 1 ِ ی است که در گذشته رخ داده د عصنت 
نیروی عقل و ادراکم را برای پدید آوردن آن‌ها صرف کرده‌ام. تون 
برجستگی‌هایش: در و باد (خاطر) باقی می‌ماند. 


دلم می‌خواهد آثاری بیافرینم کد مانند نوای موسیقی تسلی بخ 

1 ۹ 
‌ 

دار د. به اب معنا که ممحن 


دردمندان باشد. د ی ۱ 
0 چنا ۱ ۳ 0 ۱۱۰۱.متن و محتوای خاطره: جنبه‌ی شخصی ۳ ۳ 
ر داب نان َ / اد ۳۹ ره 2 و 

ب ابم چنان جاودان سازم نه چون اسیی از نور اسمان به نظر است تعریف کردن آن هیچ حس و خبالی را در دیگران برانگیخته کیخته بجند دز 
یت ِ 
۱ قالب‌های گزارش + مقاله و تار یخ لر وماً باید فایدهای برای دیحران 


صورتی که 
داشته باشد. ۱ 
۴۲ جنبه‌ی شخصی بودن خاطره ی ان 


نیست. زیرا اگر به معنای محرمانه بودن باشد نباید برای اکس دیگری خوانده 


کارگاه شماره ده: 


۱ کتاب آنامه‌های پدری به دخترش "را پیدا کنید و موضوع‌های باگفته شود. 
و شو 
مطرح شده در آن را فهرست کنید. ۳ شیدن خاطرهگاهی برای دیگران نیز خوش آیند است و تأثیرات 
۲. نامه‌ای به معلم خود بنویسید و در آن مشکلات د خود را بیان ۱ ش : 
رسی خود را بیان و 
ات ۳ 
نیب ۴ در خاطره‌نویسی؛ حادثه به همان شکلی که اتفاق افتاده و بدون 
۳ یکی از نامه‌های نیمایوشیج را از کتاب «نامه‌های نیما به همسرش» جاپه‌جا نمودن صحنه‌ها و یا بر هم زدن موفعیت‌ها و پس و پیشسکردن زمان 
انتخاب کنید و به عنوان انشاء در کلاس بخوانید. واقعی آن‌ها» نوشته و بیان می‌شود. زیرا اصل بر حادثه‌ای وافعی است. و 
۴ نامه‌ای به یک شخصیت اسطوره‌ای (ماند آرش کمانگ ِ 7 
به د سحصت وره‌ای نند سیمرع؛ آرش کمانگیر در داستان» داستان‌نویس می‌تواند صحنه‌ها را جابه جا کند. زمان حادثه رابه 
رستم و...) بنویسید و مسایل زمانه‌ی خود را با او در میان بگذارید. جلو و عقب ببرد. 


۵ تخیل و قصه‌پردازی در خاطره؛ نقش و جایی ندارد. نو یسنده 
برای بهتر جلوه دادن یک حادثه‌ی خاصء حوادث دیگر را حذف و یا اضافه 
۷ با آن که ممکن است موضوع اصلی یک خاطره» شخصیت باشد! 
ولی نویسنده سعی نمی‌کند شخصیت حاضر در خاطره را پرداخت کنند تا 
تغییر و تحول روحی و درونی‌اش را نشان بدهد. کاری که ویسنده‌ی داستان 


۱ چنتی عطايی. مصطفی, نامه‌های نام‌آوران: صص ۱۴۱-۱۴۴. 


۸ اموزش داستان‌نویسی 


باید انجام دهد و اگر انجام ندهد نشانه‌ی ضعف کارش محسوب می‌شود. 

۷ . خاطره از زبان اول شخص مفرد (من راوی) بازگو می شود. بوضی 

از داستان‌ها هم از همین زاویه روایت می‌شوند؛ بنابراین داستان‌نویس باید 

کر کو شد با استفاده از عنصرهای داستانی مانند گفت وگو 0 فضاسازی" ۲ 
شخصیت پردازی " نوشته‌اش را از بخاطره» نویسی دور کند. 

۸ خاطره متنی مستقیم‌گو و جزیی‌نگر است. یعنی نویسنده و یا نقل 
کننده‌ی خاطره به جزیات توجه دارد و جون براساس یکث واقعیت استوار 
است: نویسنده جز مستفیم‌گویی؛ جاره‌ای نخواهد داشت. 

۹ خاطره با آن که داستان نیست» ولی می‌تواند به عنوان پاره‌ای از 
داستان به حساب آید. به یبن ترتیب که یکی از شخصیت‌های داستان؛ 
خاطره‌ای را که با موضوع و مایه‌ی داستان سازگاری دارد؛ برای شخصیت 
دیگری در داستان تعر یف می‌کند. 

5 ۰ ‌ ۱. شخصیت‌های برجسته در زمینه‌های علم و ادب و اجتماع به 
نوشتن خاطرات خود می‌پردازند. خواندن خاطرات این مردان و زنان» 
ِِ خوبی از تاریخ و فرهنگ و شیوه‌های زندگی هر دوره را به همراه 
دارد. 
ب) نمونه 
بریده‌ای از خاطرات حمیده محمد قلی‌زاده. همسر جلیل محمد قلی‌زاده. 
سردبیر مجله‌ی ملانصرالدین. 
«در هفتم آوریل سال ۰۱٩۱۱‏ پنجمین سالگرد انتشار مجله‌ی ملانصرالدین 
به پایان رسید. بد یاد دارم در سال‌های ۱۹۰۷-۱۹۰۸ بعضی‌ها خرید مجله 
را تحریم کردند و برای توقیف آن تلاش می‌کردند. میرزا جلیل به من گفت: 
اگر مجله حداقل پنج سال دیگر منتشر شود. من در دنیا دیگر هیچ دردی 
نخواهم داشت 
درروز جشن سالگرد مجله, من برای تحریریه یک ساعت دیواری خریدم و 
قبل از آمدن میرزا جلیل به دیوار آویختم. او آمد و با شنیدن صدای ساعت 


تعجب کرد. میرزا جلیل از | این اتاق برای خوابیدنش هم استفده میم" ند 
:| جلیل پاندول ساعت را با دستم بسد ز 


بعد بد آن م جاکد رفتم دیدم. مبرر 

هی . گفت کد تیک تک 
آن را متوقف کرده و وقتیدلیلش را جوی شدم ه 
بش می‌شود. من پشیمن سده. 


و 


ساعت او را عصبی کرده. .مانع کار و خوا 
ساعت را در آوردم و در اتاقی دیگر نصب کردم کد هم نا هارخوری و هم دشر 


2 1 
آن ساعت هنوز هم در منزل ما موجود است... 


پود. 


کارگاه شماره‌ی یازده: 


۱ یک خاطره از یک روز برفی بنویسید. 

۲. در خاطره‌ا ی که در صفحه‌های قبل خواندید: چه چیزی توجه‌تان 
را جلب کرد 

س 8 


۴ از دو دا و 0 بخو اهید که خاطرات خرد را 


۵ ِ دفترچه‌ی خاطرات برای خود تهیه کنید و خاطرات خود را 


در آن بنویسید. بعد از مدتی؛ کتابجه‌ای از خواندنی خواهید داشت. 


2 ۳ ۱. تک‌نگاری (مونوگرافی) 


الف) کلنات 

نوشته‌ای است سفرنامه مانند و گزارش‌گونه که هم نشانه‌های سفرنامه در 
آن وجود دارد و هم نشانه‌های گزارش. . نویستده در این قالب نگارشی در دو 
چهره ظاهر می‌شود. از یک سو در چهره‌ی یک سفرنامه‌نویس. زیر لاژمه‌ی 
نوشتن سفرنامه سف رکردن است. برای نوشتن متن تکک‌نگاری باید سف رکرد و 


۱ محمد قلی‌زاده. حمیده» موس روزهای زندگی» ص‌‌ ۶۴ 


۶ اموزش داستان‌نویسی 


۱ ۳0 ۲ الب هافت تست 
در مکان دلخواه قرار گرفت. از سوء 
ِِ ِ ۰ ی دیکر در چهره‌ی یک گزارشگر تان نو بسر وس 
و بسندهء کی 2 صط چ ۳ 4 دی معا تک ری ها 
تویسنده‌ی متن ک‌نگاری از موقعیت مکانی» جمعیتی. فرهنگی, ات ِ ل آل احمد. دا عان‌نویس پر آوازه‌ی 2 ۳ ‌ 
و... منطقه‌ای که در آن قرار گر فته» گ ارش تم ۱ ی* اقتصادی جلا : ۷ 
ر آن قرار گزارش تهیه می‌کند. جات ۰ های بل کت ز هرا رخارکله در یم ات ۰ 
2 2 2 زر ِ 4 ۳ 


کت وا ۱ ۳ 5 یف 
خصوصیات دیکر «تک‌نگاری» به این شرح است: داستان و نمایش‌نامه‌تویس: تک‌نگاری خیار با شین سر 2 
۰۱ اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته در «تک‌نگا 3 وب طاهاژه تک‌نگاري «یورش: را نرشته‌اند. 
نار اد که 4 رگا»: وافعی است سیرس 0 ه- ۱ 
بنابراین تث‌نکاری» متنی مستند به شمار می‌رود. ۱ ۹ خواندن یک‌نگاری‌ها به داستان‌نویس 


کند. 


یه کی رگ و 
۲ نویسنده‌ی تک‌نگار براي مستند نمودن مستن بکان و نثر روایی (روایت) را تمرین 


9 خو ده از زد 
عجس استة ۲ از سفسه ۲ 
ِ ده می‌کند. در این صورت. متن تکک‌نگاری از دو بخث تشکیر 0 
می‌شو د؛ مت نوشتاری و کلامی ۳ متن و 3 2 اهل هوا 


ز هر جنوبی بومی که با فرهنگ مخلوط و در 


,در جواب: اگر اعتم دی بد نو 


۴ تفاوت سفرنامه و «تک‌نگاری, از نظر بافت. در این است که ولتی! 
سفرنامه؛ شرح سفر مسافری دارای ذوق و با حوصله‌ی نوشته ۱ 7 ۳2 1 باشد درباره‌ی «زاره» «نوبان» و «مشایخ» بپرسی 
مشاهدات یک نف راد ۲ ۱ وستن است که در آن و مشایخ همه باد است. 

جک گر ر ر طول سفر در خود دارد. محیط این سفر ممک. ۱ 0 

+ 5 تا رم 7 بت ۳ ۰ 3 ۰ 

بسیار وسیع و کسترده باشد. مانند سفرنامه‌ی ناصر: لی ۳ ۳ واين یادها قدرت‌هایی هستندکه دنبای دون 
حسرو. ولی تکدنگاری اختیار آن‌هاست. تمام موجودات خیالی و همهی آن‌هایی که به چشه 


نیک و بده همه باد یا خیال یا هوا هستند و 


داشته باشد. خواهد گفت کد: «زار: نوبان 
خاک و برون خاک همه در 


مجموعه‌ی دیده‌ها و شنبده‌های یک زه 

0 1 و سني های یکک نفر در مورد همه‌ی ابعاد و شون زندگی 1 ی 
1 نٍ خاص و محدود است ‌ِ نمی‌ایند پری‌ها, دیوه ارواج 

دما همه اسیر و شکاراین‌ه اسیر و شکاربادهاییکه خوب هستند و سیر 


۴ در نوشته مه تکی‌نگ 
نوشن متن تکن‌نگاری؛ عنصر تخل نقشی نداد 


۵ در متن تک‌نگاری بنا به نیاز ة تن و شکار بادهایی که بد هستند. 
حذف و یا بهآن اضافهمی‌شود. این شگرد( 0 واگ رکسی گرفتر یکی ازاين ادها شود و بتواندجان سا از چنگ باد در 
2 شود. این شجرد (حدف و اضافه) نبا ِ 1 ۳ ۳ 
اصلی و یگٌانگی مطل تشر ۱ ( بای مو ضوع ببرده آن وقت آن شخص به جرگه‌ی «اهل هواه در می‌آید. 


: 42۳4 این 1۶ باباها با ماماها و یا به قول خودشان گپ‌تران (بزرگان) «اهل هوا؛ 
۷ در تک‌نگاری؛ نویسنده به تجزیه و 7 ون ۳ ین سوال را باباها ی و یا به قول خو ن گپ‌تران (بزرگان) «اهل هو 
و بل بردارد و ناه حود 


را در آن دخالت / 2 هم‌چنین جواب می‌دهند. 
می‌دهد. بنابراین تککنگاری» مت مستفرگ وه « 7 9 
می‌رود. 1 ری متنی مستفیم‌گو به شمار تعریفی که بابا سالم» بابای زار حی و حاضر دهکده‌ی سلخ جزیره‌ی قشم. از 
۷ مت ۶ 2 گر بدها می‌کرد. چنین بود::ین‌ها همه باد است. خیال است. هواست. هکس 
مستقیم گویی و واقع‌گرایی در نوشتی تک‌نگار» ۱ ۳ 
تک‌نگاری 0 خگرایی در نوشتن تک‌نگاری سیب می‌شود تا در ساحل زندگی کند دچارشان می‌شود. سواحل و جزیره‌ها مسکن ین 


متنی جزیی‌نکر باشد. 
۸ نوس ۳ 

1 ۱. نویسنده‌های روزگار 
اک‌نکاری‌هایی نوشته‌ند که منبع 


7 بادهاست. بیش‌ترشان از افریقا و هند و عده‌ای دیگر از عربستان و جزایر 
مسر سان داستان‌نویس هستند می‌آیند. هرکس دچار یکی از این بادها شود. مدت‌ها باید پیش دکترها 
خوبی برای جامعه‌شناسی و جغرافیاست. معالجه کند و وقتی از مداوای آن‌ها نتیجه نشد, پیش ملا و دعائویس برود, 


۲ آموزش داستان‌نویسی 


ل و دعا بگیرد و وقتی از دعا و هیکل هم فایده ندید. معلوم می‌شود کر 
یک باد او رامرکب خود ساخته. این بادممکن است زار باشد پا نوبان و یایکی 
از هراران باد دیگر.» 

ماما حنیفه. مامای زار و نوبان خود آبادی قشم «بادهاء را چنین توصیف کرد. 
«هر کس دچار یک ناراحتی بشود و مدت‌ها دوا درمان کند و خوب نشود, 
ممکن است دچار یک یا چند باد باشد.؛ 


هیک 


تعریف باب سعید. و بابای زار جزیره‌ی لارک چنین بود:«زار یک جور هواست. 
نوبان هم یک جور هواست. وقتی به تن پکی خورد. سلامت او را می‌گیرد و 
هیچ‌کس غیر از اباها و ماماها نمی‌توند او را خوب بکند.» 

و باباعیود بابای نوبان بندر لنگه می‌گفت:«نوبان یک خیال است. زار هم یک 
خیال است. همه خیال و هوا هستند. آدم را هوایی می‌کنند و همه از سواحل 
و جنگل‌ها می‌آیند و اغلب سراغ فقرا و سیاهان می‌روند. علاج این دردها 
دهل و «تمبیره» است نه دوا و سوزن.؛ 

بدین ترتیب به عقیده‌ی «گپ تران: اهل هواء بادها ناراحتی‌هایی هستند که 
طبابت اطبا آن‌ها راعلاج نمی‌کند و جز با روش مخصوصی که قرن‌هاست 
بین ساحل‌نشینان و سیاهان مرسوم است. درمان نمی‌شود. 

مسکن اصلی بادها سواحل افریقاست در درجه‌ی اول و بعد سواحل هند و 
عربستان و جزایر در درجه‌ی دوم و بالاخره سواحل ایران. سیاهان و فقرا و 
مساکین طعمه و شکار این بادها هستند. ماهیگیران و جاشوان بیش‌تر از 
همه دچار مر می‌شوند و زئانی که در «بینه»ها و نخلستان‌ها مشغول کارند. اما 
کسانی که وسیله‌ی معاش و زندگی راحت دارند. مانند تجار و پیله‌وران و 
ناخداهای جهازهای بزرگ. هیچ وقت دچار نمی‌شوند. هر کس اطعام و 
احسان بکند تمام بلاها! زجان وی دور است. تاجر پول دارد و نان می‌کند در 
نتیجه بادها به وی گزند نمی نمی‌رساند. اما فقراه نه که وسیله‌ی «نان کردن؛ 
ندارند. به ناچار زودتر از همه دچار می‌شوند. کسی که هميشه در کوه‌ها و 
یابان‌ها پ روی درياها هستند. بیش تر در معرض بادها هستند تاآن‌هایی که 


خداند. جاقنه 
در خائدی واحت و حجره‌ی تج 


اب .یک یا دویار بد سواح 


گزند این بادها برگشتد باشد. زن 


مهای ققیر 1 


شتگی هي 
می‌شوند. چراکد زن‌ها بیش‌تر از مردهاگر نت 
با دیگران در می‌افتند ودعوامی‌کنند و وخیلی زود واهمدهای جور 
نام و نشان به سراغشان می‌رود. 


بادها سراغ همه می‌روند. از بچه‌ای 


۱ 


کارگاه شماره‌ی دوازده: 


۱. تک‌نگاری چه تفاوت‌هایی با سفرنامه دارد؟ 
۲ کتاب راورازان» اثر جلال آل احمد را پیدا کنید 
بخ انیف: 
۳. در این 
استفاده کرده است؟ 

۴ درباره‌ی روستای زادگاه خود یا زادگاه ب بدر 
در قالب تک‌نگاری بنوپسید. 


تک‌نگاری» نویسنده علاوه بر متن نوشتار راز جه متن‌هایی 


رو با مادرتان یکک متن 


1 ساعدیء غلام‌حسین؛ امل هواء صص ۴۶ تا ۴۸ 


۴ آموزش داستان‌نویسی 
7 ۱۳. بادداشت روزانه 
الف) کلیّات 

ین نوع نوشتن» سابقه و پیشینه‌ی چندانی ندارد. بادداشت ووزانه‌ویسی از 
یک نظر قلیی همگانی است. همه‌ی آن‌هایی که توانایی نوشتن دارزر: 
مي‌توانند در این زمینه فعال شوند. 

همه‌ی ما در روز شاهد رویدادهای ریز و و درشت هستیم و رفتارها و 
کنش‌هایی را مشاهده می‌کنيم. بعضی از این رویدادها و رفتارها برای با 
مهم‌اند و ارزش آن را دارند که پیگیری شوند. فعالیت‌ها و و پیگیری‌های ما در 
این ن دنبای شلوغ ؛ جنان زباد شده و از سوی دیگر قدرت حافظه نه ها زان 
نیافته؛ بلکه کم‌تر هم شده است؛ بنابراین بسیاری از برنامه‌ها و ۹ 
دست فراموشی سپرده می‌شوند. یکی از ساده‌ترین و عمومی‌ترین راه نهایی 
جلوگیری از فراموشی: یادداشت‌نویسی است. . یادداشت‌نویسی با آن که 
کم‌ترین جنبه‌های فنی و و هنری را دارد؛ اگر به صورت یک عادت و یکت 
برنامه‌ی منظم و روزانه در آید شکل یک نو و قالب نوشتن را به خود 


می‌گیرد. 


.۱۳ . منبع بادداشت‌های روزانه؛ دیده‌ها و واقعیت‌هاست. بنابراین 


عنصر تخیل, نقشی در اين نوع نوشتن نخواهد داشت. 
۱۳ ۰ مستتندنویسی در ایسن قالب‌نگارشی سبب مي‌شود تا متنه 


«مستفیم‌گو, از آب در آید. 


.۱۳ ۰ ریزپردازی و توجه به دیده‌های ریز و درشت» یادداشت روزانه را 
مقنی جزیی‌نگر می‌سازد. 
۴ از آن شه زندگی جریان 
ِ ر‌ آن جاکه همیشه زندگی جریان دارد و پیرامون ما پر است از 
1 
رویداد و و تیتیها ی هیته مرم وی را ار 
نوشتن وجود دارد. 
شرط نوشتن یادداشت‌های روزانه: عادت به نوشتن است. 
۵ هر چند که نویسنده‌ی پادداشت روزانه از تخل خود استفاده 


نمی‌کند و نیز نمی‌تواند 


حوادئی را که رت 


میان انبرهی از مشاهدات و رب 


آی ن کار از روش ره دام 


پاید از 


کردن بزند. . برای 2 
۱ 
تکراری را ماوت 


۳ 
ال دد جریا ان ۰ ر- 


ضارتی ویک . نو سنددی یادداشت روزانه برای 
۲ محا: تن جحیای اه سل 
ابحاژ» قسمت‌هایی را رحذف می‌کند. ولی مجاز نیست جیر 
راضافه» کند. 
و زانده 


۲ ۰ عادت به نوشتن بادداشت 


نگاهی تیزبین و ذهنی هشیار و قلمي فعال به ارم 


زرد لك 


۷ این نوع نوشته: براساس تاریخ 


سفرنامه همانندی دارد. 
ی ای اه [ هقی 
۱۳۸ ۱ ۷ ۳۹ 
عنوان ماده‌ای در داستان مورد استفاده قرا رگ گیر 
خود ی قالب یادداشت 


۱۳۹ من از نویبندگاق: داستان 

روزانه نوشته‌اند» مانند داستان افلیج, نوته‌ی ایرج علیآبادی! 
۰ خواندن یادداشت‌های روزانه‌ی نویسندگان: : علاوه بر لذتی که 

نصیب خواننده می‌کند: او را با نوع نگاه نویسندگان آشنا می‌ساز د. 


نویسندگان بزرگ پادداشت‌های روزانه‌ی با ارز زش و مهمی دار رن د که 
معمولاً پس از مرگ‌شان منتشر می‌شود. . بادداشت‌های روزانه داستایوسکی؛ 
فرانتس کافکاه گابریل گارسیا مارکز و دیگران علاوه بر آرزش ادبی دارای 
اهمیت و ارزش‌های اجتماعی: فرهنگی و تاریخی است. 


۱ اهتانساعای ماو لین صص ۱۷۷ -1۸۲ 


۵۶ آموزش داستان‌نویسی 
2 ب) نمونه 
«یادداشت‌های روزانه فرانتس , رافگاء 
۵ نوأمبر اساعت ۱۶ 
نمی‌گذارم که خسته شوم. توی داستانم شیرجه می‌روم؛اگر چه صورتم در اثر 
این کار پاره پاره شود 
۶ نوامبر اساعت ۱۲ 
دارم «ایفی گینه آف تأثر لیس» را می‌خوانم. در این‌جا گذشته از بیز 
قسمت‌هاکه نامربوط و کاملاً پر اشتباه است. زبان خشک آلمانی از دهان یک 
پسر بچه واقعاً باعث شگفتی کامل می‌شود. شعر هنگام خواندن هر یک از 
واژه‌هایش را چنان تعالی می‌بخشد که به نظر می‌آید در نوری کم‌رنگ ولی 
ناقذ درنگ کرده است. 
۸ دسامبر اساعت یازده و نیم شب 
این که تاکنون نتوانسته‌ام از دست اداره‌ام خلاص شوم این که دیگر از بین 
رفتهام. برای من از هر چیز دیگری روشن‌تر است؛ فقط تا آن‌جایی که امکان 
دارد باید سرم را آن قدر بالا نگه دارم که غرق نشوم. چقدر این کار مشکل 
است. چقدر از قوایم به ناچار هدر خواهد رفت. در همین نکته که امروز 
برنامه‌ی جدید کاری خودم رامراعات نکردم. یعنی این که از ساعت ۸الی ۱۱ 
شب پشت میزم باشم و اين که فعلا این کار نه تنها به نظرم مصیبت بزرگی 
نمی‌آید و این که فقط با عجله این چند سطر رانوشته‌م تا بهرختخواب بروم. 
قابل مشاهده است. 
کمی از خاطرات گوته را خواندم. فاصله این زندگی را در آرامش استوار نگه 
می‌دارد. این یادداشت‌ها به آن آتش می‌زند..۱ 


4 پادداشت‌های روزانه‌ی کاقکا مترجم بهرام مقدادی, مجله‌ی گردون. ص ۲۶. 


کارگاه شماره سیزده: ۱ 


وت‌هابی دارد؟ ۱ 

۱. بادداشت روزانه با خاطره چه تفاوت ۱ 
۳ یادداشت روزانه چه فایده‌ای دار رد؟ 
ِ گا- حه نایده‌ای دارد. 
۳ خواندن یادداشت دراه رگا جه فاب 
حه‌ای تهیه کنید و یادداشت‌های روزاندتان را در ان + ۱ 


۳ رن ۳ 
ِِ یادداشت های خواندنی خواهید د 


بعد از مدتی, کتابچه‌ای از 9 
۵ قسمت‌هابی از این یادداشت‌ها را در کلاس زخنجاع ۳ 
ی‌تان را به دقت جریا حویه. 
واکنش‌های آموزگار و هم‌کلاسی‌های تا ۳ 
" . داستان «افلیج, راکه در قالب 1 7 0 
ی ببوستی 
و بنویسید که داستان‌نویس چگونه از توالی ِ 


استا استفاده کرده است؟ 
ماجرای اصلی د ن‌‌ ی وت 
۷ سعی کنید یادداشت‌های روزانه خود را 


خطی داستانی بیدا کند. 


۲ ۱۴. قصه 
الف) کلبات ۱ 
۱ 1 دک ۰ ۱ 
ی زو ی ۳۲ 121 
7 ۳ نیازا 7 
جاپ و حتی قبل از آن با اختراع و ابداع خط و نوشتار؛ ۳۹ 
روایت‌های جذاب و قصه‌ها در قالب نوشتار ارایه شده‌اند. پس به همین 
می‌توان آن را یکی از قالب‌های نگارشی به حساب آورد. 
بسیار زودتر و جلوتر از برادران گریم و ار هو #9 
بان را و 
لافونتن» روایت‌ها و نقل ماجراهای قدیمی از زبان راوی 
وجود داشته که زبان به زبان و سینه به سینه از نسلی به نسل د متا 


۸ _ آموزش داستان‌نویسی 
می‌شده است. بعذ از نویسندگان و از جمله نویسندگان یاد شده به ار. و 
افتادند که این «نقل‌ها, و روایت‌ها را به صورت نوشته و متن مک ِ 
هتوب 
آورند. پیشی‌ی قصه و قصه گویی بهتاریخ زندگی جمعی انسان‌هاء 1 
به دوران غارنشینی انسان‌های نخستین» بر می‌گردد. 5 
قصه نقلی است توصیفی که ماجراها در آن بدون هیچ‌گونه فراز و تشرد 
بازگو می‌شود. مانند «شنل قرمزی»» ,بز زنگولهپام «لباس ۱ 
99 ۵ و 
قصه‌ها دارای ویژگی‌ها و نشانه‌ها ۳ ترین ۲ 
پی هستند که ین آن‌ها 
مهم‌ترین آن‌ها به این 
۱۳.۱ قصه‌ها با جملههای نگراری و کایشه‌ایمانند ویکی بود؛ يکي 
نبوده؛ «روزی بود؛ روزگاری بود»» «سال‌ها پیش در سرزمینی دور و نظا 
آن شروع می‌شوند. ۱ ۱ 
۱ ۳ جمله‌های پایانی قصه‌ها نیز کلیشه‌ای و تکراری اند. جمله‌هایی 
انند ۳ 4 ۳ 0 ۳ ‌ ۱ 1 
«قصة ما به سر رسید» کلاغه به خونه‌اش نرسید,؛ «بالا رفتیم دوغ بود؛ 
پایین امدیم ماست بوده قصهٌ ما راست بود.» ۱ 
۳« زگ 
قصه‌هاء هم طرح با پیرنگ دارند. طرح یا پیرنگ همان 
چهارچوب اجراست که بر روابط علت و معلولي تکیه دارد. در پیرنگ یک 
۱ 
ی کنار هم چیده می‌شوند. بعداً 
۱ 
ِ که طرح مانند نقشه است در ساختمان سازی که جای دیوارها و 
ِ و راه پله‌ها و بقیه‌ی قسمت‌های ساختمان در آن نشان داده می‌شود. 
هی در فصه جند اتفاق در کنا منطقي 
ر ر هم قرار می‌گیرند که رابطها 
استدلالی با هم ندراند. ف 3 : 


۴ قصه‌ها ما 
۰ جراهای دنیا و زندگی قدیم را بازگو می‌کنند؛ ولی: 


داستان‌ها 
1 7 (با تعریفی که دارد و در صفحه‌های بعد به آن می‌پردازم) 
جراهای دنیای امروز و زندگی آن را در خود دارند. 
۱۴۳.۵ 
قصه؛ توسط یک راوی که قصه گو نام دارد؛ روایت می‌شود. برای 


0 0 تاو یی هی ۲ 
یکت نواخت و یک دست است. ایعتی بر فتاه 


شتا رل نار ر داستان ماجراها نمکن شش وج 


همین 
روایت) آن یکی | 


راوی بیان شود. 
۱۴.1 ۲ دم‌های قصه‌ها. شخصیت نیستند. تیپ هستند. - 


یکت حالت باقی مي‌ماند و 
آدم‌ها: زساده و ثابت آنا 


۳ 
2 
هیچ کونه تخیر یب تحوری ر 


پایان قصه در 
بل برا ند. این 


نمی 
این هها با بدربت صت 3 یا خوب خرب. آدم بینابین 


حِ 
رد رت روت آدهای یره با هته ا قرکت ی 

۳ 
اسنید. در حدیی له 


قصه‌ها به مهره‌های شطرنح شبیه‌اند. با سیا داند و با 
1 . خا کستر ی‌اند. یعنی مت و صر " 
و سفید. اين آدم‌ها؛ گویی؛ اختیاری ندارند. آن‌ها بازیچه‌ی دست قصه ُد 


آدم‌های 


۱۳۷ وی و یو ور مج 
گفت وگویی در قصه‌ها وجود ندارد. این قصه گوست که به جای و 
زبان آن‌ها حرف مي‌زند. برای همین است که حرف همه‌ی 
قصه‌هابا یک لحن و شبیه هم است. 
۸ در قصه عنصر تخی لکاربرد فراوانی دارد. 
۹ در قصه؛ دخالت قصه‌گو به صورت پند و اندرژ و گرد 
شکل آشکار» احساس می‌شود. 
۱۳۰۱۰ جنه‌ی سرگرم کنندگی قصه‌ها بر جنبههای دیگرش می‌چربد 
۱ بایان قصه‌ها را به آسانی می‌توان حدس زد. 

نمونه 
عمو نوروز 
یکی بود. یکی نبود. پیرمردی بودبه نم عمونورو که هر سال روز اول بهار با 
کلاه نمدی, زلف و ريش حنا بسته, کمرچین فدک آبی» شال خلیل‌خانی» 
شلوارفْضب وگیوه‌ی تخت نازک؛ از کوه اه میافتاد و عصا به دست می آمد به 


۰ آموزش داستان‌نویسی 


سمت دروازه‌ی شهر بیرون از دروازه‌ی شهر پیرزنی زندگی می‌کرد کر 
نی عمونوروز بود و روز اول هر بهاره صبح زود پا می‌شد. جایش را 
جمع می‌کرد و بعد از خانه تکانی و آب و جاروی حیاط. خودش را حسایی ترو 
تمیز می‌کرد. به سر و دست و پایش حنای مفصلی می‌گذاشت و هفت قلم. از 
خط و خال گرفته تاشرمه و شرخاب و زر ک آرایش می‌کرد. یل ترمه و تنبان 
0و ان 
می‌زد و فرشش رآمی‌آورد و می‌انداخت رو ایوان» جلو حوضچه‌ی فوارهدار 
روبه‌روی باغچه‌اش که پر بود از همه جور درخت میوه‌ی پر شکوفه وگل 
رنگارنگ بهاری و در یک سینی قشنگ و پا کیزه سیر سرکه سماق. سنجد, 
سیب. سبزی» و سمنو می‌چید و در یک سینی دیگر هفت جور میوه‌ی 
خشک و ثقل و نبات می‌ریخت. بعد منقل را آتش می‌کرد و می‌رفت قلیان 
می‌آورد می‌گذاشت دم دستش. اما. سر قلیان آتش نمی‌گذاشت و همان‌جا 
چشم به راه عمونوروز می‌نشست. 
چندان طول نمی‌کشید که پلک‌های پیرزن سنگین می‌شد و یواش یواش 
خواب به سراغش می‌آمد و کم‌کم خرناسش می‌رفت به هو 
دراین بین عمونوروز از ره می‌رسید و دلش نمی‌آمد پیرزن را بیدا کند. یک 
شاخه گل هميشه بهار از بافچه می‌چید رو سینه‌ی او می‌گذاشت و 
می‌نشست کنارش. از منقل یکگله آتش بر می‌داشت می‌گذاشت سر قلیان و 
قندآب می‌خورد. آتش منقل را برای این که زود سرد نشود, می‌کرد زیر 
خاکستر؛ روی پیرزن را می‌بوسید و پا می‌شد راه می‌افتاد. 
آفتاب یواش یواش تو ایوان پهن می‌شد و پیرزن بیدار می‌شد. اول چیزی 
دستگیرش نمی‌شد. اما یک خرده که چشمش را باز می‌کرد می‌دید ای داد 
بی داد همه چیز دست خورده. آتش رفته سر قلیان, نارنج از وسط نصف 
شده آتش‌هارفته‌اند زیر خاکستر. لش هم تر است. آن وقت می‌فهمید که 
عمونوروز آمده ورفته و نخواسته او را بیدار کند. 
چیرزن خیلی غصه می‌خورد که چرا بعد از آن همه زحمتی که برای دیدن 


اند خوایش بردد و 
ست همان موقعی کد باید بیدار می‌ماند حو ظ 


عمونوروز ۱ ۳ 
وز را ببیند و روز پیش این و ان 

نسته عمونورا 
اببیند: تا یک رو 


کین و چه نکند تا بتواند عموئوروز ر 
تاه 
ای ندار دجزاین که یک سال دیگر صبر کند 
5 
یک دفعدی دیگر ر باد بهار بوز 


رز کشیده» درست 


چار 
زمستان بیایند و بروند و 


او 
عمونوروز باز از سر کوه را اه پیفند به سمت شهر و 


روشن ن کند. 


داند که سال 
کرد. اما هیچ‌کس نمی 
پیرزن هم قبول ی ۳ 
اببیند یا نه . چون بعضی: هامی‌گو 


دیگر پیرزن توانست 


عمونوروز را 0 
دنیب آخرمی‌رسد واز ۳ ن جاکه دنیا هنوز ز به آخر نرسیدد: پیرزن و 
هم‌دیگر را ندیده‌اند! ّ 


کارگاه شماره چهارده: 


۱. قصه حه تفاوت‌هایی با داستان دارد؟ 
۲ گفت وگو چه نقشی در متن قصه دارد؟ 

۳ جرا آدم‌های ۳ 0 ی 
۴ آیا سعی کرده‌اید قصه‌های قدیمی را که از پدر بزر 
بزرگ‌های‌تان شنیده‌اید؛ بنویسید و جمع آوری کنید؟ 

۲۵ یاکتاب هزار و یک شب را خوانده‌اید؟ 

۳ از این کتاب را انتخاب کنید و پس از خواندن» عناصر و 
نشانه‌های آن را پیدا کنید و به عنوان یک مقاله بتویسید. 


۱. کریم‌زاده. منوچهر. چهل قصه صص ۰۲-۴ 


۳ 


"عورش داسان‌بویسی 
7 ۱۵ حکابت 
الف) کلیّات 
رویدادهایی ساده و کوتاه که به صورت قصه. روایت می‌شوند و در 
بر دارنده‌ی وی و تربیتی هستند. گاهیی برخی از حکایت نویسان, 
نقلٍ قصه وا ر خود را در لفافه‌ی تمثیل می‌نویسند ولی شخصیت‌های آن په 
جای 7 9 اشیا باشند انسان‌ها هستند. 
حکات. شکل قدیمی داستان کو تاه در ایران است. 
نی اما تک کایت ن ویسان در تریغ ادبیات ارانعبارتد از 
۱. محمد عوفی: نو و یسنده‌ی کتاب " جو وامع العکایات؛" 
۳ وه نوینده‌ی کناب قابوس‌نامه؛" 
۳. سعدی: نویسنده‌ی کتاب‌های " گلستان " و بوستان+" 
۴ عطار نیشابوری. نویسنده‌ی کتاب "تذکرةالاولیاب" 
۵ محمد ابن منور: نویسنده‌ی کتاب ‏ اسرارالتوحید فی مقامات شیخ 
رسد" 
1 احمد جامی؛ نویسنده‌ی کتاب "تفحات انس" 
۷ هجویری؛ نویسنده‌ی کتاب " کشف‌المحجوب؛" 
۸ احمد ابن جعفر طبسی نیشابوری نویسنده‌ی کتاب "بستان‌العارفین+" 
٩‏ عبید زا کانی؛ نویسنده‌ی کتاب "رساله‌ی دلکشا؛" 
۰ ابوالقاسم فشیری. نویسنده‌ی کتاب "رساله‌ی قشیریه" 
ین فهرست را می‌توان ادامه داد و از مرز پانصد و حتی هزار هم گذشت. 
و حرف‌های 
خود» حکایتی را نساخته و یا نیاورده باشد. 
حکایت شکلی از نوشتار است که حد فاصل افسانه (قصه) و داستان قرار 
دارد. 
ویزگی‌های حکایت را می‌توان به شرح زیر بر شمرد: 
۰۱ حکسایت» مستنی مستقیم‌گو است. راوی حکایت و با 


قالت بای تج مت 


حکایت‌نویس؛ تمام زیر و بم پم ماجرا را مو به مو تعربف می کند. 


حکایت نه براساس ذات خود و بتا بر خصوصیت 


9 بسلک اباب هدف‌ها و غرض‌های راوی و با 
عناصر داستانی آن که براساس 
و 7 د تا پند و اندرز در آن راه یابد و 
این ويذگي متن حکایت؛ سبب می‌شو رد 
آشکارا بیان شود. ۱ 
۳و ۱ حکایت‌نویس به آسانی و آشکارا به نتب نتیجه گیری می‌نشیند 
و از دخالت همه جانبه‌ی خود که ادامه یافتن ماجرا. ابایی 
ندارد. 
۴ حکایت‌نویس معمولا متن حکایت را از دیگران نقل م م یکد کند و با 


این گونه وانمود می‌کند که خود آن را نساخته است. او برای این کار از 


عبارت‌های آغازگر ی مانند: 

[آورده‌اند| و [شنیده‌ام] و نظیر آن استفاده می‌کند. حکایت‌نویس: اي نکار 
را برای باورپذیری انجام می‌دهد. 

۵ حکایت» متنی کوتاه است و همین کوناهی سبب می‌شود تا بتوان 
آن را برای دلیل آوردن و اثبات گفته‌ها استفاده کرد. 

1.. حکایت‌ها با آن که داستانِ به تمام معنا نیستند؛ ولی جنه‌های 
داستانی بسیار خوبی دارند. اين ویزگی باعث می‌شود تا داستان‌نویسان (به 
ویژه داستان نوبسان نوکار) آن‌ها را بخوانند. 

۷ با آ ن که ممکن است گاهی حکایتی در حکایت دیگر تکرار شود؛ 
ولی خط سیر ماجرا در حکایت؛ خط سیری مستقیم است. 

یعنی زمان وفرع ماجرا در متن حکایت؛ پس و پیشی ندارد ماجرا از 
نقطه‌ی الف" " شروع می‌شود» از نقطه‌ی " ب‌ " می‌گذرد و به نقطه‌ی ج" 
می‌رسد و در همان جا هم به پایان می‌رسد. 

۸ مستقیم‌گویی و نوع پیشرفت ماجرا در حکایت؛ این فرصت را به 
خواننده و یا شنونده‌ی حکایت می‌دهد تا پایانش را حدس بزند. 


۴ _ آموزش داستان‌نویسی 


ب) نمونه 
حکایت شکستن پای شتر 
گویند کودکی اشتری را زمام گرفته بود با باری‌گران و در بازار آمل می‌کشید 
۳ ۳ ِ : و مد و 
ناوت وس ال ویب دبای اشترازجای دو بیقتا دورن 
بشکست. مردمان قصد آن کردند که بار از پشت شتر فرو گیرند و کودک 
دست به مستغات (دعا] ب بر آورد. ۱ 
اپوالعباس قصاب. عارف به آن بر گذشت. 
گفتا: چه بوده است؟ 
۳۹ با: گفت و مه ری ۲ 
ل باز گفتند. وی زمام شتر بگرفت و روی به آسمان, که قبله‌ی دعاست 
کرد و گفت: 
از اش ۳ 
این اشتر را درست کن و اگر درست نخواستی کرد چرا دل قصاب را] به 


گریستن این کودک, بسوختی؟ 
۱ 


اندر حال. شتر برخاست و راست و درست برفت . 


کارگاه شماره پانزده: 


۱. حکایت چه تفاوت‌هایی با قصه و داستان دارد؟ 
۲. موضوع‌های حکایت‌ها را نام ببرید. 
۳ 
1 2 از نان سعدی در زمینه‌ی احسان و نیکی کردن 
ب کنید و عناصر آن را پیدا کنید و یادداشت نمایید. 
۱ امابوا تسه ای قاری دارند نام ببربد. 
.مهم ترین نشانه‌ی حکایت در حمله‌های آغازین آن جیست؟ 


آیرآهیمی, نادر صوفاینه‌ها و عارفانه‌هاه ص ۰۱۸۳ 


2 داستان! 


۳ ۲ یم 
این جا قالب‌های نگارشی را با هم بررسی ی 9 ۱۲ 
۱ . بعضی از آن ها مانند نماش‌نامد. قصه. 
ره داستان خبلی نزدیک و شبیه‌اند و بعضی دیگر ز نیز مانند شعر ۰ عقاله. 
کم‌ترین شباهت و نردیکی را با قالب داستان دارند 
داستان؛ مت متتی است که نویسنده‌ی آن به کمک تخب ال ار ز راه پرورب 
گسترش ۱ تلاش می‌کند بر احساس ی یگ 
یک واقعیت نیست. داستان دو ک 


س نامه 


هدک داستان ثت کردن 
را از دیگر قالب‌های نگارشی متمایز می‌کند. این دو ویژگی 
۱. بهره گیری از نیروی تخیل؛ 
۲. برانگیختن احساس. 
همین دو خصبصه سبب می‌شود تا داستان؛ متنی هنری 
داستان: به طور کلی؛ و داستان کوتاهه به طور ر خاص: پیشینه‌اک طولانی 
وم ا 


ندارد. این قالب که از جذاب‌ترین قالب‌های نگارشی به شمار می‌زود. از 
۱ 


زمان رشد صنعتی شدن ‏ وگسترث ش شهرنشینی و به وجود آمدن طبقه‌ی عتوسط 
شهری, از درون قصه‌ها و افسانه‌ها بیرون آمد وگل گرفته: قالب داستان. 
دوره‌های گوناگونی را پشت س رگذاشت تا به دوران ما رسید. 

قالب‌های نگارشی یاد شده استفاده می‌کند: 


ی به نات آیب. 


داستان با آن که از برضی از 
هی چکدام از آن‌ها نیست. اي ن که داستان چیست و دارای جه عناصر و ابزاری 
است؛ موضوع این کتاب است. 

از داستان کو تاه تعریف‌های متفاو تی ارایه شده که کوتاه‌ترین آن به این 
صورت است: 

«برشی کوتاه از زندگی است که: 


۱. در این کتاب هر جا از داستان یاد می‌شود. منظور داستان کوتاه است. 


۶ اموزس داستان‌وسی 


طرح مشخص و منظمی دارد؛ 
۲ یک شخصیت اصلی دارد؛ 
۳ این شخصیت در یکت رویداد اصلی از خود کنش 
۴ همه اجزای آن با هم هماهنگ هستند؛ 
۵ تأثیر واحدی را بر خواننده می‌گذارد؛ 
7 کو تاه است. 
امر وزه داستان 
مروزه داستان (اعم از رمان؛ داستان بلند؛ داستان که تا 
کِ 
فراوانی دارد. استقبال از ایم قالی زگاه * ِ 
نی دار بال از این قالب نکارشی سیب شده تا شمار فرا 


نو ند گان یز ای شون ۲ ۳ 
كِ ن به سوی نوشتن این نوع ادبی 5 


هم می‌خوانیم: 
ب) نمونه 
گردن‌بند 


۱ نو بسنده‌ی فر از 
اویکی از آن دخترهای : ِ 
ویک از ن دخترهای زیبا و دلربایی بود که گهگاه از روی اشتباه سرنوشت 
در خانواده‌ی کارمندی به دنیامی‌آیند. نه جهیری داشت نها 0 
0 0 7 جدب »به امید رسیدن بد 
رئیه‌ای و نه وسیله‌ای برای آن که مردی ثروتمند با او آشنا شود ۳3 
سد. شیفت 7 ۱ 1 1 
رسد. شیفته‌ی او شود و بااوآزدواج کند زاين رو تن بهازدواج کارمندی جر 
در وزارت آموزش و پرورش داد. افتت 
لباس ساده می‌ پوت نپول < 
9 و چون پول خرید لباس‌های گران قیمت را نداشت. اما 
۷ موقعیت واقعی خود را از دست داده باشد دل گرفته بود+ چور. 
ی 2 0 
0 ان که زیبایی. ظرافت و دلربایی. در میان زن‌هاء حکم 
ومقام را دارد و جای خان 7 و 
ی نواده و اصل و تسب را ظرافت 
۳ ۱ ب رامی‌گیرد و ظرافتِ طبیعی: 
بت و ملایمتِ طبع تنها سلسله مراتبی است که زن‌های 
متمو ز در ردیف زن‌های اسم و رسم‌دار جا می‌دهد. 
بموسته رنج می‌برده چون احساس می‌کرد که 


3 


برای این آفریده شده که از 


ت نشان می د هد ) 


اب عم 
0( خوانندکان 
اوانی از 
: ی ار 
کراشر ۹ 
اتایها و ها ۱ ت ۰ پیش از آن که 
برار ها و عنصر های تاد 1 به 
ی داستان‌نویسی به زبان ساده بپردازيم» داستان کوتاهی را پا 
_ٍِِ راب 


ان ع‌ 
نوشته‌ی کنی دومو پاسان 


#۳ 


ها نعمت‌ها و چیزهای تجعَلی بهردمد 


فلاکت‌بار دیوارهاء از صندلی‌هاي ند واز 


این چیزها که زن دیگری در موشعیت 
می‌داد و کلافه می‌کرد. وقتی چشمش به یا 
می‌افتاد که کارهای ساده‌ی خانداش را انجام می 
نومیدی می‌شد و افکار پربشانی به ذهنش راد پب 


پیش اتاق‌های آرام با پرده‌های نقش‌دار شم 


چلچراغ‌های بلند بُرْزی روشن می‌شوند و در آن دو 
کوتاه روی مبل‌های بزرگ لم می‌دهند و به انتظار 
سنگین بخاری داغ چرت می‌زنند. به سالن‌های 
بریشمی قدیمی آراسته شده: فکر می‌کرد. به مبل و 
قیمتی آن‌ها را تزیین کرده و به اتاق‌های خلوت پر زرگ 
خانم خانه در ساعت پنج بعد از ظهر در آن‌ها: کنار دوستان صمیمی ز 


که همدی زن ه 


مردهای مشهور وایدهآل لم می‌دهد وگپ می‌زند. مردهایی 
حسرت‌شان را می‌خورند و جلب‌نظرشان آرزوی آن‌هاست. 
وقتی روبروی شوهرش پشت میز گردی می‌نشست که رومیزیش ند 
روزی بود عوض نشده بود و شوهرش در سوپ‌خوری را برمی‌داشت و با چهر 
ای بشاش می‌گفت: «به‌ا سوپ‌گوشت عالی! در دنیا چیزی به این خوبی سراغ 
ندارم» ناهارهای با شکوه را مجتم می‌کرد نقره‌آلات براق را و پرده‌های 
نقش‌داری را که در آن‌ها شخصیت‌های قدیم و پرندگان عجیبی دیده 
می‌شوند و در دل جنگلی خیالی پرواز می‌کنند. غذاهای لذیذ را در 
بشقاب‌های اشرافی مجسم می‌کرد و نجواهای عاشقانه راکه معشوق با 
لبخندی چون لبخند اسفنکس گوش می‌دهد و در همان حال گوشتٍ 
آرغوانی رنگ ماهي قرل‌آلا با پای بلدرچینی راگاز می‌زند. 

نه لباس‌های زیبایی داشت, نه جواهرآلاتی؛ و جز این‌ها به چیزی دلبستگی 
نداشت در حالی که احساس می‌کرد برای همین‌ها به دنیا آمده. دلش 


۸ _ آموزش داستان‌نویسی 
می‌خواست غرق در خوشی بود. مایه‌ی رشک زن‌ها بود. دل از مردها 
می‌ربود و در رژیاهای آن‌ها جا داشت. 
دوستی داشت. زن ثروتمندی که از هم‌کلاسان سابق او بود. اما دلش 
نمی‌خواست دیگر به دیدن او برود چون وفتی بر می‌گشت دچار رنچ 
جانگزایی می‌شد. 

یک شب شوهرش با لبخندی پیروزمندانه به خانه آمد. پیاکت بزرگی در 
دستش بود. 

گفت: «بگیر: این مال توست» 

زن حریصانه در پاکت راگشود و کارت چاپ شده‌ای را از آن بیرون کشید که 

رویش نوشته شده بود: 

اوزیر آموزش و پرورش و بانو افتخار دارندکه از آقا و خانم لوازل دعوت کنند 

که در شب دوشنبه. هجدهم زانویه در کاخ وزارتخانه حضور به هم رسانند.» 

زن؛ به خلاف انتظار شوهرش که می‌خواست او را ذوق‌زده ببیند. دعوتنامه را 

با تحقیر روی میز پرتاب کرد و زیر لب گفت: 

«به چه درد می‌خورد؟؛ 

«ماء عزیزم, خیال می‌کردم خوشحال می‌شوی. تو که هیچ وقت جایی 

نمی‌روی. این فرصت خوبی است. برای به دست آوردنش خون دل‌ها 

خوردم. همه دل‌شان می‌خواهد بروند. این دعوت‌نامه را دست هر کارمندی 

نمی‌دهند؛ انتخاب می‌کنند. مقامات رسمی همه آن جاجمع می‌شوند.؛ 

زن با نگاهی حاکی از خشم؛ بی صبرانه گفت: 

«فرمایید من چه لباسی بپوشم؟: 

مرد فکر آن را نکرده بود. من‌من‌کنان گفت: 

«خوب. آن لباسی که موقع رفتن به تثاتر تن می‌کنی. به نظر من که ظاهر 

خوبی دارد.: 

آن وقت حیرت‌زده درنگ کرد. زنش گریه می‌کرد. دو قطره‌ی درشت اشک از 

گوشه‌های چشم زن آهسته به سوی گوشه‌های دهان روان بود. مرد بالکنت 


۳ اب 4 تاک 
هی رصن 


با 

شده؟؛ 
ف احر ات چنان که گرندهای مر عویش زر 
ون بتلاش زیدی اندومش ا فرو نشاند و هم‌چتان ۳ 2 


پاک می‌کرده ب آرامیگفت 
«هیچ چیز: , فقط من لباسی ندارم؛ ؛بتابراین نمی تد ۱ : 


دعوت‌نامه‌ات ر ابه یکی از همک‌راني بده کد سر و باس ر 


است.» 
مرد ناامید شدء اماگفت: ۱ 
ان اب مناسب که بد درد 

«اپن حرف‌ها را بگذار کنار. ببینم: » ماتیلد: یک لباس ۰ 7 


جاهای دیگر هم بخورد؛ یک لباس خیلی سادد. چقدر 0 1 


زن چند دقیقه فکر کرده پیش خود حساب می‌گرد و + درعین ح 


ند مبلفی بگوید که فریاد وحشت ایین کارمند صرفه‌جو باند شود یب 
زن سرانجام با دو دلی گفت: 

«درست نمی‌دانم. ام قکر می‌کنم با چهارصد فرانک بتوانم سر و تهاش را هم 
بیاورم.؛ 


مرد رنگش را اندکی باخت؛ چون تازه این مبلغ را کنار گذاشته بود تا به 
خودش برسد؛ تفنگی بخرد و تابستان آینده گهگاه روزهای یک‌شنبه» در 
دشت نانتر همراه دوستانی که آن‌جا چکاوک شکار می‌کنند. چند تیری 
بیندازد. 
آماگفت: 
«خیلی خوب. چهارصد فرانک به‌أت می‌دهم. اما سعی کن پیراهن قشنگی 
بخری»* 
روز جشن نزدیک می‌شد و خانم لوازل ظاه را غمگین و بی قرار و نگران بود. 
اما پیراهنش آماده بود. شوهرش یک شب به آوگفت: 
«چی شده؟ اخم‌هایت را باز کن؛ این دو سه روز توی خودت هستی»» 


 . ۶۴‏ امورش داستان‌نوسی 


و زن پاسخ داد؛ 
«وقتی فکرش رامی‌کنم که حتی یک دانه جواهر ندارن. یک تکه طلاندارم پر 
خودم بزنم از خودم بیزار می‌شوم. توی آن مهمانی حتماً دنق می‌کنم.اصلة 
بهتر است نروم؛ 
مرد گفت: 
«گل طبیعی بزن. در این وقت سال مرسوم است. .ده فرانک که بدهی می‌توانی 
دوسه رز عالی بخری.» 
9 شد. 
نه هیچ چیز تحقی رآمیزتر از ز این نیست که آدم. میا 
بی چیز باشد.؛ 
اما شوهرش بلند گفت: 
«عجب آدم بی فکری هستی! برو پیش خانم فورستیه و چند تکه جواهر از زاو 
بگیر. این قدرها به و نزدیک هستی.؛ 
زن فریادی از شادی سر داد: 
«راست می‌گویی. به یاد او نبودم.» 
روز بعد پیش دوستش رفت و ناراحتی خود را برای او شرح داد. 
خانم فورستیه به طرف کمد لباس آینه‌دا 


بان عده‌ای زن ثروتمند. 


ری رفت یک جعبه‌ی جواهر بزرگ 
بیرون کشید. آن را پیش دوستش آورده درآ ن راگشود و به خانم لوازل گفت: 
«هر کدام را می‌خواهی برداره عزیزم» 
زن آبتدا چشمش به چند دستبند افتاد. سپس به یک گردنبند مروارید, بعد 
به یک صلیب طلای ونیزی که سنگ‌های گرانبهایش را با مهارتی 
تحسین‌انگیز تراش داده بودند. آن‌ها را جلوی آینه امتحان کرد. دو دل بود. 
دلش نمی‌آمد آن‌ها را از خود جدا کند و پس بدهد. 
چند بار پرسید: 
«جواهر دیگری نداری؟» 
«چرا دارم. نگاه کن. نمی‌دانم چه چیزی را دوست داری؟» 


انی را درون ج ب 


زن ناگها ن‌گردنبند الماس‌نشا 
ی پی حد شروع بد تپیدن کرد. و 
ی رْ دور گردنش بست سِ 
می‌پوشاند افکند واز دیدن خود فرق در شعف شد. 
از اندوه پرسید: 


آن وقت با تردید ودلی مالامال 
«این را بد من امانت می دهی . فقط همین را؟: 
یلد بله» البتد.؛ ۲ 

کرد و او را مشت:نه پوسی 


زن ن دست‌هایش را دور گردن دوستش حلقد 2 3 


سپس دوان‌دوان با جواهر دور شد. 

.از همه زد 
روز مهمانی رسید. خانم لوازل در ی 
شادی. مردها همد بد او چشم میدو 


وقار, لبخند بر لب و غرق در 


نامش را می‌پرسیدند. سعی می‌کردند به او معرفی شوند. 

با فرور در پیج و تاب بود با شور و شوق, مست از لذّت. بی خبر از دیگرن: 
کامیاب از جذبه‌ی زیبایی. سرخوش از پیروزی؛ درا ری از خوشیختیکه از 
گزنش‌هاه آن تحسین‌ها؛ آن آرزوهای بیدا رگشته به ارمفانی آورده بود ون 
احساس پیروزی که قلب هر زنی را از شیرینی م ی آکند. 

ماتیلد نزدیکی‌های ساعت چهار صبح از مهمانی بیرون آمد. شوهرش, 
همراه با سه مرد دیگر که زن‌های‌شان گرم اختلاط بودند. از ساعت دوازده. 
در پیش اتاقی خلوتی خوابیده بودند. مرد شیلی راکه با خود آورده بود روی 
دوش زن انداخت شنل هر روزه راکه کهنگی آن با زرق و برق لباس جشن 
توی چشم می‌زد. زن این موضوع را احسا س کرد و خواست بگریزد تااز چشم 
زن‌های دیگر دور بماند. زن‌هایی که خود را در خزهای گرانبها پوشانده 


بودند. 
مرد جلو او راگرفت 

«کمی صبر کن. بیرون سرما می‌خوری. من می‌روم درشکه صدا کنم.» 
زن به اوگوش نداد و به سرعت از پله‌ها پایین رفت. 


۳ آموزش داستان‌نویسی 
به خیابن که رسیدند از درشکه خبری نبود. به دنبال درشکه گشتند و 
درشکه‌ران‌ها رکه از دور می‌گذشتند» صد! زدند. 
نومیدانه به سوی رود سِن راه افتادند. از سرما می‌لرزیدند. . سرانجام کنار 
باراد یکی از درشكه‌هاي قديمي شبگرد ر پیدا کردند که گویی شرم 
داشتند در روز روشن فلا کت خود را انشان دهند و تنها در تاریکی شب تويی 
پاریس بیرون می‌آمدند. 
با درشکه تا جلو در خانه رفتند و بار دیگر, باچهره‌ی گرفته راه پلکان خانه را 
در پیش گرفتند. برای زن همه چیز تمام شده بود. اما مرد اندیشید که در 
ساعت ده باید در وزار تخانه باشد. 
ژن؛ جلوی آینه. شنل رکه شانه‌هایش را می‌پوشاند برداشت تا بار دیگر 
زیبایی خیره کننده‌ی خود راببیند. اما ناگهان فریادی بر زبا ن آورد. گردنبند 
دیگر به گردنش نبود! 
مرد که لباسش را بیرون می‌آورد. پرسید: 
«دیگر چه خبر شده؟» 
زن با حالتی دیوانه‌وار رو به اوکرد: 
«گردنبند... گر دنبند خانم فورستیه گم شده.؛ 
مرد مبهوت از جا پرید. 
«چی می‌گی... چطور...؟ غیرممکن است!» 
و چین‌های پیراهن. چین‌های شنل, توی جیب‌هاء همه جا راگشتند. اما 
اثری از گردنبند نبود. 
مرد پرسید: 
«وقتی از مهمانی بیرون آمدی به گردنت بود؟» 
«آرهه توی راهرو کاخ به گردنم بود.» 
اما اگر توی خیابان افتاده بود صدایش را می‌شنيدیم. حتماً توی درشکه 
افتاده.» 
«آر ۰ ممکن است. شماره‌اش را برداشتی؟» 


۷۳ 


0 ؟ 
بند. تو چطور نگاه کردی؟* 


«نك.» 

بهت‌زده ید هم‌دیگر نگاه کردند. ۱ 
مرد گفت: «تمام راه را پیاده بر می‌گردم: .بیینم پیدایش می گنه ی ند ۳۳ 
وبیرون رفت. .زن با لباس جشن روی صندلی ان زاین 
بتواندبه رختخواب نزدیک شود. خسته از شور و حال افتادد وبی ن سه 
حوصله‌ی فکر کردن داشته باشد. 

شوهرش نزدیکی‌های ساعت هفت برگشت. چم پیدا نک دد بود. مر 


ادا رهدی پلیس سر زد؛ به دفترهای روزنامد رقت 
شرکت‌های د رشکه‌رانی و هر جا که حدس می زد سراغ ترقت 


‌. 
وحشتد ک. گر ند 


زن صبح تاشب را با ترسی دیوانه 5 کننده .زیر بار آن بلای 
لوازل با چهره‌ی گرفته و رنگ پریده برگشت. .چیزی دستگیرش نشده بو 
گفت: «باید به دوستت بنویسی که سگک گردنبند شکسته و د داده‌ای تعمیر 
کنند. به این ترتیب فرصتی پیدا می‌کنیم دنبالش بگردیم.: 
زن نامه رآ نوشت. 
باسپری شدن روزهای هفته همه‌ی آمیدشان را از دست دادند. 
مرد. که پنج سالی پیرتر شده بوده بلند گفت: 
«باید ببینیم چه چیزی به جای این جواهر می‌توانیم تهیه کنیم." 
روز بعد جعبه‌ی گردنبند را برداشتند و به سراغ جواهر فروشی رفتند که 
نامش درون جعبه حک شده بود. جواهر فروش دفترهایش را ورق زد. 
«من این جواهر را نفروخته‌ام خانم؛ فقط جعبه‌اش کار من است.» 
آن‌ها سپس به تک‌تک جواهر فروشی‌ها سر زدند و با حسرت و آندوه به دنبال 
گردنبندی شبیه همان گردنبند گشتند. 
در پاله رویال ".در یک جواهر فروشی؛گردنبند الماسی پیداکردند که به نظر 
آن‌ها درست شبیه گردنبندی بود که به دنبالش بودند. قیمتگردنبند چهل 


(۲۵ عندا۴ .1 


۴ آموزش داستان‌نویسی 


هزار فرانک بود. اما به سی و شش هزار فرانک هم مال آن‌ها می‌شد. 

زن و شوهر از جواهرفروش خواهش کردند که تسه روز گردنیند را نفروشد. 
سپس قرار شد در صورتی که جواهر تا پیش از آخر فوریه پیدا شد جوا 
فروش آن را در برابر سی و چهار هزار فرانک پس بگیرد. 


زدء بد حرفی می‌کرد و از 


لوازل هجده هزار فرانک پول داشت که از پدرش برای او مانده بود. قرار شر مي‌رفت» چانه میز 
بقیه را قرض کند. اه ۱ 
همین کار راهم کرد. هزر فانک از یک نفرگرفت. پانصد فرانک از فردیگ رل تناس رامي‌پرداختند. سفتدهای دیگر را تمدید م‌کردند و + 
پنج لویی این‌جاء سه لویی از جای دیگر. سفته داد. تعهدهای کمرشکن بر ماه‌های دیگر می‌انداختند. و مد 
عهده گرفت وبا رباخورها و نبهوام دهنده‌ها سر و کار پداکرد. زندگي رم هام کرد هی تاچری ی زدی و 5 
آیندهاش را به خطر انداخت. پای هر قولنامه‌ای را امضا کرد. بی آن که بدانر شب کتاب دست‌نویسی را پاکنویس می‌کرد. 

از عهده‌ی آن برم‌آید یانه؛وباآن که فکر رنج‌های آینده,روزگار سیاهی که وین زندگی ده سالی به درز کشید 

در انتظارش بود و محرومیت‌های جسمی و شکنجه‌های روحی که باید و پرداخته بودند. همد ر 


تحمل می‌کرد آزارش می‌داد. به مغازه‌ی جواهرفروشی رفت. سی و شش نرخ رب ربای مرکب: 

هزار فرانک روی پیشخوان گذاشت و گردنبند را خرید. خانم لوازل حالا پیر شده بود. . حالت زن‌های خانه‌دار را پیدا؟ لردد بود: گوی ۰ 
وقتی خانم لوازل گردنبند را برگرداند. خانم فورستیه با لحنی سرد به اوگفت: زمخت و خشن شده بود.؟ یسوانش آشفته, دامن‌هایش از ریخت افتاد 
«چرا به این دیری؟» و ی 
خانم فورستیه در جعبهراباز نکرد و خانم لوازل نفسی به راحتی کشید. اگر بو 
می‌برد که جواهر عوض شده, چه فکری می‌کرد. چه حرفی می‌زد؟ نمی‌گفت 
که خانم لوازل دست به دزدی زده؟ 

خانم لوازل حالا حضور وحشت‌بار نداری راحس می‌کرد. او ناگهان به صرافت 
افتاد که باید به جنگ با آن برخیزد؛ باید آن قرض دست و پاگیر را اداکند. با 


دست‌هایش قرمز شده بود. روی کف اتاق. شرشر. 
که آن را تمیز می‌کرد بلندبلند حرف می‌زد. اماگهگاه وقت‌هایی که شوهر در 
اداره بودء نزدیک پنجره می‌نشست و به آن شب شادی‌آور سان‌ها پیش 
می‌اندیشید. به آن مجلس مهمانی که قدم گذاشته بود و آن همه زیبا شده 
بو آن همه طرف توجه قرار گرفته بود. 

اگر آن‌گردنبند راگم نکرده بود. چه اتفاق‌ها می‌افتاد؟ کی خبر دارد؟کی خبر 


خود گفت: این کار شدنی النت: دارد؟ زندگی چقدر عجیب و متغیر است! چطور یک اتفاق بی اهمیت 


پیشخدمت خود را بیرون کردند؛ محل سکونت خود را تغییر دادند و اتاق 
محقری اجازه کردند. 

حالا طعم کارهای سخت خانه و بگذار و بردارهاي نفرت‌انگیز آشپزخانه را 
موه .ظرف‌ها رامی‌شست, ناخن‌های میخکی رنگش به چربی ظرف‌ها 


می‌تواند آدم را به خوشبختی برساند یا بدبخت کند! 

ما یک روز تعطیل که برایگردش بهخیابان شانهلیهرفتهبود تا خستگی 
کار هفتگی رااز تن بیرون کند. ناگهان چشمش به زنی افتا که دست بچه‌ای 
راگرفته بود. خانم فورستیه بود. هنوز جوان بود, هنوز زیبا بود و هنوز دلربا 


۶ آموزش داستان‌نویسی 


خانم لوازل یکه خورد. با او صحبت کند یا نه؟ بله البته. حالاکه قرض خود را 
ادا کرده باید همه چیز را بگوید. چرا نگوید؟ 
جلو رفت. 
«سلام. ژان.؛ 
زن از این که چنین دوستانه طرف خطاب زنی مهربان و ساده‌پوش قرارگرفت. 
بود. مبهوت شد و چون او را به جا نیاورده بود. من‌من‌کنان گفت: 
«آما... خانم... سر در نمی‌آورم... انگار اشتباهی گرفته‌اید.؛ 
#خیر. من ماتیلد لوازلم.» 
دوستش بلندگفت:" 
«ماتیلد بیچاره‌ی من! چقدر تغییر کرده‌ایا؛ 
آره. از آخرین باری که تو را دیدم روزهای سختی را پشت سر گذاشتهام.. 
همه‌اش هم به خاطر تو بودها؛ 
به خاطر من چطورمگر؟؛ 
«یادت می‌آید آن گردنبند الماسی که به من امانت دادی تا در شب مهمانی 
وزیر گردنم کنم؟» 
«اره. خوب؟» 
«خوب من گمش کردم» 
«منظورت چیست؟ توکه پس آوردی؟؛ 
«گردنبندی که من آوردم شبیهگردنبند تو بو. بنابراین ده سال طول کشید 
تا بدهی‌مان را پرداختیم. خودت خبر داری؛برای ما که آس و پاسیم کار 
آسانی نبود. البته دیگر تمام شده و من از این نظر خیلی خوشحالم.؛ 
خانم فورستیه خشکش زده بود. 
منظورت این است که به جای گردنبند من گردنبند الماس خریده‌ای؟» 
«بله. تو آن وقت متوجه نشدی! آخره مو نمی‌زد.؛ 
وبا حالتی غرورآمیز و در عين حال ساده‌لوحانه لبخند زد. 
خانم فورستیه که به راستی تکان خورده بود. هر دو دست او را در دست‌های 


کی ۶ 


عاا ی هم 
قالت های تم ی 


خودگرفت. رز بود. دست بالا نهد 
۳ 
ماتیلد بیچاره‌ی من! آخر چرا؟ گرد بند من بد سر 


«ای؛ 
1 ۱ 


زید.! 


فرانک می‌ار 


کارگاه شماره شانزده: 
َ ۰ 
۰ ی ارت ؟ 
۱ حادثه‌ی اصلی در داستان گردن بند کدام 
۱ ای وانتاه کست؟ بخرا» 
شخصیت اصلی در ابر ن کي جر ۱ 
4 اي زره داستان ساغ دارید؟ 
۳ 7 با شما بایان دیگری برای این د د زب 
3 5 2 ۷ ند سید . 
در صورتی که پایان دیگری مد نظر دارید آن را بتوید 
۴ داستان «هدیه مُغَان, را پیدا کنید و بخوانید. ی 
َ دنل 5 سامت شاب ت‌عم 
۵ به نظر شما این دو داستان: در پایان بندی, چه سه پیب 
دارند؟ یب 
. به نظر شما «ماتیلد» حگونه [دمی است : 
۸ ماجرای این داستان؛ چقدر باو رکردنی است : چرا: 


۳ *س ۳ ‌ِ 
بد تا در برنامه‌ی شوهنرردی 


4 ساعت دوست‌تان را قرض می‌گیریدر 2 وددی 
همراه‌تان باشد؛ ولی ساعت را در کوه گم می‌کنید. روز بعد نی ب" 


۳ ۰ ۱ 
دوست خود روبه‌رو می‌شوید چه می‌کنید؟ سعی کنب 
قالب یک داستان کوتاه بنویسید. 
برای شروع داستان چه می‌کنید؟ 
چگونه ماجرا را به بایان می‌رسانید؟ 
- برای باورپذیری این ماجرا چه کار می‌کنید؟ 
- داستان خود را برای دوستان و آشنایان خود بخوانید و وا شنسس 
آن‌ها را جویا شوید و در دفتری بنویسید. 

۳ ۳ ۳" ۳-7 

۰ داستان گردن‌بند را خلاصه‌ویس ی کنید و آن را بخوانید. 
آیاهمان تأثیر را خواهد داشت؟ 


چرااری؟ 
جرانه؟ 


۱ گلشیری, احمد. داستان و نقد داستان. ص ۱۲۹ تا ۱۴۲. 


وزرا داستل‌لوسي 
داستان چست. قصه چست؟ 


جون مرضوع اصلی ما در این کتات: داستان استتک پس باید کر 
جاه جر ی 3 ِ 7 : 
داستان توضیح بیش تری بدهيم. دو واژه‌ی داستان و قصه ‏ ۱ 
ر‌ سظر صتزار 


مترادف‌اند. نزو مردم قصه. همان داستان است و داستان همان قصه ‏ 

۱ 2 قصه. ار. 
نرع ادبی: جنان در هم آمیخته شده‌اند که گاهی به جای هم‌دیگر سك 

,روند. آما اهل فن بین این دو واژه. تناوت‌های زیادی قایل‌اند. : 
ش از بیان تفاوت‌های اه دو وا" : ۱ 

۱ ز بیان تفاوت‌های این دو واژه و این دو مفهوم؛ تعریف کرتاهی از 
ن‌ها به دست ه : 
لها ر ست می‌دهیم. 

,قصه؛ نوعی ادپیات است که در قدیم وجود داشته | از سک 
نی ۳ و عم از حیاین, 
نه» سر گدشت و مانند آن.» ۱ 
‌ 2 
در کتاب «رفرهنگ اصطلاحات ادبی جهان, در تعریف قصه؛ چنین 7 
بت 2 #۷ تمد مدو 

ست؛: رقصه به 5 مان منة هُ ۱ 

۱ ه هر حکایت یا داستان متفول گفته می‌شود که از نظر شک 


سار و اد 1 
ختی روایتی غالبا شل و ول دارد و برای سرگرم کردن نقل می‌شود., 
د انواع قصه: 
قصه انواع و اشکال گر ناگ ز 1 
شصده, تواع و شکال گوناگونی دارد که در این‌جا به مهم‌ترین آن اشاره 
۱. فصه‌های شاهان و آب. ِ نند: 
ن و آیین حکمرانی؛ مانند: سیاست‌نامه‌ی خوا 
نظام‌الملک. ِ9ِِِ 
۲. قصه‌های پیامبران؛ مانند؛ فصص الانبیا و مانند آن. 
7 ۳ قصه‌های عارفان و درویشان. مانند قصه‌های کتاب اسرارالتوحید فی 
شاماد .۰ ۳ ۱ ۱ 
ت شیخ ابوسعید: نوشته‌ی محمد بن منوّر و حکایت‌های کتاب تذکرة 
الاولياي عطار نیشابوری. ۱ 
۴ قصه‌هاي با مه فلس ۰ ِ 
۳ امیب هم فلصفی و دینی و عرفنی و جنه‌های نمادین. در ان 
زمینه می توان از 2 ‌ ۲ 2 
: می‌توان از قصه‌های کتاب «عقل سرخ, و «آواز پر جبرییل, نوشته‌ی 
شهاب سهروردی نام برد. 


«‌ ۳ که فك 
سعدی و متامات حریری در این گروه فرار می مر 


که بر زمینه‌هایی از واقعیت‌های 
و جود دارد. و ب 


1 قصه‌هایی‎ .٩ 
هی حسنک وزی رکه با ساختی داستانی در «تاریخ بای" سوت‎ 
تقصه‌ی «سیل در غزنه, در همین کتاب.‎ 

۷ قصه‌هایی که ماجراهای جانوران را در خود دارند و از 
بیان می‌شوند. ین قصه‌ها نیز جنبههای نمادین: استعاری و معاني کنابی اد 
مانند کتاب رکلیله و دمنه, و «مرزبان‌نامه». 

۸. قصه‌های تربیتی و آموزشی! 

,قابوس‌نامه,: «اخلاق ناصری, و «چهار مقاله‌ی عروضی. کتاب‌هایی 
گونه قصه‌ها را در خود جای داده‌اند. 

٩‏ قصه‌هایی که مایه‌های اصلی‌شان: مل‌ها و حکمت‌های فارسی و عربی 
است. مانند قصه‌های کتاب ربریدالسعادة, و رلطایف الامثال». 

۰ قصه‌هایی که درونمایه‌های گوناگون دارند. از زندگی پیامبران: 
عارفان شاهان شاعران و مردمان مختلف گرفته تا موضوع‌های اخلافی و 
انسانی و شگفتی‌های طبیعت و دریاها و دنیای جانوران. در این گروه می‌توان 
از کتاب ,جوامع‌الحکایات و لوامع الروایات» محمد عوفی نام برد. 

۱. قصه‌های عاميانه. 

در اين قصه‌هاء رویدادهای زندگی شاهان؛ بازرگانان سرداران: مردان و 
زنان گمنامی بازگو می‌شود که به صورت اتفاقی با رویدادهای پند آموز و 
شگفت روبه‌رو می‌شوند. 

جنبه‌های دلاوری و حماسی این قصه‌ها هم کم نیست. 

کتاب‌های رسمک عیار,» رداراب‌نامه‌ی طرطوسی» و رهزار و یک شب» 
از این گونه‌اند. 

به طور کلی؛ قصه‌ها ساختاری ابتدایی و ساده دارند و زبان آن‌ها؛ روایتی 
است. این زبان به گفتار روزانه‌ی عامّه‌ی مردم نزدیک بوده» و پر از واژه‌ها و 


هستند که اين 


ج .  .‏ امورص داستان و سی 


ضرب المثل های عامیانه است. 
ی 
در این گونه اثر ادبی. بیش ‌تر بر روی رویدادهای شکنت تک 
و کر ِ 1 1 و تا 
می ود. بنابراین: شخصیت‌ها (قهر مانان) و آدم‌ها در این گونه متر ها کید 
نمی‌شوند و تگوین نمی بابند. ات 


رویدادهای و ۳ 1 
رویدادهای فصه‌ها هم تا دق ان 4 در نکن تیه 
ی 9 به و 
کت به هم زدن شک 
حاد هد شب د 2 زرم 
ده در پیشبرد قصه نقشی کلیدی و محوری دارد. حادثه‌ها در و 
بیش تر تصادفی اند و تا ناطه ء ان ی 
ر تصادفی اند و تبع هیچ ضابطه و قانون علت و معلولینیستند 


شاهت‌ها و تفاوت‌های قصه و داستان 


7 ۰ 
ِ پیرنگ در قصه: معمولا خطی است. رویدادها در یکت خط مرت 
به پیش می‌روند. به بیانی دیکر» رویداد (حادثه) «الف» باعث شکلگ 
ِ می‌شو د. بعنی حاد ثه‌ها یکی پس از دیگری و شت سر ۳ 
ِ ند به پیش می‌روند. اما در داستان معمولا هميشه این گونه 
در بسیاری از داستان‌ها؛ رویدادها پس و پیش می‌شوند. ۱ 
که عناصر داستانی را می‌شنا 


(در بحث‌های آینده 
خاصر منیا یشنسیم» در این باهش ت سخن خواهیمگفت) 
۱ رویدادها در فصه مربوط به گذشته‌اند. اما در داستان‌ها این قاعده؛ ثابت 
1 ماجرا می تواند در زمان حال و با آبنده اتفاق بیفتد. : 
کزاره (حمله‌ی) آغازد. ی و 
تب ی زین همه‌ی قصه‌هاه ریکی بوده یکی نبود,» «روزی 
بو روز ری بود»» «در زمان‌های قدیم..., و مانند آن است» ولی داستان‌ها 
معمولا آغاز زماني این چنین ندارند. 
۴ راوی (روایت کننده) در قصه‌ها یک نفر است و او همان قصه گو است 
او از ز قصه [ ۳ ۲ ۱ 
اب آدم‌های قصه, ماجراها و در یک کلام از زیر و بم قصه 
: ك 7 دانای کل ی همه چیزدان است. او به جای همه‌ی قهرمان‌ها 
عم از انسانی» جانوری» گیاهی و حتی اشیا) حرف می‌زنده تصمیم می‌گیرد. 


شلاصه آن که مداخله گری بی رقیب و بلامنازع است. 


ان هی ووشتم لکش 
قال های رشن 
و 
۰ ۹ 
اما در داستان: ماجرا از زبان و زاویه‌های گونا گون روایت ید 
شخ کم وک که سب 
از بان کی زار که ول خی مه 7 شود که 3 هس 
0 رتافد اقا میج سر 
اری» می‌گو بند. این «من راوی» با خود نو سنده‌ی د است هر با بای 
ر و ایند 21 


شخصت‌های داستان. این راک از زبان خودش حر 
گاهی داستان از بان سوم شخص مفرده نفل می‌شود: 
های داستاد 


دانایی نسبتاً خوبی درباره‌ی رو یدادها و آدم 
دانایی‌اش محدود باشد و با نامحدود. 

۴ قصه‌ها: به حای شخصیت؛ رفهرمان, دارند. این 
یا سیاه‌اند يا سفید. مانند خانه‌ها و مهره‌های صفحه‌ی شطر 
که 


ندارد. 


اساسا در قصه‌ها (افسانه‌ها و قصه‌های پریان) یک يا جند دیو وجود د 


و یک يا چند فرشته. بدکاره و خرب کاره. این قهرمان‌ها و ضد قهرمان‌ها" 
اسیر یک سرنوشت از پیش تعبین شده‌اند. بنابراین تا پایان قصه. بدون تغییر 
باقی می‌مانند. سرشت و ذات آن‌ها متحول نمی‌شود. پویا نیستند. ایستا هستند. 

اما در داستان؛ به جای قهرمان؛ شخصیت حضور دارد. از شخصیت همان 
رفتاری بروز می‌کند که در توان اوست. شخصیت در داستان و در 


۳ 


ماجرا تغبیر می‌کند. از بدی به خوبی و از خوبی به بدی. از ترلرل به تثبیت و از 
تثییت به تزلزل می‌گراید. 

شخصیت‌هاه مطلق نیستند. نه سیاهاند و نه سفیده بلکه آمیزه و مخلوطی از 
این دو هستند. در رنگ‌شناسی» اگر رنگ سیاه (مشکی) را با رنگ سفید 
يميزی؛ رنگی به دست می آدکه ویزگی‌ها و صفت‌های هر دو را دارد و آن 
رنگ خاکستری است. 
گفته‌ی مشهوری در این مورد بر سر زبان‌هاست که: شخصیت‌های و 
آدم‌ها؛ خا کستری‌اند. 

آدم‌ها در جهان واقعی و در زندگی اجتماعی هم همین طورند. نه بلٍ بد 


رل ال تا 


حالت شخ اب ر این گونه باشر 
شخصیت بیرون می‌روند و قهرمان می‌شوند. خو اه قه را از 
فهرمان منفی. ۵ مثبت» خوام 

آدم‌ها (قهر چرمان‌ها) در قصه‌ها. همه به یکث زبان و با یک یک لح. 
ن حرف 


می‌زننده اما در داستان؛ هر و 
4 اف 
الط رت ی یک معلم پا یک راننده, یک 
یک روستایی فرق می‌کند ۱ 
در پایان قصه‌هاء نتیجه گیری؛ پند و اندرز و نکنه‌های اخلاقی 
آشکار و مستتیم از زبان فصه گو بیان می‌شود 2 
با پيام اخلاقی با 1 
اساسا قصه متبی مستقیم‌گو و و داستان؛ متنی غیر مستقیم‌گو به 
ر می‌رود. 
۲ قصهه: تفاوت‌های د 


شهری با 


وس 
یخری ی نیز با داستان دارد که به اهمیت تفاوت‌های 
از گفتن آن‌ها در می‌گذريم. 


داستان در ایران 


داستان تأه به 1 

۱ ِ عنوان یک ژانر ( نر (نوع ) ادپی است. داستان کوتاه برشی از 
جر د ِ ست که در متنی داستانی: نمایش داده می‌شود. . داستان کو تاه 
م2 ز جذاب‌ترین قالب‌های داستانی به شمار می‌رود. تاربخچه‌ی این قالب 

1 ین 2 
و ی اک رین مان ری 
۲ ی رشه شهرنشینی و پیدایش طبقه‌ی متوسط شهری, این قالب به 

ریج» شکل گرفت. بالید و به این جا رسید ایتا- و ۷ 
۳ به اين‌جا رسید. داستان کوتاه» زادگاه مشخصی 

رد و نمی‌توان یک يا چند نفر را به عنوان پدید آورنده و خالق آ 
ِِ نفر را به عنوان پدید آورنده و خالق آن به 
تما و ۷ ۲ 

م سبک‌ها و قالب‌ها و انواع ادپی مانند بسیاری از پدیده‌های علمی: 


نیه رفته و با کوششس های جمعی در طول چندین دوردی تاربخی به صو رت 
ی 


تکمیلی و , تکاملی: شکل گرفته‌اند. به بیانی یگ 


ا : 
ند نفره نژاده سرژمین د و زبان خاصی را بر بیشانی خرد ندار تانن 
و جوی ریشه‌های اویش ش در غرب يا شرق.! بران 
جاهای دیگر جندان 


واستان‌نویسی را از قرن ۱۸ د 
دیرباز شکل‌هایی از این قالب داستانی 
کتاب‌ها و متن ۰.های عرفا 


منطی ب واقعیت نیست. اکر < ِ 
و 1۹ میلادی در ارو با می‌د وا 


و جود داشته است. نمونه 


این ژانر آدبی در دبوان‌های شعر شاعر 
ناظمان دیده می‌شود. 
الف) زشانه‌هایی از نوعی داستان کو تاه در متون عرفانی و 
صوفیانه. 

هر چند مقاله‌ها و حکایت‌های کو تاه این کتاب‌ها با تعریف 
داستان کوتاه ((۵۱0۲ )٩00۶1‏ معرو ف است. سازگار به نظر نمی‌ز رسد اشا: از 
ساختار و عناصری برخوردار است که به داستان کو کوتاه نزدیک می‌شود. براک 


آشنایی بیش تر دوستداران داستان‌ویسی از مر کتاب صوفیانه و عرفانی یک 


‌ 
آن حه که به 


حکایت می‌آوریم. 


کتاب کشف‌المحجوب. 
,حکایت ایثار زندگی» 
[از احمد حمادی سرخسی رسد دی تبه‌ی و چگونه بر 
گفت: وقتی من از سرخس برفتم و به بیبان فرو شدم به سر کتر اشتران خود و 
آن جا مدتی ببودم و پیوسته دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصیب خود 


به دیگری دادمی.... 
0 آمد و ان شتری از آن بشکست 
: من و بر سر 


بلایی شد و بانگی بکرد تا هر چه اندر آن نزدیکی سباعی بود بان وی 


۰ ی و 


بشنيدند و بر ری جمع شدند. وی بیامد و اشتر را بر هم درید. و 


از بر سر با شد. آن سباع. از گرگ کال و ربهر ام سس تس یسن یفاب يگویگ 
تا رم ۱ دج از نگارش ۱ یی کتاب چندان روسن ب 
وردن گرفتند و وی می‌بو ز آن ه فصد کرد تا نویسنده و ریخ , ی و منز کته 
بخورد. روباهی لنگک از ده ور بدیدار شد. شیر بزگشت تا آن رو وگ ببحد ین طبسینشاوری»آن را در قرن چم 
۳ ان و زندانبان» 
چندان که بایست بخورد و بازگشت. آن گاه شیر باز آمد و لختی از آر 3 ار 1 
دومن از دور نظا ک ِ ط 
بخورد و من از دور نظاره می‌کردم. چون بازگشت به زبانی 2 2 مج مراگفت: ‏ [رییم خیثم» ار + ۳0 نما جائت 
احمد! ایثار بر لقمه کا رسگان است. مردان. جان و زندگی ایثاکند. از مداد کرد تا وفت جاشت. نمارٍ ج 
راگفت: 
جون این بر هان بد 1 زگ ۳ اند. پبس دختر 
چون این برهان ب یدم دست از کل آشغال بداشتم.ابتدای توبه‌ی من, آر 0 ن و چادری اندر روی من کثر 
99 مرا بخوابان و دری ابدر رها که ۱ ایست] 
بو ون رفت و در فرازکرد [در را بست! 
آن دخت جنان کرد و ببر م راز مر 
۵ ۲. کتاب شرح تعرف. ساحتی برآمد» همسایه‌بی آندر امد د کشت: 
3 ۳ را حال چگونه است؟ 
۱ ! بنگر که پدر 7 
۱ ی دختر؛ 
اسماعیل بسخارایبی ببی این کتاب را در قرن چهارم نوشته است. . وی گفت: 
دح ۰ 
حکایت‌های فراوانی را در ا این کتاب گرد آوری کرده است. در این‌جا به یک ِ ش خفته است. 
حکایت آن اشاره می‌کنيم. زت 
«حکایت آن سپیدی چجشم» 
آمردی را زنی بود و بر آن عاشق بود و یک چشم آن زند سپید بود و ِ 
شوی را از آن عیب خبر نبود. چون روزگار بر آمد و عشتي مرد کم گشت: یاه ا شاد 
سپیدی بد بد. اگفت: 
۰ زن را گفت: 
- پهتر بنگره 
ازن] گفت دختر بنگریست. ربیم؛ جان داده بود. آن زن را پرسیدند: 
9 ۳ ‌ مه ه ۱ 9 
و تو به جه دانستی؟ [ا زکجا فهمیدی؟ ] 
گفت: 
- در این ساعت خفته بودم. ربیع را دیدم دامن کشیده» همی دوب 
نتم 
۱ : ۷ 
_ ای خواجه می‌دوی؛ 
آپرلهیمی. نادره صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها: ص ۰۲۰۱ 


2 
شین صص ۳۳۹-۲۴۰ ۱ 


۶ آموزش داستان‌نویسی 
_ خاموش! که زندانبان را غافل یافتم. در زندان دنیا را شکست 


بجستم. ۱ ۱ 
بیدار شدم. دانستم که وی مُرده است. ] 


و از آن جا 


۴. کتاب رساله‌ی قشریه. 


ابوالفاسم قشیری قوچانی: مجموعه‌ای از حکایت‌ها و نقل‌ها را در این 
کتاب گرد آورده است. کتاب در قرن پنجم نوشته شد. ویزگی این کتاب کوتاه 
بودن حکایت‌هاست. دو نمونه از داستان‌های این کتاب را با هم می‌خوانیم: 
نمونه‌ی اول: 
«حکایت نور چراغ شاه 
[گویند رابعه به روشنایی چراغ سلطانی؛ پیراهن خویش را که دریده بود. باز 
دوخت. دل وی بسته شد به روزگار دراز. 
بازش یاد امد سبب آن. آن جایگاه پیراهن کد دوخته بوده بدرید دلش گشاده 
شد.] ۱ 
نمونه‌ی دوم: 
«اسبی در غلّه شاه» 
[عبدالله مبارک. جایی می‌رفت. وقت نماز اندر آمد. 
عبدالّه از ستور (اسب]فرود آمد تا نما زکند. ستور وی اندر غلّه (کشتزاراشد و 
آن دیهی [مزرعه‌ای] سلطانی بود. 
عبدالّه مبارک آن ستور بگذاشت و اندر ملک خویش نگذاشت و قیمت آن 
ستور؛ بسیار بود. "] 


|پیشین صص ۲۵۹-۲۶۰. 


۳ ۲ پیشین. ص ۲۹۸ 
پیشی.+ص ۴۰۰ 


۵. کتاب طقات 
خواجه عبدالله انصاری. این کتاب را در 


علاوه بر لطیفه‌ها و 0 9 


است. ِ 
رحکایت آن دنیا, 


گ اب د بدند. گفتند: 
ی به خر اب 


_ حال تو نو حگونه است؟ 


ی که 
گفت: مراگفتند ای پیر چه آوردهای ! گفتم: 


۱ 
7و و وهای ؟ 
ی راگویند جه خواهی نه ۱۲ ن که گو ور ک" ِا 


شود (رود) و 


9 ب) نشانه‌هایی از داستان کوتاه در روایت سعدی 


مهاء _ او از ۳ 
کلستا سعدی از حمله کتاب‌هایی است که داستانواره مای شرازاسی رب 
0 تا , 


حسب ضو ۶ د خود ج داد ۵ د ج به نم نه‌ای | اب اش ره 
مو و اده ا تک رای 
ر زر 


0 «حکایت ماهی و ماهی‌گیر» 
[صیّادی ضعیف راماهی قوی به دام افتاد. طاقت حفظ آن نداشت. ماهی براو 
غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت. . دیگر صیّادان دریغ خوردند و 
ملامت شکردند که چنین صید در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت: 
-ای برادران چه توان کردن؟ مرا روزی نبود و ماهی راهم چنان روزی مانده 
بود. . صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشکی 
۵ 
( 
بیان آن به کار برده در شعرهایی نیز خط داستانی را به پیش برده است. 
وی داستانی را در یک بیت؛ اینگونه روایت می‌کند: 


۱. پیشین» ص ۰۳۵۲ ۲ سعدی, گلستان سعدی, ص ۰۱۱۷ 


۸ آموزش داستان‌نویسی 
یکی بر سر ناخوشی می‌گریست 
چو شد صب. او مُرد و بیمار زیست 
بعد از گلستان؛ پوستان نیز داستان‌ها و حکایت‌های فراوانی را در خود 


جای داده است. 


ج) داستان در شعر شاعران 
سیطره‌ی شعر در ادییات ایران؛ پیشیه ایا هزار ساله دارد. به این خاطر 
بسیاری از مفاهیم و جنبههای ادبی و نگارشی و از جمله داستان با اين زبان 
نوشته می‌شده است. کرایش به کلام موزون و موسیقیایی تا آن جا بوده که 
اسان و مرن شایپا هک ادبی و تاربخی و حماسی را به نظم در 
می آوردهاند. معروف است که رودکی کتاب کلیله و دمنه را بهنظم برگرداند. 
در دیوان شاعران سده‌های نخستین تاریخ ادبیات فارسی, حکایت‌ها و 
داستان‌های کو تاه دیده می شود. 

" اتوری ابیوردی» شاعر سده‌ی چهارم و پنجم» داستانی تمثیلی از زبان 

گیاهان نقل می‌کند که خواندنی است: 

[نشنیده‌ای که زیر چناری کدو بُنی 


بر جست و بر دوید بروبر به روز بیست 
پرسید از چنار که تو جند روزه‌ای 

72 

گفتا جنار عمر من افزون‌تر از دویست 


2 
گفت ه یست روز من از تو فزون شدم 


این کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست 
گتا جناز نیست مرا با تو هیچ جنگ 


۳ ۳ 
که اکنون نه روز جنگ و نه هنگام داوری‌ست 


3 ۱ 
آن که شود بدید که نامرد و مر کیست 1 


فراوانی به زبان نظم و شع رگفته شده است. حتی در مثنوی مو 
کوتاه زیادی بازگو شده که بار فلسفی؛ کنایی و تمثیلی دارند. 


د) داستان د رکتاب‌ها و متون تازیخی 
«حکایت سبکتکین با آهوء 
(امیر سبکتکین گفت)؛ پیش‌تر از آن که من به غزنین افتادم. یک روز بر 
نشستم [سوار شدم] نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ و همان 
یک اسب داشتم وسخت تیزتک و دویده بود چنان که هر صید که پیش من 
آمدی باز نرفتی آهویی دیدم ماه و بچّه‌ای باوی. اسب را برانگیختم و نیک 
نیروکردم و بچه (آهو]از مادر جداشد. وغمی شد. بگرفتمش و برزین نهادم و 
بازگشتم. و روز نزدیک نماز شام رسیده بود. چون لختی براندم. آوازی به 
گوش من آمد. باز نگریستم؛ مادر بچه بود که بر اثر من می‌آمد و غریوی و 
خواهشکی می‌کرد. اسب برگردانیدم به طمع آن که مگر (شاید| وی را نیز 
گرفته آید و بتاختم. چون باد. از پیش من برفت. بارگشتم و دو سه بار 


۱. آنوری, دیوان انوری» ص ۵۶۵ 


۰ آموزش داستان‌نویسی 
هم‌چنین می‌افتاد واین بیچاره‌می آمد و می‌نالید تا نزدیک شهر رسیدم. آن 
مادرش هم‌چنان نالان نالان می‌آمد. دلم بسوخت و با خودگفتم: داز ان آهو 
بره چه خواهد آمد؟ بر این مادر مهربان؛ رحمت باید کرد.» 
بچه را به صحراانداختم. سوی مادر بدوید و غریوگردند و هر دو برفتند سوی 
دشت. و من به خانه رسیدم. شب تاربک شده بود و لسبم بی‌جو بمانده. 
سخت تنگ دل شدم و چون غمناک در وثأق [اتاق| بخفتم. به خواب دیدم 
پیرمردی را سخت فره‌مند که نزدیک من آمد و مرا می‌گفت: «یا [ای] 
سبکتکین! بدان که آن بخشایش که بر آن آهو ماده کردی و این بچد که به او 
بر دادی و اسب خود رابی‌جوه یله کردی: ما شهری راکه آن را غزنین گویند بر 
تو و فرزندان تو بخشیدیم. ومن رسول آفریدگارم. 
من بیدار شدم و قوی دل گشتم و هميشه از اين خواب همی آندیشیدم و 
اینک به این درجه رسیدم و یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان من 
بماند تا آن مدت که ایزد عزه ذکره تقدیر کرده است. ا» 
همان گونه که خواندیم در این حکایت تاربخی که در بیش از هزار سال 
پیش به قلم یک تاریخ نویس نوشته شد. نشانه‌های آشکار داستان امروزی» 


مشاهده می‌شود. عناصری مانند: 
فضاسازی: صحنه پردازی؛ شخصیت پردازی: افیا یکت خحطی؛ روایت و 
# 
شگرد داستان در داستان. 


داستان‌پردازی در کتاب‌های دیگر تاریخی نیز کمابیش دیده می‌شود. 
مطالعه‌ی این کتاب‌ها به داستان نویسان کمک می‌کند تا شناختی تاریخی 
به داستان پیدا کنند. 


1 بیهقی, ابوالفضل, تاریخ بیهقی, صص ۲۰۳-۲۰۴ 


فصل دوم 
گام‌های نوشتن 
لا کام اوّل 
سوژه‌یابی 
داستان‌نویسی از یک نظره مانند خانه‌سازی است. 
برای ساختن خانه جه می‌کنند؟ 
پیش از آن که خانه‌ای ساخته شود باید به چند پرس که در ذهن ایجد 


می‌شوده پاسخ داد. 
۱ چرا باید خانه ساخت؟ 


۲ در چه زمینی باید خانه ساخت؟ 

۳.باجه نقشه‌ای؟ 

۴ با استفاده از چه مصالحی؟ 

۵ در جند طبقه؟ 

1. هر طبقه باید چند اتاق داشته باشد؟ 

۷ 

نیاز به سرپناه و مبارزه با سرما و گرما و امنیت و...» فلسفه و عامل اصلي 
خانه‌سازی به شمار می آید. کسی که می‌خواهد خانه بسازد در در 
نخست: زمینی را انتخاب می‌کند که برای بنا کردن ساختمان خانه مسناسب 


۳ آموزش داستان‌نویسی 
باشد. قناس نباشد. در نقطه‌ای واقع شده باشد که به مکان‌های عمومی مانزر 
مدرسه درسانگاهه فروشگاه‌های مرکزی» ایستگاه اتوبوس و مترو و . 
نزدیکک باشد. زیر دکل‌های عبور برق فشار قوی نباشد. در مسیر و مجاورت 
رو دخانه‌ها و سیلاب‌ها نباشد. 
سپس باید نقشه‌ی ساختمان را تهیه کرد. در نقشه‌ی ساختمان باید مشخص 
شود که اتاق‌ها کجا بنا شوند؟ 
تاق پذیرایی کجا قرارگیرد؟ 
اتاق خواب و سرویس‌های بهداشتی کجا باشند؟ 
نورگیر و آشپزخانه در کدام قسمت واقع شوند؟ 
نمای بیرونی و سقف و شیروانی چگونه باشد؟ 
بعد از این نوبت به اجرا و ساخت می‌رسد. در این مرحله باید روشن شود 
که از چه مصالح و ملاتی باید استفاده کرد؟ 
اسکلت ساختمان» بتون آرمه باشد یا فلزی؟ 
کف اتاق‌هاءسیمان باشد با موزاییک و یا سرامیک و سنگ؟ 
آجرها به وسیله‌ی ملات کچ و خاک و یا ملات ماسه و سیمان روی هم 
جیده شوند؟ 
می‌بینید که پرسش‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. 
داستان نویسی هم از جهاتی مانند خانه‌سازی است. 
نخستین گام؛ پیدا کردن سوژه است. 
سوژه چیست؟ 
۱ ه فکر اولیه و ام که بهذهن خر می‌کندء پرورش می‌یید و به دستان 
تبدیل می‌شود» سوژه گفته می‌شود. 
اه 4 
۱ به بانی دیگر» به مجرقه‌های نخستین, و «مایه‌ی داستان, سوژه می‌گوبند. 
3 ۰ ی 1 2 
برای همین است که به آن؛ گام اولي داستان‌نویسی, هم می‌گویند. 


1۳ 


ای تشر مس 


‌ 0 


و ‏ ه زیسیی یت ما و ۹۳2۳۳ ۳ 
نیز ناپیدا می‌شود. به قول شاعر: 

رکفت احوال ما برق جهان است 
ِ گهی بیدا ر گاهی در نهان است. 
تس از مولانا؛ به گذرایی و فرار بودنٍ فکر اولیه اشاره شده است. 
گاهی «دورنمایه» را با «سوژه» مترادف می‌پندارند. در حالی که درونمایه. 
وموضوعه داستان است. اما سوژه و فکر اولیه فراتر از موضوع داستان است. 


فکر اولبه؛ چگونه پیدا می‌شود؟ 

فکر اولیه‌ی داستان؛ از راه‌های زیر در ذهن داستان‌نویس شکل می‌گیرد: 
الف) مشاهده 

مشاهده؛ عادی‌ترین و عملی‌ترین راه پیدا کردن سوژه به شماز می‌رود- 
هنرمند به طورکلی و داستان‌نویس به طور خاص: باید با دقت به پیرامونشس 
رگا کند. نگاه یک هنرمند هر چنه از لحاظ فیزیکی با نگاه مردم عادی 
تفاوتی ندارده اما از لحاظ معنوی این دو نگاه با هم فرق دارند. 

نگاه هتر مندانه: نگاهی دقیق» موشکافانه وکاشفانه است. جون کاز هُنره 


کشف دوباره‌ی جهان است. سهراب سپهری می‌گوید: 

رچشم‌ها را پاید شست 

جور دیگر باید دید, 

نگاه هنر منده نگاهی عرفانی و شناخت‌شناسانه است. 

مردم عادی به طور روزانه از کنار رو یدادهای واقعي فراوانی؛ به آسانی و 
با بی اعتنایی می‌گذرند؛ اما یک هنرمند با چشمانی بینا و گوش‌هایی شنوا به 
رویدادها و پیرامون خود می‌نگرد. چهل سال پیش که درشکه وسیله نقلیه 
وده: بارهااتفاق میافتاده که پای اسب درشکه در چالهای در خیابان گیر 
می‌کرده و می‌شکسته و رهگذاران زیادی شاهد این صحنه بوده‌اند. اما یک 
نفر از آن میان از این رویداد؛ داستان کوتاه و زیبای «عدل» را می‌نویسد. 


۴ آموزش داستان‌نوسی 
همه‌ی ما بارها و بارها از کودکان رها شده در خیابان. دیده و شنيده‌ايم؛ ولی 
حلال آل احمد با دیدن این رویداد تلخ» داستان کوتاه «سحه‌ی صردم» را 
می‌نوبسد. 
مشاهده‌ی مکان‌های خاص مانند آثار باستانی» گورستان‌ها: موزه‌هال 
جاهای دیدنی؛ چای‌خانه‌های سنتی: مکان‌های پر رفت و آمد؛ منبع بسیار 
خوبی برای شکار کردن سوژه‌هاست. 
نکته‌ی حساس و جالب در مشاهده‌ی مکان‌های خاص: انتخاب زمان 
خاص است. به عنوان مثال اگر نویسنده‌ی داستان در پاسی از شب رفتهء از 
میدان اصلی شهر که در روز غلغله است بگذرد و با از گورستانی عبور کند و ی 
نیمه‌های شب وارد حیاط مدرسه‌ای شود که در روز از کودکان موج می‌زند. 
حسی در او قوت می‌گیرد که می‌تواند فکر اولیه‌ی نوشتن یک داستان باشد. 
از آن جاکه فکر اولیه مانند جرقه و شراره‌های آتش؛ زود پدیدار و با 
1 ق ۰ ك 2 5 ۱ 
شتاب یک شهاب نیز از ذهن می‌گذرد» معمولا بسیاری از داستان نویسان 
همواره دفترچه و مدادی همراه خود دارند که به محض بافتن سوژه» آن را 
یادداشت می‌کنند تا در فرصت مناسب از آن استفاده نمایند. 
مشاهده ممکن است مستقیم باشد؛ مانند تمام دیده‌های واقعی یک 
هنرمند در طول شبانه روز. 
س ف-_ 
گونه‌ی دیگری از مشاهده وجود دارد و آن غیرمستقیم است. نویسنده با 
توت فیلم و با عکس و اسلاید: رویدادی را می‌بیند و تحت تأثیر قرار 
می‌گیرد و یا انجام کاری يا رخدادی را از زبان کسی می‌شنود؛ اما به مصداق 
«شنیدن کی بوّد مانند دیدن مشاهده‌ی مستقیم. سهترین شکل دبدن» 
موفق‌ترین و موثرترین آن است. البته مشاهده یکی از راه‌های پیدا کسردن 
سوزه است. ولی سوژه‌یایی؛ راه‌ها و فر آ یندهای زیادی دارد. نکته‌ی بسیار 
۱ ۱ ۳ مر ۱ 
اساسي در این باره: حشّی بودن و فرمول گریزی فکر اولیه است. روشن‌تر 
ی 1 7 عِ 
گُفته شود؛ فکر اولیه؛ بر شانه‌های حس و انگیزه‌های درونی و تا حدودی هم 
3 
جهان‌بینی و نگرش نویسنده به جهان, استوار است. 


کاوهای وی 


۵ ب) مطالعه 

گاهی هنگام مطالعه‌ی متن‌ها 1 
برخورد می‌کنيم که قابلیت و آمادگی - ۱ 
۱ داستان‌نویسان که از حمله‌ی خوانندگان حرفه‌ای مت ها به شمار می‌رو 
رییدا می‌کنند که در آن 
۱ و کرد وا 


داستان وحود دارد. یه وبزه در ره 


) نک مه 


(اعم از داستانی و غیرداستاه یه سواز 


داستان شدن را در خود دار 


ی رکا 
روزانه با متن‌ها و نوشته‌هایی سرو؟ ۱ 
سوژه‌هایی برای نوشتن ِ 
گ ِ 2 7 یکت بت جته بت 
گستردگی بیش تری دارند؛ ممکن یک بت جنه‌ین 


است به هنگام خواندن 


۳ ترتع ۲ 

سوژه برای نوشتن داستانکوتاه و با حتی رمانی دیگره به ذهن ‏ 7 ور 
2 ۲ موز وس و نک ۰ ۳ 
کند. گاهی اتفاق می‌افتد که نویسنده‌ای از خواندن متن یکت داستا نکوتاد. به 


سوژه‌ای نو برای نوشتن دست پیدا می‌کند. 


خواندن شعر و نقد و با هر متن دیگر: ضمن 
جنان جه خواننده» داستان‌نویس هم باشد. زمینه‌ی خوب 
چی ,۰ 

اولیه به شمار می‌رود. بر همین اساس. آموزکاران و 
و با تجربه همواره به توقلمان سفازرش 


آن که دانش خواننده زا 


افزایش می‌دهد 
برای یافتنِ فکر 
نظر به پردازان و داستان‌نویسان حرفه‌ای 
می‌کنند که تا می‌تواننده بخوانند. خواندن؛ خواندن و باز هم خواندن. این 
است راز موفق شدن. 
9 ج) مسافرت 
گزاره‌ی بسیار مشهوری بر سر زبان‌هاست که: 
رسفر؛ مرد را پخته می‌کندا, 
آدمی در سفره جاهای نوی را می‌بیند. از یک‌نواختی و تعادل بیرون 
می‌آید. اساسا" داستان از جایی آغاز می‌شود که تعادل به هم می‌خورد. 
آدمی در سفره سخن‌های نوبی می‌شنود. با شیوه‌های گوناگون رفتارهای 
زیستی آدم‌ها آشنا می‌شود. اين رفتارهای گوناگون شامل پوشش کوشش 
(نوع کاری که انجام می‌دهد)؛ گویش» خورش (نوعی خوراک ی که 
می‌خورد): روش (آداب و رسوم)؛ بینش و... است. 
داستان‌نویس باید آ گاهی خوبی از جامعه و مردمش داشته باشد که این 


۶ آموزش داستان‌نوسی 
آگاهی به اندازه‌ی بسیار زیادی از راه مساقرت به دست میآید. 
باز دید از نمایشگاه‌های هنری (خط؛ نقاشی» مجسمه‌سازی. معرق. منبت 
کاری د..) .) کمک شابانی است به داستان‌نو پس: جرا که با تماشای آثار هنری, 
جر قه‌های نخستین داستان در ذهن او ممکن است پدیدار شرد. 
بازدید از شهرها و روستاهایی که رویداد مهمی در آن اتفاق افتاده؛ مانتر 
مناطق جنگی: مناطق زلزله زده نیز زمینه‌ی بسیار خوبی برای شکار کردن 
سوژه‌ها و ابجاد حس در نویسنده به شمار می آید. 
د)گوش دادن به موسیقی 
موسیقتی رح آدمی را تلطیف می‌کند. یکی از بزرگان می‌گوید: 
,آن‌حاکه سخن باز می‌ماند» شعر آغاز می‌شود و هنگامی که شعر نیز از 
بیان در می‌مانده موسیقی اغاز می‌شود.» 
کون دادن به موسيقي سالم» علاوه بر آرامش روح؛ حس آدمی 
(نویسنده) را تفویت می‌کند. نأگفته نماند که برخی از داستان‌ها با زبان 
موسیقی بیان شده‌اند. معمولا سمفونی‌ها این حالت و قابلیت را دارند. به 
عنوان مثال: سمفونی بل (ناقوس) و با سمفونی «دریاجه‌ی قوه اثر 
جایکوفسکی و هم‌چنین آ ار جاویدان ستهوون. خود نوعی ادییات داستانی» 
از نوع رمان هستند. روح آدمی وقتی طراوت و لطافت و آرامش پیدا کند؛ 
آمادگی اش برای حس کردن: بیش تر می‌شود. 
گاهی یک "موومان" و با یک قطعه از موسیقی. سوژه‌ی یکک داستان قرار 
3 
ه) فک رکردن ۱ 
فک ر کردن به موضوع‌های گوناگون و کردار و گفتار روزانه‌ی خود و 
دیگ کُران: یکی از راه‌های سوژه‌یابی است. 
فضا و محبط فکر بسیارگسترده است به حدی که هیچ مرزی ندارد. مثل 
یک آسمان؛ بی انتهاست. 
و) حس کردن 


ای عرش 
آ وی حب 2[ 
31 3 ام ۰ 
۱۰۱ بثال. وفتی می شنوریم 
پم معا که نیازی به مشاهده‌ی متختیم ۳ رید عنوان رفتی می 
۳9 از سال‌ها انتظار و دار 
خر شایندی به ما دست می‌دهد. و وقتی با " 
از دنا ره و در سوگی عزیزینشستهاست. خن هم دردی درا مب 
مي‌آید و ناراحت می‌شو ۱ 
زکنه‌ی دیگر نات که ی از امور را بدون آن که پینیه ب دز زک 


۳ 
موردنظر تجربه کنیم حس می‌کنیم. انگار 
به ما بیش آگاهی می‌دهد. . این دریافت‌ها 


می‌نامند. ۱ 

داشتن حسی تواناه داستان‌نویس را از قرار رفتن ۱ 
مشاهده‌ی مستقیم یک رویداد و یا تجربه‌ی عملی و... بی نیاز ۶ خن ار این 
مطالب درباره‌ی سوژه‌بابی؛ نکات زیر را می‌توان خلاصه‌نویسی رد؛ 

۱. فکر اولیه؛ بر حس بنا شده است. 

۲. فکر اولیه؛ غیرقابل پیش‌بینی است. 

ِِ وهی 7 ۰ 

۲ فکر اولیه عموماً زودگذر و فراموش بدیر است. 
۵ ویزگی‌های برجسته‌ی فکر اولیه: 

فکر اولیه؛ ویژگی‌های فراوانی دارد. از نمودارترین و برجسته‌ترین آن‌ها 
می‌توان موارد زیر را نام برد: 
8 تازه و نو باشد. 

این: چشم‌داشت زیاد و دشواری است. تازه بودن و و نو بودن سوژه یکی 
از دشوارترین بحث‌های داستان‌تویسی به حساب میآید. 


از یک نظر باید گفت که هیچ سوژه‌ی نوبی و جود ندارد. آن چه وجود 
دارد تکراری است. آدم‌ها در طول تاریخ دارای دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های 


۸ آموزش داستان‌نویسی 


تقریباً شناخته شده‌ای بوده و خواهند بود. اساسی‌ترین پرسش‌های ذهن بشر 
سوژه‌های او هستند. دغدغه‌هایی تن ٍ 
مهر و و کین ۰ تلاش ن؛ درستی؛ رأستی: قهره آشتی. جنگ و صلح. داشتن 
۰ 
نداشت. ن»جونردی: دا کاری؛ مره خبات.خویی؛ زندگی»بدی و هار 
ر 
دغدغه‌ی دیگره سوژه‌های ماندگار و ثابت بشربت‌اند. انسان‌ها در طول 
تجربه‌ی تاریخی زبستن با این آرمان‌ها و با ضد آرمان‌ها زسته‌اند. ۱ 
اه موی 5 2 
هر داستانی که نوشته می‌شود یک با گروهی از این مابه‌ها را در خوو 
ِِ ۲ 
سوژه‌ی نوبی وجود دارد؟ 
3 ۳ 3 
را ش- 
2 با دوست 


تب 


يا باید دست از نوشتن برداشت؟ 

یک نع پيشداوري آسان طلبانه و تعطیلی منفعلانه در حان پرسش‌های 
بالا نهفته است. ۱ 

با آن که سوژه‌ها تکراری اند. هنوز هم باید نوشت. زیرا: 

ِ‌ 

۱. همه جیز را همان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده‌اند. 
۱ ی و 
از ۱ ن تا پایان زمستان پیش لحاف‌دوز کار کرد و وقتی بهار رسید و هوا 
گرم شد و مشتریان لحاف: کاهش یافتنده دلزده شد و از آن کاره کناره گرفت. 
وقتی علت را پرسیدند؛ گفت: 

«هر کسی که به لحاف ف نیاز داشت. سفارش داد. هوا هم که گرم شده؛ حالا 
کو تا چند سال دیگ رکه نیاز به لحاف پیدا کنند؟, 

۳ 

۱ سوژه‌ها هرگ زکهنهنمی‌شوند. گر داستان‌نویس با نگاهی نو به مایه‌ها و 
۳ بنگرند و از ابزارها و عناصر نو برای نوشتن و پرداخت 
داستانی استه نشده تا دنبا دنباست ۳ 1 ۱ 

نی اسفاده کنده تا دیا دنیاست و سقف این آسمان پا برجاست» سوژه 
برای نوشتن وجود دارد. 


حالب باشد. 


سوژه پرداخته شود 
زاگفته نماند که جالب 
باورهای خواننده و نو قزه تسیک 


امروزه علی‌رغم هم‌گرایی 
ات یه وجود د 


بودن سوژه مایهی داستان تا انداره 


باره‌ای ان ضوعات وا گراییزوز 


ج آ فت. دا 


مهاجرت و پناه‌دهی به آو وارگان: نزد کرد دی 


کاری نایسند به شمار می‌رود: در حالی که همین رفت را جایی 
۱ وا ده کت 
پسندیده و ارزشمند به شمار مي‌آید. بنابراین اگر نویسنهه ی دز د 
سر رح 
1 


نظر خوشابند و مساعدی با باه شهی با 
داستانی و «فکر اولیه,ای را برگزیند؛ پرای مردم 1 ن سرز مین 


8 تعادل را بر هم بزند. 

از آن جاکه داستان, از جایی شروع می‌شود که حالت طبیعی تعادل 
زندگی به هم بخورد؛ مایه‌ی داستانی هم باید در ذات خود این 
استعدادٍ بر هم زدن تعادل را داشته باشد. 

ممکن است بعضی از عدم تعادل‌ها به داستان» منجر نشوند. طوز از 
برهم زدن روال طبیعی این است که در سرشت این آشفتگی و و برهم زنندگی؛ 
جذابیت و قابلیتی باشد که رویداد و حادثه‌ی داستان را ادامه دهد و حالت 
انتظار و کشش در خواننده پدید آورد. ار 

,در یک جنگل دور؛ جانوران فراوانی در کنار هم زند .کی می‌کردند» این 
یعنی حالت تعادل و آرامش 

ولی هنگامی که گفته می‌شود: 

ربک روز اتفاق عجیبی افتاد و شیر افتاد به جان حیوانات ضعیف و.». 


۷.۰ اآموزش داستان‌نوسی 


از همین عبارت. داستان شکل می‌گیرد. 


الا قابل گسترش باشد. 

اگرگفته شود که ,شخصی از خانه یرون نمی‌رفت تا این که روزی مجبور 
شد از خانه بیرون برود» ابا این مایه می‌تواند داستانی را بسازد د؟ مسلماً 
نمی تو اند. فک ر اولیه‌ای مدنظر است که بتواند پا به پای ماجرای داستان قر 
بکشد و ادامه پیدا کند. فر ض ی کنید که وزنه‌برداری؛ رکورددار باشد و حریفی 
پیدا شود و رکورد او را بشکند. این سوژه ذات توانایی هدایت یک داستان را 
رای همین است که بسیاری از ز شوخیانه‌ها و لطیفه‌هاه علی‌رغم جالب 
بودن و تازگی موضو و یک بودن سوژه: هرگز به عنوان داستان, ۰ شخصت 


۳ 


۰ 
ئ 


8 قابلیت داستان شدن داشته باشد. 

اه یا از رداق ها ن‌ها و مایه‌هایی که به ذهن هنرمند خطو 
0 . فرض کنید که شما در یک روز باراني به 
آلودگی زمین فک فک می‌کنید. بعد ایب ن مفهوم را در ذهن‌تان می‌پرورید و سپس 
2 
تمئیلی و نمادین به آن می‌دهید و می‌گویید: 
بآ خرین برگی سفرنامه‌ی باران این است 

این سوژه را نمی توان به صورت یکت و ی شت ماهیت 
و 07 7 
کاری بزند. در غیر این صورت ضربه و تأًثیر خود را از دست می‌دهد. 

اي جاست که می‌گویند : «سوژه‌ها: شکل و الب خود را تین می‌کنند ب 
زبانی دیگر " پیام" پیکره‌ی اثر را می آفریند. 


کا هی وق 


۳ رو و 
۵ سوژه‌ها. چه وقت به داستان تبدیل می‌سوند" 


راين قسمت بابد بد این 


که زمان بهره‌برداری عدد؟ 


۰ وضرع فک رکنیم 
مد بر مدب 
ِ 


اون وه ی می‌شود* تس 
۳ ورد گنج یتخت لسن رز 
اگر فکر اولیه را بد یک قر آورده و محصو مب موه + 
خواهد شد. ۱ ۱ 
ناه 5 بت .) حیدوفت 
رک باغبان: میحصولش را (مثلا سب‌های درخ اش را < 
برداشت می‌کند؟ 


آبا تا به حال به یک باغ سیب رفه‌اید؟ 
۲یا با دست خود از درخت.: سیب جیده‌اید : 
سیب‌های سبز و نرسیده چه مزدای دارند؟ 


0 

م وهای دارند؛ 
سیب‌های سرخ و زرد و رسیده. جه مزه‌ای دار ی 
1 ی ای ۵ 
رز 


اگر باغبان؛ سیب‌هایش را بی‌هنگام و نارس بچیند. .زین می ِ 
|. سیب‌ها؛ رنگ و طعم مناسب و طبیعی را پیدا نکردداند کس و بی 


ز هانك. 
ت ۲ ۳ 
۲. سیب‌ها» به اندازه‌ی کافی بزر 


۳. مشتری ندارند. 
۴ پس از چند ر وزه پوست سیب‌ها چر وکیده می‌شوند. 
۵. مدت نگه‌داری سیب‌ها؛ اکاهش می‌یابد. در نتیجه: بازار و مشتری خود 


را از دست می‌دهند. 
اگر باغبان سیب‌ها را دیرتر از موقع از درخت‌ها بچیند باز هم زب 
خواهد کرد. زیر 
۱ . سیب‌ها از شاخه جدا شده؛ بر زمین می‌افتند و زخمی می‌شوند. 
۲ کلاغ‌ها و پرندگان سیب‌ها را زخمی می‌کنند. 
۳. سیب‌هاه دچار کرم خوردگی می‌شوند. 
۴ باران‌های باییزی و سرمای زودرس سبب آسیب دیدگی سیب‌ها 


می‌شوند. 


۲ اموزش داستان‌نویسی 


۵ 
در نتبجه باز هم بازار و مشتری را از دست می‌دهند. 
پس جمع آوری محصول سیب (و هر محصول دیگر) زسان مناسب و 
تعریف شده‌ای دارد که دانستن آن: کیفیت محصول را بالا می‌برد. 
"فکر اولیه" با سوژه مانند سیب در مثال بالاست. اگر پس از کشف با 
2 2 4 
مشاهده بی‌درنگ مورد استفاده قرار گیرد» ممکن است شتاب‌زده و نارس 
باشد. داستان‌نویس باید مدتی از فکر اولیه فاصله بگیرد تا سوژه‌ی موردنظر 
کمی کهنه شود. به همان اندازه که نان مانده و ,ییات برای خوردن مناس 
نیست. سوژه‌ی کهنه و بیات به درد داستان‌نویسی می‌خورد. نویسنده ورف 
بادداشت شده را به حال خود رها می‌کند. اگر سوژه‌ی یادداشت شده بعد از 
مدتی دوباره ذهن داستان‌نویس را به خود مشغول کرد و به قول نویسنده‌ها: 
ذهن داستان‌نویس را آزار داد (ذهن او را قلقلک داد): زمان بهره‌برداری 
سوژه فرا رسیده است. 
هرگونه شتاب‌زدگی در نوشتن داستان براساس سوژه‌ی کشف شده از 
سوی آموزگاران و نظربه‌پردازان داستان‌نویسی؛ کاری ناپسند شمرده شده 
است. علت صبر و شکیبایی در مقابل سوژه‌های شکار شده و فاصله گرفتن از 
آن این است که در مدتی که نویسنده به سراغ سوژه‌ی شکار شده نمی‌رود: 
ذهٍ پوبای نویسنده؛ پیرامون سوژه فعالیت خود را انجام می‌دهد و موضوع 
به اندازه‌ی کافی در ذهن طراحی می‌شود و به رشد و آمادگی لازم می‌رسد. 
پس از مدتی چنان‌چه جوهره و قابلیت داستان شدن را به دست آورده باشد؛ 
به ذهن نویسنده فشار می آورد و او را قلقلک می‌دهد. این جاست که 
داستان‌نویس ناگزیر می‌شود قلم به دست بگیرد و سوژه را در پیرنگی داستانی 
اجرا کند و بنویسد. 
این روش حتی پس از اجرای متن (نوشتن داستان) نیز قابل به کارگیری 
است. معمولا می‌گویند متنی که نوشته می‌شود در آغاز کار و حتی پس از 
نوشته شدن هم هنوز کامل نیست. 


۹ : دی دوباره نه سر 

رون عیاش فاصله بگیرد. پس از مدتی دوباره * بت 

لش باید زمانی از نو اش فا بخیرد بت 9 

ق ۳ ۹ 0 نج + ۸ بلح 
۱ 1 ۹ 
ود و آن را بخواند. این بار دیگر او نو د 

1 ها آ: نو ماس 


زر شته‌اش بر 
نوشته‌اش بر ِِ 2 
ِ بر ارت. چه بساکه ممکن است بخش يا بخش 
اه و 5 اند که نز 2 
۲ ۳ 7 ك نو سنبد 
حذف و با به آن اضاقه کند. بسیار اتفاف می‌افتد و 
1 اره. با عزشت زمان و موضرعیت نداشتل سو 
خواندن دوباره. با توجه با زمان و مرضو 

به جاپ و انتشار نوشته حر و 
همین است که می ثوبند. 


۳ 
ن نمی دهد و حتی نمکن 


کند و دور بریزد. برای 


را باره کند و دور 
طرفی است.» 1 
1 شس آن رانیس: کگ نه ب تواند در دب 
اس ل داستانی که نویسنده‌اش آن را نپسندد: چصوله می 2 
و ره 
ریخا و خواننده جا با زکند؟ 


۲ ۴ 
۲یا نوشتن یادداشت روزانه را ادامه می‌دهید: 


جند سوژه یادداشت کرده‌اید؟ ۳ 

خلاصه‌ی مطلب این که گام اول در نوشتن داستان. پیدا کسردن سوزه‌ی 
داستانی است. سوژه‌ها را باید شکا رکرد. 

ادتان نرو که همیشه یک دفترچه کوچکک و یک مداد در جیب و با دز 
ِِ خود داشته باشید. سوژه‌ها را در آن بنویسید و بایگانی کنید. سوژه‌ها 
تا شدنی نیستند. زندگی چشمه‌ی زاینده‌ی سوژه‌ها است. 

همه‌ی سوژه‌های کشف شده و شکار شده به داستان تبدیل نمی‌شوند؛ 


همان طو رکه ممکن است همه‌ی تخم‌های پرندگان به جوجه تبدیل نشوند. 


۴ آموزش داستان‌تویسی 


کارگاه شماره هفده: 


۱ داستان‌هایی را که در کتاب‌های درسی خوانده‌اید؛ از نظر سوژه 


بررسی کنید 

. سوژه حکايت‌هاي بسيدي آن چشم, و باسبی در خی شا 
حست؟ 

۳ حکایت سبکتکین با آهو شما را به یاد چه حکایت دیگری 
۴ داستان‌های ,عدل, و «بچه‌ی مردمء را بخوانید و سوژه‌ی آن را نام 


۵ دفترچه‌ای را برای یادداشت کردن سوژه‌ها در نظر بگیرید و روزانه 
به نوشتن سوژه‌ها بپردازید. 

1 یکی از منابع سوژه‌ها: خواب‌هایی است که می‌بینید. آن‌ها را 
بلافاصله پس از بیدار شدن یادداشت کنید. 

۷ چرا باید سوژه‌ها را بادداشت کرد؟ 

۸ کدام سوژه‌ها به داستان تبدیل می‌شوند؟ 

٩‏ منظور از آزار دهندگی سوژه‌ها جیست؟ 

۰ براساس یکی از سوژه‌هایی که بادداشت کرده‌اید؛ داستانی 
بنویسید و در کلاس بخوانید. 


گام دوم 


[۷] پبرنکک 
دید به متا یگذشته و خاندسازی 


یکت بار دیگر برگ گر 
انتیخاب زمین ر تهیه کردن ن مصالح ساختمانی برازند اج داسده 


خانه؛ پس از 2 
ربتابراین اکر بد قوب * 


سیمان و گچ» باید به فکر نقشه باشیم. 


چندگانه را در خانه‌سازی مشخ صکنیم به مرار 


علت‌های 
الی) علت مادی 

علت مادی شامل همه‌ی عوامل و 
و مصالح ساختمانی است که "نقشه" هم جز 
واستان‌نویسی, همه‌ی ابزارها و عناصی علت مادّی هستند 
ب) علت فاعلی ‌ 
قسمت» همه‌ی سازندگان؛ اعم از زکارگر ساده. معمار رز متند مس 


و ایزارهای فیزی< 


از اد 
ی ال اب » 


در این 


قرار می‌گیرند. 


(در داستان‌نو بسی؛ معمولا؛ داستان‌نویس و با همان ن نریسنده, علت فاعلی 


داستان است). 

ج) علت غایی (نهایی) 
نیاز به آرامش و سر 

و خطرناک و. و مایت نی را تفگش 


پناه و مبارزه با سر ما و گرما: حمله‌ی جانوران دزنده 
دهد در داستان‌نوسی 


نیز علت غایی به این شرح‌اند: 
۱. سرگرمی» 
۲ آموزش غیرمستقیم؛ 
۴.کشف هستی و بیان هنرمندانه‌ی آن. 
۴ ایجاد لذت در خواننده به هنگام خوانش و يا پس از آن. 


در بخش علت غایی در نوشتن داستان؛ عوامل ناپیدایی از فبیل جهان‌بینی 


(نوع نگاه به هستی) نو بسنده» دخالت دارد. 
پس روشن شدکه هدف اصلی و انگیزه‌ی نهایی از ساختنِ خانه و نوشن 


۶ آموزش داستان‌نویسی 
بت رات آن ات که به هی سا مان کر دزی 
هر معمار و بنا پیش از ساخت و سازء به نقشه نیاز دارد. در نقشه؛ کدها ر 
اطلاعات ارزشمندی وجود دارد. پایه‌ها و زیرساخت (فونداسیون) بنا در 
نقشه معین می‌شود. 
دیوارهای (خطوط) اصلی و فرعی ساختمان در نقشه رسم می‌شود. 
هم‌چنین جای قرار گرفتن درها پنجره‌هاه تاق‌های گونا گون با استفاده‌رای 
متفاوت (آشپرخانه اتاقی پذیرایی؛ اتاق خواب؛ سرویس‌های بهداشتی رام 
پله‌ها و...) در نقشه؛ نشان داده می‌شوند. 
اما در روی نقشه, همه‌ی خطها هم اندازه و یک جور نیستند. یعضی از 
خطها پر رنگ و بعضی دیگر هم کم رنگ‌اند. 
معیارها و بناهاه پرای فونداسیون, باید «پی‌کنی» کنند. پی‌کنی باید از روی 
نقشه انجام شود. 
بناها و معمارها: جاهایی را که بر روی نقشه مشخص شد؛ روی زمین 
گچ‌ریزی می‌کنند. بعضی خط‌های روی نقشه را در مقیاسی واقعی و بزرگ تره 
در زمین پیاده می‌کنند و به وسیله‌ی پودر گچ مشخص می‌کنند. به این 
گچ‌ریزی؛ «پیرنگ, می‌گویند. 
«پیرنگ؛ (پي رنگ) واژ‌ی ترکیبی است که از دو جزء «بی» به معنی 
شالوده اساس و بنید و ررنگ, به معتي نقش و طرح تشکیل شده است. ۱ 
در بعضی از واژه‌نامه‌ها؛ به جای پی رنگ از واژه‌ی «بی رنگ, استفاده 
کرده‌اند. از جمله در فرهنگ لفت 1 برابر واژه‌ی «بیرنگم آمده است: 
یرنه طرحی که نقاشان بر روی کاغذ کش و آن را کاملکنند. طرح 
ساختمانی که معماران ریزند و از روی آن ساختمان بناکنند.] 
ارو پایی‌ها برای مفهوم پیرنگه واژه‌ی پلان (2ها0) را به کار می‌برند که 
اساسا اصطلاحی معماری است. ولی واژه‌ای که به تعریف ادبي پیرنگ و 
طرح در زبان اروپایی نزدیک‌تر است. پلات (100م) است. در زبان فارسی 
می‌توان مترادف‌های دیگری برای پیرنگ (طرح) یافت. یکی از اين فتاه 


واژه‌ی »1 
۳ ت رای بیشرری روید 
زلگویی است بر ب 


5 ت لکد ب رنگ در داستان. اند 
الگوم است. «الگوء به این ناطر کند پسی ز 


ادهای داستان. 


ِ اد ی شت: 
ره حای بیرنگک: هی تاو 3۳ 
وا 


رگ ی ادامه‌ی رو یداد., 

۳ 1 ی 

رالگو ند مر و اند همه کار راکرد معنایی زا در مورد پیرنگ 
واژه‌ی «مدل» نیز می‌تواند همین کر د ثر 

داشته باشد. 2 اجه یت مه تب 


جّ ۱ 
6 دبک ند ادف بر نک ید حسابت 
اگر بطرح, را از یک نظر مترادف پیرنک + 


9 2 کد 
گوناگون آن را در زبان فارسی بررسی کنیم: 


۳. طرح به معني حقه و کلک؛ 
طرح به سگرن 


جنان که سعدی در گلستان می و بسد: 


دادی به طرح...]. 


واژه‌ی « حیف, در گزاره‌ی بالا مترادفی مفت و ارزان و رازه 
به معنی اصطلاحی «گران» است. ۰ ما 
اس د رکتاب رفن شعر, که یکی از نخستین کتاب‌های ند ادبی به شمار 
7 رد داستاز 
می‌روده «پیرنگه را تنظیم کننده‌ی رویدادها و پیروی از عمل داستانی 
داند. 
ی 1 ج ی 
طرح در نقاشی؛ مداد زدن و اتود زدنِ اولیه است. خط‌های کم رنگ ی که 
۱ . نگ و کامل کند. 
نقاش رسم می‌کند تا در فرصتی دیگر آن‌ها را پر رنگ و کامل کند 
رح دشر یز اراد سای است که الا آن ,هیر 
7 ‌ ۰ 7 
می‌گویند. و 
هایکو شعرهای کوتاه و جند هجایی ژابنی است که در ایران نیز پیروان و 


دوستدارانی بیدا کرده است. 
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8 نمونه‌ی اول: تانی گوشی, شاعر ژاینی: 
بر کرت سیب زمینی 
کهشکان!) 
نمونه‌ی دوم از احمد شاملو شاعر ایرآنی 
[شب 
باگلوی خونین 
خوانده‌ست دیرگاه 
دریاه 
نشسته سرد 
یک شاخه 
در سیاهی جنگل 
به‌سوی ور فریاد می‌کشدا 
این شعرهای کوتاه که عموماً تصویری‌اند» قابلیت آن را دارند که ادامه 
یابند؛ تکمیل شوند و به صورت یک شعر بلند در آیند. 
یه ن مفهوم از ,طرح, با هیچ کدام از معانی که تا به حال گفته شد؛ هم خوانی 
و سازگاری ندارد. اين تعریف از طرح» بیش تر به خلاصه‌ی شعر و یا داستان؛ 
نزردیک است. اروپایی‌ها برای این مفهوم؛ واژه‌ی اسکیچ (مافه) را به کار 
می‌برند. 
نویسندگان ایرانی در کتاب‌های خود به جای « پیرنگ, و «طرح» از 
اصطلاحات دیگری استفاده کر ده‌اند» از جمله درکتاب رفصه‌نو بسی» همواره 
از اصطلاح «طرح و توطثه, نام برده شده است. هرن تانب «قصه‌نو یسی» 
به نقل از ارسطوه طرح و توطته را «ترتیب منظم و سببی حوادث, می‌داند. 
طرح؛ به داستان جهت می‌دهد. جهتی که از جهان‌بینی نویسنده و از نوع 
نگرش و نگاه نویسنده به جهان و هستی سرچشمه می‌گیرد. 


۵ آبا طرح همان خلاصه‌ی داستان است؟ 


ی 
است و نه خلاصه‌ی داستان و ند داستانِ کو 


طرح؛ نه داستان 


یی انتذلالی ووزابظ علت و و معلولي در حوادث داستان است 
پس داستان با طرح؛ تفاوت‌هایی دارد. . بر جسته ترین تناوت ۳ 
است: 
طر ی و 
ِ . داستان ۱ ز مجموع تصادف‌ها و و با از رویدا هت ی 
معلول‌های سطحی ناشی می‌شونده ساخته می‌شود: .اما طر رح از رویدادهایی که 
و با ا زک ر‌هایی که براساس علت‌ها و 
به درگیری و جدل ختم می‌شوند با کشمکش ی که براساس 


5 


معلول‌های منطقی و موجه به وجود می آیند. .نشأّت مي تیم 

۲ داستان بر توالي کنش‌ها تکیه دارد. ولی تضا علاوه بر تواي کنش ها. 
علت‌های کنش‌ها و نتایج حاصل شده از کنش‌ها را نیز در بر می‌ثبرد. 

برای روشن شدن این تعریف؛ مثال‌های فراوانی می‌تران ذ ک رکرد. 

اما بهترین و مشهورترین مثال در اين مورد: مثال «ای. ام. فور 

|ا گر گفته شود «بادشاهی مرد و : رد»؛ آین ب ن ول 
اگر گفته شود ,پادشاه مُرد و بعد ملکه از غصه دق کرد و شرد, این یک طرح 
است.] 

در مثال دوم؛ توالی زمانی وجود دارد. یعنی نخست پادشاه مرد و سپس 
ملکه. هم چنین روابط علت و معلولی نیز به کار رفته است. ,ملکه از غم دوزی 
و مرگی پادشاه می‌میرد.» 

داستانی که در خط سیر حوادث خود؛ این روابط علت و معلولی را نداشته 
باشد فاقد شبکه‌ی استدلالی خواهد بود و به همین خاطر باورپذیری لاژم را 
نخواهد داشت. لازمه‌ی باور پذیری؛ حقبقت مانندي رویدادهای داستان 
است. وحقیقت مانندی, نیز هرگز به معناي واقعیتِ تام و تمام و بی کم و 
کاست نیست. ضرب‌السثل معروفی در این مورد وجود دارد که 
«داستان‌نویسان» درو غگویان بزدگی هستندم. 


۰ اموزش 


وزش داستان‌نویسی 


بظرر از دزی ای نیست که می‌دانيم. بلکه دروغی که از هر راستی, 
راست‌تر جلوه کند و باور پذیر تر باشد 
لا وی گی‌های یکت طرح خوب داستانی کدامند؟ 
بطه‌ی علت : و معلولی در آن باشد تا چفت و بست حوادت , 
1 ن مر کم شود. 
۲ باور پذیر باشد. باورپذیر بودن در حفظ ارتباط خواننده با متن و 
هم چنین در لدت بردن خو اننده از مت ن. تأثیر به سزایی دارد. 
۳ به کشمکش ی دامن بزند. داستانی که در آن جدال و درگیری بین نیروها 
۱۳ 
۴ تصادفی نباشد. 
داستان. براساس تصادف و و پیشامد اتفاقی و و تصادفی بنا نمی‌شود. اما 


یک عنصر: در داستان‌ها مورد استناده ة قرار می‌گیرد. اگر 
کره‌ی داستان با تصادف باز شود؛ واقع‌نمایی لازم را نخواهد داشت. داستانی 
که واقع‌نمایی و حقیقت مانندی نداشته باشده باورپذیر نخواهد بود. 
داستان نمونه: 
حیاا خلوته 
خاله مرجان گفت: «دیوونه شده, حیوون بیچاره!؛ 
ممدو داشت چشم‌هایش را می‌بست و باز می‌کرد؛ گفت: «اژلش یه ستاره 
بود. 
خالد مرجان در طویله را بست. لنگ‌لنگان رفت بد طرف مرغدانی‌ای که زیر 
تک درخت خشکیده تو حباط بود» گفت: «جاجاجا! جاجاجاا؛ 
مرغ‌ها رفتند تو مرغدانی. خاله مرجان در مرغدانی را بست. ممدو 
چشم‌هایش را باز کرد و بست. از درخت خشکیده‌ی تو حیاط رفت بالاء‌گفت: 
«بعدش دو ستاره شد.» 


س خشکیده زیر پاهای ممدو بد نالد اقتاد. خاند مرجان تنک‌ننگن نت 
درخت 

به طرف سددری.گفت: : «حیوون بیچارد!: 

ممدوا از یکی از « شاخه‌ها معلق شد تو هو گفت: بعدش ددت. 


خاله مرجان . لنگ‌لنگان رفت بد طرف طویلد. از د: 


گفت: «دپوونه شددا» 

ممدو همان‌طور که معلّ بود توهوا: .گفت: «بعدش صدت شد. 

خاله مرجان لنگ‌لنگان رفت به طرف ممدو .گفت: ممدوا مگهگ واه دیوود 
مت ۴ 

ممدو همان‌طور که معلّق بود تو هواگفت: : «بعدش چند تا شد؟ 

خورشید. کوه رفتد بود. خاله مرجان نشست کنار درخت خشکینه 
حباط. زد زیر زارزار. صدای گریه‌ی گاو تو فضا پیچیده بود. 
خاله‌مرجان ن بیچید تو صدای گریه‌ ی گاو. ممدو تاب می‌خورد 7 
در یک لنگه‌ی چوبی حیاط باز شد. آمندلی با فرقون آمد تو. خاله 1 4 

گوشه‌ی چارقد سیاهش اشک‌هایش را پاک کرد بلند شد لنگ‌لنگان رفت به 

طرف طویله. آمندلی با فرقونش رفت به طرف خاله مرجان. گفت: «دنیا 
همینه دیگه خاله مرجان!» 

ممدو همان‌طور که معلّق بود تو هو گفت: «هزارا. آسمون پر از ستاره شد 
ولی چه فایده؟ شبم شد مت روز دیگه تاریکی پیدا نمی‌شد که...» 

صدای بشکه توکوچه‌ها پیچیده بود. مرجان در طویله را با زکرد. ممدو پرید 


پایین. درخت خشکیده نفس‌نفس زنان تو هوا رقصید. آمندلی دم گوساله را 
گرفت.کشان کشان از طویله آورد تو حیاط. خاله مرجان در طویله را بست. 
ممدو دوید تو حیاط گفت: «مرده که مرده! مگه گوساله کمه؟» 

بغضش ترکید. دوید به طرف در حیاط و گم شد. آمندلی گوساله‌ی مرده را 
انداخت تو فرقون, از در حیاط رفت بیرون. خاله مرجان از پله‌های سه‌دری 
رفت بالاء لامپا را روشن کرد رفت تو اتاق نه سه‌دری. صدای بشکه پیچیده 
بود توشب.گاو کله‌اش را زد تو در طویله, غره کشید. بعد زد تو دیوار. بعد زد تو 
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در طویله. بعد بنا کرد به دور طویله چرخیدن و گرید کردن. تو طویله ظلمان 


بود. گاو غلت زد تو جای گوسالهش. مرغ‌ها تو مرغدانی بناکردند به قدقر 
کردن. گاو او بلند شد سرش را زد تو در طویلد. ی 
صداء ی بشکه دور شده بود. .کرم شبتابی داشت تو حیاط می‌رفت .ید آ رام 
درخت خشکیده نجوا می‌کرد. گاو عقب عقب رفت. و 
طویله. در طویله شکست. گاو آمد بیرون» رفت به طرف درخت خشک ری 
نگاه کرد به ستاره‌های آسمان. نگاه کرد به کرم شبتاب روی زمین. ۹ به 
زبان گاوها نعره کشید: 

«جاده تاریکه 

چشمام 

نمی‌بینه 

مکه یه کرم شبتابواه 

بعد از در حیاط بیرون رفت و ناپدید شد. 


۳ انواع پبرنگ 


آیا تا به حال از فراز کوه و یا از پنجره‌ی همواپیما به رودخانه نگاه 
کرده‌اید؟ 


73 
رودخانه را چکونه دیده‌اید؟ مسیر رودخانه چگونه بود» راست بود با 


مارپیچ؟ 
حتما شما هم با من هم عقیده‌اید که راست بودن با مارپیچ بودنِ مسیر 
رودخانه به کل زمینبستره پستی و باندی زمین؛ میزان آب» سرعت . 


رودخانه. موانع سر راه و چیزهای دیگر بستگی دارد. معمولا وقتی از بلندی 
ه رودی که در تودره‌ای سنگلاخی جریاندارده نگاه میکنیم؛ خطی کج و 
معوج و مارپیچی می‌بينيم. اما اگر همین رود در دشتی هموار جریان داشته 
باشده مسیری صاف و سرراست را می‌پیماید. به ویژه آبراه‌هایی که به دست 


۱ شریفی, محمد, مجموعه داستان باغ آناری. صص ۱۲۷-۱۲۹ 


بت و ی ادها ت 
آزن اقا نع می‌شوند. مسیری مستتی ماخ و رن 


هدانت 
انسان برای هد + 


2 
نگ داستان را می‌توان به مسیر یکت رو 
خواهند داشت. بیرا 


ی بو بدادها و حراد 


نگ تن هم خط سر پیشروت ده ْ و حواد 
ین خاطر به پیرنگ داستان, الکری حادله همه 


اری) پیرنک ساده 


3 2 
4 ۱ و و ار در گردید؟ 
: وک کشرز رو راد و 
یز ی :۱ کش اور 
یک حرکت 0 هگ 


۲ آید و در 
۳ جار کا شو 
ی کر استانی خواهد بود که در نقطه‌ی پبدایی داستان 
داستان با پیرنگگ ساده: داستانی 
) سرجشمه‌ی رودخانه) حرکتی آغاز می‌شود (تعادل : و یکنواختی به هم 
می‌خورد) که این همان نقطه‌ی آ است. سپس به نقطه > ی بعدی می‌زسم و با 
همین آهنگ و روای به مقصد خود متتهی می‌شود. هیچ گر و ول کی 


مشاهده نمی‌شود. اکثر داستان‌های کلاسیک که در قرن‌های هفده: هجده. 


نوشته می‌شده‌اند» از این خط سیر داستانی بیروی می‌کرده واند. مسأه‌ی میم دز 
0 

این روش این است که نخست؛ نقطه‌ی آ و سپس نقطه‌ی ب شحل اه او . به 
عبارتی دیگره پیش و پسی (تقدم و تأخر) وجود دارد. داستان‌نویس: نخست 
علتی را بازگو می‌کند و پس از آن معلولی را نشان می‌دهد. 

در داستان‌های با پیرنگ ساده و مستفیم‌الخط از آن‌جا که نقطه‌های مسیر 
پشت سر هم قرار می‌گیرند و ذهن خواننده با خط سیر داستان و پیشروی 
پشت سر هم حوادث همراه می‌شود؛ پایان‌بندی و نتیجه کنش‌ها را به آسانی 


می‌توان حدس زد. 
بیش تر داستان‌هایی که در حوزه‌ی کودکك و نوجوان نوشته می‌شونده 
2 

پیرنگی ساده دارند. 
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بهپیرنگ ساده؛ «پیرنگب خطی, هم گفته می‌شود. 
پیش تر داستان‌هایی ک که ترتیب زمانی ی وقوع حادثه در ۲" ن‌ها 


ن‌ها رعایت و حززز 
شد باشد. دارای پیرنگ خطی و ساده هستند. 


ب) پبرنگ پیچیده 


گاهی داستان‌تویب ی؛ رویداد ب را پیش از رویداد ‏ می‌آورد و یا اب که 
در سطرهای اولیه, داستان به پایان می‌رسده اما نویسنده به عقب ب رم کدی 
ماجرای اصلی را به خواننده نشان بدهد که به آن معقب‌گرد», (فلاش‌بک) 
می‌گوبند. 7 عقب‌گرد. چند هدف را دنبال مي‌کند: 
۱. بر هم زدن یکنواختی و ترتیب زمانی حوادث؛ 
ی 
ی تعلیق در خوانندهبهمنظور ادامه‌ی خواندن متن ن داستان؛ 
پرهیز از حدس زدن بایان داستان؛ 
4 داستان؛ 
٩‏ افزایش دادن فعالیت ذهن خواننده. 
بیش‌تر داستان‌های پلیسی از ایب ن سیرنگ» پیروی می‌کنند. امروزه 
داستان‌هایی که با پیرنگ ساده و خحطی نوشته سی‌شوند؛ ماسخگوی تیاز 
خوانندگان و مخاطبان نیستند. بابراین؛ پیرنگ پیچیده با ویژگی‌هایی که 
اشاره شد؛ می‌تواند تا حدودی به نیاز توع‌طلبی و نوجویی خوانندگان و 
مخاطبان پاسخ گوید. 
شگردهایی مانند بر هم زدن ترتیب زمانی و رفت و برگشت زمانی( (واگرد) 
و یادآوری حادثه‌ای که پیش از این روی داده؛ در همه‌ی داستان‌ها و برای 
همه‌ی سوژه‌ها کاربرد ندارد. بنابراین طبیعی‌ترین شکل پیرنگ پیچیده این 
است که گره‌های گوناگون و پشت سر هم ( (تودرتو) طراحی کنیم و خط سیر 
داستان را مارپیچی نماییم. 


برای همین است که به این پیرنگ پیرنگ ث زیکزاکی و مارپیچی هم 


2 و بنجدد فستنك. 
ریم لا دارای پیرنکگ مار بیجی و بمب 


2 


بندی از نوع 4۵ 
0 تقسیم نت 


2 
گر نه‌های دیگر ی نیز دسته‌بندی کرد 


زیر 
نک باز 
| پیر ۱ شوند, داستانن ء 
یر نگه رخوردار می ی 
در داستان‌هایی که از این ب جث بر 


سس 
بعنی داستان ن‌نو یس سعی نمی کند 


رت 


زیادی را برای گره گشایی مصرف نمی‌کند ۰ طخ نو و 
یک بکا گضا و 


3 
. پلکه بافت, ن پاسخ را به خود داستان و خواننده و کاهی هم 
بت قف. داستان نو سب بزرگ 
به شخصیت‌های داستان و آگذار می‌کند. آنتوان جخوف. داستان‌نویس بز 


.از پیرنگ باز در نوشتن داستان ن‌هاشر ی استفاده می‌کرده است. 
رس 2 : 


۲. پیرنک بسته 

1 ار بسنده‌ی 

نقطه‌ی روبه‌رو؟ ی پیرنگ باز پیرنگ بسته قرار دارد. نو 9 
حای آن که به 

داستان‌هایی که از پیرنگ بسته پیروی می‌کنند؛ می‌کوشد به جای ۱ 

واقع نمایی و حقیقت مانندی داستان اهمیت ویژه‌ای بدهد: به استواری و 


محکم بودن اجزای ساختاری آن پپردازد. 


۶ آموزش داستان‌نویسی 


کارگاه شماره هجده: 


بات با 9 ۱ 
با توجه به داستان حباط خلوت به پرسش‌های زیر پاسخ دهیر؟ 
1 . خلاصه‌ی این داستان ن را در پنج سطر بو بسید, 


۲ ییرنگگ ایه ن داستان از کدام نوع است؟ 
۳ شبکه‌ی استدلالی را در روند ماجراهای این داستان ن تحلیل کنید. 
۴ آنوجوانی درس خوان که در امتحانات بایان سال به رتبه‌ی ممتا: 
۱ 3 ر‌ 
رسیده و کارت رایگان استفاده از امکانات شهربازی را جایزه گرفته, 
مجبور است تابستان را کار کند...] 
۳ ۳ و 
برای این موضوع داستانی؛پپیرنگ طراحی کنید و سعی کنید داستاند 
را پنویسید. ۱ 


ات 


3 رنیحاص در داستان 
تا و 1۳ ثیرگذار در داستان. ,شیخص. و انسان است. 
یکی از عناصر ۴۵۶ ۱ 2 
۱ کتاب‌های آموزش داستان. به ,شخص 4 کزیه 
ت »۳ 0 ۳ 0( 
3 در داستان ی نمایشی به جای شخصیت. از واردی کارا ۳ 
است به جای این همه واژدهای عترادف. اصعلاح 
استناده می‌کنند. اما بهتر است ی جرا 
,آدم داستان» را به کار ببریم. ۲ 
اج ت و ارزش و جودی شخص پا آدم داستانی بك حذای اس ت که معم لا 
شم مهو سارت کار خر( دار وه 
داستان بدون شخص انسانی؛ د یت لاز ۲ 
ندگی است. روایتی از زندگی 


پیش از این نی زگفته شد که داستان ن؛ برشی از زندگی 
ات تصور زندگی بدون ‏ و جود انسار ن. تصوری بسیار دور از ذهن و حنی 
0 بو چگونه می‌تران در جهان داستان. آدم‌ها و اشخاص را 
1 راعر* 
آیا تااکنون داستانی خوانده‌ای که هیچ انسانی در آن نقش نداشته ب 
لته جنین داستان‌هایی کم و بیش نوشته می‌شوند. . مانند سای که 
درباره‌ی طبیعت و حتی طبیعت بی جان نوشته می‌شوند. لا در ایز ن گونه 
داستان‌ها؛ به جای کنش‌ها و رفتارها و درگیری‌های انسانی توصیف زیبایی‌ها 
و باشاید توصیف زشتی‌های طبیعت: داستان را به پیش می‌برد. بهنظر می رسد 
که مخاطب. لذت و بهره کافی و وافی را از خواندن این کونه داستان‌ها 
نمی‌برد. جرا که حذف انسان و آدم از متن داستان؛ باعث خشکی و 
بکنواختی متن می‌شود. زیباترین و فنی‌ترین داستان‌ها با حذف شدن انسان؛ از 
کشش و تعلیق که لازمه‌ی پیشرفت داستانند؛ تهی مي‌شوند. 
ابراهیم یونسی در کتاب «هنر داستان‌نوبسی» در این باره می‌نویسد: «از 
آن‌جا که داستان‌نویس» انسان است؛ لذا بین او و موضوع کارش خویشی و 
فرابت و شباهتی است که در بسیاری از اشکال هنری چنین پیوندی وجود 


اموزش داستان وسی 


ندارد., 
از تفل قول بالا چنین بر می آید که در میان قالبسای گونا گون هتری مازنر 
مومیقی: نقاشی و... قالب داستان؛ پیش از هر قالب دیگری با انسان‌ها و 
آدم‌ها سر وکار دارد. پس انسان جزء جدا نشدنی داستان محسوب می‌شود. 
یعنی نمی‌توان داستانی نوشت که انسانی در آن حضور نداشته باشد. حتی در 
داستان‌ها و قصه‌های حیوانات مانند؛ فصه‌های کتاب ار زشمند ر کلیله و دمنه,, 
جانورانی که در ماجراهای داستان نقش دارند: نماد و نماینده‌ی یکی از 


انسان‌ها در جهان و أقعي هستند. 


گ چرا میگونیم شخص داستان و نه شخصیت؟ 
در بسیاری از متن‌های آموزشی به جای شخص که همان آدم داستانی 
است و در زبان‌های اروپایی به آن کارا کتر (700167:) می‌گویند به اشتباه از 
واژه‌ی ,شخصیت, استفاده می‌کنند که معادل آن در زبان‌های اروپایی, 
واژه‌ی ۳۵۲۹0۳۵111۷ مسی‌باشد. «شسخصیت »۰ مسصدر جعلی است که در 
روان‌شناسی تعریف ویژه‌ی خود را دارد. بنابرایین یکی از تعریف‌های 
شخصیت در روان‌شناسی به این شرح است: 
«مجموعه‌ای از صفت‌های انسانی که ثبات و قوام یافته‌اند و به آسانی هم 
تغییر نمی بابند., 
لبته شاید این ساده‌ترین تعریف از شخصیت باشده اما با همه‌ی سادگی؛ دو 
مقهوم اساسی در اين تعریف نهفته است: 
۱ یت صفت‌ها (ثابت بودن صفت‌ها) که به صورت تدریجی صورت 
و 
۲ تغییرناپذیری آنی و آسان صفت‌ها. 
مفهوم‌های دیگر این تعربف آن است که شخصیت هر فرده هرگر مانند 
شخصیت فرد دیگری نیست. ولی اين طور نیست که مثلاً کسی؛ شخصیت 
نداشته باشد. این که گاهی در گفتار عادی می‌شنویم که فلانی بی‌شخصیت 


آدمی یست 
و هیچ دای 


تیخصست در داشت درستی صررتس جر رای کب 
ای آن که درباره‌ی شخصیت برد 9 
بر 9 دم داستان ‏ آسته ده مي تنیه 
داز رشخصی. و : دم 2 


به جای شخصیت 
7 انواع آدم داستانیی 
الف) دسته‌بندی آدم‌های داستانی براساس و قعیت ریسی 
ی ی ی و 
ین گروه: همه‌ی آدم‌ها اعم از ژن و مرد. ان ِ ۱ ۳ 
: آدم‌ها گاهی در داستان‌ها به نام شناسنامه‌ای حضور دارند. ِِ 
امین؛ رژیاه حسن و... و گاهی با عنوانٍ نسبتی که دارند. سعرفی می تون" 
مانند: مادر» بدر: همسر ... ۳ 

ج شغا ۲ جاز نام د ده مب شود. مانند: افای صیر. 

کاهی هم شغل آ دم‌های داستانی نام برده می‌ سور 
راننده‌ی اتوبوس فرو شنده و... 

۲ اشخاص جانوری (حیوانی) 

در بعضی از داستان‌هاء جانوران اهلی و یا وحشی. حضور دارند. ِ 
1 ۱ وب ۳2 ۳ ۳ « ۶ 1[ حا ۳ ‌ 
آن داستان «آوای وحش, و ,«سپید دندان» جت لندن و داستان 
ولگرد», صادق هدایت و رماهی سیاه کو جولو» صمد بهرنگی است. 

۳. اشخاص گیاهی 

در بعضی از داستان‌ها؛ بار داستان و حادثه ممکن است زوی دوش 

۱ ۲ شت ۲ سک 

آدم‌های گیاهی قرار بگیرد. در داستان قدیمي ردرخت آسوریک, که مربوط 

1 1 ب بایک نز وارد گفت‌وگو و 
به دوران اشکانیان است» درخت خرمایی با یک بر وارد و 


۴ اشخاص بی‌جان (اشیاء) 


۰ ابوزش داستان نویسی 


داستان‌های فرازانی برای کودکان و توجوانان نوشته می‌شود که ۶ به جای 
آدم‌های داستانی- اشیای بی جان در آن حضور دارند و مانند انسان رفعا 
مي‌کنند 


داستان نویسان برای آن که بتوانند ,اشیاء, را به عنوان شخص داستان قرار 


دهند باید به اشیاء: شخصیت و هوبت انسانی بدهند. به این کار رحا جان بخشی 
به اشیاء: می گویند. 

بانسان پنداری جانوران و اشیاء,: رشخصیت انسانی دادن به موجودات 
غیر انسانی, و ,تشخیص, همه یک ک معنی دارند و یکی از ابزارهای 
داستان‌نویس به شمار می‌روند 

عروسکی را به باد بیازرید که در داستان ,الدوز و عروسک سخنگ, را 
صاحش (الدوز - ستاره) حرف می‌زند. 

آدم آهنی را به یاد بیاورید که در داستانِ ,آدم آهنی» تد هیوز» حضور 
دارد و مانند یک انسان معمولی از خود کنش و رفتار نشان می‌دهد. 


ب) دسته‌بندی آدم‌های داستانی براساس میزان حضور و نقش 
۱. آدم‌های ایستا 

این آدم‌ها در طول داستان؛ هیچ‌گونه تغییری نم یکنند. آدم‌هایی که در 
قصه‌ها و افسانه‌ها حضور دارند از ین نوع اند دیوها و جادوگرها در قصه‌ها 
و افسانه‌ها با آن که حوادثی بر آن‌ها می‌گذرد؛ تا پایان مساجرا هم‌چنان 
بدذات بدسرشت و منفی باقی می‌مانند. 
۲ آدم‌های پوبا 

آدم داستانی مانند بقبه‌ی آدم‌های واقعی باید به تغییرات و تحول تن 
بدهند. در غیر این صورت؛ شخص نیستند, بلکه «تیپ» هستند. 

در جهان واقعی: آدم‌ها پیوسته در پیچ و خم زندگی؛ دستخوش تغییر و 
تحول می‌شوند و البته بر حوادث و یا دیگران نیز تأثیر می‌گذراند. در اين‌جا 
باید حساب تغییر را از تحول جدا کرد. زیرا هر تغییر منشاً 2 تحول نخواهد بود. 


صنت‌هابی مانند ,خدا تس ۳ کشت ها یی تن رن زر 
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۰ ها ۳ 
ترد همه‌ی آدم‌ها دار ۱ تِ ی 
های | دم‌ها سر زنند 
ِ ِِ 5 1 ق نی ون 2 
ی نمشد راشه ر هی 
از آن‌ها سر می‌ژند. ابر آدم‌ه همرارداز سوی دههی 
ارزشی و مورد قبول از ان ست یی ۱ 
ای ی ۱ می مر دسر مت نف 
1 وار؟ ۹ 4 
«کوزت» در رمان ن بینوابان و با رد ش ا کل در داستانی به همین دم از صردش 


۳ 
هدایت و نمونه‌های بسیار دیگر. 
در داستان‌های امروز بر خللاف داستان‌های کللاسیک و قصه‌ها و افسانهءه 


حتي اشخاص و کارا کت رهای خرب و مثست نیزر دستخوم تفییر و نحل 


۳ 
۳ 


می‌شوند» اما در قصه‌ها و افسانه‌های سرزمین :های کُو ونا گون. اشخاص مثبت 
دارای جنان قداست و معصومیتی هستند که کهگماز کو جکد‌ترین لفزش و خطا 
درباره‌ی آن‌ها نابخشودنی است. 

اگر قصه‌نویس چند دیو بدسرشت و غول و ادها و... زا در فصه‌اش 
ردیف کرده؛ بی گمان در مقابلش یک یا چند آدم پری‌خو و نیک‌سرشت و 
دستکم بی گناه راه می آورد. اين صفت آرابي جانبدارانه و از پیش اند بشیده 
شده غیر از پیرنگ ساده و یکنواخت و قضا و قدر اندیشانه؛ نشان دهنده‌ی 
آروزها و دلخواست‌های قصه‌گو و هم‌چنین ناشی از جهان‌بینی ساده و 


۲۳ آموزش داستان‌نویسی 
مکانیکی اوست. 
51 آدم‌های بد 
به آدم‌های داستان که نقشی منفی برعهده دارند و در برابر رفتارهاء 
انسانی می‌ایستند و واکش‌های منفی و ضد ارزشی از خود بروز تور 
اصطلاحاً شخص بد می‌گویند. 
آدم‌های بد در قصه‌ها و افسانه‌ها تا پایان هم‌چنان بد باقی می‌مانند» آما در 
دستانهای ی آمها در برخورد با کنش‌ها و وا کنش‌ها و رفتار آدم‌های 
دیگر دچار نوعی تغییر و گاهی هم به صورت یک آدم مسأ‌دار در آمده و 
در کشمکش‌های درونی و بیرونی استحاله می‌شوند و در ردیف آدم‌های 
خوب و مثبت جا می‌گيرند. 
«زن تناردیه, در رمان «بینوایان» ویکتورهوگو از نمونه‌های شناخته 
شده‌ی آدم بد داستانی به شمار می‌رود. 


لا چقدر خوب. چقدر بد؟! 


در بعضی از کتاب‌های آموزش داستان؛ به آدم‌های خوب داستان؛ آدم 
ید و به یبد دستان: آدم سیاه گفته می‌شود. 
آیا انسان‌ها و مطلفاً سفید (فرشته‌خوه خوب خوب) هستند؟ یعنی از 
هرگونه خطا و لغزش؛ مبرا هستند؟ 

آیا آن طور که در قصه‌ها و افسانه‌ها می‌بينيم؛ انسان‌ها مطلقاً سیاه 
(دیوخو بلیبد) هستند؟ 

یعنی هیچ‌گونه نقطه‌ی مثبت در آن‌ها دیده نمی‌شود؟ 

آدم‌ها؛ همان‌طور که در زندگی واقعی و جهان بیرون از داستان حضور 
دارند؛ وضعیت و رفتاری کلیشه‌ای و قالبی و از پیش تعیین شده ندارند؛ بلکه 
در جریان زندگی با رفتارهای متناقض خو می‌گیرند. زندگی صفحه‌ی شطرنج 
و آد‌ها: مهره‌های شطرنج نیستند که یا سیاو سیه باشند و یا سفیٍ سفید. 

زندگی» عرصه‌ی قصه‌ها و افسانه‌ها نیست که آدم‌هایش يا دیو و اژدها و 


ههی مشتی اد 
ی باشند و یا فر رشته و ف مر دم‌دوست 
از بر # متا زل_ بح دا میت 
بلکه آدم‌هاه خا کستر ی اند. یبعنی ری 3 : ری 
نبارشان مخلوطی انیت از صفت‌های خوب و بد. آن هم خرب و بمب نسی 
اند یشی در این مورده ۰ درست لیست. 
مگونه مطلق ۳ 


یا زن جادوگر را دیدید که در بایان ن شعه. از سی‌هدری ز 


کدام دیو 
پدذانی و بدکاری خود دست بردارد؟ 
کدام فرشته یا پدر و مادر مهربان را دیدید که در بایان قصه. از مهربی و 
زرکک‌سرشتی خود بفیمان شود و زو بگر داند؟ 
۱ ها ز شته‌اند و نی دید. بعنی هر دری ای صفت ها راب شم 
انسان‌ها؛ نیمی فر ۳ و. یعنی هر درک آین 
1 کِ۳ ۱ ۳۹ 
دارند و همواره به یکی از این در سد؛ سرایش دارنذ سجن در ادهش 
و ۳ ناگیان ور دایتاه ها ار ون > 
تدربجی است. ناگهانی نیست. تغییر رفتار نا گهانی در داستان‌های آمرژزی 
۳1 1 7 
پذیرفتنی نیست. بلکه گاهی عیب هم قلمداد می‌شود. 


این که در داستانی؛ یک نفر دست از بداخلاقی و ناسازگاری بر می‌دارده 
ید هم ریشه‌ی این تغییر رفتار و هم تأثیر اب ن رفتار جدید نشان داده مرد. 
در ادبیات قدیمی ایران؛ به آدم‌هایی بر می‌خوریم که در اثر یکک اتفاف 
ساده» متحول می‌شو ند. مثلاً در کتاب 
می‌خوانیم که روزی دزدی بر بام خانه‌ای با شثی براق و در 
می‌شود. باکنجکاوی آن را بر می‌دارد و برای آن که جنس و عیار آن زا 
محک بزند آن را به دندان می‌گیرد. شوری آن وم کرد که آن ششی: سنگ 


نمک است. با چشیدن مزه‌ی نمک از بام به زیر می آید و می‌گوید که نمک 
آن شانه وا خووو ز تیک کی فده انست: بتابرایر ن متحول می‌شود و دست از 
دزدی می‌کشد. لته این یک تغیبر بر ق آسا و معجزه آساست که در یک متن 
شگفت‌انگیز قصه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد. در داستار تما اب زره یرل 


جنین اتفاقی کم تر می‌افتد. 


۴ آموزش داستان‌نویسی 
د) دسته‌بندی آدم‌های داستانی از نظر نقش و اهمیتِ کا رکرد. 
۱. آدم اصلی 
0 بار سنگین و اصلی داستان را بر دوش می‌گیرد و 0 
کنش‌های سایر ر آدم‌ها در داستان؛ گرد محور او و می‌چرخند و چرخ داستان را 
پیش می‌بَرد» آدم اصلی یا محوری است. 
۱1| 
مثبت باشد و یا بد و منفی. بعنی محوری بودن و اصلی بودن آدم داستانی 
هرگ به معنای خوب بودن نیست. چرا که ممکن است در بعضی از داستان‌ها, 
آدم اصلی؛ بر مفی را حمل کند 
گاهی ره آدم اصلی؛ علاوه بر «آدم محوری»: بآدم کلیدی, و ,آدم 
غالب» هم گفنه می‌شود. 
در داستان‌ها: ممکن است به جای یک آدم اصلی: دو یا چند آدم 
محوری حضور داشته باشند. جنان که در داستان پیش گفته‌ی «بینوایان» در 
کنار «کوزت, که آدم اصلی است؛ ,ژان و الژان؛ هم محوریت دارد. 
۲. آدم فرعی 
به آدم‌هایی که بار اصلی داستان را بر دوش ندارند و در کنار رویدادها 
حرکت مي‌کنند: آدم‌های «فرعی» یا رکناری» می‌گویند. نام‌هایی مانند 
«حاشیه‌ای, و رثانوی» مترادف این نوع آدم داستانی هستند. آدم‌های کناری 
(فرعی) به معنای سیاهی لشگر نیستند. 
آیا در داستان‌ها فقط با یا آدم‌های اصلی حضور دارند و با یا آدم‌های فرعی؟ 
نوع سومی از آدم‌های داستانی و جود دارند که آدم‌های اصلی را به ۱ آدم‌های 
فرعی پیوند می‌دهند. به این آدم‌ها؛ آدم‌های میانجی و «واسطه, می‌گوبند. 
در داستان ,بینوایان»» شوهر و دو بچه‌ی خانم تناردیه. نمونه‌ای از 
آدم‌های فرعی و میانجی هستند. 


0 ور نخصیت پردازی از چه کارهایی باید پرهیزکرد؟ 
که شابد در ذهن بسیاری از علاقدمندان به داستان‌تویسی 
, مسأله‌ی باید و نباید پیش میآید. 


این پرسشی است 
جرقه می‌زند. .با این پرسش 


۱ . پرهیز از مطلق‌گرابی / 


بارگربی در هیچ کمری پسندیدهنیست. در ر شخصیت پردازی هم 
ارسته نیست که نویسنده؛ مطلق‌نگری ی کند. جنان که حافظ می‌نویسد: 
مبانگویيم بد و میل به مطلق نکنیم ۲ 
۳۹ سیه و دلقی - خود ازرق نکنیم. 

مطلگرایی در ساخت و پرداخت شخصیت به خلش آد دم‌ها های تکك بُعدی و 
کلب شه‌ای می‌انجامد ب بعنی آدم‌های ی که خوب خوب و یا بٍ بد هستند. فر یمه 
می‌شوند. 
۲.پرهیز از شخصیت تزیینی. 

نوبسنده‌ی داستان نباید شخصیت‌هایی بزک ک کرده و رتوش رن بتد 
این کار: پرداخت داستانی را از عنصرهای حقیقت‌نما و واتعیت بگرا دور 
می‌سازد. آدم داستانی تزیینی؛ دکو کوری است ام فا الق 
شخصیت فرعی و کناری تلقی نمی‌شود. منظور از آدم تزیینی اين است که 
نویسنده بکوشد تا شخصیت‌هایی خلق کند که با کنش داستانی همراه شده و 
در ذات ماجرا و پی رفت داستان اثرگذار باشند. 
۳. پرهیز از شخصیت ابزاری. 

معروف است که در تثاتر پونان؛ هرگاه درگیری میان نیروهای خبر و شر 
بالا می‌گرفت به گونه‌ای که به گره‌ای تبدیل می‌شد؛ نمایشگردان؛ سبدی را از 
سقف سالن تثاتر پایین می‌فر ستا دکه «رخدایی» در آن فرار داش ت که کارا کتر ها 
و تماشاگران را با پند و اندرز به همخوانی و همگرابی و آشتی فرا می‌خواند. 

در بعضی از داستان‌هاء نو بسنده از آفرینش یک کاراکتر به نقطه‌ای 
می‌رسد که در می‌ماند با او چه کند. بنابراین او را می‌کشد. مثل فیلم برنگگ 
خدام که کودک می میر د. نو بسنده و کارگردان فیلم در می‌ماند که با کودک 
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حه کند. لذا این ن گونه به چشم می آید که ۳ ون رای 
آغشته می‌شود. 
شخصیت. روح دارد حرکت دارد؛ اختیار دارد. موجودی بی‌جان 
بی‌اراده نیست که که به متابه‌ی یک ابزار کرو کور و لال در دست نویسنه هر 
سویی و هر کاری که او می‌خواهد کشیده شود. به ببانی دیگر استفاده ابزاری 
از عنصر شخصیت در داستان نگوهیده است. 
۳ پرهیز از شخصیت عروسکی. 
در نمایش‌های ,ساید, و عروسکی: تمام حرکات و سکنات عروسک‌هار 
وسیله‌ی چند پاره نخ خ نادیدنی در حرکت و چرخش انگشتان عروسک‌گردان 
خلاصه می‌شود. اما در داستان. شخصیت‌ها به عنوان یکك موجود زنده و 
صاحب اختیار: آزادی دارند و گاهی از حیطه‌ی اقتدار نویسنده بیرون 
می‌روند. در داستان‌های امروزی سعی می‌شود کنش‌های داستانی و تغییرات 
در آدم‌ها بدون دخالت‌های آشکار نویسنده انجام گیرد؛ یعنی آدم‌های 
داستانی بنا به موفعیت‌های بدید آمده در بطن رویدادها؛ حرکت کنند. در 
داستان‌های پاورفی و دبیرستانی که این روزها در این‌جا و آن جا حتی به 
صورت کتاب‌های پر زرق و برق و رمانتیک: شخصیت‌هاه مانند یک 
عروسک: آلت دست نویسنده به شمار مي‌روند. 
۵. پرهیز از زیاد نمایش دادن آدم‌های داستانی. 
گاهی اگر یک کاراکتر در فصل‌هایی از داستان غایب شود و در سابه 
(محاق) قرار بگیرده بهتر است. چرا که خواننده و مخاطب: مشتاق اطلاع از 
ان ادم است. 
بنابراین تعلیق و کشش لازم به وجود می‌آید. زیرا حضور دوباره‌ی آن 
ادم در میانه‌ی داستان بسیار خوشابند و دلحسب است. 
1 پرهیز از شخصیت‌های بیکاره و عاطل و باطل. 
هر شخصیتی که به جهان داستان پا می‌گذارد: باید باری از روی دوش 
داستان بر دارد. .یعنی کنشی از او سر بزند و یا مانع یک کنش شود. در غیر اين 


یل > و 
اضافی و و زاید خواهد بود . تویسنده باید یکوشب تا میز 


صورت موجودی 
از خلی و حضور این 


کارا کترها نه تنها باری از رو 
و نویستده هستند. 


گونه آدم‌ها در داستانش پر هی زکند ند. زیا این و 


منت ‌ 
ی دوش داستان بر نمی‌دارند. بلکه خود 


گردن داستان و رویدادها 


۷ «تمی» 
1 


تست 


حال که شخصیت و ,آدم داستأنی» را شناختیم و گونه‌های آن را ب 
کردیم به یک نکنه‌ی مهم دیگر هم باید اشاره کنیم. 


این نکته درباره‌ی نوعي آدم داستانی است که در ر ادییات داستان نویسی به 


آن «تیپ» می‌گویند. 7 

به نمونه‌هایی از مردم که ویژگی‌ها و خصلت‌های عمومی و عام انسانی 
داشته باشند. و تنها در داستان بلکه در دنیای بیرون از داستان. فراوان بوده و به 
آسانی برای همه قابل شناسایی باشند» تیپ می گو زد 

این اشخاص رفتار و گفتار مخصوص به خود دارند. تکیه کلام‌های 
منحصر به خود دارند؛ به طرز مخصوصی لباس می پوشند: راه می‌روند و دز 
برابر کنش‌ها وا کنش‌های شناخته شده‌ای از خود بروز می‌دهند. این اشخاص 
در محیط کار: کوچه و خیابان و در همه جا دیده می‌شوند. 

حتماً تا به حال پیش آمده که برای سوار شدن به اتوبوس در پایانه‌های 
مسافربری برای زمان کوتاهی؛ توقف کرده باشید. در این مدت رانندگان و 
شاگردهایشان را دیده‌اید که با یک دیگر و با مسافران و يا با مسژولان 
باجه‌های بلیت فروشی؛ گفت‌وگو می‌کنند. به طرز صحبت کردن؛ حرکات 
دست و سر؛ شیوه‌ی پوشش و حتی راه رفتن آن‌ها دقت کرده‌اید؟ در ایين 
صورت حتماً متوجه شده‌اید که با مسافران و بقیه تفاوت آشکاری دارند. 

آیا تا به حال به مغازه‌ی قصابی برای خرید گوشت رفته‌اید؟ حبرکات و 
سکنات قصاب را چگونه دیدید؟ در حرف زدن با شما از چه واژه‌هایی 
استفاده کرده است؟ آیا پدر یا دایی و عموی شما هم این گونه رفتار می‌کنند و 
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این کونه حرف می‌زنند؟ 

معلتان رکه به باد دارید. نشستن؛ راه رفتن؛ حرف زدن؛ لباس پوشیدن 
او با بقیه‌ی آدم‌ها چه فرقی دارد؟ 

یک حوان دانشحو با یکك جوان تراشکار و يا نجار و مکانیکک ک اتومبیز 
چه تفاوت‌هایی دارد؟ با این مثال‌ها به نظر می‌رسد که موضوع تا اندازه‌ای 
روشن شده باشد. 

به غیر از این‌ها: بعضی از آدم‌ها نماینده‌ی قشره دسته؛ گروه و صنفی از 
ی به شمار می‌روند. مانند همان زن ,تناردیه, در رمان بینوایان ویکتور 
هوگو و یا , کا کارستم, در داستان داش آ کل هدایت. 

«تیپ,ها مانند ثهرمانان قصه‌ها و افسانه‌ها؛ یک وجهی و مسط‌اند. 
تغییر نا برند. یکسره بد با خوب‌اند. بدون آن که رمز و رازی در آن‌ها باشد, 
تمام لایه‌های پنهانی آن‌ها دیدنی و دست یافتنی است 

این آدم‌هاه پیش از آن که ساخته و آفریده‌ی ذهن داستانی نویسندگان 
باشند. به همان صورتی که هستند در جهان واقعی و غیر داستانی و جود دارند. 
ی ی ی آن که بر 
دوش شخصیت داستانی کیش مس ی‌کند» ساخت و پرداخت شخصیت 
داستانی. یکی از جنبه‌های هنری و نشانه‌ی مهارت و چیره‌دستی نویسنده به 
شمار می‌رود و اصولاً داوری و قضاوت آن داستان براساس میزان موفقیتی 
است که نویسنده در خلق شخصیت داستانی به کار می‌برد. اما رتیپ‌ها که در 
بیرون از ذهن نویسنده به وفور در اجتماع حضور دارنده برای راه یافتن به 
جهان داستان و پذیرفتن نقش؛ مشکل چندانی ندارند. تنها کاری که نویسنده 
برای خلق (پیدا کردن و راه دادن به داستان) باید انجام دهد این است که 
مطابق با کارکرد موقعیت و رویداد و مابه‌ی داستان؛ یک بار به پیرامون خود 
در سطح جامعه نگاه کند و یک کی از آدم‌ها؛ تیپ‌ها: را وارد داستان کرده؛ بار 
حادثه و ماجرا را به دوش او بگذارد. 

پس می‌توان گفت که «شخصیت‌ها, به دلیل فرایند زايش خود؛ هویتی 


وا ده خر مک تر 
احتماعی دارند. در نتیجه داستا 


میا درد 8 داستان نویس نتواند به طو 
آ ن‌ها راب پرای خواننده و مخاطب معرفی کند: : خوانندد ِِ و 


با داستان و ذهنیت‌های آدم‌ها و شیخصیت های داستان ارنه ط بر را 


به گر دن نویسنده است و خواننده گناهی ندار د. 


اين 
[] به هر حال تفاوت‌های تیپ و شخصیت به این شرح‌اند: 

۱ . تیپ نمونه‌ی خارجی و واقعی دارد. و ولی شخصیت مشابه بیرون از ز 
داستان ندارد و اگر هم داشته باشده تعداد آن بسیار اندک است 

۲ تیپ دارای هویتی اجتماعی است. اما شخصیت هویتی داستانی دارد. 
مولود ذهن 1 فریننده‌ی داستان‌نویس است. 
۳ تیا معمولا تین پذیرند و از این ظنر بهعنوان ن یک قهرمان نز کارکر 
تغییر و تحول می‌شوند. 


زیر 


خواهند داشت؛ اما شخصیت‌ها ما دجار ت 
۴ زحمت داستان‌نو یس در داستان‌های مبتنی بر شخصیت و شسخصیت 


محور به مراتب بیش‌تر از داستان‌هایی است که در آن تیپ‌ها ایبفای نقش 


7 شخصیت پردازی 

پیش از آن که شگردها و روش‌های شناسایی و معرفی اشخاص داستان را 
توضیح بدهم؛ می‌خواهم درباره‌ی راه‌های ورود و حضور اشخاص در 
داستان؛ صحبت کنم. به بیانی دیگره اشخاص جگونه ب با به داستان می‌گذارند؟ 


۰ اآموزش داستان‌نویسی 


برای ورو دو حضو ر آدم‌ها در داستان در جهان بیرون از داستان ۵ هم بار 
دلیل منطقی و و توجیه موجه وجود داشته باشد. به ق ول معروف در داستان, 
خع 1 نباید پایرهنه و ناخواسته (مهمان ناخوانده) وارد سیدان شور" 
ور که شخصی بدون پیش زمینه و بدون تباز و برنمه‌ریزی در داستان 
ن و ادامه و دب رف تیم و 


وجود می آورد. زیراتوسنده ایدبداند چه کسی و چه وقت وارد می‌شور و 


جه وقت و جرااز عتن بر رن می‌رود. هرگه این حساب از دست نویسنده و 


ما 2 


حتی خواننده و مخاطب بیرون برود؛ متن و مخاطب دچار سرگیم ۳ 
آشنتگی خواهد شد. 
به هر حال داستان‌نویسان به روش‌های زیر؛ آدم‌های خود را وارد داستان 


ر‌ 


حاضر شود دردسری را برای نویسنده و مت 


می‌کنند. دانستن این روش ش‌هاء نوعی شخصیت پردازی به شمار می‌رود. 


۱. معرفی شخصیت از طریق توضبح مستقیم. 

در این روش داستان‌نویس در آغاز داستان و یا در بخشی از داستان آدم 
۲ و آدم‌ها را به خواننده معرفی می‌کند. 

داستان کوتاه «بن‌بست, این چنین آغاز می‌شود: 

«شریف: با چشم‌های متعجب؛ دندان‌های سفید محکم و پیشانی کوتاه که 
موی انبوه سیاهی دورش راگرفته نوی بیست‌و فو سال از عمرش را در 
مسافرت به سر برده و و با چشم‌های متعجب‌تر: دندان‌های عاربه و پیشانی بلند 
چین خورده که از طاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر به شهر 
مولد خوده عودت کرده بود...» 

و پا در داستان کوتاه «داش آ کل نویسنده. شسخصیت داش ۲ کل را این 
گونه معرفی میک 

«داش آ کل مردی سی و پنج ساله. تنومند ولی بدسیما بود. هکس دفعه‌ی 
اول او را می‌دید. قیافه‌اش توی ذوق می‌زد. اما اگر یک مجلس پای صحبت 
او می‌نشستند با حکایت‌هایی که از دوره‌ی زندگی او ورد زبان‌ها بود؛ 
مي‌شنیدنده آدم را شیفته‌ی او می‌کرد. هرگاه زخم‌های چپ اندر راست قمه 


۳ ۰ ده ندیدد ‏ 
ره صورت ار خورده بر 2 


عر نده‌ای داشت. چشم‌های میشی. 


بینی باریکک با ریش و سبیل 
وی گونه‌ها و پیشانی او جای زخم تد 
گوشت سرخ از لای شیارهای صورفت كِ 


کنار چشم چپش را تفت ِ ۳ ک 
5 / 


در این نوع تصو برسازی. نویسند: ویژکی 
که شد با رو ایا 


ردیف مي‌کند. داستان نویس می 
! پرکند. با آن که هدایت در اين بخش از : 
است. اما نشانه‌ها و نشان 


نشان بدهد؛ حرف زده 


زنده‌اند که خواننده انگار جهر هی شخص ر داستانی را رویدروی خود می یبن 

۳ ۳ ری 

نویسنده: پس از نمایش خصوصیات ظاهر 5 دم داستان. پیش از ان له 
.۳ اس 

قرار گیرد. وبژگی‌های رفتاری او 


خواننده خود در جریان کنش های شخص فرار گیرد. و 


را توضیح می‌دهد: 
۰ حّ ۰ ۰ 
«بدر او یکی از ملاا کین بزرک فارس بود: زمان ی که مرد. همه‌ی دارایی او 


به پسر یکی یک دانه‌اش رسید. 

ولن داش 1 کل یت کون فرا< اج و گشاد باز بود. به پول و مال دنی رزشی 

حِ ت-‌ سس 
نمی‌گذاشت. زندگی اف ی را به مردانگی و آزادی و بیخشش و بزرکک منشی 
می‌گذرانید. 
ع‌ -_ّ | 
هیچ دلبستکی دیگری در زندگانی‌اش نداشت و همه‌ی دارایی خودش را 
7 

به مردم ندار و تتگدست بذل و بخشش می‌کرد و سر جهارراه‌هانعره 

40 
می‌کشيد و یا در مجالس بزم با یک دسته از دوستان که انگل او شده بودنده 
صرف می‌کرد». 

۱ # ۳ ۳ صس_ 7 ۳ 

ین که آیا این شیوه؛ درست است يا نه؛ نظرات گونا کون و متفاوتی و جود 
دارد. امروزه با توجه به رویکردهای نو اقتدار و دخالت نویسنده را در 
ساخت و پرداخت آدم داستان؛ نمی بسندند. حاصل جمع نظرات این است که 


۴ . اموزس داستان‌ وسی 


شخصیت باید از زیر چتر نویسنده بیرون بیاید و مستق عمل کند. معنی ۱ 

ً ۶ 
حرف این است که بجای آن که نویسنده درباره‌ی ویذگی‌های ه 5 
و کت دوه ول ۲ زشتاری 
شخصیت تو ضیح بدهد؛ بفتر است که شخصیت را در يکث عمل داستانی ور 
کند تا در پروسه‌ی عمل داستانی: استعدادها و ویژگی‌های رفتاریاش بروز 

ما 

کند و خواننده از این طریق او را بشناسد. خواننده انتظار دار د که ز ك 
یت ۳ 2 ال 
خودش را انجام دهد (نشان بدهد) آن گاه خواننده می‌تواند آدم‌ها 


جریانرویدادها و عمل استانی پداکند و پشنسد. 


۲ معرفی شخصیت از طریق عمل داستانی. 
این روش: داستان‌نویس با ساخت یک صحنه و عمل داستالی و بیش ز 
گفت وگو آدمی دار 


4 ۳ 2 ۳ 2 ۳۹ 
نویسندگان این گونه شخصیت پردازی را از نمایش نامه و یم نامه اقتاس کردء 


را در 


در 
۲ را معرفی می‌کند. این شیوه در ادبیات نمایشی کاربرد دارد. 
و در متن داستانی به کار می بر ند. هم‌چنان که در صحنه‌ی نمایش (تتاترا: 
2 پر مر ۳-0 , 
بازیگر با رفتار و گفتار خود: خودش و گاهی دوستان و دیگر آدم‌ها راب ما 
می‌شناساند. در داستان نیز می‌توان از ان شیوه برای شناسایی و معرفی 
شخصیت‌ها استفاده کرد. به قطعه‌ی کوتاهی از داستان «فردا, توجه کنید. 

«از اتاق ماشین خانه که در آمدی یک زن چاق: بای حوض وایساده بود. 

پرسید: 

مهدی رضوانی این جاست؟ 

گم 

ت‌ چه کارش داری؟ 

۳۳ 9 

یم ند ۳ 

- بهش بکید مادر هوشنگ باقی پول ساعت را آورده. 

من شستم خبردار شد که ساعتش را فروخته.گفتم: 
پر ساعتش را فروخته؟ 


- چه جوان نازنینی! خدا به کس و کارش ببخشد! از وقتی که پسرم 


سل شده و تر شاهآباد خواییده بهش کمک م یسکند. 


وارد اتاق شدم. نگاه کردم. ساعت بد مج نیو د. هش کعتم: 
مادر هوشنگ کارت داره. 
رفت و برگشت. ده تومن منو پس داد. 
ازش پرسیدم: 
هوشنگ کیه؟ 
۳ ۳ 
آهی کشر و کر : 
فة خدا ۳ 
- هیجی. رفیقم [برد]. خدا بیامرزدش كثٍِِ 


و 
در این روایت: گفت‌وکو: خراننده به زر شیر راعممر 


«هو شنگ, یکی از آدم‌های داستان با خبر می‌شو د. 
نویسنده هیچ‌گونه اظهارنظری در مورد رفتار 

را آدم‌های داستان به عهده دارند که طی گفت و ۲ 

۳007 1 

می‌سازند. اصل این است که مثلا اگر آدم داستان. خسیس 


۰ ۱ ای که هه 
کر 2 ِ ۰ 7 ۱ 1 1 
است» نویسنده حوی ندارد این صفت‌ها را ترصیح ند هشن خساست بسا مه 


۰ ۰ ار 
است و با بداخخالای 


اخلاقی باید در رفتار آدم‌ها دیده شود. در این روش حضور 
نویسنده؛ به شدت کم می‌شود. نویسنده در سایه قرار می‌گیرد و 
داستان» جان می‌گیرند و خودشان اداره‌ی داستان را بر عهده می‌گیرند. 
در یک جمله می‌توان گفت که نویسنده در این شیوه: از حوزه‌ی گفتن و 
توضیح دادن بیرون آمده» به حوزه‌ی «نمایش دادن, کام می‌گذارد. 
۳ درون‌پردازی آدم‌ها. 
در این شیوه که دشوارتر از روش قبلی است: نویسنده با کند و کاو در 
لایه‌های درونی و ذهنی آدم‌های داستان آن‌ها را به خواننده می‌شناساند. 
داستان‌هایی که به شیوه‌ی رتک گویی درونی, و «جریان سبال ذهن, ساخته و 
نوشته می‌شوند: معمولاً از این روش پیروی می‌کنند. داستان‌نویس در ایین 
گونه از داستان‌ها در ذهن آدم داستان» پناه می‌گیرد و ذهنیت‌ها و دغدغه‌های 
ذهنی او را بیرون ريخته و به گوش خواننده می‌رساند. 


۴ اآموزش داستان‌نویسی 


در یکی از گفتارهای گام به گام درباره‌ی تک گویی درونی و سبلار 
ذهن؛ سخر ن خواهم گفت. در این دنه ی رو 
دوستداران داستان‌نویسی را به مطالعه‌ی آن‌ها دعوت می‌کنم. 

یکی از داستان‌هایی که به اين روش نوشته شده و شخصیت‌ها به شیومی 
ددرتپرداژی رشان دانتن رهم ری حویه و[ یلیام فا کنر, است و 
دیگری رمان کوتاه «ملکوت, اثر «بهرام صادقی». در اين داستان‌ها» بدون آن 
که داستان‌نویس مستقیم و از طریق توضیح دادن و روایت و با حتی درگیر 
کردن آدم‌ها با رویدادها؛ شخصیت‌ها را بهداستان بکشاند و و توضیح بدهد, 
آدم‌ها خودشان از طریی تخای‌ی ذهنی؛ رفتارهاه ویژگی‌ها و قرو خود یه 
خواننده می‌شناسانند. 


7 چهار شگرد اساسی در معرفی آدم‌های داستان 

الف: معرفی از راه کنش‌های جسمانی؟ مانند: ناخن جویدن؛ دساغ 
خاراندن» پوزخند زدن؛ چشمک زدنء لب گزیدن» تق‌تق زدن قلم روی میز 
و... حالت‌ها و حرکت‌های دست؛ نوع راه رفتن. 

ب: معرفی از راه تکیه کلام‌ها؛ مانند: جانم برایت که حواست با من 
است با نه. قربون آقا؛ کی می‌گه؟ درآمدم که آدم‌ها برحسب سن و شغل و 
موقعیت‌های اجتماعی؛ تکیه کلام‌های مخصوص به خود را دارند. مثلاً تکیه 
کلام یک نفر راننده با یک معلم با هم یکی نیستند. 

ج: معرفی از راه بیان ویژگی‌های رفتاری آدم‌ها؛ مانند: پرخوریه؛ 
کم‌خوری» خونسردی: بدبینی؛ خودخواهی؛ پررویی؛ بزدلی؛ پسرحرفی؛ 
نزااکت بیش از حد و... 

د: معرفی از راه نشانه‌های ظاهری و جسمانی؛ مانند: جاق, لاغره 
استخوانی؛ خمیده؛ شق و رق؛ رنگ پریده خوش‌اندام» کو تاه؛ بلند و... 


کارگاه شماره نوزده: 


۳ 
۲ 
2 


یکبار دیگر به داستانن ,حیاط خلوت, برگردید و به این پرسش 
دهید. 

ین انسانی در این داستان را نام ببرید. 
۲ اشخاص جانوری در داستان کدامند؟ 

۳. اشخاص گیاهی را پیدا کنید و نام پبرید. 
۴ اشخاص بی جان در این داستان کدامند؟ 
۵. نویسنده برای شخص پردازی آدم‌های داستان از < 
استفاده کرده است؟ 

1 جه داستان‌های دیگری سراغ دارید که در آن‌ها انواع آدم‌های 


داستانی نقش و حضور داشته باشند؟ 


گام چهارم 


زوایه‌ی دید (روایت) 

یکی از مباحث مهم و گفتوگوانگیز در مقوله‌ی داستان‌نویسی اب 
روایت است. در متون اموزشی این مفهوم را ذسر عنوان ,زوایه ِِ 
آورده‌اند. این ترکیبه برگردان واژه‌ی ارو پایی ۷ 0۱ ۲0171 است. نف 
برخی از تویسندگان متون آموزشی و به جای ژاویه‌ی دید به قیر 
پرهیز از وژه‌های ببکانه: از واژه‌ای «دیدگاه, و رنظرگاه, و مانند آن استفاد, 
9 دو واژه‌ی ه «رجد فارسی و ترکیبی از فارسی و عربی اند. 
(نظرم که ما رسانندگی لازم را ندارند. زاویه‌ی دید. دیدگاه و نظرگای بر 
9 پیش تر در نمایش و فیلم کاربرد دارند. مشکل پدید آمده در ناسازی 
واژه‌هار تعبیر آن‌ها از مصدر «دیدن» و پیشوندهای دید در «دیدگاه, و نظر 
در رنظرگاه, وتو دید در ترکیب «زاویه‌ی دید, برخاسته است. وقتی 
موضوع دیدن و دیدگاه پیش می آید؛ ذهن به سوی چشم (خواه انسانی و 
خواه مکانیکی مانند دوریین) متمایل می‌شوده حال آن که در متن و داستان 
هر چند:پسیاز تصویری نوشته شده باشده دیدن به معنای مصطلح آن وجود 
ندارد. آن چه که نوبسنده ی یکی از شاخص داستان و یا راوی در قالب مت به 
خواننده نشان می‌دهنده تنها یکت «روایت» است. پس بهتر است که از ترکیب 
«زوایه‌ی روایت, استفاده کنیم. زاویه‌ی روایت در حقبقت بازگویی داستان از 
زبان یکی از 0 داستان با از زبان‌گوینده و راوی است. همان طور که در 
فلم‌برداری؛ ۳ و محل استقرار دوربین بسیار مهم است و تأثیر یک نما 
از تصویر فیلم بستگی به این دارد که دوریین از بالا یا پایین» از راست با از 
چپ از روبه‌رو با پشت سره یک شثی را ضبط کند» در داستان و روایت 
داستان مهم آن است که چه کسی دارد داستان را بازگو (روایت) مي‌کند. به 
همین خاطر به زاویه‌ی روایت «جایگاه راوی» نیز می‌توان گفت. پس داستان 
چون نوشته می‌شود؛ روایت می‌شود حتی اگر هیچ کس آن را نخواند. همین 


و نده‌اي آن را می‌تو سد: در حتقیتت 
و تسوا 


می‌کند. به قول «تتودوروف, همیشه کسی در 
روایت می‌کند. 


و این همان جایگاه راری يا زاویه‌ی رو 


ابت نع اب که راوی کجا ایستاده و جقدر بر اد 
زوایه‌ی رای 3 ژاوای. تعجا اب ی جع ای لو 
زوایه‌ی روایت یععی _ 0 ۱ 
داستان تسلط دارد؟ بیرون آدم‌ها و رریدادها را می‌بیند با درون آن مب ز . 
مسق 
جفقدر : 
1 مر هرد 

سه تست گراده 


بر این اساس: می‌توان زاوبه‌ی روایت را به چند د. 


2 زاویه‌ی اول شخص 
در این زاویه» یک «من, گوینده وجود دارد که داستان را روایت 
از داستان که معمولاً در این گونه موارد. نویسنده قراز گیگ نام دیگر این 
«من گوینده»» «من راوی» است. اگر «من راوی, نویسنده‌ی داستان باشد. 
ردّیای زیادی از خود در داستان به جا می‌گذارد که در اصطلاح ین گووزنن 
نویسنده‌ی مداخله گر. اين زاویه‌ی روایت: متن را به سوی خاطره پیش 
می‌برد. برای آن که داستان به سوی خاطره نرود: نویسنده باید با فضاسازی و 
خن گفت وگو جنبه‌های داستانی‌اش را افزایش دهد. 
نمونه‌ی اول: 
داستان کوتاه«داشتم فریاد می‌زدم» نوشته‌ی جمال میرصادقی, این داستان 
که اندکی پس از اتقلاب و در بیان چگونگی آن در زندگی کارمندان نوشته 
شده؛ نمونه خوبی از به کارگیری شیوه‌ی روایت اول شخص است. 
«از خانه که در آمدم. آفتاب توی کوچه پهن شده بود. چند روزی از خانه 
بیرون نیامده بودم. اداره اعتصاب بود. کسی به اداره نمی‌رفت. چند روز پیش 
به یکی از همکارانم» سر راه اداره برخوردم: 
-کجا داری می‌ری؟ 


۸ 1 امورس داسان وی 


گفتم: اداره مگه تو نمی‌آی؟ 

خندید وگفت: 

-اداره دیگه بی اداره. اعتصابه. 

-برای چی؟ 

چپ چپ نگاهم کرد: 

| 

همبستگی باکی؟ اعتصاب برای چی؟ 

نگاهش طوری بهم خیره شد که انگار بهش فحش داده‌ام. شانه‌هایش را بالد 
انداخت. بی خداحافظی راهش راگرفت و رفت. گیج و حیران ایستادم و 
نگاهش کردم.من که چیزی بهش نگفته بودم. حرف بدی نزده بودم. میانه‌ی 
بدی هم که با هم نداشتیم. هر وقت بادداشتی می‌فرستاد و پرونده‌ای 
می‌خواست. زود براییش می‌فرستادم..! 
داستان‌های زیادی با استفاده از اين زاویه روایت نوشته شده است. اما همه 
1 ن‌ها به خوبی نتوانسته‌اند از امکانات این زاویه روایت استفاده کنند. همان 
گونه که گفته شد. زاویه روایت اول شخص (من روای): بیشتر برای نوشتن 
خاطره به کار می‌رود. 


7 الف. امکانات زاویه روایت اول شخص 

۵ نویسنده می‌تواند به آسانی از زمان حال به زمان گذشته برود. 

6 خاطرات و اطلاعاتی که از زبان اول شخص بیان می‌شود؛ طبیعی‌تره 
صادقانه تر: صمیمی تر و در نتیجه باور پذیرتر است. 

9 نویسنده به آسانی می‌تواند از زبان آدم داستان؛ گذشته‌ی او را اشاره و 
افشاکند. 

6 در داستان کوتاه به دلیل کوتاهی متن؛ خواننده فراموش نم یکند که 
دارد نوشته‌های نوپسنده‌ای را می‌خواند» بنابراین آسان‌تر در داستانی که «من 


1 تقی‌زاده صفدر: شکوفایی داستان کوتاه در دهه‌ی نخستین انقلاب» ص ۵۶۱. 


وای» نقل می‌کند. غرق می‌شود. 
‌ 


خود «منی, دارد 


حرکس در درژزن 
بنابراین روابت از زبان یک «من, بسیار حقیقت‌نما و سطعی به نهر می‌ز 


ب. مشکلات زاویه روایت ال شخص 
زاویه‌ی روایت اوّل شخص علو زغم مد وی سک ی 


محدودیت‌ها و و مشکلاتی را نیز در خود دارد ترین این 2 


مکلات به این شرح است: 
۵ زدیک کر دن متن داستان ِِِ 


دخالت راوی در متن. را 


۴ 
6 
3 


کند. بنابراین ن از بیان و تشریح عقاید و ویژ 
داستان ناتوان | ست 


راوی فقط می‌تواند از درون خودش به بیرون و اشیخاص دیچر : 
کند. 

از سوی دیگر نمی‌تواند خودش را از بیرون مورد ارزیابی قرار دهد. او 
می‌تواند برداشت و احساس خود را نسبت به د دیگزان انراز کف بقل یکز بد: 


«از فلان کس بدم می‌آید,ه اما هرگز نمی‌تواند داوری دیگران وا شنت :نة 
خودش بیان کند. حتی اگر بگوید: ,فلان‌کس از من متنفر است, منطقی به نظر 
نمی رسد. 

6 راوی نمی‌تواند از صفت‌ها و وگ آگی‌های مثبت خود به طور مستفیم 
میخیت گنه مت بگزیده رنه آدمپاکی هن 

9 گر راوی در سنین کودکی با نوجوانی باشد؛ اين پرسش برای خواننده 
پدید می‌آید که چگونه شخصی کم سن و سال اين گونه خوب می‌تواند 
داستان را تعر یف کند. 

تااین‌جا در مورد اول شخص گفتيم. اما ابن اول شخص: مفرد است. 
گاهی ممکن است داستان از زاویه راوی اول شخص روایت شود ابا اول 


۰ اموزش داستان‌وسی 


شخص جمع. در این صورت به جای «من راوی, باید بگو ی دم «ماراویه. فرق 
ما راوی» با من راوی» در ضمیر وی جمع اول شخص است. رای 
نمونه فرازی از یک داستان کوتاه را نقل می‌کنيم. 
۰ نمونه‌ی دوم: 
داستان کوتاه «خروس» نوشته‌ی ابراهیم گلستان. 
«وقتی که در زدیم» از روی سر در خانه. خروس انگار پارس کرد. 
این دیگر ندا نبود اگر پارس هم نبود. یا شاید هميشه باید این جور باد, 
بجنباند. در هر حال ما از جایمان جستیم. 
ماصبح از جزیره دیر راه افتادیم... نزدیک خور که رسیدیم آب از صفاافتاد. از 
پیش پرچم گمرک که رد شدیم. انگار شهر خواب و خالی بود. تنهاصدای اره 
می‌آمد با ضربه‌ی چکش مرد کشتی‌ساز. بر روی داربست که سرگرم وصله 
کردن یک قایق قدیمی بود. 
باپارورابه شن نشاندن و زور آوردن, قایق رابه روی شن رسانیدیم. ماندیم تا 
با طناب قایق را به شن کشانیدند. آن وقت جستیم روی ساحل نمدارسست. 
مردی به پیشواز ما آمد. گفت: 
- دیر اومدین ماشین رفت. 
گفتم: چه جوری رفت؟ 
گفت: گفتن که صبح می‌آیین. راننده هر چه معطل موند پیداتون نشد, 
رفتنش.گفت لابد تشریف نمی‌آرین.۱۰ 


لا زاویه‌های روایت در قالب نمودار 


پیش از پرداختن به گونه‌ای دیگر از زاوبه روایت داستانء نمای کلی 
زاویه‌هایی را که داستان به وسیله‌ی آن‌ها روایت و بازگو می‌شود؛ به شکل 


نمودار ترسیم می‌کنیم. 


۱ همان صص ۴۲۱-۴۲۲ 


زاویه روایت اوّل شخص (من راوی) 

۱. راوی شخص اصلی داستان است. 

۲ راوی شخص فرعی داستان است. 

۳ راوی اول شخص جمع است. 

۳ تک گویی درونی (حدیث نقس) 

زاوبه‌ی آشفتگی ذهن 

دوم شخص (خطابی) 

یه سوم ۳ ۳ 

۱. دانای کل محدود (کم 7 0 و 

۲. دانای کل نامحدود (مداخل‌گر). 

اه مکانبه‌ای (نامه‌نگاری) 

!هه بادداشت روزانه‌نویسی 

مه زاویه دید نمایشی (فراخ منظر) مروایت»: صحنه: گفت 
در گنتار پیش سه گونه‌ی نخست زاویه روایت ال شخص را برزسی 

کردیم و برای هر یک نمونه‌ی داستانی آوردیم. در این گفتارهگونه‌های دیگر 


این زاویه را بررسی می‌کنيم. 


لا تکگویی درونی 

گاهی داستان از طربق راوی به گونه‌ای نقل می‌شود که انگار حدیث نفس 
یک نفر از درونش تخلیه شده و افشا می‌شود. 

تااکنون داستان‌های فراوانی با این زاویه؛ نقل و روایت شده است. آیا تا به 
حال کودکی را دیده‌اید که با 0 بازی می‌کند و با خودش حرف می‌زند 
بدون آن که مخاطبی داشته باشد 

آدم‌های ۱( این شبوه که 
در آن گوینده و صحبت کننده به پیرامون خود وا کنش نشان می‌دهده تک 
گویی درون او وه در حقیقت داستانیرا نقفل میکند که در پیرامونش شکل 

فته است. به بریده‌ای از رمان ,حرف و سکوت, محمود کبانوش که با این 


۳7 
وگو. 
وگو 


۲ آموزش داستان‌نویسی 


شیوه‌ی روایت. نوشته شده توجه کنید: 
ونم آقای عز یز متأسفانه ابن طوز نیسست: اک می‌گویم نمی‌توانم رن 
این نیست که تلاش ی خردم راکر رده‌ام و نتوانسته ام نوا خودتان 


که من آن مقدار از ز ته مانده‌ی 1 زادی و اختیاری ر راکه در مقام یک 


وچ نی 


ک آدم برا 
مانده است برای خودم نگه نداشته‌ام. .زن دارم و دو تا بچه. تازه از آن‌ها ۳ 
ن‌ 


ی ی ی آن‌هاک رده‌ام ته مانده‌ی آزادی و اختیار 
هم از نوع خودش باشد؛ در کم‌ترینمندار 
باز ارزش همان مقدار را دارد. ۱ 
آب هم باز آب است., 

از آن جاکه راوی برای نقل داستان صرفاً از ذهنیت فعال و داستان‌ساز 
خود استفاده می‌کند و و هیچ مخاطب. حادثه و کشمکشی رو به رويش و جرد 
ندارد: به این زاوبه: زاو به‌ی رم من راوی ذهنی, هم می‌گویند. من راوی ذهني: 
پر حرفی می‌کند. .همین روده درازی او» روایت داستان را به هم می‌پیوندد و 
داستان را به پیش ن می‌برد. ۱ گر نقل‌هایی که راوی ذهنی بر زبان می آوردبه هم 
ارتباط نداشته باشد: توانتش کنستط و شکسته ساخته می‌شود. که دیگر به آن 
تکک‌گویی داستان نمی‌توان گفت. 


گذاشته‌ام. اگر جیزی ته مانده‌اش 


2 زاویه‌ی آشفتگی ذهن 

یکی از ویذگی‌ها و شگفتی‌های ذهن بشر توانایی بایگانی رویدادها و 
فابلیت بهره‌برداری نا گهانی و حذف و اضافه‌های دلخواه و سرعت دست‌یابی 
به یادآوری و بازیابی رویدادهایی است که سال‌های دور در حافظه ذخبره 
شده‌اند. جالب این که ذهن آدمی در فرایندی کم شناخته شده. می‌تواند 
زمان‌ها را پس و پیش کنند و در یک لحظه چندین رویداد را بازیابی و 
باد آوری کند. رفت و برگشت‌های ذهن بشر این توانایی را به وی می‌دهد در 
حالی که رویدادی مربوط به زمان بسیار دور را یادآوری می‌کند؛ به زمان 
حال ب گرد و یا در حالی که در زمان حال سیر می‌کند؛ بی درنگ به گذشته 


گام‌های نوشتر ۱۴۳ 


۳ ۱ 2 ِ 

. این وضیعت سیب شده که معمولا انسان ه 
۳ 

2 


نردیکك با دور سغر : 
رسیدن به درستی این ای 


و مرتب نداشته باشند. . برای 
کانی ارت یک لحظه فکر خود رااز پیرامون رها کر دو و تلا کنیب به جیزی 
ن کار امکان دارد؟ 

رخ ۳ 
به یک موضوع فکر کنید؟ آ با توانسته‌اید ذهن و فگر خرد 


فکر نکنید. ]یا این 
]با توانسته‌اید 
را روک یک موضوع* یک خاطره: یک جیز ز متمرکز ۳ ی بینید > 

وان راز این کار در سیالیت ذهن نهنته است. به بياني نی دبگر: 9 ۳ 

مگ ی کار تطل نیت واه در یت است هه 
ز این ن ویژگی ذهن استفاده کرده» شیوه نقل سیّال ذهن و روایت , 
0 

وبلیم فاکنره جیمز جویس؛ ویرجینیا وولف در ر غرب. هدایت. بهرام 
صادقی و گلشیری در داستان‌نویسی معاصر ایران از این شیوه داستان ۳۹ 
بهره برده‌اند. رمان «ملکوت, بهرام صادقی؛ ,بوف کور, صادفی هدایت. 
,شازده احتجاب, هوشنگگ گلشیری با زاویه دید سیّال ذهن نوشته شده‌اند. در 
اینجابریده‌ای از سنگگ صبور را پا هم می‌خوانیم: 

بیل سرگشته منم کوه و کم رگشته منم بوای (یابای) ظالم من زو کشته. 
زن بوای بدجنس گوشت من رو خورده و خواهر مهربون استخونام رو با 
هفت آب گلاب شسته و زیر درخت گل خاک کرده؛ منم شدم یه بلبل پریدم 
رو درخت. اما من خواهر ندارم. کاکا هم ندارم. من تهنام. تهنای تهنا. چقده 


1 
۹ 
1 


ماهی تو حوضها! یک دو» سه: جهار» پنج» شش هف» هشء نه ده بازده؛ 
بیس» سی؛ ده صدتان؛ هزارتان» دیبو (دیوه) از دهنش دود در میاد: مثه 
تنوره حموم. دیبو تنوره کشید رف هواء من شیشه عمرش زدم زمین؛ بهو دود 
شد. گرومبی خورد زمین و دود شد. مثه تنوره حموم. من از حنموم بدم 
می‌باد. دیگه هیچ وقت حموم میرم گل سرشور می‌ره تو چشام. کف دس 
2 بام پییرک می‌شه. نم هی سنگ میکشه روشون,؛ دردم میآد. آب و 
صابون و کنار می‌ره تو چشام» 


۴ آموزش داستان‌نویسی 


ملاحظه می‌کنید که این بچه چگونه با ذهن و زبان کودکانه حرف را 
حرف می‌چسباند و باره پاره متن را پیش می‌برد. ۱ 
شیوهی سیال ذهن؛ وسیله‌ی خوبی است برای تخلیه‌ی ذهن و افشای 
جه که در ذهن راوی و جود دارد. نویسنده با استفاده از این و 
این که شخصیت داستان و یا راوی‌اش؛ و ضعیت طبیعی و و عادی ندارد د (یش‌تر 
این شخصیت‌ها با بچه‌اند و با مست و خل‌واره) من چه را که در حالی 
عادی ز طبیعی و از زبان آدم سالم و عاقل نمی‌تواند بازگ و کند. به ترفندی ک زیبا 
و منطتی باورپذیر بیان می‌کنند. در حقیفت نویسنده در پوست و جلد یکی 
شخصیت غیرعادی و ناسالم کمین کرده» مکنونات و درونیات خود را آر 
گونه که می‌خواهد بیرون می‌ریزد. او می‌داند که راست را یا باید از بچه شنید 
با از دیوانه دیوانه‌ای بهلول‌وار: چنان که شخصیت رمان «خشم و هیاهوی, 
ویلیام فاکنر از سلامت روحی و روانی چندانی برخوردار نیست. 
موضوع داستان به شیوه‌ی سیّال ذهن؛ عبارت است از حرکت و سیلان 
پیوسته و نامنظم و آشفته و پایان‌ناپذیر ذهن یک یا جند شخصیت. سیّال 
پیش از گفتار مربوط است. لابه‌های گنتار همراه با 
نظم و عقل و منطق است. معمولاً وقتی حرف می‌زند پیش از ادای کلمات و 
رایه‌ی گفتاره می‌کوشد آن را برحسب زمان مرتب کند و با من بیاراید و 
کلماتی راکه با هنجارهای اجتماعی در تضاد است بر زبان نیاورد و به نوعی 


آن‌ها را سانسور و کو تاه کند. 


ذهن به لایه‌های ذهنی بب 


«زاویه‌ی روایت دوم شخص 


شیوه‌ی دیگری که در داستان‌نویسی معاصر تا اندازه‌ای رواج پیدا کرده؛ 
زاویه‌ی روایت دوم شخص است. نویسنده در این شیوه؛ مستقیماً شخص با 
اشخاص داستانش و در حقیقت خواننده را مورد خطاب قرار مي‌دهد و 
داستان را روایت می‌کند. به همین خاطر به این زاویه, زاویه‌ی روایت خطابی 
نیز م‌گویند. .این شیوه خواننده را به عنوان یکی از شسخصیت‌ها وارد متن 


۴۵ 


گام های نو شت 
0[ 1 دب تاشت مورا شیک از 
راید می‌شود تا خواننده خود را در تحت با یج ی 2 


کید و همین : 
بداند. بنایراین نوعی کشش ید حساب مي آید تا خرانند تن را بخوانب 
یا ص 


و ادامه دهد. البته به درستی روشن نیست 
ی که ی ن است سرم شخص پاش 


که با این زار به نوشته شده‌اند. هر جند ان دکل‌انب, اما به 


قابل اعتنا و د! ر خور تو جداند 


ت که خر اننده همان مولف است ب 


شخص د 

نمونه 0 
عنوان شیوه‌ای در میان شبوه‌های 
6 نمونه‌ی نخست: : داستان کو تاه «یید؛ دریباچه. .قوه 
ده نوشتد که دز این‌جا به گزاردهای ح 


این داستان را حسن عالی‌زا 
بسنده می‌کنیم: 

«وقتی شیشه رومد می می‌گیره و تو دبگه چیزی جز مد نمی بید 
رو زانوت و با خودت می‌گی چد فایده . بعد یادت میا 


یاچه و نگاه می‌کنه بد آب و 12 


بید مجنونی که سرشو خم کرده تو در 
سفیدی که وسط کوچیک ابری کشیده و داره خواب می‌بینه. بعد بلن می‌شی 
لباستو می‌پوشی. 

به روز ازت پرسیدم: چرا صوبا که بچه‌ها خوابن تو می‌ری بالای اون درخت 
کاج و منتظر می‌شی که بارون بیاد؟ 

گفتی: اگه توام یه مرتبه بیای. دبگه هميشه دلت می‌خواد بری بالای اون 
درخت. آزون جا من چیزایی می‌بینم که کسی نمی‌بینه». 

۵ نمونه‌ی دوم: داستان کوتاه « کینه کشی» نوشته‌ی محمود گلاب دزه‌ای 
«کشتنکه سهله؛ هی بگیری و هی بریزی و هی بذاری. بدون که سر سوزنی از 
بذری روکه می‌پاشی, هنوز نیاشیدی. چه پاشیدی؟ چه می‌کنی؟ تاحالافکر 
کردی؟ حالا فک رکسی روکردی؟ به بزرگی دام بزرگت؛اگه یه بار فقط یه بار با 
یکی حالاهرکی, تو خونه پاکنار رودخونه؛ بغل پونه, پاها پتی با بوی بایونه 
یاکاکوتی پس از خوردن دو سیخ کباب با نون سنگک با به کاسه ماست. یه 
لقمه تو یه لقمه او.... 

نمونه‌ی سوم: داستان کوتاه «پاگرد سوم» نوشته‌ی یارعلی پورمقدم 


۶ اموزش داستان‌نویسی 


«.. هیچی نگ ساکت! خیلی قشنگ می‌زنه. .نه؟ اه پدونی مامان چقدر این 
نوار را دوست دار شاید باورت نشه. می‌گه آهنگ یه چوپونه‌ست که تو 
رعد و برق واسه بره‌ای که پاش شکسته, 2( 
نداشت در اتاقشو بینده, می‌داست ماه بشوی: اونوقت شاید توش 
سرحال می‌اومدی. می‌رفتی یه آب به سر و صورتت می‌زدی.... 
نمونه‌ی چهارم: داستان کو تاه «ا گر این دست...» نوشته‌ی مهدی سحابی 
«بفلش می‌کنی. سرش را به سیندات تکیه می‌دهی هی.گردنش هنوز لق مي‌زند. 


دستش را دراز می‌کنه...». 


2 «زاویه‌ی سوم شخص»: دانای کل محدود. 


شمار فراوانی از داستان‌ها از زبان سوم شخص (او) روایت می‌شوند. .در 


این شیوه؛ همیش یکک (او) حضور داره که ماجراهای داستان را روایت 
می‌کند. .راوی سوم شخص ی نیوا هموازه و عز همه جا پا یبای آمماز 
رویدادهای داستان برود و حضور داشته باشد. ایه ن حضور همیشگی در 
کارزار داستان از راوی (او): شخصی آگاه به زمان و مکان و دانایی مور و 
فعال ساخته و جلوه می‌دهد. 

دانایی هر راوی به میزان حضو و نظارتش در ساخت و پرداخت 
حادثه‌ها و پیگ گیری رویدادها و پی رفت‌ها و کنش‌های آدم‌ها در طول متن 
داستان: بستگی دارد. بنابراین گاهی (او) به یک کی از شخصیت‌ها (آدم‌ها) 
محدود و خلاصه می‌شود. ۱ 
دولت آبادی هر جاکه «مارال, یک هي از شخصیت‌های اصلی و محوری داستان 
می‌رود: راوی هم دنبالش می‌رود. .در این زاویه» راوی با آن که می‌تواند 
گوشه‌های نها رویدادها و ماجراها را پیند. هنگامی که در برابر آدم‌ها و 
کنش‌هایشان قرار می‌گیرد: تنها خواهد توانست لایه‌های بیرونی و آشکار 
رفتارها و کنش‌ها را دریافته: تحلیل کند. زیرا هر کس به اندازه‌ی آگاهی و 
دانایی اش می‌تواند درباره‌ی آدم‌ها؛ اشیاع: رفتارهاء داوری و دخالت کند. از 


رو به روییم که آن ن بالا نشستد. همه چیز را می 
ر جیزدانی و رت ) 
همین ویزگی (ویژگی همه 0 


گونه داستان‌هاء راوی نقثم و نمو 


این آدم مقتدر و دانای > هر رز به خوا 
و آگاهی را درباره آدم‌ها و رزید 
۷ 


دست آورده است؛ 

گوش‌های این راوی 
طول موج‌های بسیار پایین را بشنود و چشم‌هایش خادر است نا نادیدنی‌ها را 
به آسانی ببیند. . بیراین جایی برای چشم و گوش خواننده بناقی نمی بانب 
خواننده منفعل و گو گوینده (راوی که همان نویسنده است) فعال است. در 


این همه دانایی 


اف کاس هاه 


ی صدرنشین می‌تواند حتی صداهایی با فرکانس‌ها و 


بعضی از داستان‌هایی که با این زاویه روایت نوشته می‌شوند. .نه تنها خواننده و 
مخاط بلکه حتی آدم‌های داستان نیز از ز خودا راده‌ای ندارند و گاهی به 
صورت آلت دست نویسنده در مي‌آیند. 

با این همه» برخی از داستان‌شناسان و منتقدان ادبیات داستانی استقلال 
زاویه‌ی روایت سوم شخص را زیر سال می‌برند. آن‌ها بر این باورند که 
چیزی به نام سوم شخص اساساً وجود ندارد. سوم شسخص (او) همان او 
شخص (من) دور شده است. به این ترتیب که (او) همان (من) است؛ متتها 
کمی از (من) دور شده است و در اصل این دو زاوبه‌ی روایت یکی‌اند. 

در این ن نگاه» ( من) همان راوبی نزدیک شده است. بدون آن که این 
نظرات رد یا قبول شود؛ باید گفت که تقسیم‌بندی زاو به‌های روایت و 
اشخاص راوی» بر گرفته از صیفه‌ها و ساخت‌های شخصی در دسئور زبان 
فارسی است. 


۸ اموزس داستان‌نوسی 


در دستور زبان فارسی سه شخص 


۲ بیس تر نداریم» ۱ من ۰۲ تو ۳ او 
گزاره‌ها و فعل‌ها به وسیله‌ی این سه شخص روایت می‌شونده حتی اشنا 
مانند رمام رشما, و ,آن‌ها, شکل جمع همان سه شخص اولیه‌اند. رم . 

۱ ی وت شا 
ساده‌تر می‌شود گفت که «ما, همان دو با چند «من»۰ «شما, همان در 


تما 


بان 
2 با جنر 
«تو» و رآن‌هاء همان دو یا جند ,او, است. ۱ 
۰ 2 
از این ها که بکذریم. زاو به‌ی سوم شخص (دانای نامحدود) در کنا 
و 5 ِ 
تستردگی و حضور راوی در داستان عیب‌های بزرگی دارد و آن. عبارن 
است از: ۵ 
۱ دخالت راوی (نویسنده). 
۲ انفعال خواننده. 


۳ دور شدن داستان از حقیقت مانندی و باوربذیری. 


کا «زاویه‌ی روایت سوم شخص». دانای کل امحدود 


در گنتار پیش زاویه‌ی روایت دانای کل را بررسی کردیم و روشن شد که 
دانایی راوی حداقل به دو صورت است. 

در صورت اول که همان دانایی محدود است؛ راوی دانایی‌اش رابه 
اشخاص و حوادث مشخص و معلوم؛ محدود می‌کند. به عبارتی دیگر راوی 
در جاهایی حضور پیدا می‌کند که شخص با اشخاص و... حضور دارند. 

به نوعی حضور موقت و بیرونی در این زاویه مطرح است. 

اما اهی راوی پا از این فراتر می‌گذارد و در پیدا و پنهان آدم‌هاو 
رویدادها؛ حاضر می‌شود و زیر و بم ماجراها را پر ملا می‌سازد. 
راوی در اين زاویه حتی اندیشه‌ی اشخاص و کنش انجام نگرفته راباشم 
کنجکاوانه خود در می‌یابد و پیش از آدم‌ها و بروز رویدادهاء آن‌ها را اجرا 


می‌کند. 


یعنی هیچ‌گونه محدودیتی را بر نمی‌تابد. 


/ ۲ ی ]از 
کد ب اساس ذهنیت خرف نو بسندد استو 


رنه با 


ج داستان‌هایی 
تشن تزا 


موه 
:۰ ابت می 1 
زاویه» رد + 7 کب از زاویه‌هایی است که دا 
بدگاه دانای کل ی ی ك 1 
۳ 5 ۳2 
7 ۳ ای وا اددهار رو یذاده ده و 
هد ز سطوح تزا ی ۳ 1 


هه ود ره ی ان اشیخا وتات اف یگتفه 
ی درونی و ژرفنای رفح درد ن اشخاص زر دات سیای اس 
یکره و رویدادها نقب زده. جهان زرف را بکاود. ی 
اقندار گرایانه و مداخله جویانه. در متن حصر بابنه رز ۳ ۳ 
شخصیت‌هاه روند طبیعی رویدادها ر حتی فراروی متن را در دهن و رب 
رخاط و خواننده» کاهش دهند. 

۳ از این زاو به‌ی روایت در نوشتن داستان‌ها و متز های رازه 
و درونکازانه مناسب است: اما هنگامی که نویسنده (زاوی) همه‌ی آن چه 
با 
داستانی است؛ یک تنه و به طرز معجزه آسایی دریافت و بر 
چیزی از یک متن مستقل باقی می‌ماند و نه از مخاطب. مخاطبی که امروزه 
بخشی از آفرینش داستان بر دوش اوست. 

در قالب داستان کو تاه به دلیل تنگی جا وکوتاهی متن. زاو یه‌ی دانای کل 
نامحدود؛ کارایی لازم را ندارد. در صورتی هم که نویسنده‌ای داستان را از 
این زاویه عقل کلی روایت کند. هرگ نمی‌تواند خود را پشت سر آدسهای 
داستانش پنهان کند و حوادث را حوادئی طبیعی و باور پذیر جلوه دهد. 

در قالب‌های بلند و از جمله در رمان می‌توان از اين زاویه روایت استفاده 

پیش از اين نیز گفته شد که انتخاب زاویه‌ی روایت بستگی تنگاتنگ با 
5 2 73 
نوع نگرش و جهان‌بینی نویسنده دارد. نوع نگرش و جهان‌بینی نویسنده هم 
محصول شرایطی است که در آن زندگی می‌کند. بابراین با توجه به شرایط 
زمانی و فلسفه‌ی فکرء امروزه دانایی کل و عاقلی کل خریدار چندانی ندارد. 


۵۶ امورس داستان‌ویسی 

چراکه تک صدایی جایش را به چند صدایی و تکتر می‌دهد و هم 
چهابخر اخیم و چه تخواهیم» دز ها واز تجمله بر واستاو‌نق 
است. به گونه‌ای که رد و با انکار آن به دشواری امکان پذیر! 


که این‌ها, 
سای 
ست. 


گا «زاویه‌ی مکاتبه ای» یا نامه‌نگاری 


قالب نامه از دیرباز در نگارش وجرد داشته و یکی از بهترین وسبل 
بهانه؛برای درد دل کردن و بیرون ریختن مکنونات درون و اندیشه‌ی تفر 
در ضمیر انسان به شمار می‌رود. 
نامه پیش از آن که به عنوان زاویه‌ی روایت داستانی باشد: خود به مثاره 
یک قالب نگارشی است. با این قالب می‌توان بسیاری از رازها و کرشمه‌ها ۲ 
از گفت. حتیمی‌تون به وسیلهی نامه سخننی که بر ثرشرم و یا ال 
بازکو قزدن نیستنده بر زبان آورد. نامه‌های عاشقانه این گونه‌ند. 
نامه‌نگاری کاربردهای دیگری نیز دارد. یکی از این کاربردها: جنبه‌های 
آموزشی آن است. گاهی برخی از آندیشمندان و مردان سیاست و اجتماع؛ با 
استفاده از قالب نامه‌نگاری؛ مسایل و مشکلات زمانه را مطرح کرده: 
آموزش‌های لازم را ارایه می‌کنند. به چند نمونه از این نامه‌ها اشاره می‌کنم. 
۱ نامه‌های پدری به دخترش 
جواهر لمل نهرو زمانی که به علت مبارزات استقلال خواهانه در زندان 
هند به سر می‌برد. طی نامه‌های فراوانی؛ مسایل و مشکلات هند و جهان و 
هم‌چنین یک دوره تاریخ تکامل جوامع انسانی را برای دخترش؛ ایندیرا 
گاندی»نوشت و فرستاد. حتی ماد اولیه‌ی تاریخ سه جلدی بنگاهیبه تاریة 
جهان» همین نامه‌های نهرو به ایندیرا است. (اين کتاب‌هاه سال‌ها پیش به 
فارسی برگردانده شده‌اند). 
۲ امه‌های نام آوران 
اين نامه‌ها که اخیرا به صورت کتاب و به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده 
است» مجموعه‌ای از نامه‌های هنرمندان و نوبسندگان بزرگ جهان را در بر 


دردمندان + ۷ 
نان جاودان ساز: 
در تابلوهایم چنان جاودان 0 


9 
۳ نامه‌های نیما یوسیج ۱ 4 تن 
ماه بدر شعر نو در زبان فارسی: نامه‌های زیادی به شاعران 2 ت 
9 نیما در این نامه‌ها ضمن نقد و بررسی آثار هم 


دوره‌ی خود نوسته اس ۳ ۳ 
و فاء از نظ به‌ی ادب خود بر داخت. نیما در امه 
ان خود به معرفی و دفاع ار نطریه‌ی ادبی ود بر 
عصران حود. ؛ 
ره جلال آل احمد می‌نویسد: ۳ ۱ 
۱ شمارا به هر لباسی که در بیایید می‌شناسم. چا 


ردوست جوان من! من ۱ 
۳ ها :ابش انداخته. خو اهید به 
خودتان را از من پنهان می‌دارید. بوقلمون‌ها را پیش انداخته. می‌خو 
من بگویید که کدخدا رستم هستید. ولی شما: او نیستید. من می‌دانم 
حلال ال احمد هستید که به این صورت در آ مده‌اید,. 
مسایل زندگی شخصی و اجتماعی‌اش نیز در کتابی به نام نامه‌های نیما به 
همسرش عالیه؛ مطرح شده است. ۳ 
نامه‌های فراوانی در تاریخ اجتماعی و ادبی ایران و جهان و جود دارد که 
طی آن اوضاع زمانه تحلیل شده است. 
من از خاسیان وتان ان قابلیهای تانگاری در ووایت داستان ۱ 
بعضی از داستان نویسان از قابلیت‌های نامه‌نگاری در روایت داستان و 
پیشبرد متن و ماجرا هم استفاده کرده‌اند. در اين زاویه؛ خط رویداد نه به 
وسیله‌ی گفت و گوی آدم‌ها و نهبه وسیل‌ی روایت روای» بلکه از طریق متن 
منت 7 ۲ و 
نامه‌هایی که یک یا دو نفر از آدم‌های داستان به هم‌دیکر می‌نویسنده شکل 
کی نی من وی اه که دی تا هاف اس در تضو وی 


۱ جنتی عطایی. مصطفی» صص ۰۱۴۲-۱۴۴ 


یی 


ناو ین راهو قو اس مراک تموهکا دوشن 3 بادز آن می‌توان از دار 
«مرا بسوس» محسن مخملباف نام برد. ِ 


نویسنده در این داستان دلکش. جوانی را نشان می‌دهد که و 


9 
۳ : ِ بازجور 

ساواک» جریان اشنایی با با را که بعدا با او ازدواح کرد شعر ی 
می‌کند. نویسنده برای پرهیز از روایت محض و مستقیم؛بهسراغ گرم 

خا 


می‌رود که هم راوی را از روایت یک دست و یک نواخت؛ نجات می‌دهد و 
هم خواننده را به دنبال کردن ماجرا و جریان عشق و عاشفی این دو جوان 
مشتاق و علاقه‌مند می‌سازد. به فرازهای کوتاهی از این نامه‌ها اشاره می‌کنم: 
«.. از روی عشق خودم به توه عشق به انسان آمرختم و بی‌پروای از هر 
چبز از روی همین مدل» آن را 2 خواهم آموخت. دیگر 
کسی راکه تجربه‌ی عشق ندارد. عضوگیری نخواهم کرده عشق‌های بزرگ را 
از عشق‌های کوچک‌تر بای نا گذاشت. عشق به خداه مردم و مبارزه را از 
همین تمریها اد شروع کرد.به اد تو دوگلدان یاس سفید و یک چام 
رومیزی خریده‌ام تا نور و بوی تو را استشمام کنم. 
|مصطفی| و مرضیه در پاسخ به اين نامه؛ می‌نویسد: 
[تو به من آموختی که عشق با عشق‌بازی متفاوت است. عشق دست خود 
آدم نیست. بی خبر و بی اراده مي آید. اما عشق‌بازی دست خود آدم است. 
من از آنچه دست ساز آدمی است؛ بدم می‌آید. عشق مرا چنان بزرگوار کرده 
که نمی نونج راضی باشم مثل دیگران در بستر معشوقم بخوابم من و عشقم 
یک وجودیم. ما در هم می‌خواييم. درم برای آدم‌هایی می‌سوزد که پای‌بند 
عشق‌هایی هستند که با عشقبازی اثبات می‌شود. من عشق را یافته‌مه معشوق 
بهانه است. اگر تا هفته‌ی دیگر طاقت نیاوردم؛ به خانه‌ات می آیم.] 
[مرضیه ], 
و ماجر تا پایان داستان؛ به وسیله‌ی نامه‌هایی که بین عاشق و معشوق رد و 
بدل می‌شود؛ ادامه و گسترش می‌یابد. یعنی مصطفی و یا همان نویسنده به 
جای آن که در بازجویی؛ ماجرای داستان را بازگو کند» نامه‌ها را رو می‌کند. 


جر ردو بدل می‌سود. 
بر 


ودی نامه نگا 
۳۳1 عاب به و وی نامه تحار 
بازگویی داستان + بر دی 


ی 


جند نوت است 
مرت | ۱ ۱ 
ی شخ خاأصت ید مخاصت دب مخ صان 

۱. نامه‌های رکك طرفه. در این 3 یب 2 
رمان از آن سری دیرار نوتته‌ی محمرد 


خود نامه می‌نویسد. سانند 
اعتمازاده. 
۲ گاهی دو ِ 
۳ و گاهی هم چند نفر به هم‌دیگر نامه می‌نویسند. 


نثره و دو سوبه است. مانند داستان مرا یرس ه 


7 زوابه‌ی یادداشت روزانه 


مر شگه . ع اسر ن] دج : 
4 ی نو جوانان و جوانان در برهه‌ای از زندگی دفتر خاصرات دارند. 
۲ 2 . 7 ۰ اهاز 
۳۹ خاطرات یک از رگ می‌های گیرا و لذت‌بخش نوجوانان و جوانان و 
نوشتن ِ رد 
۰ 2 1 
حتی قشرهایی از بزرگسالان به شمار می‌رود. 
1 
1 ادهای روزانه هم به نوعی خاطره‌نویسی است. مننها. 
نوشتن مرب رویدادهای رو ۳ زار یی 
بوسین صرسب ال ره هم 5 


ریق 


تفاوتی که یادداشت روزانه‌نویسی با خاطره‌نویسی دارد. این است کت 


خاطر هز به صورت روزانه و مرتب و منظم نیست. هر وقت که رویدادی 
کنیا 7 
رخ بدهد نوشته می‌شود؛ اما بادداشت روزانه‌نویسی؛ روازنه است. حتی ا کر 


روزی هیچ اتفاقی نیفتد؛ نویسنده در دفترش می‌نویسد که ,امروز اتفاق 
چشمگیری نیفتاده است». بنابراین منظم و مرتب نوشته می‌شود. 

بیشتر نویسندگان بزرگ و نامدار یادداشت‌های روزانه داشته‌اند. مانند 
بادداشت روازنه‌ی داستایوفسکی یادداشت‌های روزانه‌ی فرانتس کافکاه 

ون ور وخ اه ک ان. بادداشت‌های روزانه‌ی مر دان 
زومن رو ن؛ چخوف» نیمایوشیج و دیگران. یادداشت ی رورانه‌ی مردان 
۳ 1 2 
بزرگ دانش و ادب و فرهنگ به دلیل دید گسترده‌ی هنری و علمی و نگاه 
تحلیلی به رویدادهای زندگی» منابع بسیار مفیدی برای شناخت زمانه به شمار 


۴ امورش داستان‌تویسی 


می آید.تریخنویسان معمولاً از ان سادداشت‌هماه استفادههای ضراوانی 
مین فزند: رت 

یکی از سفارش‌های آموزگاران داستان‌نویسی به نوقلمان یر ی 
همواره یک دفترجه یادداشت به همراه داشته باشند تا دیده‌ها و شنید,م 
رویدادهای روزانه را در آن بنویسند. .این یادداشت‌ها در هنگا 4 
داستان؛ مررد استفاده قرار خواهد گرفت. 

اما زاویبه‌ی بادداشت روزانه در روایت داستان چیست؟گ 
دستان‌ویس و با راوی دستان: تم یا قسمتی از ماجراهای داستان را 
قالب یادداشت‌های روزانه؛ روایت می‌کند اين شیوه؛ بهانه‌ی منطقی برای نیل 
موبه‌موی رویدادهاست. 


؟ نوشتن 


نام دیگر این زاویه‌ی روایت؛» «روایت بادداشت‌گونه, ی ایس 
یادداشت‌ها ممکن است دارای تاریخ و با بدون تاریخ باشد. تاریخ آن ممکن 
است روزانه با هفتگی و یا ماهانه باشد. 

این شیوه روایت داستانی در آثار نویسندگان نامداری همانند ژان‌بل 
سارتر فرانسوی در نوشتن رمان بتهوع, و در اثر آلبرت کامو؛ رمان «بیگانه, به 
کار رفته است. 

«غم‌های جوانی ورتر» اثر گوته‌ی آلمانی ۶ تمام رمان «قمارباز, اثر 
داستایوسکی با این زوایه‌ی روایت نوشته شده است. 

داستان نویسان ایرانی نیز از اين شیوه در نوشتن داستان‌های کوتاه و بلند 
استفاده کرده‌اند. نمونه‌ی بارز آن داستان کوتاه ار اثر محمود 
اعتمادزاده و رمان ریاید زندگی کرد» اثر احمد سکایی (مصطفی رحیمی) 
است. 

ایرج علی آبادی نیز داستان کوتاه «افلیج» را با اين زاویه‌ی روایت نوشته 
است. به فرازهایی از این داستان توجه کنید: 

«شنبه ۰ ۲ خرداد» 


مدرسه‌ی من تعطیل شده است. پنج روز است که از خانه بیرون نرفتهام. 


از اجتماع دور اختاد دام. 


است که من 
پنج دود ز در و دیوار مانوس اتاق و هیکا ها 
َ ی دوز ات که جکمم ها نز 5 من ی 
چیربیاهل خانها چیزی وا ندیده است.- 
ی به ایه ن فکر می‌افتم که پنج روز است از حاند 


پیج روزه پنچ روز: وقنی 
رون نرفها+ دلم می‌خواهد پتر 
از زگاه‌های دیگران خسته شدهام. 


۳۹ 


دوشنبه ۲۲ خرداد 
لباس پوشیدم تا دم اتأق رفتم. تعی‌دانم چا پرگشتم, .باز همان 


آمروز 
رگاهها از دیواره‌ی اتاقم به داخل می‌ریخت. این خیلی درد است. من یکت 
و بازیچه‌ی کی لحظه‌ی یز . می‌ خواهم فر ناد 
کم کسانی که میخواهند. خقت خن را را تماشا کنند اتاق من, به دنیای 


خاموش من بیابند. اما نه با آن نگاه‌ها!!,۱ 

این روایت‌های یادداشت گو نه معمو لا از زبان اول شخص نوشته 
می‌شزند: نویسنده با گزینش روزها و رویدادهاه در واقع زمان را تلخیص 
کرده و رویدادها و روزهای غیر ضرور را حذف کرده است 

در داستان فلیج که فرازهایی از آن نقل شد: نویسنده زندگی یک معلول 
را از زبان من راوی (اول شخص) که نزدیکی و صمیمت زیادی نیز دارد در 
قطعه‌های زمانی کوتاه و مشخص شده به تصویر می‌کشد 

قید تاریخ روزه باعث می‌شود که داستان‌نویس گذشت زمان را نشان دهد 
و با این گذشت زمان» تغییر را دنبال کند. در غیر این صورت نویسنده 
می‌بایست زمان را پیوسته و یک نفس» پشت سر هم روای تکند. و چه بساکه 
رویدادهای اضافی و غیرضرور نیز می‌بایست روایت می‌شدند. 

هر چند در این شیوه روابت داستان‌های زیادی نوشته نشده است» اما 
همین قدر که نام برده شده می‌تواند توانایی و دیدگاه آن رابه خوبی نشان 
دهد 


خلیلی, محمد و فعله گری, مصطفی, همیان ستارگان؛ چ اول» صص ۱۷۷-۱۷۸. 


۶ اموزش داستان‌نویسی 


بنابراین برای آشنایی بیش‌تر داستان‌نویسان جوان پيشنهاد می‌شود کر 
۳ .2 
داستان‌های نام پرده شده خوانده شود. آن گاه یک داستان کوتاه با این زار 
له ند 
روایت بتر یسید. ۱ 


4 زاویه‌ی روایت نمایشی و فراخ منظر 

به غیر از زوایای روایتی که تا کنون نام برده شده و نمونه‌هایی از آزی 
یاد آور شد؛ نویسندگان از پیوند پاره‌ای زاو به‌ها و روایت‌ها؛ داستان را بیان 
می‌کنند. 

یکی از این زاویه‌هءزاوبه‌ی فراخ منظر است. در این شیوه؛ داستاننویس 
29 دربچه‌ی نگاه دوربین (دیافراگم) خود را بازتر و دور 
می‌کند تا فضا و محیط بیش‌تری را درون کادر بیاورد. 

داستان‌نویس در این شیوه روایت. از گوشه‌ها و لایه‌هایی سخن وین 
که در نگاه اول. مانند زاویه‌ی دانای کل نامحدود است. اما در حقیقت نگاه 
فراتری به شمار می‌رود. 

میر صادفقی در کتاب رعناصر داستان» می‌نویسد: 

گاهی نویسنده, لحظه‌هایی را ثبت می‌کند که حالت مستمر و دایمی دارد. 
مانند آغاز داستان «مردی که نفسش را کشت نوشته‌ی صادق هدایت: 

«میرزا حسین علی هر روز صبح سبر ساعت معین با سرداری سیاه؛ 
دگمه‌های انداخته: شلوار اتو زده و کش مشکی براق گام‌های مسرتب بر 
می‌داشت و از یک کی از کوچه‌های طرف سرچشمه بیرون می آمد. از جلوی 
مسجد سپه‌سالار می‌گذشت. از کوچه‌ی صفی‌علیشاه پیچ می‌خورد و به 
مدرسه می‌رفت. در میان راه اطراف خودش را نگاه نمی‌کرد. مثل این که فکر 
او متوجه چیز مخصوصی بود. قیافه‌ای نجیب و با وقاره چشم‌های کوچک: 
لب‌های برجسته و سبیل‌های خرمایی داشت. ریش خودش را هميشه با ماشین 
می‌زده خیلی متواضع و کم حرف بود., 

در این توصیف نوعی حالت همیشگی و استمرار دیده می‌شود. اين همان 


۱ ی تن جند گزاره 


ی هم در داستان کوتاه «د زآ شوب, از ی 
برد 
رظ و نماید" ی بهره‌برداری خوبی کرده است. 


ف ا< 
بِ ی 


زخست 


زا 
بای سه:چهار شب تانیمه شب با هم صحیت می 
جنگ و اوضاع | ایران گپ می‌زدیم. مش حسین 
بچه‌اش؛ از افکار و و عقایدی که درباره 


ظ 
۹ 
2 
ئ 


نمی ترا 
ِ ۳ 
نویسنده به این جاکه می‌رسد: نا گهان شیوه‌ی روایت را عوض می‌کند و از 


گفت‌وگو برای نمایشی شدن و نشان دادن فضا و صحته استفاده می‌کند: 

,- آقا ما بدبختیم و الا اگر من سواد داشتم یه چیزی می‌شدم. برای همینه 
که دلم می‌خواد این دختر من به جیزی بشه...» 

وبی درنگ بر می‌گردد به شیوه‌ی روایت قبلی: 

تمام زندگی مش حسین علی دور دخترش می‌چرخید. ما از هم 
دراین دهکده‌ی حقیر اتفاق می‌افتاد صحبت می‌کردیم؛ اما بالا خر گفت وگو 
با حمیده؛ دختر مش حسین علی؛ شروع می‌شد و يا با او پایان می‌یافت....» 

پس از روایتی فراخ منظر) نو بسنده برای نمایشی کردن داستان دو باره از 


گفت وگو استفاده می‌کند: 
بحالا مش حسین علی چرا همین جا نمی‌ذاریش 
چه مدرسه‌ای آقا؟ این‌جا خود مدیر مدرسه‌اش شش کلاس ابتدایی را 
زرکی خونده» از این گذشته: دختر من الان کللاس هشتمه. این جا تا کلاس 
چهارم پیش تر نداره.» 


۸ آموزش داستان‌نویسی 
از ان شیوهی پیوندی می‌توان نتیجه گرفت که در بیان داستان معمولا" ور 
حوزه وجود دارد: 
۱ حوزه‌ی گفتن- 
در این حوزه» داستان‌نویس همه چیز را از زبان خود یا راوی داستان 
تو صیف و با فقط روایت می‌کند. بنابراین گاهی به این حوزه: حوزه‌ی رواین 
نیز گفته می‌شود. 
۲ حوزه‌ی نماپش يا نشان دادن. 
در این حوزه: داستان‌نویس باید با استفاده از عناصر و ابزار به جای 
توصیف کردن و نقش: صحنه یا فضاء ویژگی‌های اشخاص. اشیاء و یا حتی 
طبیعت را نمایش بدهده نشان بدهد. بنابراین به اين حوزه» حوزه‌ی تصویر با 
در حوزه‌ی نشان دادن نسبت به حوزه گفتن» دست کم دو برجستگی و 
ویژگی دیده می‌شود: 
الف: نویسنده از گنجایش‌های زبان و کارکردهای واژه‌ها برای 
تصویرسازی و نشان دادن استفاده می‌کند. برای همین است که می‌گویند: 
«برای چشم‌ها بنو بسید نه برای گوش‌ها.» 
ب: خواننده و مخاطب. وادار به فعالیت ذهنی می‌شود. 
برآیند این دو سبب می‌شود تا خلاقیت و نو آوری در دو سوء هم از سوی 


نویسنده و هم از سوی مخاطب و خواننده متن پدید آید. 


سس کاربرد( 


ریادی ندارد 


۱ 


مثال: در تاریکی» دخت رک را نمی‌شناسی. جلوتر می‌روی. خودش است. 


سر مثال:اورادرتار یکی نشناخت.معلوم نبود کیست. 


> مثال:اورادر تار یکی نشناخت جلو تررفت.امااو بد رش‌بود. 


۰ اموزش داستان‌نویسی 


گام بنجم 


کارگاه شماره بیست: 


و9 که 


رنی) واژه‌شناسی 


۲ یکت ز بان فاات - معادل‌ها و 2 ار 
برای واژه‌ی کشمکش در زبان فارسی ل‌ها و محر 2 


۱ داستان ,حباط خلرت» دارای کدام زاو به روابت است؟ 
۲ این داستان را از زبان راوی اول شخص, بازنویسی کنید. در ار 
یسن 


صورت جه قسمت‌هایی از داستان را نمی توان نوشت ۲ 


۳ ۳ وجود دارد: 
۳ اک این داستان را از نگاه دوم شخص رد رش ۳ 
راین داستان ر ار و دوع سعص بنویسید؛ چه تغییراتی در آن ۱. درگیری؟ 
ابحاد خواهد شد؟ 
یجاد خو ۲. جدال؛ 


۳. زد و خورد؛ 

۴ نبرد؛ 

۵. آورد و آوردگاه؛ 

٩‏ ستیز؟ 

۷ جنگ؛ 

۸ تنش؟ 

٩‏ رویارویی؛ 

۰ کشاکش!؛ 

۱ مهماآوردی. 

واژه‌ی پیوندی در کشمکش از دو بخش ,کش, که ساخت امری از 
ریشه‌ی ,کشیدن, و بخش ,مکش, ساخت نهی از همان ریشه‌ی (سصدر) 
کشیدن؛ فراهم شده است. در زبان انگلیسی: واژه‌ی 62001110 کشمکش معنا 
می‌دهد. 
ب) معنی‌شناسی (تعریف) 

در حوزه‌ی داستان نویسی» عنصر کشمکش یکی از سازه‌های مهم و 
تأثبرگذار به شمار می‌رود. 

کشمکش؛ زمانی پدید می‌آید که بين دو نفره دو جانور یک نفر و 
طبیعت؛ یکک نفر با درون خودش: یک نفر بانظم جامعه و یا دو جامعه با هم 


۴ اموزس داستان‌وسی 


۳ 


سازگاری و ,همگرایی؛ خود را از دست بدهند و ناسازگا 


0 ۱ 
آغاز کنند. به زبانی دیگر هرگاه تعادل و ۲ رامش میان اشخاص داستان 


ک و نزلع شروع می‌شود. 
داستان نویسان به خوبی می‌دانند که بدون وجود کشمکز 

داستان جذاب و پرکششی نخواهند داشت. بنابراین 

به طور اختصار و فهرست‌وار یاد آوری می‌کنيم: 
کستر و میدان دادن به پیر نگ داستان؛ 


بروز رفتارهایی از بين بروده و درگیر 


کب 2 جدال. 


کاربردهای کشمکش را 


۲ 1 دهم 
۳ فضاسازی؟ 
۴ شخصیت بردازی؛ 
۵. ایجاد کشش و همراه کردن خواننده با داستان؛ 
1 افزایش دار و بیدار کردن حس کنجکاوی و ایجاد تعلیق و ,مول 
و ولا, در خواننده؟ 
۷ نجات دادن خط طولی یا عرضی داستان از حالت رکود و یک 
نواختی. 
۸ ایجاد هیجان در خواننده. 
عنصر کشمکش: تفش پیشبرنده‌ای در روند رویدادهای داستان بر عهده 


دارد. عنصری که «لشونارد بیشاب, در کتاب «درس‌هایی درباره‌ی 
داستان نوی 


بسی, از آن به عنوان خط اصلی داستان یاد می‌کند. وی در صفحه‌ی 
1 کتاب خود می نو بسد: 

«همه‌ی داستان‌هاپراماس سه خط اصلی نوشته می‌شوند. ام هر دام از 
این سه خط. گنجایش ي فنون و ساختارهای مختلف داستان نویسی را دارند. به 
علاوه به راحتی می‌توان آن‌ها را از هم تشخیص داد. انسان بر ضد خودش» 
انسان بر ضد انسان و انسان بر ضد طبیعت.» 


ری و , 
رز 


دار 


هل 
) فاید ی کت پرای خواننده‌ی داستان. 
ه‌ بخ 
ِ رگیرک به عنوان یک سازه. خراه ناخواه ی ور ۳ 
ی کل ید ده دسته نهسیم 
1 زارد. اگر خوانندگان داستان را به طور کلی به ده د ۱ 
دا و در یت 3 در دو حوزه بل بررسی ور 
کیم فایدهک> 
با خواهد بود. 
اننده‌ی کم تجربه و آماتور. 9 
حوزه‌ی نخست: ی ۱ 3 ۳3 


و ۹ 
لایی م شود 


زیده‌ای اطا 
اننده تجربهمعمولًبه خواند داي ی 
خواننده‌ی کم 


۱ بداجقیت 
اسعاه ن‌های سادد و سر اراس 

حون داتان را در پیش ره د 2 چا 3 
و بند. و اننندهاي * حور 
آسان‌باب را برای ری 2 آ از درگ 
داستانی؛ در پی هیحان و ماجراست ز در 


ادبیات داستانی 
داستان: لذت تراسا یکی از آماجهای 1 


[ 


مان اتب 


21 9 
اننده است. لذت بردن از خواندن انا ر داستانی در میا خو 
خوا 
1 
گوناگون است؛ اما امری واجب و حتمی به شمار می‌آید. 
- حوزه‌ی دوم: خواننده‌ی حرفه‌ای. ۱ "۳ 
خواننده‌ی حرفه‌ای که در جست و حوی لابه‌های زرف و با ارزش د 


2 


کشمکن یاه شید نماز دار د. 
داستان‌هاست» عنصر ی را به عنوار ساژه‌ای لازم و مقید نیاز 7 


د) ریشه‌شناسی کشمکش 


پیدایش کشمکش را به صورت نمودار زیر می‌توان نشان داد: 
یروی مخالف] ۶ [ هدف ]2 آشخص درگیر[6 کشمکش 


روند کشمکش نیز به شکل زیر قابل پیگیری است: 


تمد > (ي) > (سکیرس) 


۴ اموزش داستان‌نویسی 
ه) گونه‌شناسی کشمکش 


کشمکش را از زاو به‌های گوناگون ن تقسیم کرده‌اند از قبیل کشمکر 
درو ونی و کشمکش بیرونی. اما مشهورترین نوع تقسیم‌بندی 
طرف‌های درگیری است که عبارتند از: 

۱. کشمکش آدمی با طبیعت و پدیده‌های آن+ 

۲ کشمکش آدمی با آدمی؛ 

۳ کشمکش آدمی با خودش (درون خودش): 

۴ کشمکش آدمی با سرنوشت؛ 

۵ کشمکش آدمی با جامعه؛ 

۲ کشمکش جامعه با جامعه (تفایل دو نظم اجتماعی یا فلسفی). 


(۱) 


لا « کشمکش آدمی با طیعت, 


یکی از قدیمی‌ترین درگیری‌های آدمی بر روی کره‌ی زمین گر( 
عوامل طبیعی بود. . عواملی که باعث ترس و وحشت و رکه بترم فا 
تاریکی, رعد و برق» آتش‌فشان. سیل؛ زمین‌لرزه: موج‌های خروشان؛ 
0 
خاک سفت و و سخت؛ گرسنگ ۰ تشنگی 
این عوامل: در برابر آن‌ها احساب و کرام تاشو ابا آزها رو 
به رو شده می‌جنگید. بعدها در اثر شناخت بیش تر 


۰ براساسی 


... آدمی در اثر نشناختن ماهیت 


و ابزار مناسب: آدمی 
توانست بر ر بسیاری از اید ن عوامل بیروز شود. اما پدیده‌هایی مانند زمین‌لرزه؛ 
سیل؛ آذرخش (رعد و برق) آتش‌فشان و امواج سهمگین دریاء هم‌چنان در 
مقاپل آدمی ایستاده‌اند. 

این صفآرایی و رفتار در ادیات و فرهنگ مکتوب آدمی نیز وارد شده 


3 و 
شکل‌های گوناگون نمود بیدا کرده است. در این نوع کشمکش؛ همواره 


در یک سو انسان قرار 


است: اراده و 


یگ رکه ت قرار دارد. دید جای و 
3 


۳ ده‌اند. 
0 طرف انسانی, آ گاهانه و با میل و اراده وارد جدل و 
به ببانی 


کیری می‌شود در حالی که طرف مقابل (طیعت و بدا یه هی صیعی ) بذ به 
در یر سل ِ ۳4 
ماهیت قانونی و روال ذاتی خود در برایر اراده‌ی ادمی, ایستدلی بد حرج 


او گرد مش ده مت مب 


می‌دهد. مثلاً اگر در داستاني یک نفر با پدیده‌ی سرما روبدرو شو ّ 


ه د اند یشیده‌ای با آدمی ندارد. اما آدم داستانی 
۰ 
همراه با اندیشه‌ی ی قبلی و ابزار دست‌ساز صورت می 

1 بزار بهره 
ی حا کم بر پدیده‌ها استفاده 


...) از توامیس طبیعی و قوا حِ 


راز افزایش ۱ بامتات ززرطای و ود 


پیشرفت و دسته‌بندی دانش ها؛ در این نکته نهفته اس تکه طرف مقابا ل آدمی. 
کر و کور و لال است. بنابراین پیروزی بر آن بسیار دشوار است و جدال. 
جدالی نابرایر به حساب می | ید. 

ادییات داستانی؛ نمونه‌های روشن و برجسته‌ای از اين گونه کشمکش د 
خود دارد. پیدا کردن این نوع کشمکش در داستان‌ها: پژوهش لذت‌بخشی 
برای هنرجویان حوزه‌ی داستان‌نویسی و نوقلمان خواهد بود. در این‌جا به 
چند نمونه از درگیری آدمی با طبیعت اشاره کرده» مطالعه‌ی این داستان‌ها و 
داستان‌های مشابه را به دوستداران داستان و داستان نویسی پیشنهاد می‌کنم. 
| زورق بی بادبان (قایق بی حفاظ)۱ 

«استفان کرین, در اين داستان» ماجرای چهار سرنشین یکك کشتی غرف 
شده را روایت ۳ با یک ان در جک با موج‌های دربا 


1 رین استفان,ز زورق بی حفاظ. - 


۶ آموزش داستان‌تویسی 
درگیر می‌شوند و دست و پنجه ترم می کت 2 یک نفرشان غرق می‌شود بو 
۱ ۱ 
5 پیرمرد و دریا 
«ارنست همینگوی» در این داستان ماندگاره سرگذشت ماهیگیری ۲ 
تعریف می‌کند که پس از شکار یک ماهی بزرگ و خوشحالی بسیار با چزر 
کوسه روبه‌رو می‌شود که برای خوردن ماهی پیرمرد که هنوز در آب است, ,۱ 
پیرمرد به نبرد بر می‌خیزند. پیرمرد در این داستان به جای آن که فقط با 
کوسه‌ها روبه‌رو باشد با امواج سر سخت و مرگ آفرین دریا نیز دست ره 
گریبان است. ۱ 
۳ گرگ‌ها زمستان ندارند. 
یهقی در کنار توصیف‌های درخشان خود. جلوه‌هایی از نبرد سیل و 
آدمی رابه تغایش می‌گذازق, 
۵ رمان «موبی دیکك» 
نوشته‌ی هرمان ملویل. 


(۲۱ 


۷" « کشمکش آدمی با آدمی» 

پس از طبیعت و نیروهای موجود در آن که همواره در برابر آدمی 
صف آرایی کرده‌اند و همه‌ی کوشش‌های آدمی در طول تاریخ در راستای 
چیره شدن بر طبیعت و پدیده‌های طبیعی متمرکز شده است» کشمکش آدمی 
مد ۲ ِِ ۳7 ِ‌ مد 
با آدمی یکی از بیرونیترین و چشمگیرترین درگیری‌ها به شمار می‌آید. آن 
چه درگیری مان آدمیان را از نبرد آدمی با طبیعت جدا می‌کند؛ پیچیدگی 
مبارزه آدمی با آدمی است. بر ون ن این کشمکش لزوماً : 
زر می ؛ دمی است. بیرونی بودن این کشمکش لزوماً به معنای 
سیادگی در قاعده‌ی بازی نیست. 


سکم طبیعت با همه‌ی رمز و راز تاشتاخته اس 
قابل شناسایی بیرو 


روابط و قانونمندی‌های 


یار های آدمیان نمی‌رس: 5 
رد 7 یر در و جود انديشه و نیروی فگر آدعی نهفته است 
و ری ی زا 
ی رگیری (ادمی) با شعور 
اگر در کشمکش آدمی با 1 
ی ار 
وف یگر (طیعت اب 
طرف دعوا با شعورند و گاه از ثو 


بنابراین فهم روند درگیری و سرانجام آن. دشواز است. 
درگیری آدمی با آدمی ممکن است: 
۱.گفتاری باشد؛ 
۲ رفتاری باشد؛ 
۳ پنداری باشد؛ 
۴. فیزیکی و جسمانی باشد؛ 7 
درگیری جسمانی از گونه‌های دیگر هیجان‌انگیزتر است. ریشه‌های 
ری آدمی با آدمی در بیش‌تر داستان‌ها مری شخصی و خصوصی است. 
اما علت‌های زیر را به عنوان عامل درگیری‌های شیخصی می‌توان بر شمرد: 
الف. منافع اقتصادی؛ 
ب. مسایل روحی و روانی مانند عشق. دشمنی کینه؛ نفرت و.؛ 
ج. نابرایری در زور و توانایی- 
معمولاً دونفر هم زور و هم توان کم‌تر با هم‌دیگر درگیر می‌شوند. حتی 
در مسابقات ورزشی مانند کشتی که نمونه‌ی خوبی برای نشان داد نکشمکش 
دو نفر انسان است» در یکی از طرفین این احساس وجود دارد که ژور و 
تانایی‌اش بر دیگری می‌چرید. این نکته هم فراموش نشود که اگر یکی از 
طرفین درگیری توانی شگفت‌انگیز و فوق‌العاده داشته باشد؛ درگیری به وجود 
آمده؛ روال طبیعی و منطقی را طی نخواهد کرد. مانند آن که پهلوانی زورمند 


۸ اموزش داستان‌نویسی 


با یک آدم ناتوان و یا یک کودکک مبارزه کند روشن است که کم تر نا 
تماشای این رویارویی خواهد رفت. چون نتبجه‌ی آن از پیش دوشن است. 
مگر آن که داستان: رو بکردی فانتاستیکک داشته باشد و یا معحز ما 
و خلاصه آن که تصادفی ضورت گیرد. تفه ای 
2( 

گاهی اختلاف و درگیری میان دو نفر به خاطر علاقه‌ای است که بر نی آ تفه 
دارد. مادری را مجسم کنید که با آن که مانند همه‌ی مردم؛ وطن فوتخر 
مین پرست است. دوست ندارد تنها پسرش به جبهه‌های نبرد برود. آن چه 
در سطح این درگیری می‌گذرد؛ اختلاف است» اما در بطن درگیری؛ ع و 
علاقه‌ای مادرانه موح می‌زند. 

درگیری میان دو نفر باید سرانجامی؛ حل شدنی داشته باشد. . تمام هول و 
ولا و تعلیق خواننده‌ی داستان در پیگیری متن داستان» به این خاطر است که 
درگیری و کشمکش میان دو نفره به سود یکک نفر به پایان می‌رسد. خواننده 
اگر بداند که کشمکش میان 3 (دو نفر) به جایی نمی‌رسد و نمام 
نمی‌شود؛ متن را بر زمین خواهد گذاشت. 

نمونه‌های داستانی: 

۱. داستان کوتاه «داش آ کل» 

دراین داستان؛ آ کل در براب رکا کارستم قرار می‌گیرد. علت درگیری آن در 
درجه‌ی اول اختلاف در منش و رفتار بوده که در نهایت به کشمکش 
جسمانی می‌انجامد و در ا ثر آن ]کل از پا در میآید. البته در این داستان 
خوش ساخت انواع دیگری از کشمکش (کشمکش آدمی با درون خود. 
کشمکش آدمی با نظم اجتماعی و...) وجود دارد که در گفتارهای آینده و 
در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۲. یله مرد 

در این داستان نیز کشاورز ستم‌دیده‌ی گیلانی در تقابل با مسحمد ولی 
(ژاندارم) قرار می‌گیرد که به کشته شدن ژاندارم می‌انجامد. 


۱ اع دیگری از کشمکش دانند ۰ کش دم ۱ 
1 پا جامعه. کشمکش دو جامعد. کشمکش ادمی با دزود ره ند ی 
داستان نهفته است 
۳.عباب غاز 7 ی 

در داستان طنز کباب غاز. جمال‌زاده درگیری زاری نب همح زر نار 
سو و با سرعموی روستایی و ساده لر حش از سری 0( ی ۳ 
۳ به کشمکش جسمانی و فیزیکی نمی شر د. پلکه در حب تمد ر و 

آمیز باقی می‌ماند. 


رفتاری غیرخشونت آمیز و در عین حال طنرآمیز 


)۳( 


7 , کشمکش آدمی با خود» 

یکی از ویژگی‌هایی که انسان دارد. این اس تکه می تواند رت 
خواست؛ قاضی درونش را به داوری بخواند. با درون خود گنت 
صحنه و نحوه‌ی برخوردش را با دیگران پیش از آن ک هیآ 
بگذارد؛ با خود و درون خود تمرین کند. بارها پیش آمده که 
است کاری را انجام دهد يا از انجام آن صرف نظ رکند. 0 
دل می‌گوید برو! یک دل می‌گوید نرو! جدال آدمی با خود و درون خود از 
جدال‌های مهم و شگفت به شمار می‌رود. کشمکشی که ی 
اصلی داستان داش آ کل بر سر ابراز علاقه به ,مرجان» دختر حاجی صمد با 
خود و درون خود دارد؛ در کنار کشمکش شخصی کا کار رستم و و داش اکل: 
برجستگی ویژه‌ی خود را دارد. هدایت همراه کشمکش کا کار ستم و آکل 
(جدال آدمی با آدمی) جنان با مهارت و دقت درگیری کل را با دل و 
درونش به تصویر می‌کشد که علی‌رغم کوتاهی و تنگی فضای پرداخت؛ 
جلوه‌ای درخشان در شخصیت پردازی داستان به حساب م ی آید. ستیز آدمی 
بانفس, از دشوارترین و پیچیدهترینتقابل‌های آدمی است. گاهی این سنیزه 


۱۷۰ اموزش داستان‌نوسی 


میان درون منفی (شیطانی) و بیرون مردد در جریان بوده و گاهی یه برعکس 
میان بیرون (شخصر قص) منفی و درون فرشته خو (وجدان پاک) روی می‌رو" 
روایت و نشان دادن اين ستیزگی به اندازه‌ی پبیچیدگی و دشواری ار 
عرصه دشوار است. به گونهای که نها داستان نویسان ماهر و توانا از پس آن 
بر میآیند. داستان‌نویس باید با استفاده از تجربه و يا تکنیک این حوزه از 
ذهنیت را به عینیت در آورد. برای روایت آن: تخیل و تجربه لازم است و 
برای نشان دادن آن: تکنیکك و توان پرداخت. . داستان‌نویس با این ابزارها و 
روش‌هاء کشمکش درونی خشن را در پنهانی‌ترین گوشه‌ها و زاوبه‌های 
روحش دنبال می‌کند» از ژرفای تاریک وجودش بیرون می‌کشد و با 
ود وی در صحنه‌ی عمل به نمایش می‌گذارد. 

ن د بگری که داستان‌نویس می‌تواند در نمايش این ستیزه‌ی درونی به 
کار برده شیوه‌ی تکک گویی و مونولوگ است. راوی یا شخصیت درگیر با 
درون خودگویی و تک گوبی: قصد و نیت و بگومگوی خودش را با درون 
خود؛ بر ملا می‌سازد. گاهی این مونولوگگ به افشاگری و خود افشاگری 
تبدیل می‌شود. 

کشمکش آدمی با درون را به وسیله‌ی زاویه‌های روایت گوناگون مي‌توان 
نوشت حتی زاویه‌ی روایت دانای کل نامحدود. 

«هرناندو تلث, داستانی دارد به نام «قبل از کشتار, که با عنوان سلمانی هم 
به فارسی برگردانده شده است. 

این داستان قوی و ماندگار که از زاویه‌ی سوم شخص (دانای کل 
مداخله گر) روایت شده؛ ماجرای آرایشگری است که با انقلابیون همکاری 
دارد. سروان که نقطه‌ی مقابل انقلابیون است» برای کوتاه کردن موی سر و 
تراشیدن ریش به آرایشگاه می‌آید. آرایشگر هر بار که تیغ تیز را به گلوی 
سروان نزدیک می‌کنده وسوسه‌ی رگ‌زنی در او نیرو می‌گیرد؛ اما نمی‌تواند 
این کار را انجام دهد. آرایشگر مدت‌ها با خود کلنجار می‌رود تا به کشتن 
سروان راضی شود؛ اما موفق نمی‌شود. 


داستان با تعلیق و کشت 
آرایشگر کشتن سروان و رن 
این از 
خود مرود می‌کند بتابراین ۱ 
کشتنش که کاری ندارد. می‌تر 
01 


۸ 
1 
۲ 
۱ 
نا 
ضىًّ 


7 ,کشمکش آدمی با سرنوشت» 


از دیرباز در میان آدمیان ِ بوده ر رو 


باور داشتن به سرنوشت 
داشته است. اعتقاد به سرنوشت یعنی اعتقاد به دستی ن ناد ید 
آ 


7 


انسان‌ها و بدون مشورت با او برای زندگی امروز و آینده‌ی انسان‌ها خط 
۳ تعیین کرده؛ برنامه‌ریزی می‌کند. زیاده‌روی در اعتقاد به این نظریه. 
آدمي را از پویایی و حرکت باز خواهد داشت. ما در این‌جا فصد نداریم دز 
قبول با رد این اندیشه احتجاح کنیم و اقامه‌ی دلیل نماییم. 

در زندگی و رفتارهای روزمره به کزات می‌شنویم که: 

وتقدیر جنین بود»: «خداشانس بده,» ریا اقبال و با سر تو ست ,هرا جی 
روی پیشانی نوشته: همان خواهد شد,» رسرنوشت. هر جه نوشت :۰ ,با 
سرنوشت نمی‌شود بازی کرد, و مثال‌ها و مثل‌های فراوان دیگر. 

انسان‌ها پس از درگیری با قوای طبیعت (سیل زلزله آتش‌فشان و..) 
بیش‌ترین درگیری و جدال را با نیروی شگفت و ناشناخته‌ی ,سرنوشت, داشته 
است. درگیری آدمی با سرنوشت از درگیری آدمی با طبیعت و پدیده‌های 
آن؛ مهم‌تر و عمیق‌تر است. دشواری و اهمیت این کشمکش از آن جا ناشی 


می‌شود که طرف مقابل (عنصر سرنوشت) غیرفیزیکی؛ غیرقابل لمس و 


1 سلیمانی, محسن, زک هنت فا وگن صص ۲۷-۳۷ 


۱۲ آموزش داستان‌نویسی 


نادیدنی و مرموز است. بنابراین طرف انسانی کشمکش نمی‌داند با چ ه کسی 
با چه نیرویی و با کدام ابزار مقابله می‌کند؟ ۱ / 
این کشمکش در میان آدم ای داستانی نیز جریان دارد. . داستان‌های 
بسیاری نوشته شده‌اند که درگیری آن» درگیری میان شخصیت داستالی و 
سرنوشت است. شاید ورود این نوع از کشمکش به متن داستان از زسان 
نگار رش تراژدی‌های یونان بوده باشد. زیرا باورمندی به تقدیر و سرنوشت, 
نشان دهنده‌ی این تفکر است که سرنوشت انسانها از روز نخست (حتی پیش 
از به دنیا آمدن) تعیین شده و هیچکس حتی خدایان (خدایان یونانی) قمادر 
نیستند آن را عوض کنند. یکی از به تراژدی‌هایی که جدال آدمی با سرنوشت 
در آن به خربی طرح شده است» داستان «اودیپ شهربار, است. ماجرا از اين 
قرار است که اژدهایی به دست یکی از نیکان دودمان , کادموس, کشته 
می‌شود. فرزندان و نوادگان این خاندان» نسل اندر سل نفرین شده‌اند و 
عواقب این گناه نيا کان خود را پس می‌دهند. در روزگار ما که دوران اساطیر به 
سر رسیده است و سرنوشت جمعی و اجتماعی جای سرنوشت شخصی را 
گرفته: داستان نویسان می‌کوشند آدم‌های داستان را با «جبر اجتماعی» درگیر 
کنند. این داستان نوبسان سرنوشت به معنای سنتی را تا حدود بسیار زیادی 
مردود می‌شمارند و آن را (سرنوشت و اعتقاد به آن را) نتیجه روابط و شرایط 
اجتماعی مي‌دانند. در این داستان‌هاء سعی بر آن است تا آدم‌ها بر چبر 
اجتماعی (تقدیر) پیروز شوند. به این ترتیب روحیه‌ی پوبایی و ستیزندگی در 
برابر ناملایمات موانع در خوانندگان و مخاطبان تقویت شود. 
در داستان‌های تمثیلی «توکایی در قفس»: نیما بوشیج پرنده‌ای را نشان 
می‌دهد که در یک قفس زندانی است. رفتار به ظاهر خوب صاحب قفس و 
مدت زمان طولانی زندانی بودن؛ امر را بر پرنده مشتبه می‌سازد که «قسمت» 
او از زندگی همین بوده و راه دیگری وجود ندارد. اما با دیدار و گفتاری که با 
پرندگان و جانوران دیگر می‌کند» در می‌یابد که این نوع زندگی ( (اسارت) یک 
بدیده‌ی اعتباری است. پس می‌تواند تغییر یابد. بنابراین تلاش می‌کند و با 


۳ 


هی ۳ و ی 
۲ دیگری ۱ ۳ 
۱ 


داستان ردو خرمای نارس, نمونه‌ی د 
سرنوشت به شمار ی روند عجوژاده لیا در این اجان سس کر ۲۶ 

جوانی را به تصویر می‌کشد که به علت نداری ی خانوادگی. به دست پدرش به 

۲ د تا به عنوان کلفت فروخته شود. 
داان دی سای راب ات میا که اجب 
اجتماعی «سرنوشت محتوم و تقدیر زا جود دارد. 
سهراب (شسخصیت داستان دو خرمای نارس) جون در خانوادهای 

چیگدست و شوربخت به دنیا آمده: به دلیل دور بودن از امکانات اقتصادی و 
اجتماعی و محدود بودن در محدوده‌ای از ز روابط اجتماعی: ناگزیر باید تا 
بایان عمر در فقر و نداری دست و پا پزند و فرزندانش نیز به احتمال بسیار 
زد این موقعیت بد را به ارث خواهند برد. 

تمام هم و غم داستان‌نویس در این داستان اين است که این کشمکش زا به 
مخاطب بشناساند. درگیری سهراب با جبر اجتماعی (سرنوشت) در عمق 
داستان جریان دارد. آن چه در سطح داستان می‌گذرد؛ تصویر سیمای 
فقرزده‌ی زندگی است. 

داستان‌نویس در گزاره‌های آغازین داستان؛ مخاطب را به شناخت این 
جدال نزدیک می‌کند: 

«پدرم گفت: بمجبورم. کاری از دستم پر نم آد. چه کنم؟ الان زوده که 
یز چیزها را بفهمی؛ اما بزرگتر که پشی حتمً میفهمی: اون موقع دیگه این 
جوری نیگام نمی‌کنی و هی سوال پیچم نمی‌کنی:» 

و من با این که سیزده سالم بود می‌فهمیدم و اصلاً هم نه ناراحت بودم و نه 
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آن جوری 


که پدرم میگفت نگاهش م‌کردم. مد گفت: یه روز هم ار 
مجور بشی همین کارو با بچه‌ات بکنی» ند تو 


(۵) 


۳ « کشمکش آدمی با حامعك» 


در کشمکش ی آدمی با آدمی معولاً ره و علت دهوا شخصی اس 
بعنی از دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌های اجتماع ی خالی است و با اگر ع 

ژرفاو لایه‌های خود نو عی نگرش و دیدگاه سیاسی سی و اجتماعی دار انازدی 
ان منت‌ها یر کم رنه استهآن فد رکم رنگ که معمول ها 

نمی آید اد کنیک؟ کشی که میان ,داش کل» و « کا کارستم, در داستان داش 
آکل صادیزهب یی ویيم. ولی در کشمکد کش آدمی با جامعه هر یک از در 
طرف درگبری, نماینده‌ی طرز تفکر ی از جامعه‌اند و یا حداقل این که یکی از 
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دو طرف ( ار نی با ره کارا رت 
کرد نگ ری- جایگاه و دیدگاه اجتماعی و سیاسی است. 

با آن که جامعه و روابط اجتماعی و قانونمندی‌های حاکم بر آن؛ برآیند 
عملکرد تک تک افراد و مورد قبول همه مردم است؛ اما از آن جاکه به 
کارگیری عقیده و موضع تکث نکک افراد در تهیه و تدوین قوانین و روابط 
اجتماعی دشوار و عملاً غیرممک کن به نظر می‌رسد و هم‌چنین به خاطر 
کارکردهای متفاوت ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی که اساساً به سود همه‌ی 
افراد جامعه نخواهد بود؛ همواره چالش‌ها و تش‌هایی از سوی بعضی از 
افراد با نظم اجتماعی حا کم پدید می آید. این ناسازگاری که طبیعی نیز هست؛ 
علی‌رغم تش‌هایی که به وجود می آورد. سبب پویایی و حرکت اجتماعی نیز 
می‌شود. 

در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر بر روی زمین؛ شاهد درگیری‌های 
افراد با روابط اجتماعی بوده و خواهیم بود. 


۵ 


۳ در داستان که تاه .حشن ق خنده درگیری فردا زاب جنعه 

جلال آل احمد د ز سس کر ب یج مج 
تن وا شخه استه 
به ۱ ٍ 
مردی که دارای : باورهای مذهبی است ست از سوی یک باشگ دابه چشر 
می‌داند که در آن جشن (با ترجه به ماهیت دعوت 
شود. مرد هب ت‌ دج رم 

دعوت می 


مسلمانی و حفظ حجاب , رعایت نمی شود. بتایراین نمی تو نب 
1 


0 


عنیدگان) آداب 
ز با خود برد. و با همین حلال ال احمد در 


همسرش را نیز 

مدرسه, و «زن زیادی» از 
ی وم 

خانه و مدرسه فراتر برده و به سطح جامعه می کاب بدا 


از طریق ایجاد درگیری بین اشخاص, در ری راز 
استان نو یس 
چارچوب 

در بایان این ذهنیت را در مخاطب بیدار ره مدرسه و خنه همان 


ها و با شخصیت‌های اصلی و ۳-9 نماد 


حامعه‌اند و راوی در این داستان 7 3 بی و درگیر 
افرادی درکن استا: 

نمونه‌های دیگری از اين نوع کشمکش در داستان‌های ذیر به کار رفته 
است: 
| سفر به هر سلیمان 


کشمکن با 


رعموزاده خلیلی» در این داستان به شکل و شیوه‌ای آشناه این کشمکش زا 
رایه می‌کند. دخترکی در یکک قالیباف خانه‌ی تاریک و نمور برای یکك 
کارفرمای سرمایه‌دار کار می‌کند. دخترک دلش می‌خواهد بتواند فالیچه‌ای 
پرنده ببافد تا به وسیله‌ی آن پرواز کند و از رنج و زحمت نجات , بیدا کند 

دخترک به کمک پیرزن همکارش؛ نقش یک قالیچه را یاد ی 
از پرنده است. فالیچه به نیمه می‌رسد؛ ارباب خوشحال می‌شود که می‌تواند 
قالیچه‌ی زیبا و گران‌قیمت را به مشتریان پول‌دار بفروشد. او با دلال‌ها فراز 
می‌گذارد. اما پرندگان که موضوع را می‌داننده بال در میآورند و دخترک را 
با خود می‌بر ند. 

۲ دشمن مردم؛ نوشته‌ی هنریک ایپسن. 

۳ ماهی سیاه کوچولو نوشته‌ی صمد بهرنگی. 

۴ داستان‌های برتولت برشت. ژان پل سارتو و دیگوان. 
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۵ داستان گیله مرد؛ نوشته‌ی بزرگك علوی. 
1 بچه‌های قالیباف خانه, نوشته‌ی هوشنک مرادی کرمانی. 
داستان‌های اجتماعی (سیاسی) و آثار داستان نویسانی که پرای : 
۱ هه وا بو سر رای خودشان 
بل داستان نویسا 
۱ 1 ن نوی ن صتعهر 
شناخته شده‌نده از این نوج کشمکش (5 کش ۲ دمی با جامعه) پیش از 1 
زانو 
دیگر کشمکش با و چه بساکه تنهاا ث 
7 بن و 
کشمکش را برای ی ناشن نجیز مک و جازم شا 
/ 
بقیه ی ی کشمکش ی‌ها را تو توطثه‌ی دشمنان مردم برای سرپوش گذاشت. ن سر 
اخبای (جنفا می تاره که می‌خواهند مبازات ایتماعی را کم رگ 
نمایند. البته این دیدگاه تا حدودی افراطی است و از و 
است 
زیرا زندگی اجتماعی فقط درگیری و ناسازگاری با روابط اجتماعی نیست 
بلکه شکل‌های دیگری از روابط انسانی با آدم‌ها؛ طبیعت» سرنوشت: ی 
درون و. .. روی هم زندگی را می‌سازند. 
در بایان ذ کر این ن نکته؛ یاد کبردنی است که هدف از ب پی انکنی و 
طرح‌ریز ۹ این نوع کشمکش: له ناسازگاری: هرج و مرج‌طلبی؛ فردگرایبی؛ 
مخالف خوانی دایمی؛ بلکه اعتقاد به سازندگی و داشتن جامعه‌ای مطلوب و 
دلخواه است. معنایی که فلاسفه و جامعه‌شناسان به زبانی دیگر آن را بیان 
می‌کنند. اما داستان‌نویسان در قالب روایی و با زبانی غیرمستقیم در پی تبیین 
آنند. 


)0( 
(ج ,عشمکش جامعه با جامعه» 


این ی نوع درگیری؛ گرد 
ویدگی‌های فر د و یرادن صفت 

کم 0 
وضع کرک جهن ضوء انسانی و با اجتماعی 


اشخاص ی که نماینده 


۲ 
۲ 


رودر رو می‌شوند. مهو 
خواهد بود. یعنی همان علت‌هایی که موجب درگ کیری‌های : 
می‌شوند؛ می‌توانند سیب درگیری میان دو جامعه باشند. کشمکش جمعه با 
ای باکشمکش‌های هم خانواده‌ي خرد (کشمکش آدمی با ادسی. 
کشمکش آدمی با جامعه) تفاوت‌هایی دارد. 

۱ درکشمکش آدمی با آدمی؛ آن چه بیش از هر چیز به چشم 
می‌خورد: «فردیت» اشخاص و مبارزه‌ی اشخاص است. 

۲. درکشمکش آدمی با جامعه؛ ,فردیت, آدمی در برابر ,جمعیت, یک 
گروه انسانی و جامعه قرار می‌گیرد. 

۳ د رکشمکش جامعه پا جامعه؛ ,فردیت» ۰ جامعه را تشکیل 
می‌دهند رنگگ می‌بازد و در خدمت جمع قرار می 

در جهان واقعی و بیرون از داستار ( 
جدال دارند. کشورهایی که در حال جنگند» کشورهایی که با ابدئولوژی‌های 
مخالف یک دیگر اداره می‌شوند» در واقع دارای این نوع کشمکش هستند. 

در جهان داستان نیز نمونه‌های خوبی وجود دارد. در میان داستان‌های 
فارسی؛ داستان کوتاه ,تجهیز ملت» را می‌توان نام برد. 

جلال آل احمد در این داستان؛ با پس زمینه‌ای جنگی (و در اصل ضد 
جنگی) دو جامعه را رو در روی هم قرار می‌دهد. 

ماجرا از ان قرار است: 


۸ اموزش داستان‌وسی 
شه بر ۱۳۲۰ است و ابر ان رخ و 
فرتود ۱۲۲۰ اس لا رات عیید عم (عمع ی طرقی در ب نگ بر وا 
دوم ناخواسته وارد جنگ می‌شود. گروهی اد لها که دز یکت سیر ۶ 
و ری وه« اص یآ جر یضارلن غرآی. یز 
زوده ای + 
ترک میکنند. در شهر ترس و هراس سایه افکنده است. دلاک حما 
و اه ۰ ح 1 / از 
رفتن زن‌هاه جسمش به بیررنی می‌افتد که اسوده 2 بی خیال در ِا ی 
است. حمامی با دیدن پیرزن وی را به ترک حمام و پناه بردن به خازوره 
۳ ۳ ۳ 2 با 2 ۱ ۱ 2 
تشویق می‌کند. پیرزن می‌گوید که در طول زندگی. چیزهای زیادی درر, 
تحر به کر ده؛ مثلاً روزی ؟ زا رضا کرمانی : ز ی 2۳ 
ی ۱ روزی که میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه را ترور کرد 
مردع تمان می گردند هرج و مرج می‌شود و دنیا به آخر می‌رسده اما آن ا 
آب تکان نخورد. فّ 
نویسنده در این داستان نشان می‌دهد که دو گروه بزرگ رو در روی هم 
صف کشیده‌اند. 
هس 
گروه | اند که دست ‏ : 
روه اول مردم ایران‌اند کتهردستت خالی ولی مصمم‌اند و گروه دوم 
«هواردفاست, در داستان بر ماجرای «اسپارتا کوس» این صف آرایی را 
دست مسایه‌ی داستانش قرار داده است. در يکك سو جامعه‌ی برده‌ها 
۱ ب 
(کلادیاتورها) و در سوی دیگر جامعه‌ی روم که قیصر در رأس آن قرار 
۳ رد. اردو کشیده‌اند. تمام داستان کشمکشی است که میان این دو گروه 
بزرگ ذ ی 7 2 ۵ خ 
۱ اب در می‌گیرد. « گورکی, داستان نمایشی ,در اعماق اجتماع, 
را با این نوع درگیری نوشته است. «قلعه‌ی حیوانات, جرج اورول نیز در 
بردارنده‌ی این نوع کشمکش است. 
«داستان دو شهر, چاراز دیکتر و بسیاری از داستان‌های اجتماعی امروز و 
از جمله رمانٍ « کوری, اثر ژوزه ساراماگو هم جدال دو جامعه و دو نظم 
استما ی ۱ ۳ 
متماعی را به روشنی نمایش داده‌اند. به غیر از برخی از داستان‌نویسان 
ون را فقط یک متن زبانی و ساختی فرمالیتی (شکلگرابانه) و 
قاق ی ی 
شر نوخ معنی و مفهوم و پیام اجتماعی می‌دانند:بقیه‌ی داستان‌نویسان که 


موقعیت‌ها ؛ 7 
یک رگری و کشا کش مورد نیاز است تا درم 


ائل ها نباشد؛ حرکت و حادثه‌ای در کار ۹ 


میان نباشد؛ 
مثابه‌ی یک نقش موّثر و کلیدی 

۱ ‌ ِ ش ۱عا 
رانخت مربوط به کشمکش این آینتت کة یک کشمخش خوب داستا 


چهویژگیهییداته باشد؟ 


برای داستان نقشی اجتماعی ؛ متعید 3 م کو شند از عنصر 
ن شمکش آدمی با جامعه و کشمکش جامعه بر صب جبمه 
(فاده کنند. 
رج ویزکی‌های یکت کشمکش خوب داستانی 


همان گو زی که اشاره شد. داستان بر پاید 


یی یدید امذن ایت و 


ده است. در سشی نهای د 
۳ بر سس ای مر 


همواره مطرح بود 


1 ً 


یش یو 
لت 0 


پاسخ‌های به این پرسش به این شرح‌اند:.. ر 
۱.کشمکش نباید حالت جهشی داشته باشد. گر مراحل اصلی یک 


حرکت منتهی به درگیری به این شکل باشد: 


۱ 0 


نباید با پریدن از روی یک مرحله (مثلاً مرحله‌ی انگیزه در نمودار بالا)ه 
به روند کشمکش شتابی جهشی داد. زیرا در این صورت: علت به و جود 
آمدن ,رفتار, جدید برای خواننده‌ی داستان؛ منطقی و توجیهپذیر نیست. 
پس نتیجه می‌گیریم که کشمکش باید روند طبیعی خود را طی کند. هر 
گونه حذف بی دلیل و ناگفته در جریان کشمکش به فهم و دریافت داستان 
۲ کشمکشی خوب و موفق است که ابستا نباشد و حالت راکد و ساکت 


۱۸۰ اآموزش داستان‌تویسی 


نداشته باشد. از آن جاکه درگیری ماهیتاهح رک کتی است؛ تصور هرگوزه ره 

2 مون 
و بیرونقی در ارکان درگیری؛بیمورد ه نظر می‌رسد. لا اگر شصي و 
درون خود کشمکش داشته باشد اما یکی از طرفین دعوا (خود شخم 1 
ی 
نیست و این دو ۵ وی فی 9 . جادله‌ای که در این 
داستان‌ها ساخته می‌شوده بسیار ساختگی؛ بی رنگک و در تقیجه باونازر 
آمنتتد 

۳ کشمکش بابد حالتی تصاعدی و پیش برنده داشته باشد. 

بهترین نوع درگیری» جدالی است که فقط به یک حادثه و 
نشوده بلکه سلسله‌ای از حوادث را به دنبال داشته باشد. 

۴ در یک کشمکش خوب. فقط بی‌زاری و تنفر اذ فراد مطرح نباشد, پلکه 
تضاد میان آن‌ها نشان داده شود. پیش از این نیز مثال زدیم؛ مادری با 
فرزندش درگیری دارد. علت درگیری؛ رفتن فرزند به سربازی است. مادر هم 
وطنش را دوست دارد و هم فرزندش را؛ او بر اثر مهر مادری و عاطفه‌ای که 
دارد در مقابل قصه فرزندش و با قانون ۳ 

حتی اگر از اين مقررات متنفر باشده از فرزند خود بی‌زار نیست 

زیرا هیچ دشمنی و خصومتی با هم ندارند. 

2 
هم زوری و توازن در نیروهای دو طرف کشمکش به خاطر آن است که 
حادثه‌ی ایجاد شده در اثر این درگیری: حادثه‌ای منطقی و باورپذیر باشد. 

اک ر داستان‌نویسی؛ شخصیتی را (مثلاً یک بچه را) در برابر یک غول بی 


رویداد منجر 


شاخ و دم قرار دهد و بخواهد که این کودک بر غول پیروز شود؛ راهی جز 
پناه بردن به تصادف و اتفاقات شکنت و معجزه آسا ندارد. 

بنابراین داستانش از عنصر حقیقت مانندی و باور پذیری به دور خواهد 
ماند. 


۲ .کشمکش موفق و خوب. کشمکشی است که حل شدنی باشد. 


8 

۱ 
۳ 
۳ 
۳ 
3 
7 
سا 


۱ 
۳ ماه دک بخ امه 
3 ورگ درگیری باید طوری طراحی و ن‌دهی شود 5 
: هه 1 ً ویک ۳ وت 
بحه‌ی آن داشته باشد و از سوی دیحر حل ان اعی 
بر یکی طرف از نت" ی اد یم ۱ ِ 
از این در و شرط (بیم و امید) از بين بررد. خود کشمحش 


1 
زیر سژال خواهد 9 

رم بدا د قِ 

(ج آیا در هر داستان؛ یکی ا زکشمکش‌ها مورد استفاده فرار 

می‌گیرد؟ 


ها هاگره شود 

7 ارعا. 

سنیگان» همه‌ی شش نوع کشمکش را ر یک داستان به 

ولی بعضی از رب ن‌ با ی 9 
کار یبرد . نمونه‌ی این کار: داستان ,5 کورورب ردرش: نوت 


له _ز 
ن که تو سط صادق هدایت نس د و دز 
کستشلر ۱ تو یت تسرجمه شا 


زر 


محموعه‌ی 


«دیوار»؛ جاپ شده است. 


۴ آموزش داستان‌تویسی 


کارگاه شماره بیست و یک. 


۹ 3 2 ِ ولو 
۱ داستان , کور و برادرش, را از مجموعه‌ی دیوار بخوانیر و , 1 ۳ ح کی از ز حنتدت ید عتاصر داستاني است. ز 7 
و ۱۳ بو اد و انواع زر وگو (دیالوک) هم یی 2 بر" تب هت اه هن 
کشمک رگام مکالمه و گفت‌رگو. معمرلا. در طرف به صورت هرت 
۲ در داستان «تجهیز ملت» نوشته‌ی جلال آل احمدینن و گفت؟ کِ 
ِ م نوم ف نمي‌زنند؛ بنابراین بهتر است به جای کشت وگو .از بر کت و 
کشم کش بر هافر مار مر کین ؟ 
استناده ز 
۳ داستان ,بل از کشتار, را از مجموعه‌ی «عید پاک و هشت داتا نماییم 
فیک خی محیی: سلیتان بط زین بگویید: تن رابا کنتبگ ۱ 
۱ ف زدن دو پا جند نقر را . گفت و گو می‌نامند 
لف) کشمکث ي سلمانی تا کجای داستان؛ درونی است و از کب 1 0 ی 
ً و از ۳ پرابرها و مترادف‌های این اژه در بعضی ز زبان‌های عبر ذارسی بد این 
د‌ وه 0 
شرح است 


ی و 
1 نه‌ی کف ۰ و 
مب وا وگویی را میان دو نفر طراحی کنه وکشمکه آنطا 


زبان عربی نیز واژه‌ی «محاوره و مکالمه, (از مصدرهای باب مفاعله) معنی 


رانشان دهید. 
۳ ۱ تن اس ی و کاربرد باب عفاعله در زبان عربی و 
3 : سهرا ى 
9 راب و رستم و رستم و اسفندیار را هم‌زور ترکیب فارسی آن ( گفت‌وگو) نخستین نکته در شناخت بیث 9 ات 
معرفی می توضیح دهید. 7 
که دست کم دو طرف ( دو شخص) برای شکل؟ گیری گفته وگو لازم است. 


به نمودار زیر توجه کنید: 


طرف اول طرف دوم 


تصت و هت 
تسس ۶ 


ِ 2 ۳ 
به بیانی دیگره هر گوینده‌ای یک شنونده است و هر شنونده‌ای یک 


۴ آموزش داستان‌نویسی 


گویندهمی خاموش است. حتی اگر زا گتن ندش بشد و زب اشاره ور 
بازی (پانتومیم) حرف بزند. 
ی آذ تکلم می‌گوین, 
هی انسان‌هاست. این که انسان؛ اشرف مخلوقات است به همین خای 
و 
«به نطق» آدمی بهتر است از دواب» اشاره به همین معناست و گاهی در 
تعریف انسان می‌گویند: 
«انسان؛ حیوان ناطق است.», 
یعنی فاصله‌ی آدمی یا جانوران دیگره به اندازه‌ی سخن گفتن و حرف 
زدن است. 
در زبان فارسی, حکمت‌ها و مثل‌های فراوانی وجود دارد که ارزش و 
مرتبه‌ی گفتن و حرف زدن را نشان می‌دهد: 
- شخصیت انسان» زیر زبانش پنهان است. 
- تا مرد سفن نگفته باشد 
- سخن آینه‌ی مردٍ سخنگوست. 
- مرد زیر سخن پنهان می‌شود. 
- حرف را باید هفت مرتبه جوید و بعد گفت. 
می‌گویند مادری به پسرش سفارش می‌کرد تا در مجلس خواستگاری 
حرف‌های پخته و بزرگ بزند. 
پسر در شب خواستگاری, گفت: رب قل... قل... فیل... زرافه... کوه 


دمأوند!...م 


عیب و هنرش نهفته باشد. 


خانواده‌ی عروس متعجب شدند و علت را پرسیدند. داماد گفت: 
«خواستم حرف‌های خام و کوچک نزنم!م 


آدم‌های داستانی نیز مانند آدم‌های واقعی باید بتوانند حرف بزنند و 
گفت وگ وکنند. 


۱ ۰ تیه وی او جع 
کرده‌اید؟ ی 

آبا تااکنون در یک کللاس ورژدی گر ور 

با نا به حال با کسی در یک اتویوس پا کو به‌ی قعار هم ستر هد ب- ی 
رات خجالت یا ناآشنایی تتوانست‌اید با هم صحبت کنید ؟ 

ماما تن دبک در همین رابطه. 

می‌دانید که تماشای 4 فیلم صامت ( 


ره کننده است. 


جدابیت در بذه‌ای نداشته باشدا 


می‌دانید که هم سفر شدن با کسو ی که نمی‌توانید با از هم صحبت شوید. 
دشوار است؛ چون که گفته‌ند: رحرف؛ نردبان را 0 دم‌های 
ساکت و کم حرف وجهه‌ی خوبی در جامعه ندارند ند. این گونه آدم‌هاء مرموز 
جلوه می‌کنند و کنجکاوی طرف مقابل ۱ را بر می‌انگیزانند و در بیش تر مواقع. 
سکوت و کم حرفی باعث سردی ارتباط و « 
گوشه گیری شخص می‌شود. 

آدمی که حرف می‌زند و در گفت‌وگو شرکت می‌کند. زنده است و در 


و 
دوری پیرامونیان و نرورا و 


داستان حضور فعال دارد و باعث راستوارگی و باورپذیری رویدادهای 


داستان می‌شود. 
آیا اگر آدم‌های یک داستان با هم گفت‌وگو نکنند؛ نویسنده می‌تواند 
داستان موفقی بیافریند؟ 


۱۶ آموزش داستان‌نویسی 
7 کاربردهای گفت وگو 
۱. گنت وگو داستان را گسترش می‌دهد و رویدادها را به پیش ۳ 
۲ کمک به شخصیت پردازی و توصیف عملی آدم‌های داستان. 
۳ دادن اطلاعات باسته به خواننده. 
۴ مشخص ساختن مکان در داستان. 
۵. مشخص ساختن زمان در داستان. 
.کم کردن سنگینی روایت (توصیضف) و افز زایش صحنه. 
۷ کم کردن فضای یک نواخت و خسته کننده. 
۸ طبیعی و واقعی جلوه دادن رویدادهای داستان. 
٩‏ کمک به حضور منطقی و طبیعی آدم‌ها در حوادث داستان. 
۰ کمک به کاهش حضور نویسنده در متن داستان, 
و کاربردهای دیگری که فعلاً از اين قلم افتاد‌ند. 
گنت وگو باید چه چیزهایی را نشان بدهد؟ یا 


یک گفت وگو باید دارای چه ویزگی‌هایی باشد؟ 
6 |.کوتاه باشد 

پر حرفی بکث عادت و رفتار ناپسند به شمار می‌رود. تعداد افراد پر حرف 
در میان زنان و مردان سالمند بیش‌تر است. 

حکمت فارسی؛ «کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان 
شود پرب» اشاره به موضوع کم‌حرفی و پرهیز از پر حرفی دارد. پر حرفی؛ 
طول گفت وگو را زیاد و شنونده را خسته می‌کند. مگ آن که داستان‌نویس در 
پر حرفی آدم‌های داستان تعمدی داشته باشد. 
۲۰ ۲. طبیعی باشد 

گفت‌وگر آدم‌ها ای پیرامون موضوع واحدی باشد. نه آن که یکك طرف 

یا دو طرف گفت وگو از موضوع پرت شده و حرف‌های بی‌ربط بزنند. الب 
ممکن است داستان‌نویس برای نشان دادن کم حواسی و دیوانگی شخصیت 


ساژد. 


۳ ساده باشد 
عرصه‌ی داستان. عرصه زند 


۳ 


5 
۳ 

ظ 

۳ 
ادهای از تباط کی 


جهان وافعی می‌گوشند بهترین راه ۱ 


با یک دیگر حرف می‌زننده سعی مي‌کنند 


ک اد فیلسوف نیستند و عل م کلام نخوانداند که 
9 ت‌ ۳ 


بخواهند در ؟ توگوهای ره وزمره لشسظ قلم حرف زده زست و فیحرر 


خيلی آسان و ساده و معموی ب همهم 


رانشمندان را به خود بگیرند. بنبراین 
مکالمه می‌کنند. 
6 ۴. نشان دهنده‌ی سن گوینده باشد 

رده‌های سنی گو ناگو ن (کودکان. نوجوانان. جوانان. سیان‌سالان. 
سالمندان) واژه‌ها؛ جمله‌ها؛ تکیه کلام‌ها. عبارت‌ها. اشاره‌ها. کنابه‌ها و 
اصطلاح‌های ویژه‌ی خود را دارند. 

هرکسی به فراخور سن و تجربه (دیده‌ها: شنیده‌ها. کرده‌ها و... 
حرف مي‌زند. قایر این قاننته نت کنه تلا نخصشی کب ودک در یک 
داستان همانند یک پیرمرد سخن بگوید و با برعکس. در اين + 
عربی را به یاد مآورم که می‌گوید: 

«شیثان عجیبان هما ابرد من یخ . شیخ یتصبی و صبی بتشیخ. 

یعنی؛ دو چیز شگفت نزد من از یخ هم سردتر جلوه می‌کند. یکی اين که 
پیرمردی ادا و اطوا رکودکانه داشته باشد و دیگر آن که از کودکی رفتارهای 
پیرنه سر بزند. 

ب4 یه در داستان‌های حوزه‌ی سنی کودک و نوجوان؛ نویسنده باید دقت 
کند تا سخنانی از زبان شخصیت کودک و نوجوان صاد ر کند تا باسن و تجربه 
(حتی تجربه‌ی زبان آموزی او) سازگاری داشته باشد. در بعضی از داستان‌های 


۸ آموزش داستان‌نویسی 


کودکانه و نو جوانانه باگفت‌»وگوهایی روبه‌رو می‌شویم که بزرگسالانه و 
عالمانه و فلسو فانه است. 
این امر از حقیقت مانندی و باورپذیری داستان می‌کاهد. 
۵ ۵. نشان دهنده‌ی جنس گوینده باشد 
طرز حرف زدن مردها و زر 3 جمووي از هم مهار و متفاوت اسی 
دستا‌نویس باید با توجه به جنسیت گوینده؛ گفت وگو نویسی کند. مئله 
مردها کم تر ثر می‌گویند؛ : بخدا مرگم بده, و ی رلوام و مانند این ها 
نشان دهنده‌ی میزان سواد گوینده باشد 
هر چسند برخی از بی سوادان از سخندانی و زبان آوری بالایی 
برخوردارند؛ اما معمولا یک نفر درس خوانده؛ آسان‌تر از یک نفر بی سواد 
از نحو جمله استفاده می‌کند. 
نویسنده می‌تواند با کمک گفت وگو؛ میزان سواد شخصیت داستانش رابه 
طور غیرمستفیم به خواننده نشان بدهد. 
۷. نشان دهنده‌ی شغل گوینده باشد 
آبا تاکنون به دقت به گفت‌وگوی دو راننده؛ دو معلم دو قصاب: دو 
کشاورز و دو کارگر و... گوش داده‌اید؟ 
طرز حرف زدن و نوع واژه‌های مورداستفاده‌ی این طبقات اجتماعی چه 
فرق‌هایی با یک دیگر دارد؟ 
معمولاً نو حرفه و شفل وکا رکردن با ابزار کارهای سختلف؛ نیع 
خاصی از رفتار و گفت‌وگو را به دنبال خواهد داشت. 
۹ نشان دهنده‌ی نژاد گوینده باشد 
قومیت‌های گونا گون نه تنها لحن و لهجه‌ی ویژه‌ی خود را دارند؛ در نحو 
کلام نیز با یک دیگر تفاوت دارند. مثلاً یک نفر از قوم گرد حتی اگر زبان 
معیار و فارسی را هم به خوبی فراگرفته باشده در ساخت جمله‌ها و پس و 
پیش کردن ارکان جمله به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که به آسانی قابل 
تشخیص است. 


و ۳ ت 
یک شهری در صحبت ن. مانند هم نیستند. 
یک روستایی 3 ۱ 


باید بدون آن ن که به خواننده بگٌوید که فلان شخصیت. 


۹ ۶ و نه‌اي سامان بدهه که 
ّ ۳ شهری, گفت وگوهایشان به ِ« ‌ٍ 
۱ چوننه با خواندن متن گفت وگوها: به محل زیست گرینده پی ببرد. 
۳ 
87 روش‌های گفت وگو نویسی 


زاگ من داستانی؛ عبارت‌های رد و بدل شده میان آدم‌ها نوشته 


: ود ید یک من نمی ماش نامه) که پیش ترین نقش در روایت 
بو 


کردن داستان؛ بر دوش گفت 
دیالوگ‌های اشخاص را پیش از اجرا روی صحنه‌ی تثاتر. در مستن بازی 
(پیس /۳:606) بتویسد. پس می‌توان نتبجه گر فت که گفت وگ 
از آن که ادا شوندء نوشته می‌شوند. 

در یک گفت‌وگوی واقعی که میان دو يا چند نفر در جهان بیرون از 
داستان در می‌گیرد؛ گوینده‌ها به فرمان فکر و مغز خود و نیازی که احساس 
می‌کنند؛ حرف می‌زنند. یعنی فرمانی بیرونی در شیوه و نوع گفت وگوی‌شان 
دخالت ندارد. البته تأثیر شرابط و طرف مقابل در نحوه‌ی گفت‌وگو زا 
نمی‌توان انکا ر کرد. 

در هر صورت گفت‌وگ و کنندگان؛ یک نفر نیستند حتی اگر هم فک و هم 
دل باشند. اما در مهندسی یک گفت‌وگوی داستانی حتی در واقمگ گراترین 
داستان‌ها؛ یکت نفر از بیرون بر آن‌ها فشار مي آورد و دخالت می‌کند. به نظر 
شما این عنصر مداخله گر کیست 

دود حصوز. داتانویس در ساختِ متن؛ سبب می‌شود تا خواه 
نو تبرگری آدم‌های داستانی از ذهن و زبان نویسنده پیروی کنند و 

بر بهدیرد. 


کت وگو ة قرار دارد: نوریسنده ناگزیر است عیزن 
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لا راه‌های گفت وگو نو بسی کدامند؟ 

داستان‌نویس. گفت‌وگونویسی را از این راه‌ها می‌تواندبیاموزد: 
6 ۱ خواندن متن‌های نمایشی 

متن‌های نمایشی از شیل نمایش‌نامه‌ها و 3 نامه‌ها به خاطر این که 
پایهی گذ گنت و هی ترشار شکل گرد میم خی رای 
دیالرگ و مکالمه‌نویسی به شمار می‌روند. 
6 ۲. تماشای فیلم‌ها و نمایش‌ها 
ی وقلم با تماشای فیلم‌ها و نمایش‌های تثاتری با نحوهء‌ی 

آشتا مي‌شود. 
۲۰ و در جلسه‌های گفت وگو (مناظره) 

شرکت در جلسه‌های بحث آزاد؛ به نویسنده‌ی تازه کار امکان مي‌دهد تا 
به طور طبيعي و زنده. فرایند گفت‌وگو را بیند 

این امر به مصداقی ,شنیدان کی بود مانند دیدن» مهارت نویسنده را در 
استفاده از عنصر گفتوگو افزایش می‌دهد. 

با توجه به این که حضور در جلسه‌های گفت وگو هم دیداری است و هم 
شنیداری. 
۴. حضور در مکان‌هایی که اشخاص با موقعیت‌های گوناگون سنی: 
اجتماعی, شغلی. فرهنگی: جنسی و... در آن شرکت دارند. از قبیل 
مهمانی‌های خانوادگی, قهوه‌خانه‌های سنتی بازارهای هفتگی و... 

هنرجو و داستان‌نویس جوان باید بکوشد تا از اين ابزارها و عناصر در فهم 
و فراگیری گفت‌وگونویسی نهایت استفاده را ببرد. بعضی از داستان‌نویسان؛ 
متن داستان را باگفت وگو شروع می‌کنند. این کار سبب می‌شود تا خواننده در 
آغاز خوانش متن با آن همراه شود و به قول معروف در ابتدای کاره به دل 
ماجرا پرتاب گردد. 

در بعضی از داستان‌ها 5 گفت وگو در میانه‌ی متن آغاز می‌شود. یعنی 
تلفیقی از روایت و دیالوگ. 


داستان نویسان حتی در ر چگرنگی استفاده از لجن و نوء زبس در 
عرت‌وگونویسی از یک دیگر 9 جنان که ِ ۱ 
عامیانه و شکسته استفاده می می‌کنند و کرو هر ی نیز از زبان 
ون و عامیانه صمیمت. حقیفت مانندی 


ت‌ها و رویداد داستانی را افزایش می‌دهد. 
اد حفظ سامت و یک دستی ز ن اثر: متن: ۲ 


حالی که بدبین ترین و بسندگان در این مورد تنها 5 


نحو زبان را مجاز می‌دانند. 


۳ و و اه ی 
باض ازشت کاخ پیش از نوشتن متن صبحت شخص. نشانی نج ری 
۲ ۳۳ زن 2 
5 مه 2 
آن را( گت :و ق قبد می‌کنند. و گررهی دب کر از روش‌های دیجری یر واگ 


می‌کنند. 


نمو نه‌های گفت 9گو در داستان‌ها 

نان باتروشن‌هاق کر که کونی. شسخصیت‌هاء ِِ رابه 
گفت‌وگو وا می‌دارند. در گفتا رگذشته روش های گفت وگر رااز دیدگاه زبان و 
ثر مورد بررسی قرار دادیم و گونه‌های رسمی و سالم و هم‌چنین شکسته و 
محاوره‌ی عامیانه را بر شمردیم. در این گفتاره سر آن داریم تا روش‌های 
گفت وگونویسی را با تکیه بر ,جایگاه»» بزمان, و ,نفش» بازشناسی کنیم. 
۱.گفت وگو در آغاز متن 

داستان‌نویس برای ایجاد کشش و تعلیق» متن داستان را با دبالوگ (و گاهی 

۳-9 ِ ۳ 
با مونولوگ: خودگویی) اغاز می‌کند. 
الف) نادر ابراهیمی و داستان « آن‌ها برای چه بر می‌گردند!» 

- شعیرخان حالا راستی بر می‌گردی؟ 

2 پیرمرد! خسته‌ام کردی. اين همه پرسیدن برای چه؟ 

7 ۳-2-۳ عم 
به تو صد بار بیش تر گفته‌ام که بر می‌گردم. و می‌بینی, 
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ی :| تو ت شو کن 
نه خان! تو با نوکر وی می‌کنی. هیچ‌کس باور نمی‌کیر ی 
شهیرخان برگر وق برگردد و تسلیم شود. 
- شائیل کی باور می‌کر د که شعیرخان اکبرمیرزا را بدهد و برنگردد؟ مر 
کی باور می‌کرد؟ 
- هیچ کم کس خان! هیچ کس. ۲ 
- پس خفه شو پیرمرد؛ باید بر کشت :و 
ب) شمس آل احمد و داستان «دست سبکن؛ دست سنگین» 
,- این پارچه کار کجاست: مادر؟ 
محترم؛ زن مشدعزیزه یکث قواره پارچه سوغاتی داشت. از عهد دقینوس 
ته صندوق هفت لا پبجیده بود. خداییامرز این آخری‌ها آورد مریم بایش 
برید. آن هم با چه دنگ و فنگی؛ ۰ یک ماه رمضا مضان هم طول کشید تا 
دوختش س. آخه مریم آن وقت‌ها این قدر عاقل نشده بود که حالا؛ جون آدمو 
بالا می‌آورد تا یک چادر ببره. پس از هزار یا علی مدد و غرهایی که مادر 
بهش زد تا کمکش کنه؛ پیراهن از آب در آومد. و آن وقت تازه دیدن پارجه 
را پشت و رو دوختن؛ مادر و دختر عزاگرفته بودن که چه کنن. پس از مرگ 
محترم. خدا رحمتش کنه روزه هم بود., 
ج) کاظم سادات اشکوری و داستان «طنین رعد» 
پجتن گنت اکه همه حاضر باشن من نمی‌ذارم. 
حسین گفت: چی می‌گی مرد؟ یه ذره از خاک مارو به هیچکس نمی‌دیم. 
وقتی قرار شده هر ده مرزی داشته باشه وظیفه‌ی ماست که اون مرز و حفظ 
حسن گفت: منم همینو می‌گم.» 
داستان‌نویس با کاربست این روش بدون مقدمه و صغرا کبرا چیدن؛ 
خواننده و مخاطب را با ماجرا درگیر می‌کند و او را به دل داستان پرتاب 


۲ ورن وکو در میانه‌ی متن 


یماما قاری بر چیه ۸ ۳ ن‌نویس. نیخست روایت و 


رت وگو را می‌نویسد. .این روش: شیوه‌ی را 
ه تما میرود اي شوه دد مشاب شدای - 
به وسیله‌ی عنصر روایت بازگر ۱ 
لقن فزندگی سازگارتر می‌نماید. اینک به نمونه‌هایی از 


1 3 1 
می‌کنند. بیشرفته تر و نمایشی تر است و ب 


واقعیت‌های جهان 
این شیوه بسنده می‌کنیم: 


۵( سیدحسین می رکاظمی و داستان «آ#مان» 


رسم‌های اسب توی خاک نرم جاده فرو می‌رفت. مشتی " داغ و 
ی ۳ نی وی 
هوا راه انداخته بود. . سوار ترکمن» خاموش راهی اوبه 
سوخته‌اش کدر بود. . چشمان آفتاب‌زده‌اش از هرم کر 
کپل اسب کشید تا از دای آفتاب صحرا بگریزد. 

به اوبه که رسید؛ در خانه‌ی پیخی‌خان پیاده شد. 

خوش آمدی دمان! خوبی؛ سالمی؟ 

غنیمت پیخی خان! 

اه اکبر امسال زراعت برکت دارد؟ 

دمان بفض کرد. غم آشکاری توی جهره‌اش دوید. پیاله‌ی چای را دز 
دستش فشرد و تلخی گزنده‌ای به جانش نشست. 

- می‌دانی که سه سال است؛ زن ولایتی زمینم را می‌کارد. 

- حواسم نبود دمان! زمین به او وفاکرده است؟ 

- دو سال است که ضرر دیده. 

انساد؟ 

- زراعت جو و گندمش ضایع بود. 

- زراعت پنبه؟ 
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- غنیمت یست.» 


ه) منیر و روای پور و داستان «شب بلند» 


,جفره زیر فریادهای گلیر جان می‌داد. باد پاپیزی سینه کشان از درر 
رد 
می آ مد لابه لای نخل‌ها می بیجید و خاک و خاشاک « و کاغذهای مچاله ثر, 


را با خود می‌برد. شب از نیمه گذشته بود. .مریم در جای خود غلت می‌زد. 
- مادر! دز و ببند. 


- همه‌ی درا سیخ بگیر بخو ابا 
- می‌زندش مادر؟ عمو ابراهیم می‌زندش! 
- نه مریم داریه نازش می‌کنه: حالا بگیر بخواب! 
- فردا صبح می آد بازی ؟ می‌آد دریا؟ 
- آره خودم می‌رم دنبالش. اگه بخوابی میرم دنبالش. 
ضجه‌ی دلخراشی: سیاهی را برید و به سر مریم کوپیده شد. مریم هراسان 
نشست. 
می‌میره مادر به خدا می‌میر ه. 
صدا خنده‌ی مادر را شنید و صدای آرام پدر که درگوشی با مادر حرف 
می‌زد. 
- بچه ترسیده. 
ِ تمام درارو بسته‌م» بازم صداش نمی‌ذاره. 
- حالا به کفتر افتاده تو چنگش: مگّه ول م یکنه؟...» 
همان گونه که پیش از این نیز گفته شد و از مسعنای ترکیب مصدری 
گفت‌وگوم برداشت می‌شود؛ لازمه‌ی شکل گرفتن گفت وگو وجود داشتن 
سکم دور است اگر یکی از آدمها در داستان با خودش و یابا سایه‌ش 
و حتی ار با شخص غایبی حرف بزند:به این حرف‌هاء گفت وگو نمی‌گوبند 


این شیوه‌ی گفتاری ر «خودگویی, و با وتک‌گویی» می‌نامند. رتک‌گوییها 
نیز یا درونی اند یا پیرونی. 


۳ 1 
با >" ِ توگو ۷ و رز تیان 
رد 1 7 


ریش هی زند. د چسته ترین و 
واه آد‌های داستان. دست به گر ینش می رد بر ف_- 
حرف‌های فرا وان 1 


۹ و 
5 ک و ماحرا و ان میک کب 
4 ره از داستان هم شبوه‌ی خدف و 
۰ کند. در جهان ن واقعی در بیرون ار ن هم سیر 
بقیه را حذف می ‌ با 
ز حرف‌ها و گنت وگو گرها به کار گرفته می‌شود. ممکن است یی از 
ِ ۲ ۳ 
یر ف‌های گفت وگو کر در جهان واقعی. وراجی و روده‌درازی کند و پشت سر 
ره مهم وه 
فد و حرف رابه خرف بچسباند و به قرل معررف ا تیش نیش 
ار 


حرف بزنده اما معمولا 7 رف تک را رری بخش 
کفته‌های طرف مقابلش کشا مک کند و وا کنش نشان می‌دهد. برای همیز 
است که بعد از مسدتی: تنها بخش‌های مهمی از هرهاق صرفب 
گنت وگویمان در یاد باقی می‌ماند. .زیرا همه‌ی حر حرف‌ها ماندگار نیستند. اصلی 
یستند. اهمیت جندانی ندارند. 

یترین و طبییترین نو گفت‌رگو آن ن است که به صورت پرسش و 
پاسخ نباشد. .یکی از طرف‌های گفت کشت وگو یه نوخ یت حرشها را تغییر دهد 
و موضوع نویی را بب پیش بکشد. به فرازی از گفت وگو وی داستانی توجه کنید: 

ی تایآ . می خند د و می‌گوید: 
راستاد به دل نگیری؛ داشتیم شورخی میک دیم.» 

۳ «می‌دانم با پیمان هم هماهنگ بو دی». 

می‌زند زیر خنده و می‌گوید: 

را زکجا فهمیدی استاد,؟ 

- بزندگی بهتر از این نمی‌شهء 

- رای واه استادام 

«بیا پیمانو بذاریم س رکار» موافقی!» 

- ,حرف نداره/» 


حالا به شکل دیگری از این صحنه‌ی گفت وگو اشاره می‌کنیم: 
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,- استاد به دل نگ نگیری» داشتیم ز شوخی می‌کردیم. 
- رنه به دل نمی‌گیرم» 
می‌زند زیر خنده و می‌گوید: 
- راز کجا فهمیدی استاد؟» 
رحدس ردم» 
- ,بیا پیمانو بذاريم سر کار. موافقی» 
-.بله موافقم, 
گفت‌وگوی نخست فنی‌تر و پیشبرنده‌تر است. وقتی که استاد در با 
پیشنهاد احسان که می‌پرسد آیا موافقی پیمان را سر کار بذاریم؛ می‌گوید: 
,حرف نداره» 
نه تنها پاسخ مثبت و «آری بله, را داده؛ بلکه آن را بهترین رفتار قلمداد 
کرده است. 
نمونه‌های فراوانی از گفت‌وگوهای داستانی در آ ار نویسندگان بزرگ 
وجود دارد. داستان ,آدمکش‌ها و تیه‌هایی هم چون فیل سفید, از ارنست 
همینگوی. گفت وگونویسی خوبی را به نمایش گذاشته است. ولی گاهی در 
داستان‌ها به دلیل ناآ شنایی نو پسندگان به اصول گفت و گونو پسی» ؛ بین آدم‌های 
داستان حرف‌هایی ردوبدل می‌شود که فقط در حد یک پرسش و پاسخ و 
مکالمه است. حتماً در درس‌نامه‌های زبان انگلیسی به سوال و جواب‌های 
شخصی برخورد کرده‌اید: 
«-صبح به خیر! !۳0۲910۵ 0000 
-صبح به خیر! اتععنعتم 600۵ 
- حالت چطور است؟ 100 276 130۷ 
چ حالم خوب است. ۷۵۱۱ ۷۵۲۷ 270 ] 
- اسمت جیست؟ 2506 تنا0ز حز ۱۷۵۵۱ 
ِ آسمم کت است. 3[ دا عصهه ۲ 
- چند سال داری؟ ۷۵۲ ۵26 010 ۲10۷ 


ما 


کامهای و شش 


جد ماد 8 آ 

ی هقنه شال دارم. ۵ ۱۵۲ ۲ 

نی ان ؟ تلا 0 ۲ ۱۱ 

در کلاس چندم درس می‌خوانی؛ 21:0۵ ۳ 

۱ انم ت0ن۳ ۳۵ 18 27 آ 
من در ۳ ن پنجم درس می خوانم. 0 

ان دیگری از این نوع. این ر 

های فراوان 3 

و برس کا تا 
عفت وگو به معنای داستانی اش نیست. ب 
پاسخی س حدس میدهد. یعنی از 


نان رون و۱2 
پرسس 

۱ 
د پاسخ ین جنینو 


از جنس و دنماله‌ی پرسش است. 


سس 
پاس- ۳ 
۳ و 
آزمون‌های شه ٍ ند دیاله کک بناميم. در جنی که 
۱ یالو 
اصلاً این طور نیست. ۱ 
بهترین .واه گفنتا وگو ونویسی آن است که هنرجریان و داستان‌نویسان نباره 
روز وا 7 کونا ؟ کون ردو جتی‌های بخای به ده 
حرف‌های اشخاص افراد وش دهند. جمله‌های ادا شده و شخص ادا کننده 


بط حرف‌هایاشخاس و و افراد گوش دهند. جمله‌های ادا شده و 
شخص ادا کننده به خاطر بسپارند. شغل؛ سن,؛ میزار ن سواد و لحن ادم‌ها را دز 

نظر داشته باشند. 

اگر می‌توانند گفت وگوهای آدم‌ها را عیاً باداش تکنند و یا ضبط نمایند 
آن گاه با توجه به پیرنگ و موضوع داستان و کارکرد نقش ه رکاراکتره 
حرف‌های هر یکک را سیک و سنگین و دستچین کنند و گفت‌وگوهایی زا 
بنویسند که: 

۱. اطلاع‌رسانی کنند. 

۲ شخصیت پردازی کنند. 

۳. فضاسازی کنند. 

۴ رویداد داستان را پیش ببرند. 

۵. متن را از روایت محض و دخالت مستقیم نویسنده نجات دهند. 

اه 
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زبان گفتان زبان گفت وگو 

زبان مجموعه‌ای از واژه‌هاست که انسان برای ایجاد ارتباط و بیان نیازی 
خود به وجود آورد است. به عبارتی دیگ مجموعه‌ای که زرا 7 ی 

۱ : دسان نامید 
می‌شودء فراردادی است. اعتباری است؟ یعنی در هر سرزمینی به و 
متفاوتی عمل می‌کند. به عنوان مثال همه‌ی کسانی که در سرزمین ايران زندگی 
می‌کنند و به زبان فارسی حرف می‌زنند» با هم قرارداد بسته‌اند که به ن 
۳۹ از : و میوه‌ی جالیز هندوانه یک یز 0 ِ خ2 

صی ار صیفی و میره‌ی جالیزی؛ هندوأنه بخویند و به نوع خاص دیکری کر 
سبز است و دراز: خیار بگویند؛ همین میوه در قلمروهای انگ کلیسی زبان, 


کمپل (2۳۳16) نامیده می‌شو د. 
سر رگ ِ ِ 
زبان یک نظام و دستگاه است. این دستگاه: دارای ساختار ادیی و معنایی 


است. واژه‌ها دارای شکل خاص نوشتاری و گفتاری‌اند. همین شکل خاص 
نوشتاری و گفتاری: از ساختار معنایی و مفهومی برخوردار است. 
الف - ساختار ادایی و آوایی 


واژه آب آب ۹0 


ب - ساختار معنایی و مفهومی عمایمی بی‌رنگ و مایه زندگی که از دو 
عنصر | کسیژن و هیدروژن ساخته می‌شود. 


ما از زبان در ساخت جمله استفاده می‌کنيم. مثلاً می‌گوييم: «من امروز 


یک داستان کوتاه خواندم,. 
در هر زبالی» دو ساخت وجود دارد. یکی ساخت رنحوی, است و 
دیگری ساخت صرفي. 


۲ ۹ 
زبانی. ارکان حمله و جیهء 
هر واژه در جمله. مشخص بی‌شود. فتااای ٩‏ ای فد 
ام وز یک داستان کوتاه خواندم. 
من امرور - ِ 24 ری ی و 
جمنه (گزاره) دارای ارزش مخانی خ‌صی 


هر کدام از واژه‌های این 


هستند. ۳ 
۱ امروژ نها 
من 

_ ۲ 
کر ی ۰ 
فاعل قید زمان 

7 ۲ 

مر صو ِ ور صئ 


ارکان این جمله در دستگاه یک زبان رسمی و سالم به همیز صورتی است 
که نشان داده شد. اما می‌توان جای این کلمه‌ها را تغییر داد؛ بعنی ساختار و 
نظم نحوی (دستوری) آن را بر هم زد و مثلاً نوشت: 
رامروز من یک داستانکوتاه خواندم». 
و با مانورهای دیگری که با توجه به گنجایش جمله. می‌توان به آن دست 


یافت. 


صرف جیست؟ 
در این بخش از دستور زبان» شکل واژه‌ها و فعل‌ها و نحوهی گفتاری و 
نوشتاری آن‌ها بررسی می‌شود. به جمله‌ی پیشین نگاه کنید. 
«من؛ امروز یک داستان کوتاه خواندم, 
شکل و ساختمان واژه‌هاء برابر قوانین زبان رسمی فارسی ساخته و به کار 
رفته است. ولی بعضی از واژه‌های جملهی بالا رابه شکل دیگری هم 


می‌توان‌ساخت و به کار برد. مثل: 


۲۰۰ آموزش داستان‌نویسی 


- رمن امروز به داستان کو تاه خواندم». 

شکل شکسته‌تری نیز از اين ساخت می‌توان به د.ت داد: 

من امرو یه داستان کو تاه خوندم. 

- م امرو یه داستان کوتا خوندم. 

پس زبان: شکل‌های گونا گونی به خود می‌گیرد. بخشی از گوناگونی اد 
را به شکل نمودارهای زیر می‌توان نشان داد. ۱ 


گام‌های نوشتن ۲۰۱ 


سم زبان سالم سلاست در نحر جمله 
2 در صرف و ادها 
ساختمان ظاهری زبان 
زیان شکسه سس شکستگی درنحر(جابه‌جایی ارکان جمله) 
| _پیشکستگی درصرف(شکل فعلیاو واژهها) 
صزبان رسمی (معیار) زیانی که کتاب‌ها با آن نوشته می‌شرد. 
ساختمان حقوقی زبان 
| هه زبان‌غیررسمی(بومی)لهجه‌هاوزبان‌های محلی د ریک کشور 
هه زبان مبداء (زبان اصلی یک متن خارجی) 
زبان در ترجمه 


سم زبان مقصد (زبانی که با آن یک متن ترجمه می‌شود) 


شکل کلی زبان نثر هه زبان گفتاری هه‌سالم 
شکسته محاوره 


سمصزبان نوشتار 1 
شکسته محاوره 


۲ آموزش داستان‌نویسی 
7 شکل زبان در داستان 
در این شماره باید نمونه‌های شکل زبان را در داستان‌تویسی ذک رکنم 
نمونه‌ی اول: 
زبان گفتار (از رمان طلسم نوشته‌ی شهلا پروین روح). 
«اين طور که پیش می‌رود. فردا پس فردار باز باید بروم سراغش. قرص‌ها 
کارساز نیست. مسول بهداری یک بسته‌ی ده تأیی پنج میل ی گرمی بیش‌تر 
ننوشت و لبضم را هم گرفت. به خاطر تب‌خالم حتماٌ» (ص ۵۲) 
با آن که ساختمان ظاهری واژه‌ها سالم است و جایگاه اجزای جمله هم زیاد 
پس و پیش نشده. یعنی فاعل, قبد. مفعول و فعل هر کدام سر جای 
اصلی‌شان قرار نگرفته‌اند. لحن ادای جمله و نحوه‌ی بیان جمله به گونه‌ای 
است که انگار نویسنده همان طور که حرف زده. نوشته است. 
«دیگر بچه‌ی کی را به شکم بکشم؟ برای رگ و ریشه‌ی کی سر خشت بروم. تا 
نباشد و از کوچه رد نشود پیش پای کی دستمال بسته بیندازم؟ آی با شما 


هستم. 
از این به بعد پای تابه بو دادن تخمه به شوق کی قه قاه بزنیم تا تخمه‌ها دهان 
بشکفد از خنده‌مان.(ص ۵۷) 


شکل‌های لحن 


زبان در داستان 


زبان آدم‌ها سالم 
تسه زبان روایت سالم 
سم زبان آدم‌هاگنتاری 
هه زبان روایت سالم 


1 بان آدم‌ها شکسته 


هس 
هه زبان روایت گفتاری 


مه ۴ 

مه زبان آدم‌ها گفتاری 

هه زبان روایت گفتاری 
مه ۵ 

سم زبان روایت شکسته 
تمه 


۴ اموزس داستان‌وسی 
نمونه‌ی دوم: 
زبان شکسته (داستان پاچه خيزک چوبک) 
«ببین آخرش گیر افتاد. شکمش آخر جونشو به باد داد .خدا پدر ر سلطونملی 
رو بیامرزه که گفتگردو بو داده بذار تو تلهش. به با چسی ملخه» دوبارخسی 
ملخه, رب چنگی ماخ ما ین قد یه گربهس نیس؟» (صفحدی ۸۱) 
در این شکل,. قواره‌ی بعضی از اسم‌ها و فعل‌ها می‌شکند. مثلاً سلطان علی 
می‌شود سلطونعلی. بگذار نوشته می‌شود «بذاره و نیست می‌شود «نیس». 
شکل شکسته‌تری از زبان هم گاهی توسط آدم‌های داستان به کار می‌رود که 
به آن «زبان شکسته عامیانه؛ می‌گویند. مانند عبارت پایین: 
دراه آفتاد. عروسک را زیر بخلش زده بود. برم تو خیابونای بالای شهر. اونجا 
بهتر می‌تونم برفوشمش!. 
دراین شکل ازکاربرد زبان نزد مردم عاد ی کوچه و بازاره ساخت‌های جدیدی 
به کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال فعل مرکب آبفوششمش" به صورت 
آبرفوشمش ادامی‌شود و نویسنده برای نشان دادن شخصیت و فضاسازی, 
آن فعل را همان گونه عامیانه می‌نویسد. 
.در این حالت هم روایت داستان به زبان سالم است و هم زبان آدم 
داستان. 
نمونه: 
(سمفونی مردگان. صفحه‌ی ۴۷). 
«گفت: «خیلی دلم گرفته بود. هوای آیدا را کرده بودم. نمی‌دانم چه به سر 
سهرابش آمده. خیلی گرفته بود. پدر» 
بعد یک باره چشم‌هايش را تنگ کرد و پرسید: 
«تو باورت می‌شود آیدا خودش را آتش زده باشد؟» 
گفتم: «تونباید هر حرفی را بزنی. نمی‌بایست می‌آمدی» 
.در این حالت. زبان روایت (زبان نوسنده‌ی داستان) سالم است؛ ولی 
زبان آدم داستان, گفتاری است. 


گنام‌های نوشتن ۳۰۵ 


نموثه: ۱ 

1 اه دوه 
دا بان ره دورهه محمد بهار. از کتاب داستان‌های محبوب زنه یس اج 
[ 


۳۰( 
(مرا دگفت: «می‌آییم؛ 
ی ین خودمان می‌آییم. جل و پلاس‌مان را به دوش می‌کشیم می بیم. 
الاخره لازم است. من وصع تو را می‌دانم: 

ازت که نداریم. .این حرف را نزن؟ 


شاید امشب. شایدم فردا... الان کد نمی‌توانيم. ند. ب 


رودربایستی , 

چی؟کی؟ مادر بزز گ؟ همین طور نشسته است سوز و بریز می‌کند. نمی‌دانم 
۳۹ ۱ 

ادم را 

آ زن جاکه مرد حرف می‌زند. زبا ن‌گفتاری است. یعنی نویسنده لحن 


همان طور که حرف می‌زند. نوشته است. 
۵ .دراین حالت هم ز بان نویسنده در روایت داستان سالم و رسمی است. 
ولی زبان و لحن آدم داستان شکسته است. 

نمونه: داستان کمربند. راشین مختاری. از کتاب داستان‌های محبوب من. 
جلد دوم. 

«فروشنده کمربندها را روی پیشخوان ريخته بود. 

این یکی چطوره آقا؟ اینو می‌پسندین؟» 

مرد در حالی که لبش راگاز می‌گرفت» به سگک کمربندها خیره ماند.. 

«.. باز هم هست. می‌خواین کمربندهای لبه پهنو بیارم ببینی؟ 
(صفحهی ۱۳۲) 

دراین حالت هم زبان روایت و هم زبان آدم داستانی. گفتاری است. 
نمونه: 

أز رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. زوبا پیرزاد. (صفحه‌ی 4۵٩‏ 

«آرمینه لقمه‌اش را قوت داد: 

#چه شرطی؟ همه‌ی کارهای مدرسه را کردیم تمرین پیائو هم کردیم. 


تاقمان را هم جمع و جون کردیم. 


۲۶ آموزش داستان‌نویسی 


ومثل همیشه تأیید خواهرش را خواست. 

«نه آرمینه؟؛ 

آرمن, قسمت شل و سفت نیمرو را سوا کرد. 

«جمع و جون نه» جمع و جور خنگ؛ 

نگاهش افتاه به من و بقیه‌ی حرفش را خورد. 

در متن بل لین که بان نشکسته وسالماست. آماهم در رویت اصلی ور 
در گفت‌وگوها همان گونه که معمولا در جهان بیرون داستان از زبان آدم‌ها 
جاری می‌شود, نوشته شده است. 

۲ در این حالت. زبان روایت نویسنده, گفتاری ولی زبان آدم داستان 
شکسته است. 

نمونه: 
داستان مصیبت کبک‌هاء احمد محمود. از کتاب زایری زیرباران. (صفحه‌ی 
۵( 
«مردگفت: «همراه کبکا نکبت و بدبختی بود.» زن گفت: «آره. اصلاً پرنده به‌ما 
نمی‌آد.» 
مرد. دراز بود و استخوانی و خمیده با پوستی آفتاب سوخته و نگاهی هم 
چون نگاه اسب کبود. نجیب و بردبار مرد گفت: 
«بی جهت گربه و بچه هاشو در به در و اسیر کردیم.» 
ِ‌ در این حالت. هم زبان روایت (نویسنده) و هم زبان آدم داستان. 
شکسته است. 
نمونه: 
داستان گل‌های نرگس آبی: طاهره ریاستی از کتاب داستان‌های محبوب 
من جلددوم. 
از توی سوراخ لحافم فقط یه چشمشو می‌دیدم. بعد لحافو از روم کشید. از 
جا بلند شدم و نشستم و چشمامو مالیدم و به گل‌های نرگس آپی که روی 
دیوار ردیف ایستاده بودن نگاه کردم و گفتم: 


کام‌های نوشتر ۲۰۷ 


ی خبره صبح به این زودی؟؛ 
وچه جه 


وخیلی کار داریم . پاشو اجاقو روشن کن!؛ 

رسای نه با بیدا شد وکورمالکورمالدنیالپروهاش گشت وداد 
ر سر 

" 

,کچ! بردینش؟* 


,یداش کردم ایناهاش» (صفحه‌ی ۲۴) 


کارگاه شماره بیست و دو: 


۱. داستان «رستم و سهراب, را به نثر بنویسید و برای 


نویسی کنید. 


۲ فلم کوتاهی راکه به زبن فارسی است؛ تماش کید یم 


سعی کنید گفت وگوهایش را ضبط نمایید. سپس متن گفت‌وگوهای 


فیلم را از نوار پیاده کرده» روی کاغذ بنو یسید. 

آبا می‌توانید به جای گفت‌وگوهای اصلی متن گفتو وگرهای دلخواه 
خود را بنویسید؟ 

۳.کارتان را ارزیابی کنید. 


۸ آموزش داستان‌نویسی 


تام هفة 
لا تحران 
اک 3 ۳ 5 1 2 
وارو نمی قاوسی و از جمله رف خنکت عمید؛ بجرانترا ی گر ۱ 
می‌کند: ِ" 


«بحران. آشفتگی, انقلاب؛ تغیبر حالت؛ تغییر حالت ناگهاز ر . 

ب‌دا رکه منج بهبهبودی یا مرگ او بشود., فت 
در زبان انگلیسی برای بحران از واژه‌هاي "دنت" استفاده مي‌کنند. 
فرهنگ کوک ۲ کسفورد درباره :۲39 می‌نویسد: 
1 ۷۵۲۸ هروه 1116 مر 
و کاربردهای گوناگون آن را بر می‌شمارد. مانند: 

(بحران سیاسی) دادنتت اشنازا۳ 

(بحران اقتصادی) کاعات ۳۵00۳6 

و در گنت‌وگوهای روزمره کاربردهای دیگری از آن شنیده می‌شود, 
چنان که گفته می‌شود: : بحران روحی؛ اوضاع بحرانی و.... 

اما در ادییات داستان‌نویسی؛ بحران و 
روبارو در داستان؛ برای آخرین بار با هم روبه‌رو شوند. این رویارویی سب 
سی‌شود که عمل داستانی به پیش برود و به نقطه‌ی اوج که قل‌ی 
درگیری‌هاست و گاهی به آن ببزنگاه, هم گفته می‌شوده نزدیک شود. این 
پیشروی در داستان؛ در زندگی شخص یا اشخاص و آدم‌های داستانی؛ 
دگرگونی پدید می آورد و هم‌چنین درخط سیر داستان تغییرات پایدار ایجاد 
می‌کند. اين کار می‌تواند کار و کنشی را به پیش ببرد یا بایستاند و با می‌تواند 
وضعیت و موقعیت کسی را بهتر یا بدتر سازد. 

در گفتارهای پیشین یادآوری کردم که میان اسف پیرامون او و 
هم‌چنین میان آدمی با درونش و خودش؛ میان دوگونه نظم اجتماعی:گاهی 
تتش و کشمکش به وجود میآید. داستان از جایی آغاز می‌شود که یک 


ی 
" 7 ها 11 دو با اششتحجي نخستین به 
۲ و سازگاری پدیده‌ها و ۳ ِ مایخ 
زواختی آشناترین در پر هم زدن آرامش با اشفتجی وهای 
آرامش برسل ۱: داستا اسان 
است. پرای همین است که بسیاری از داستان‌شناسان. در 


حادثه و رویداد 


حادثه, را با آن مترادف می کنند و بعضی دیگر: نیز بجر 


عردن بحرن؛ * 
تنل , 
7 مس وگن به کار می‌بر ۱ ۱ ۳ 
"ور دامتان ممکن است یکک با چند حادثه وجود داثتهباشد. در هر 
۳ 


با ند گره وجوة داشعه باشد. با آن که .بحران 
تن سکن 0 ر ف ای کزان ۶ 
قمان . حادثه و گره 
رجود دشتهباشد. شکل کلاسیکت و سنتی داستان ِ ۹ بیس 3 
ها فیک کنده درگ کج آ دم رارونشل 
ی 1۳ ۱۳[ داستان را به بایان 
هی 
0 از بحران ارایه شده به آ خر ین ن و اساسی‌ترین درگیری میان 
آدم‌های داستان (نیروهای درگیر) بحران اطلاق می‌شود. پس هر حادثه و 
درگیری اه بحران نیست. بر گر ابتاس (ق ی ای 
آدم‌ها و درگیری‌ها و کشمکش‌های داستان را رو شن می‌ساز ی 
می‌شود. 
شیب نمودار؛ نشان می‌دهد که حادثه يا گره و در رگیری روبه رشد و سیر 
صعودی دارد و در بالاترین جایگاه خود که نقطه‌ی اوج یا سربزن‌گاه است؛ با 
متلاشی شدن طرف‌های درگیری يا یک طرف درگیری (معمولاً کشمکش به 
سود یک طرف پایان می‌پذیرد) داستان به نقطه‌ی تعادل و آرامش دست 
می‌یابد, .در بیش‌تر مواقع؛ داستان در اين نقطه و حالت به پایان می‌رسد. این 
نظم در بیش‌تر داستان‌های کلاسیک که دارای بیرنگ مستقیم‌الخط و 
حادثه‌های پیاپی هستند» دیده می‌شود. اما داستان‌هایی هم نوشته شده و 
می‌شوند که دارای حادئثه‌های پس و پیش هستند. . یعنی رویدادها با تمهیدی 
از پیش اندیشیده شده و تقدم و تأخر دارند. در این گونه داستان‌ها گاهی 


۶ اموزش داستان‌نویسی 


حاد هی 


1 
پایانی در آغاز روایت آورده می‌شود. . نویسنده به بهانه‌ی را بازگشایی 
علت‌های بروز حادثه‌ی بایانی» داستان رامرور م یکند. 


آغاز داستان 


۳ آموزش داستان‌نویسی 

همان‌گونه که در یک داستان (حتی داستان کو تاه) ممک. اش من 
کشمکث ی و جود داشته باشده یکله دو؛ سه و چند بحران زر ز ممکن 
وا تان شده باشنده یی گرهی پدید آیدهگره گشوده ور 
کی دک وگره گشایی دیگر و پایان داستان فرابرسد. برای همین ات 
بعضی:از آتوزکار آن ن داستان: ‏ رب مرن رادت فید ان اما یجان وز 
شخصیت. بیش تر زمانی اتفاق می‌افتد که شخص دستخوش تن تنش و درگیری 
درونی و روحی شود. این در مورد داستان‌هابی است که سحوریت آن بر 
روی شخصیت است. بنابراین در داستان‌های حاد ثه محجور و یبا موقعیت 
محور: بحران در تلاقی و برخورد دو با جند رو ویداد و موقعیت. به وجود 
مي آ بد. 

در داستان کوتاه و ماندگار «داش آ کل» رو پدادها و کشمکش ی‌های جندی 
شکل می‌گیرد: ما نها یک مورد از آن به شکل بحران در می نید 


موقعیت روایی اول: 

«همه‌ی اهل شیراز می‌دانستند که داش آ کل وکا کارستم سایه‌ی یک دیگر 
را با تیر می‌زدند.», 
رویداد اول: 

یک روز داش آکل روی سکوی قهوه‌خان‌ی دومیل چندک زده بود. 
ناگاه کا کارستم از در در آمد. نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت و همین طور 
که دستش بر شالش بود؛ رفت روی سکوی مقابل نشست بعد رو کرد به 
ام س 
شاگرد قهوه‌چی ‏ گفت: 

«به به بچه یه چای بیار ببینم». 
رویداد دوم: 

کاکارستم از جا در رفت .دست کرد قندان بلور تراش را برداشت برای سر 
شاگرد فهوه‌چی پرت کرد. ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای سکو 
با قوری به زمین غلتید و چندین فنجان را شکست. بعد کا کارستم بلند شد با 


داش 


وصیت 


0 


۳۳ 


کامهای نوش 


ار و حته از قهوه‌خانه بیرون رفت ی 


جهره‌ک گرد 


با بستک سخمل, شلوار کشاد. کلاد نمی کوتاه 


در این بین مردی 
انداخعت. 


قهوه‌خانه شد. .نگاهی به اطراف 


0 


سراسیمه وارد ۳ 

و کفت: ی صمن مرحم شب . 
رفت جلوی داش که ۱ و 
ات ور اد تا 


م 


کرد 
مرده خو رها راخ رک 
4 ور 


,آخر شما را وکیل و وصی خودش کرده, 
مئل این که از این حرف چرت دافن ۲ کل باه گند: ۱ 
درگیری کا کارستم با داش آ کل. عصبانیت ک کا ک رتم و ۳۳ در 
قهوهخانه» خبر مرگ حاجی صمد: وکیل و وصی شدن داش 1 کل. هیچ 
از این کشمکش‌ها و تقابل‌هاه بحران نیستند. بحران در این داستان. زمانی 
شکل می‌گیرد که داش کل عاشل مرجان: دختر حاجی صمد. می‌شود. 
مقدمه‌ی بحران: 

بعد همیر ن طور که سرش را برگردانید» از لای پرده‌ی دیگر دختری زا با 
جهره‌ی برافر روخته و چشم‌های گبرده‌ی سیاه دید. و ی 
چشم‌های یک دیگر نگا ه کردند» ولی آن دختر مثل این که 
پرده را انداخت و عقب رفت. اه 
صورت چشم‌های گیرنده‌ی او کار خودش را کرد و حال داش کل را 
دگرگون نمود؛ او سر را پایین انداخت و سرخ شد. 

بحران... هر شب خودش را در آینه نگاه می‌کرد. جای جوش خورده‌ی 
زخم‌های قمه؛ گوشه‌ی چشم پایین کشیده‌ی خودش را برانداز می‌کرد و با 
آهنگ خراشیده‌ای بلند بلند می‌گفت: 

«شاید مرا دوست نداشته باشد» بلکه شوهر خوشگل و جوان پیدا بکند... 
ه از مردانگی به دور است... او چهارده سال دارد و من چهل سالم استا... 


«من 


۴ آموزش داستان‌نویسی 
اما جه بکنم؟ این عشق مرا م ی کشد... مرحان... تو مرا کشتی.. خر 
بگویم؟ مرجان... عشق تو مرا کشت...». ۱ 
زیگههای ابع رشان کجامت چرا داش آ کل به مرجان اظهار عش 
نکرد؟ چرا به خواستکاری‌اش نرفت؟ برای این پرسش‌ها که روی هم رف 
بحران را به وجود آورده‌اند جند علت می‌توان یافت: 1 
۱ لوطی‌گری و ناموس‌پرستی داش آ کل. 
۲. وصیت حاجی صمد و وکیل و وصی شدن داش ۲ کل. 
۳ زیاد بودن سن داش | کل و نوجوان بودن مرجان. 
1 شرم و حیای مردانه که از باورها و منش جوانمردی داش آ کل نشأت 
می‌گرفت. 
هدایت؛ بحران پدید آمده را با استفاده از دو رفتار حبل کرد. این 
رفتارهای دوگانه برحسب نزدیکی و دوری به شخصیت اصلی داستان داش 
مسیت. ف 
آ کل به شرح زیراند: 
رفتار دور: 
5 2 
بیدا شدن خواستکار برای مرجان. 
این رویداد تا حدودی بار داش آ کل را سبک کرد. با آن که خواستگار 


مرجان پیرتر از داش ۲ کل بوده؛ اما در صورت عروسی می‌توانست مرجان را 
رفته رفته از ذهن داش ۲ کل پاک کند. 


رفتار نزدیک: 

کشته شدن داش آکل. 

این نوع گره گشایی که پایانبندی تراژیک داستان را رقم زده؛ با حذف 
داش آ کل بحران او را نیز حل کرده است. نویسنده» چاره‌ی دیگری برای 
ابراز عشق داش آ کل به مرجان نداشت. در غیر این صورت» عشق داستان؛ 
عشقی معمولی و از نوع عشن‌های کوچه بازی و فیلم فارسی؛ تصویر می‌شده ای: 


کارگاه شماره بیست و سه: 


لین) داسستان کوتاو «عدل, را از صادق چوبک بخوانید و به 
مرش هاش زین داهج ود 

۱ آغاز شکل‌گیری بحران کجاست؟ 

۲ جه عواملی باعث ایجاد بحران شده‌اند؟ 

۳ بحران جگونه حل هناد( 


۴ با توجه به نمودار صفحات قبل: این داستان از کدام نمونه پبردی 


می‌کند؟ 
ب) یکی از سوژه‌های شکار شده و یادداشت شده خود را به صورت 
داستانی کوتاه بنویسید و سعی کنید: 

۱ دست کم دو گره در مسیر حوادث ایجاد کنید. 

۲گره‌ها را به اوج برسانید تا بحران تشکیل شود. 

۳ داستان را در نقطه‌ی اوج تمام کنید. 

۴ داستان را برای معلم و همکلاسی‌هایتان بخوانید و نظرات آنها زا 
یادداشت کنید. 

۵ یک بار دیگر به داستان خودتان برگردید و براساس نظرات ی که 
یادداشت کرده‌اید» آن را اصلاح کنید. 


۶ آموزش داستان‌نویسی 
گام هشتم 
0 آغاز داستان 
لابد بسیار شنیده‌اید که می‌گویند ,کار را آن کس کرد که کر 
کاربرد این سخن دانشورانه هر ر جاکه باشد» در داستان‌نویسی نیست 
که داستان‌نویسی معمولاً کاری فردی است و سخن بالاء ار 
گروهی درست است. در سخن یاد شده نوعی گردش کار تکاملینهفته ار 
بسیاری از نو آوری‌ها و اختراعات به یک باره آذ فریده نشده‌انده بلکه رو 
رفته به شکل کامل در آمده‌اند. ی یک ترآ از کرد و مر زر 
جیزی بر آن افزود یا از آن کاست تاکامل شد. اما در داستان‌نه ویسی و پاره‌ای 
از کار رها بایدگفت: کر راک کود؟ آن که شروعکردا ین ضرب ال شی 
در مورد نوشتن داستان گفته نشده باشد و گویندگان آن منظور دیگ گری در سر 
داشته‌انده اما در مررد شروع و نقطه‌ی آغاز متن یک داستان قابل استفاده 
است. 
دانش ی آموزان (حتی بزرگسالان) ) معمول منتظرند تا معلم و با تازه وارد 
(مثللاً مهمان یا هکس د یگری) در نخستین برخورد چه حرکتی از خود نشان 
می‌دهد و یا چه حرفی بر زبان می آورد. . حتماًبهیاد دارید که هنگام پاسخ 
دادن به پرسش‌های معلم: گاهی زبان‌مان بند می آمد. با آن که درس را بلد 
بودیم» بارای حرف زدن نداشتیم و یا وقتی که می‌بایست د رکلاس درباره‌ی 
موضوعی انشاء می‌نوشتیم, بعضی از بچه‌ها قلم‌شان خشک می‌شد. و باز 
حتماً به یاد دارید که در : پی اصرار معلم که چرا حرف نمی‌زنی؛ چوا 
نمی‌نویسی؛ می‌گفتيم: آقا نوک زبنمان است؛ کلمهی ازاشن را شما بگونید 
به خدا بقیهاش را بلديمم و یا در اولین جلسات آشنایی نمی‌دانیم از کجا باید 
شروع کنیم. به یک دیگر و به در و دیوار نگاه می‌کنيم یخی از ده 2۳0 
پته می‌افتند و بعضی‌ها از جملاتی مانند: «امروز هوا چقدر گرم یا سرد بود؛ 
استفاده می‌کنند. 


انات. مه کلیدی در ادامه کر خراهند 
ی زر تلد 


تن و حملات. قفش 
تن 0 


داشت 


ام از همین اولین کلمه‌ها و و جملدها آن. بایان رابه خوبی پیش بینی 
ك ز بارش سداست به همین مرصر ۶ 
| | 
کرد. ضرب 
شاره از ِِ 
بعضی از داستان‌نوسان (نو وقلم‌ها) سوژه‌های + 3 
رک دحوم ورانند. مهندسی 
3 


۱۳ 


آغاز آن 3 
اولین 0 وق 2 
بی‌کنند. برای همین است که پیشنهاد می 

بهترین واژه‌ها و اه و کلمات آغازین: سب 

دنله گیری متن توسط خواننده می‌شوند. کر آغاز قصه‌ها و افسانه‌ها 


1 


یک سری جمله‌های کلیشه‌ای و موزون مانند ,یکی بود. یکی نبرد. در 
روزگاران قدیم» جانم برایتان و ید و..., آورده می‌شود. اما در تن 
ای‌گونه افتتاحیه‌ها کاربرد ندارد. جمله‌های آغازین. دریچه‌ی وزود به دنبای 
داستان به شمار می‌روند. داستان‌نویس باید از همین افتتاحیه‌ها به عنوان ابزاز 
ِ 0 شتن داستان؛ همانندی زیادی با ساختن یک 
پیش از این نیز نوشتن زب 
نا دارد. معمار می‌کوشد سنگگ بنا و خشت‌های : 
حساب شده بگذارد تا ساختمانش سالم و سرراست و استوار بال برود. باز هم 
به یاد یکی از سخن‌های حکمت آمیز در این مورد می‌افتم که می‌گوید: 
خشت اول چون نهد معمار کج تائریا سی‌رود دیوار کج 
شروع داستان یکی از نکته‌های تکنیکی است که توجه به آن نشانه‌ی 
مهارت و استادی داستان‌نویس به شمار مي‌آید. 
یک شروع خوب نیمی از موفقیت داستان‌نویس محسوب می‌شود. 


نخستین را درست و صاف و 


۸ اآموزش داستان‌نویسی 
شیوه‌های شروع داستان 
٩‏ الف: شیوه‌های سنتی و قدیمی 
در این شیوه که تحت تأثر قصه گویی است» داستان‌نویس از گزاره‌های 
آشنا و جمله‌های قالبی و کلیشه‌ای برای آغاز نوشتن متن داستان استناد, 
می‌کند. 
۱. داستان بشکه‌ی سحرآمیز (برناردمالامد) این‌گونه آغاز می‌شود: 
,در زمانی نه چندان دور؛ در شمال نیویورک: در اتاقی کوچک و تنگ, 
اما انباشته از کتاب؛ للوفینکل» دانشجوی رشته الهیات عهد عتیق, دانشگاه 
بشیواه زندگی می‌کر د؛. 
۲. داستان خورشيد خانم (محمود اعتمادزاده؛ به آذین) هم شروعی قصه مانند 
دارد: 
«یکی بود؛ یکی نبود؛ یکك روز خورشید» وقتی که از پشت کوه سر زد 
عم ۳ 5 ۳ "۳ 
هوس کرد به جای گردش تو هفت آسمان یکک بار هم به کار و بار زمین سر 
بکشد و ند جه خبر ۰۰.۵ 
۳ توماس مان؛ داستان‌نویس پر آوازه‌ی آلمان, داستان «تصادف قطار» را 
این گونه شروع می‌کند: 
73 یا 
رداستان برایتان بکویم؟ آخره من داستان نمی‌دانم. خوب حالا که 
می‌خواهید برای‌تان چیزی تعریف می‌کنم. یک بار دو سال پیش؛ ناظر یک 
تصادف قطار بودم.۰۰ 
۴ استفاده از مقدمه‌های پیش آگاهی دهنده و توضیح‌های روایی, موپاسان 
داستان مشهورگردن‌بند ابا این شیوه آغاز کرده است: 
«او یکی از آن دخترهای زیبا و دلربایی بود که گهگاه از روی اشتبه 
سرنوشت» در خانواده‌ای کارمندی به دنیا می‌آید, و با هدایت داستان 
۰ 3 
بوف‌کور را اين گونه شروع می‌کند: 
7 ۹" 
«در زندگی دردهایی اس ت که روح ادم را در سکوت و انزوا می‌خراشد و.-». 
6 ب) شیوه‌های نوین 


. ی ه: داستان‌نویسان تاتیر جر ی 
در ان سبر؟ ۱ ج ومات از رت 
آغاز می‌کنند. در این شیوه نیز شگردهای کونا تولی تجربه سنه ۳ * ٩‏ کر 
نبهایی از آن‌ها بسنده می‌کود 
۱ ومف طبیعت استا ۳ ِ 
نمون‌ی آشنا و برجسته‌ی این نوع شروع در داستان فیله سرد بسرزیک 
ی دیده می‌شود: 


هنکامه کرده برد. باد جنگ می‌انداخت ر می خراست ززمیز 


,باران 
به حان یک دبگر افتاده بو دند. از جنگل صدای شیرن 


جا بکند. درختان کهن 
زني که زجر می می‌کشید: مي آمد...». 
۲. توصیف ظاهری شخصیت 

داستان زرا ارگ کرک قعر گر نوشته‌ی ناص ر زرا حتی 
شانز ده ساله است. .ریزه و لاغر اندام. .با سر تراشیده. دست و گرا 3 
سیاه و چرب و چشم‌های شوخ و هوشیا رکه مژه‌هایش بل 
بر آن‌ها سایه انداخته... یک جفت کتانی مندرس پاهای ی ۳۳ 
جورابش را می پوشاند... 
ری او 

عبدالحسین نو شین در آغاز داستان ,میرزامحسن « این شک رد رابه کار 
گرفت: 

«میرزامحسن» پیرمرد هفتاد ساله هر روز پیش از طلوع آفتاب از جا بر 
می‌خاست و رختخوابش را جمع می‌کرد. روی پله‌ی در اتاق با آفتابه‌ی حلبی 
که هميشه کنجاناقش کنار کوژه آب جا داشت وضو می‌گرفت. 

احمد مسعودی هم در نوشتن داستان ,پدربزرگ» از همین شکّرد استفاده 
کرده است: 

3 2 

«پدر بررگ خمیر گلوله شده‌ی نان را توی حوض انداخت. آب موج‌های 

ریز و درشتی برداشت و ماهی سرخ رنگی روی آب جست زد؛ پدر 
بزرگ با خوشحالی گفت:..» 


۰ آموزش داستان‌نوسی 

۲ نیمایوشیج نیز داستان نمادین «غول و زنش و ارابهاش» دا با همین شیور 
ِِ «غول و زنش و ارابه‌اش بیابان‌های خالی و خشکت راطی 
می‌کردند. گاهی در تاریکی چرخ‌های اراب‌ی آن‌ها از روی ته مانده‌های 
دبوارهای خاکی می‌گذشت..., 
۴. به کارگیری موقعیت نمایشی و کنش داستانی در سطر نخست داستان. ایرج 
غریب در داستان «خرابه و سیاه» از این شگرد بهره برده است: 

ودر را باز کرد. در را بست. دیگری هم در را باز کرد و بست. 

آن وقت اولی فرباد زد:...» 

درویشان, داستان «قبرگبری» را این گونه شروع می‌کند: 

«پسرک تکان خورد. چشمانش را آهسته گشود. صورت سیاه سوخته‌ی 
پدرش را که موهای سیاه و سفیدی در آن پاشیده شده بود؛ روبه‌روی خود 
دید. فهمید که موقع رفتن است.» 
۵ آماده کردن ذهن خواننده در سطر اول داستان. «قصه‌ی عینکم» رسول 
پرژیزی در این مورد نمونه‌ی خوبی است: 

«به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی‌های حافظه‌ام روشن و 
پر فروغ مثل روز می‌درخشد. گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده» هنوز در 
خانه‌ی حافظه‌ام باقی است...» 
1 گفت‌وکو 

گاهی داستان‌ها با صحنه‌ای از گفت‌وگو شروع می‌شوند. این گونه متن‌ها؛ 
از همان آغاز خواننده یا مخاطب را درگیر می‌کنند و واقع‌پذیری و حقیقت 
مانندی بیش تری دارند. 
۵ نمونه‌ی اول: 

دست سیک دست سنکین» (شمس آل احمد) 

«-اين پارچه کار کجاست مادر؟ 

-محترم. زن مشدعزیز. یک قواره پارچه سوغاتی داشت. از عهد دقیانوس ته 

صندوق هفت لا پیچیده بود. خدابیامرن اين آخری‌ها آورد مریم برایش 


گام‌های نوشتر ۲۳۱ 
برید. آن . وم باچه دنگ و فنگی! یک ماه رمضان ن هم طول کشید تا دوختش.. 
پس ازهزار یاعلی مدد و غرغرهایی کدمادر بهش زده تا کمکش کند. پیراهن 
آبدراومدهوآن وقتتازه دیدن ارچ را پشت و رو دوختن. مادر و دختر 
عراگرفته بودن که چه کنن: پس از مرگ محترم خدا رحمتش کنه. روزد هم 
بود:؛ 
۵ نمونه‌ی دوم: 
,خداحافظ دهکده‌ی من. اسدالله عمادی. 
بیفاببین بوی پشکل گوسفند رومی ده.) 
1 اببین چه جوری توی سرش شپش جا کرده؟» 
-«پیف! مثل بزهای گر می‌مونه.» 
این خانم پیف پیفی, لیلی. دختر ترشیده حاج رحیم است که تارگی‌ها از 
شهر برگشته است. 
-«خاله کلثوم! چرا دختر حاج رحیم از کنار ه رکی رد می‌شه جلوی دماغشو 
می‌گیرد؟» 
-می‌خواهد از بوی گند خودش خبردار نشه...؛ 
۷ تعلیق 


بعضی از متن‌هاه طوری شروع می‌شوند که آدم خیال می‌کند از نیمه کار 
بریده شدند. این کار دست کم دو خاصیت دارد. اول این که ایجاز را رعایت 
کرده؛ بخش‌های زاید و اضافه را حذف می‌کند و دوم این که با حذف 
ناگهانی؛ خواننده را به فکر وا می‌دارد و به سوی ادامه متن می‌کشاند تا ببیند 
سرانجام چه می‌شود. شاید بتواند از سرانجام کار؛ آغاز و قسمت‌های حذف 
شده را دریابد. مانند داستان "بازی" نوشته‌ی اصغر الهی. 

«بعد ماندیم چه کار کنیم. دو دل و در وسواس بر دغدغه‌ای بودیم و بی 
کاری آزارمان می‌داد و تنبل‌مان می‌کرد و غروب تو یکوچه می‌آمد. . غروب 
در سکوت و خاموشی می‌آمد و ما سرد و یخ زده ایستاده بودیم و باران 
تادیکی را می‌ديديم که بی صد! به کوچه‌مان می‌ربخت.» 


۲ آموزش داستان‌نویسی 


۸ استفاده از اساطیر 
داستان ,تعال گردویی بر گور مسییح, از فاطمه ابطحی. 
«مسیح متولد شد. باید دعا بخوانم. نذر و نیاز کنم. نماز بخوانم. برای مسیی 
شمع‌های قدی روشن می‌کنم. در همه‌ی مسجدها و کلیساها شمع روشن 
می‌کنم. چقدر شبیه همه زن‌ها شده‌ام! چقدر نگرانم!...» 


.٩‏ استفاده از پش‌گزاره‌های توراتی 


در این شیوه‌ی شروع؛ از کلمات قصار با تکه‌هایی از متن کتاب‌های 


آسمانی و دینی باگفتار بزرگان استفاده می‌شود. 
مانند داستان «آواز زیر باران» از حسین آتش,برور. 
«به صحرا شدم 
عشق باریده بود و زمین تر شده 
چنان که پای به برف فرو شود. 
به عشق فرو می‌شد 
«تذکر ةالاولیا! 
و سپس متن داستان با یک گفت‌وگوی کوتاه و نمایشی شروع می‌شود: 
«باز باران...» 
-«تو باران را دوست داری؟؛ 
-«دست بگذار ببین! 
۰ استفاده از تاریخ و روز مشخص برای حقیقت مانندی و کشش داستان 
0 نمونه‌ی اوّل: 
داستان «فرعه کشی؛ شرلی حکسن. 
«صبح روز بیست و هفتم ژوئن. هوا صاف و آفتابی بود وگرمای نشاط آور یک 
روز وسط تابستان را داشت. گل‌ها غرق شکوفه و علف‌ها سبز و خرم بودند. 
نزدیکی‌های ساعت ده مردم روستا رفته رفته در میدان میان اداره پست و 
پانک گرد می‌آمدند..» 
۵ نمونه‌ی دوم: 


گام‌های نوشتن ۲۲۳ 


واستان وعقوبه زمان؛ عبدالرحيم احمدی. 
۲ دین ماه ۱۴۰۱ هجری شمسی راد سفر بد تیرگی‌های تاریخ تازه 
«فرورد: و ۱ 
ده‌می‌شد اما مردان جسوری که جرأت کنند به اه ناشنا خته گذشته پا 


بگذارند» اندک بودند. ۱ ۳ 
,در اواخر سنه‌ی ۱۴۰۰ هچری شمسی. آخرین سا 


ماه پیش 
چهاردهم خور 
سفر به‌گذشته رامی‌پیمود..» 

۱ |. شروع داستان با توصیف ظاهری شخصیت. 


شیدی» حبیب لارستانی از مردم لاره ماشینی ساخت که راه 


6 نمونه: 
داستان «تشریقات؛ نوشته‌ی پرویز حضرتی 
«پدرم که گونه‌هایش گلی و غبغبش سخت پر باد شده بودگفت: 
-«فشار بده!... مادرم» جیفش بالای سرم بود و توی گوشم می‌پیچید. آن زن 
که‌لباس سفید پوشیده بود و بر روی دست‌هایش تا آرنج؛ خون روش نشسته 
بود و داشت می‌بست؛ و دلمه شد. آمد وسط جاده و با نفرت فریاد زد...» 

۲. شروع داستان با یک تکیه کلام عامیانه و ضرب المثل 

6 نمونه: 
داستان «عکس بادکاری؛ اثر هوشنگ مرادی کرمانی. 
«ازخداکه پنهان نیست از شماهم پنهان نباشد. اولین عکس یکه از من‌گرفته 
شد, برای امتحان ششم ابتدایی بود. تا آن موقع نه دوربینی از من عکس 
گرفته بود و نه خودم به فکر افتاده بودم که ببینم قیافه‌ام توی عکس چه 


جوری است.؛ 
۳.بیان یک کشمکش در قالب روایت 
۵ نمونه: 


داستان «داش کل » نوشتث صادق هدایت. 
:همه‌ی اهل شیراز می‌دانستند که داش آکل وکا کارستم سایه‌ی یک دیگر را 
با تیر می‌زدند..» 


۴ اموزش داستان‌نویسی 


۴. شروع داستان با بیان پایان یک رویداد 
گاحی» بایان یک داستان در آغاز داستان می آید. نویسنده مت دارم 
۳ 
با ماحرای پایانی شروع مي‌کنده آن گاه از بدنه‌ی مته ن براک گشودن با س 


۳# آء 
داستان استفاده می‌کند. نمونه‌ی ایرانی این شکرده داستان «بچه‌ی ِ 


فردم» جلال 


آل احمد است. 


«خوب. من چه می‌توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچد نگه دارد. 
بچه که مال خودش نبود. مال شوهر قبلی‌ام بود که طلاقم داده بود و حاضر 
هم نشده بود که بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود» چه می‌کرد؟ 
خوب. من هم می‌بایستی زندگی می‌کردم. اگر این شوهرم هم طلاقم می‌داد. 
چه می‌کردم؟ ناجار بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم.؛ 


کارگاه شماره‌ی بیست و چهار 


الف) کتات ادییات فارسی خود را ورق بزنید و داستان‌های آن را 
براساس انواع آغازبندی که در صفحات قبل خوانده‌اید؛ دسته‌بندی 
کنید: : 
ب داستان کوتاه « گردن‌بند»» جگونه شروع شده است؟ 
ج) یکی از قصه‌های مشهور را با آغازبندی‌های متفاوت بازنویسی 
د) دست کم چهار نوع «شروع» برای یکی از سوژه‌های خود؛ بنو سید 
یادتان باشد برای هر یک از کارگاه‌های اين کتاب؛ تاریخ تمرین را 
حتماً قید نمایید. 


۱ ۱ 


دز ۳ . بیان داستان: ی 


زاخواه نتیجه گیری در 2 


سیم خواه ار ۱ 
۳ آغاز ره ده و 
گاههای نا گون در یکک نقطه نیز به انجام می‌زسد. 
آغاز میانه > پایان 
مقدمه - تنه > نتیجه گیری 
نویسنده‌ی داستان از جایی قلم بر می‌دار ۱ 
هم قلم را بر زمین می‌گذارد و متن را به پایان ی 
پایان است که خواننده را به خود مشفول و در خود شریک می‌سازد 
اهمیت پایان‌بندی ۳ اهمیت نتیجه گیری دز باز ارزشیای 


است که در بطن آن پنهان است. این بار ارزشی چیزی نیست جر طرز تفکر و 
در یک کلام جسهان‌بینی نسویسنده و ۳ او به جهان هستی. این 
ارزش‌گذاری هر چند در لابه‌لای متن هم می‌تواند جا خوس کند: اما آخرین 
ضربه‌ها و تکان‌هایش را معمولاً در پاین متن بر جای می‌گذارد. 

ارزش و اهمیت پایان کار (پایان داستان و...) در زبان و حکمت به شکل 
ضرب‌المثل نشان داده شده است. 

کار راکه کرد آن که تمام کرد. 

0 شاهنامه؛ آآخرش خوش است. 

0 جوجه را آخر پاییز می‌شمارند. 

با آن که گفته می‌شود؛ هر چیز پایانی دارد و داستان از یک نقطه شروع و 
در نقطه‌ای هم تمام می‌شود؛ اما به درستی نمی‌توان این سخن را بذیرفت و 
باور کرد. زیرا داستان» مسیر یک مسابقه‌ی دو نیست که خط پابانی داشته 


۶ اآموزش داستان‌نوسی 


۲ ع مصم 
باشد و عده‌ای در آن جا با پرچم‌های رنگارنگ منتظر ایستا 
کسی که به خط پایان نزدیک می‌شود و از آن می‌گذرد. هلهله ر شادی کزرر 

و شادی کر 

۲ 

۱ ۱ دس و توان 

دونده‌اش (نویسنده‌اش) و به نظر من خواننده‌اش: تعیین می‌کند. وان 

براساس این نظر به هیچ داستانی به پایان نمی‌رسد بلکه هميشه در حرکن 

و ساخت‌های نو بوده و حتی ممکن است در ذهن هر خواننده‌ای ره شک 
دلخواه ادامه داشته باشد. 

در هر صورت پایان‌بندی داستان‌ها را می‌توان به شکل نمودار زیر نشار 

دار زیر نشان 


داد؛ 


> غمگین: ناخوش 
۵ داستان با فضایی خوش آغاز می‌شود: 

«صبح روز بیست و هفتم ژوئن هوا صاف و آفتایی بود و گرمای 
نشاط آور یک روز وسط تابستان را داشت. گل‌ها غرق شکوفه و علف‌ها سبز 
و شرع بودند.نزدیکی‌های ساعت ده؛ مردم روستا رفتهرفته در میدان مان 
آداره پست و بانک گرد می آمدند. در بعضی شهرها آن قدر آدم جمع می‌شد 
که فرعه کشی دو روز طول می‌کشید..., 
نضای پایانی داستان این گونه است: 


عاد لانه نیس » و سچ 
نیس 


کاههی وشتن ۱۱۷ 


زت: ,الا همه با هم... خانم هاچین سن جیغ کشید: منصفنه 


همه روی سرش ریختند. 
د 


وارتر بیر؟ 


روش‌های پایان‌بندی 


۱ هاشدگی ماجرای داستان در پایان منن 

1 ۰ 
نمونه‌ی اول: 

نمو 2 ۰ و 
با سک کوچکن: نوشته‌ی جححوف. 
ی یه چیزی نخواهد گذشت کد اد حلی پیدا می‌شد و سیس 

زندگی زیبا و باشکوهی شروع می‌گشت. اما هر دو به خوه 


ز در پیش دارند و پیچیده‌ترین و دشوار 


راهی دور و درا 
آن‌ها تازه شروع شده است. ۱ 
آخرین صحنه‌ی داستان, سرشار از تأثیری است که در همان شروع به آن 
اشاره شده است. آنَ دو هم‌دیگر را دیدار می‌کنند. زن گریه می‌کند. 

احساس می‌کنند که از همه‌ی زوج‌ها به هم‌دیگر نزدیک‌ترند و از 


هر دو 
موهایش رو به سفید شدن 


همه‌ی دوستان. صمیمی‌تر و مرد می‌بیند که 
می‌رود و متوجه می‌شود که تنها مرگ به دوستی و علاقه‌ی آن‌ها می‌تواند 
پایان دهد. آن گاه با هم گفت‌وگو می‌کنند. آن‌ها ره حلی پیدا نمی‌کنند و به 
شیوه‌ی همیشگی چخوف داستان رفته رفته بدون نقطه‌ی پایانی قطعی به 
پایان می‌رسد. 

۲. غافلگیری و پایان‌بندی غیرمنتظرانه 


شکل دیگری از بایان‌بندی و جود دارد که امروزه کم‌تر داستان‌نویسی از 
آن استفاده می‌کند. در این گونه داستان‌هاء ماجرا و گره‌ی داستانی برخلاف 


عم م 
... بچه‌ها دیگر سنگ برداشته بودند و یک نفر چند ریگ کو جک به 
۱ ی 
حدس خواننده و برخلاف روند طبیعی و معمول, گشوده می‌شود به کونه‌ای 


دست دئ و کوچولو داد. تسی هاجین سن حالا در وسط فضایی خالي ابستاده 
بود و همان که روسد فْ 2 و 
دود ب ب ۳ منبش تیوه هدوز که خواننده شکُفت زده و غافل گیر می‌شود. 
نومي ی ی هه ۰ 7 7 
پیش آرد وگنت: ناه ی, سنگی به یک طرت سرش رارق ای شرع اناویدی فیرمطران طراحی حواب در باب 
۴ ۱ / 
داستان است. 


۸ اآموزش داستان‌نویسی 


1( 
این نوع از داستان‌هاء داستان‌های لطبفه‌و ار با فکاهه می‌گو یند 

از خواب که بگذریم؛ غافل‌گیری از گونه‌های دیگر پایان 
می‌رود. در این جا باید از داستان گردنبند, موپاسان نام برد ۳ 
۲ از ۱ 
قرار است که زنی برای رفتن به مهمانی از دوستش گردن‌بندی 

که را به اماز 

می‌گیرد. پم از مهمانیگردنبند گم مشود زن بدون آن که بهدو 3 
بدهد» با قرض و قوله» مشابه همان گردن خر 
سس پس 


نند را را می خر د‌ و به دو 
می دهد 
او و شوهر سال‌ها شبانه روز کار کردند؛ سختی کشیدند تا از 
۹ بثِ ۰ ۰ ۱ ی 1 
فرض‌هایشان را پپردازند. پس از پرداختن قرض‌هاه زن متوجه می‌شودکء 
۳ مر ۱ 7 
گردن‌بند گم شده بدلی بوده است. ِ 
۰ ماتیلد بیچاره‌ی من! جقدر ببر شده‌ای ۱ 
- آره! از آخرین باری که تو را دیدم روزهای سختی را پشت سر 
گذاشته‌م. همه‌ش به خاطر تو بود. 
ود ام قارب ۱۳ 
+ ریادتازنیآ با آن گردن‌بند الماسی که به من امانت دادی تا در مهمانی 
وزیر گردنم کنم؟» 
-«آره. خوب؟» 
8 2 
- «خوب؛ من مش کردم» 
رب «تو که پس آوردی» 
ِ ۳9 یه ای 
« گردن‌بندی که من آوردم شبیه گردن‌بند تو بود. بنابراین ده سال طول 
کشید تا بدهی‌مان ۳ پرداختیم.» 
خانم فورستیه خل خشکثشر زده بود. گذ گفت: 
مطرزت اینه که به جای گردنبند من» گردن‌بند الماس خریده‌ای؟؛ 
زن جواب داد بله. تو آن وقت متوجه نشدی. آخر مو نمی‌زد.» 
خانم فورستیه گفت: 


است که ور 


کام‌های توشتر ۲۳۹ 


1 


1 ۹ 1 
بیجاره‌ی من؛ آ خر جرا: گردن‌بند من بدای بود.. 
رهک کر ۳ 
رای مات ۱ بات قار ات 
۳ ی ۳ ‌‌ِ 
ترش ي نوع پایان‌بندی به حساب می اید. حمال زاده در پابان 


س 3 استفاده ک دد است: 


این از 
ن کباب ۳ 1 از این 


نب ۳ ۰ 
آن ره وز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بٍ 


نیت د. لنات های 
وت 2 


۰ ۲ 
خره زا با کلیه‌ی متفرعات به انضمام ما+ بحتری بعنی اقا استافن 


نو دوز 
۲ بر خان به دست جلاق شده‌ی خودم از از خانه بیرون انداخته‌ام. ولی 
وه ری که از شست رفن با نمی‌گردد یکک بار به کلام بلند پایه 5 


ی از 


اک دم که تا 


مات که بر ماست» این وردم و پشت دستم را داغ ردم 


دنک پیرامون ترفیع رتبه نگ ردم»؛ 

۴. طراحی گفت وگو در گزاره‌های پایانی 

۵ نمونه‌ی اول: 
داستان «قالسیحه‌ی ابریشم» نوشته‌ی محمدرضا رحیمی. 
«حاج فلام‌گفت: برین بهگشتی بزنین و برگردین. شب با هم می‌ریم دکتر و 
اون طرف می‌ریم خونه‌ی ما. شاید هم صلاح باشه چند روز شهر بمونین تا 
صفرا خانم حالش جا بیاد. بنده‌ی خدا خیلی مریضه. 
دست‌هایش را به هم مالید و خندید: 


از 


باید خوب خوب بشه. مگه نه اوس تقی خان؟ فردا خودم باهاتون می‌آ که نخ 
و ابریشم... 
صعغرأ خانم گفت: 
خدا سایه‌ی شمارو از سر ماکم نکنه 
حاج غلام رو به شاگردش کرد: 
«بچه آون قالیچه رو جمع کن!» 
6 نمونه‌ی دوم: 
داستان ‏ کلاه آقای موّدب ه اثر پرویز رجبی. 
«عصر آقای مدب دیرتر از همه وازرت‌خانه را ترک می‌کند و صبح روز بعد 


۰ آموزش داستان‌نویسی 


زودتر از ز همه می‌آید و وارد اتاقش می‌شود. کلاهش ۳ بش دا 


ار و آن راز 
جارختی آویزان می‌کند. روز هفتم خانم شیروانی نام اتاق‌ها را زیرورو 
می‌کند و موّدب را پیدا می‌کند: 
«تو چند تا کلاه داری؟؛ 
آقای موّدب می‌گوید: 


«هر قدر که کلاهم را بردارند. پرونده فلائی را ندیدی؟؛ 
امروزه داستان‌های فراوانی با این شگرد به پایان می‌رسنده یعنی با یبن 
عنصر (گفتوگو.) ) در اصل ماچرای داستان‌ها در ذهن خواننده و برون از بتر 
ادامه بیدا می‌کنند. 
خوبی این گونه پایان‌بندی در اين است که: 
دخالت نویسنده را په همراه ندارد و نتبجه گیری مستقیم صورت 
نمی گیرد. 
ب‌. واقم‌گرایی رویداد و به دنبال آن باورپذیری داستان بیش‌تر می‌شود. 
چ. در پاره‌ای از داستان‌های این جنینی (از جمله داستان بالا) با آخرین 
جمله‌ها تازه؛ نعلیق و تفکر شروع می‌شود. 
۵. توصیف و تصویر طبیعی 
بعضی از داستان‌نویسان؛ متن را با یک صحنه‌ی ترصیفی و با تصویری به 
پایان می‌رسانند. این نوع فضاسازی در خدمت پیام‌رسانی و پرهیز از 
تیجه گیری مستفیم نویسنده قررمی‌گیرد 
نمونه‌ی اول: 
«لطفی فریاه می‌زند: 
«ایستادین تالچک بسرها سی تون امون بگیرن؟؛ 
مردها غمگین از جاکنده می‌شوند و به طرف در راه می‌افتند. از زی رگیوه‌های 
آن‌ها خاک بلند می‌شود. آفتاب طعم خاک گرفته است و باد از میان 
شاخه‌های درختان بیشه‌ی بی‌بی تاجماه شیون می‌کند.؛ 
فریاد باد در متن بالا و درختان بیشه‌ی بی‌بی تاجماه یک توصیف ساده و 


»ار عباس جیانگیریان. 


مثل شتری دست و 


راستان «ساعت نحس 


«پقچه از : دست وس غفور 
راعت شکست و خروس باز ایستاد. 


۱ ۳ 
می‌گربزده از 0 


را بالا کشید. روک 
ری‌لک‌ها از آسمان گذشت و در آقق فرو نشست. 


[. ادامه پیدا کردن داستان در پایان 


۳ 


بایان‌بندی« خواه دانسته و خواه ندانسته, به گونه‌ای 


در بعضی از متن‌ها: ۳ 
کل می‌گیرد که خود داستانی نانوشته را به ذهن متبادر می‌کند. بعنی در 

جنین است که داستان تمام شده اما در رت داسانبه من فیکرز 
اک وی سا ی 
می‌بابد. نمونه‌های اين نوع پایان‌بندی فراوان است. ترا جابه پابان ن داستان 
,حقوق سر ماه»؛ نوشته‌ی حسن احمدی اشاره می‌کنيم. 

,لعیا به خانه‌ی حسین آمده بود و باگریه و سوز داشت همه چیز را به 
اطمه م‌گفت. فاطمه با بشت دست‌هایش قطره‌های اشکک را از گونه‌هایش 
پاک می‌کرد. تا آن موقع هنوز نمی‌دانست که حسین حقوق شرکت را دز هر 
ماه به خانواده‌ی مهدی مي‌داده است. فکر می‌کرد باآن پول‌ها 
بدهکاری‌هایش را می‌پردازد. چشم‌های فاطمه روی بچه‌های مهدی 
می‌گردید و اندیشه‌ی عمیقی تمام جانش را به خود گرفتهبود. فاطمه قدرت 
نشستن نداشت. دلش برای حسین می‌تپید. باید می‌رفت و او را می‌دید. دنیایی 
حرف با حسین داشت.» 


۲ اآموزش داستان‌نویسی 


کارگاه شماره‌ی بیست و پیي: 


الف) چند نوع پایان‌بندی در داستان را در دفترچه‌تان یادداشت کنید. 
ب) داستان رستم و سهراب چگونه پابان یافت؟ 
ج) یک مقاله و یک داستان در پایان‌بندی چه تفاوت‌هایی با 
دارند؟ مثالی ذ کر کنید. ۳ 
د) پایا‌بندی چند فیلم را که در طول یک هفته تماشا کرده‌ابد 
بادداشت کنید. ۲ 
ه) پایان‌بندی داستان‌های عدل» گردن‌بند؛ پیرمرد و دریا؛ حباط 
و) داستان کوتاهی بنویسید که پایان‌بندی‌اش شاد باشد. 
ز) داستان را برای دوست خود بخوانید و نظرش را بخواهید. 


کاه‌های وت ۲۳۲ 
گام دهم 
0 نکذاری داستان 


ان داستان هر چند از ز ابزارهای تاثیر گدار نیست. اه 
جیستار ن‌های مدرسه‌ای بار ها و باره 


زام یا عنو 
داستانی به شمار مي‌آید. در 


ِِ تنیت؛ آن جیست که همه دار رزد؟ 
ن‌ايم که می پر 
و در پاسخه گفته می‌شود: اسم: 7 
از به دنیا آمدن نوزاد و حم ی پیش از ز آن. پدر و مادر (در گدشته ین 


رم نز رگ رداق بزرگ‌ها بود) برای نوزاد. نام انتخب 
و 


۳ 
و اف 


می‌کن: , داستان به مثابه یک خلد خلق و آفربده. نوازد و لوق نو بسنده است. 
یر با وگ | 

پس نوب نده باید برای فرزند خوده نامی در خور برگزیند تا دیگران به اسانی 

کنند نا 


وانند او (آن) را به آن نام صدا بزنند. پدر و مادر نمی‌توانند صبر 
کودک بزرگ شود؛ شخصیتش کال بگیرد ده آر ن گاه ر پراساس جایگاه و 
ظرفیت فرزندشان: نامی مناسب برای او انتخاب کنند که شاسته و نشان 
دهنده‌ی واقعیت‌های بیرونی و حتبقت‌های در رونی آن شخص باشد. برای 
همین است که علی‌رغم خواست قلبی پدرها و مادرها: بعضی از فرزندان 
رخلاف معنی و مفهوم واقعی نام‌شان؛ رفتار می‌کنند 

آبا تا به حال به شخصی برخورد کرده‌اید که نامش جواد باشد. ولی 
سخت مشت و خسیس باشد؟ و مثال‌های فراوانی نان این دمنت که نشانگر این 
مطلب است که پرهای از ام‌ه و اشخاص مانند ناهم خوانی بعضی از ز شکل‌ها 
و محتواها (ظرف‌ها و مظروف‌ها) با هم‌سازگاری لازم را ندارند.برای همین 
است که می‌گویند: ربه طعنه نهند نام کافور؛ زدکس وه ولی داستان‌نویس 
می‌تواند پس از اجرای (نوشتن) متن و با توجه به درونمایه‌ی آن نامی مناسب 
ری آن نتخاب کند. بیش تر ام‌های داستانهاء پس از نوشتن متن»انتخاب 
می‌شوند وگاهی چندین بار تغییر مي‌بابند ما واسم, را متناسب با ب «مسماء 
مسمیم بر می‌گز ینند. البته گاهی اتفاق می‌افتد که نویسنده» عمداً نامی 


۴ اموزش داستان‌نویسی 


برخلاف مضمون و درونمابه داستان؛ انتخاب می‌کند. این اتفاق خر 
۳ -جل ثر در 

مورد داستان‌های طنز صدق می‌کند. ِ 
داستان‌های بی نام هم به ندرت دیده می‌شود. این ن دفتار بیش از 


نویسندگان خیلی مدرن و نوگرا سر می‌زند. وقتی از یک کی از اين نسویسندگار 
علت عدم نام‌گذاری متن پرسیده شد پاسخ داد که یه 0 
خواننده و مخاطب گذاشته است تا به این و سیله: مخاطب در اجرای رو 
مشارکت کند. به نظر او نام‌گذاری متن به وسیله‌ی موّلض» نوعی دخاات بء 
حساب می آیدا 
حرف و حدیث در مورد نام و نام‌گذاری در داستان زیاد است ک, 
هنرجویان می‌توانند در کتاب‌های آموزشی و متن‌های نقده آن را دنبال کنند. 

باید ببينیم آن چه که در اين مورد؛ اجرا می‌شود؛ چگونه است. بای پی 
بردن به اين کار عنوان‌ها و نام‌های داستان‌ها را به صورت آزمايشی, 
دسته‌بندی کرده‌ام و نمونه‌هایی از آن را نشان داده‌ام. 

۱. داستان‌های فراوانی نوشته شده که نام یکی از شخصیت‌های داستانی 
پرای عنوان آن داستان انتخاب شده است. مانند: میرزامحسن (عبدالحسین 
نوشین)؛ مردگان (جیمز جویس)؛ بارتلبی محر (هسرمان ملویل)؛ ژان 
کریستف (رومن رولان) و. 

۲. استفاده از نام اشیاء پرای نام‌گذاری داستان از شیوه‌های رایج به شمار 
می‌رود. چنان که داستان‌های: گردن‌بند (موپاسان)» بشکه‌ی آمونیتلادو (ادگار 
آلن پو) ...بر اين اساس نامگذاری شده‌اند. 

۳. ملخ‌ها(بهروز تبریزی)؛ خرگوش (محمد ایوبی4: خروس (اسراهیم 
ِ باشه‌ها (محمدرضا پورجعفری): سار کوچولوی من (عظیم خلیلی) 

...از این نوع اسم‌گذاری به شمار می‌روند. 

۴ بعضی از داستان‌هایی که عنوان گیاهی دارند» عبارتند از: 

گلکوکب (رژیا شاپوریان )گل سرخی برای امیلی (وبلیام فا کنر)ه درخت 
انجیر معابد (احمد محمود) داوودی‌های سفید (نازیلا مسرت)؛ شمعدانی 


اوکانر): گل آفتاب گردان (سرور محمدیا: ۱ 
و جات (جمده ف). استحاله (ا. پردیز پر یان). اندوه اجخرف؛ بحران 
3 رز ‌ نماضاه و 
4 
سک چینی من (گلشیری). تیله شکسته (راضید نشجارا. جتت 
د عروسکت چب 


للو) و ۳ ۱ هب 
ح با هگ . عنوان داستان را تشکیل می دهنه. دنه 
): مناره و خیابان ۵ عفد نان غر شی). 
صلح (تولستوی ۳ 
جنگ و ‌ 19 بجر)- سنکگ نرشنه ای ب 


ی های نقاش خیابان جهل و هشتم (سالینج 


گر سیدني (هوارد فاست)؛ تدریس در صبح بهاری دل نیز 
ور سب و 


و شر بعش یه 
۳ پنهان والتر ر می‌تی (جیمز تربر)* حور سم - ی 


) و عنوان‌های دیگری از زاين دست, نیز بری ری 


(مهننید امیرشاهی 


داستان وجود دارند. ی 
۰ پا کردن جملههای استادی با فعل‌های وصفی که نم داستان قرر 
گرفته باشنده قدری دشوار است. به عنوان نمونه می‌توان از داستان محبرب 
این‌جا است" (اصغر عبداللهی) نام برد. 
۱ روزی که مادر هم می‌تواند (قدسی قاضی نور) 
(ناصر موذن)؛ مردی که از هوا آمد (حعفر مدرس صادقی): می‌خواهم بدانم 


| دام 
لب که سب و داست 
تک مس 


جرا (شروود اندرسن) و... 

۲ برای که سیب‌ها را به جوی بیندازم؟ (عباس حکیم): به کی سلام 
کنم؟ (سیمین دانشور)» چرا نان و سبزی و آفتاب گ گران می‌شود (حمید صدر) 
و ۱ 

۳ شماری از عنوان‌های طولانی به این شرح است: 

متبرک باد خلیفه بودن انسان بر زمین» متبرک باد (سیمین دانشور) داستان 
ژن و مرد جوان در یک خیابان خلوت (رضا عاقل نژاد) و من زنی بودم به نام 


لبلا که زیبا بود (ابوتراب خسروی) و. 


۶ اموزش داستان‌نوسی 


ویژگی‌های یک عنوان خوب برای داستان. 
عنوان داستان بو کر تای عواه بل قاط از این که نام انسان پانرر 
حبوان و گیمهاشیء و غیره اد ویزگی‌ها و نشنههایی داشتهباشد ت 
داستان را با آن صدا زد. . خلاصه‌ی ویزگی‌های یک عنوان خوب 
داستان به ترتیب زیر مي‌توان بر شمرد: 
۱ نو و تازه باشد. 
۲ خوش آهنگ و خوش ترکیب باشد. 
۳. فریبنده نباشد. 
۴ طولانی نباشد. 
۵ طرح داستان را لو ندهد. 
7 تا جایی که می توان؛ تکراری نباشد. 


بتوان 
را برای 


کارگاه شماره‌ی بیست و شش: 


الف) فهرستی از داستان‌ها تهیه کنید که نام شان یک کلمه باشد. 

ب) دست کم ده داستان نام ببرید که عنوان آنها نام یک جانور باشد. 
ج) سه داستان نام پبرید که عنوان‌شان؛ یک جملة کامل باشد. 

د) معمولا چه وقتی روی داستان؛ نام می‌گذارند؟ 


ه) شما این کار راکی انجام می‌دهید؟ 

و) با توجه به سوژه و پیام‌های داستان « گردن‌بند,؛ چه نام‌های دیگری 
برای آن مناسب بود؟ بنوبسید. 

ز) سعی کنید مجموعه داستانی بیابیده آن گاه طوری که خود می‌دانید: 
بدون دیدن نام داستان‌ها» متن داستان‌ها را بخوانید و برای آنها نام 
انتخاب کنید. کارتان را با کار نویسند؛ داستانها مقایسه کنید. 


گام بازدهم 


7 پرداخت 
دمی پرداخت نباید ما 


.2 
انجام مي‌دهد و 11 ار کید ن بر ری رل هاست. 


3 اي مس سم امه 
را به اشته و ببنداژد و فکر نیم له پرداجت هم 
واژ 


0 ۱ 
۱ انجام عي ده و 1 
حرف‌ها و کلمدهاست که با نوکت تنم و نه 


رداخت 
کردن بعضي از 


تن ۳ ِ 
از قوس‌ها و کشیده‌ها. دوباره قلم پرد از 


بانده‌ی مرکب روی بعضی 
کل حرف‌ها و کلمه‌ها راکامل کند. ۳ 

پا مثلاً پرداخت در داستان؛ کاملا همان ن کار ی نیست که یکت خلمکار ب 
منبت کار بر روی فلز و و چوب صورت می‌دهد تا نقطه‌های ایجاد شمه را 
رجسته‌ترکند و جلا دهد. حتماً تا به حال دیده‌اید که یک ک گچ کار بعد ۱ 
که خمیرگچ کشت را بر روی دیوار می سای سل : جند بار روک 
سطح دیوار می‌کشد تا پرزها و و جاله و جوله‌ها و رد ماله: صاف شود و وفتی 


ازرو به رو و یا کنار دیوار نگاه می‌کنید؛ دیوار براق وصاف دیده شود. 

هر چند که نام همه‌ی این کارها دز این حرفه‌ها؛ ممکن است 7 
بشد. ما پرداخت در داستان نویسی به عمل و مرحله‌ا ی گفتهمی‌شود که 
از پادداشت برداری» طرح‌ریزی و انتخاب پیرنگ داستان ن بیان و روایت 


مان ژ زو اب 


نت 


می‌شود. عمل پرداخت به وسیله‌ی ابزارهایی صورت می‌گیرد. این ابزارها 
عبارتند از: 


. توصیف 
بان یک تصویر ساکن و بی حرکت از فضای داستان را توصیف می‌نامند. 
وفتی می‌ویسیم: 
۳ 
«کلاس؛ تنگ و تاریک بود.», و با رمرد؛ قدبلند بود و کلاهی بر سر 
داشت»» هیچ حرکتی در اين بیان دیده نمی‌شود. به ویژه آن که از فع لگذشته 


۸ اموزش داستان‌نویسی 


۳۳ 
رکتی «بود» هم برای گزاره استفاده شده است. به 


و غبر حرگنی «بو سط ء 
با رک از رما 
ل 


,غریبه در شهر: توجه کنید: 

,مهمانی ینه رال تا آخرای شب ادامه داشت. به جز ارفع الدوله و بر 
4 ۳ هه تارج ۳ 
شخصی ینه رال و چند نوازنده‌ی فغفازی؛ بقیه‌ی مهمان‌ها همه ر, 

۱ ۱ دس 
بو دند...» 

در اد تاه ربص پرهایی جر 29 از ژ فضا و و آدم‌های داستان ارایه شر, 
است. در این گرا ره‌ها: ادامه داش ن مهمانی تا پاسی از شب و رور ل سزردن 
مهمان‌ها با استفاده از فعل‌های غیرح رکتی «,داشت؛ و «بودند, مانند یک تلی 
عکس به نظر می‌رسد. 

و 3 قتی که داستان‌نویس دنیای جرخان داستان خودش را از حرکت باز 
می‌دارد و به ما می‌گوید که چه می‌بیند» این 4 یف می‌نامند. 
منظور واقعی از دنبای جرخان و جهان گردنده‌ی داستان این ن است که هیچ نوع 
حرکت باگفت‌وگو در محیط داستانی اتفاق نمی‌افتد و تنها تصویری ساکن و 
صامت و را کد از محیط بیرونی با حالت درونی آدم‌ها؛ بیان می‌شود. 

توصیف به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت داستانی؛ به دو دسته تقسیم 


می‌شو د: 
توصیف عینی 

توصیف عینی آن است که داستان‌نویس؛ حالت‌هاه؛ تأثرات روحی و 
بیش‌ها و دریافت‌های خود را در بیان یک واقعه با حالت دخالت ندهد و 
فقط گزارشگر یک رویداد با یک منظره و یا بیانگر حتی یک حالت و عمل 
باشد. اگر کسی بنویسد: 


«مادر شربت را با قاشق در ليوان به هم زد و چشید! خنک و شیرین بود. 


سر کودک را بالا آورد و قطره‌ای از آن را به ودک نوشانید., 
توصیفی عینی به دست داده است. اما اگر بنویسید: 


۱ ساعدی, غلام‌حسین, غریبه در شهر ص ۸۴ 


ای نیست .ژیرا: 
بده‌ای 
رپس 1 اکنك. 

خسته 
ازی: خواننده را خسته می 
داستان با رو یداد داستان را خیلی زود و نارس لو می 


ي: آدم 3 
را در استفاده‌ی به جااز ادم داستان با رواد در 


ح: دست داستان‌نویس 
طول مت داستان خالی می‌سازد. 
این فثال نگاه کنید: 
رآقای مدیر مردی تنومند با شانه‌هایی پهن و افتاده بود. چهل فا داجیا 
ززندگی سیر بود. پرونده‌ی دانشگاهش نشان می‌داد که نمردی حوبی 
نداشت. موهای خاکستری‌اش کمکم روی موهای سیاه و فردارش سایه 
می‌انداخت و سرخ رگ‌های دماغ وگونه‌هایش معلوم بود. از غذا خوردن در 
ملاءعام بدش می‌آمد. چون همیشه رشته‌های گوشت. لای دندان‌هایش 
گیر می‌کرد. برای همین همیشه یک بسته خلال دندان در 
این یک توصیف یک جا و یک بند و نفس‌گیر است. 


5 


وزیا 


9 توصیف | کسپرسیونیستی 

داستان نویسان بزرگ: به جای توصیف‌های پیاپی و یک نواخت. از 
توصیف‌های پاره پاره و تکه تکه استفاده می‌کنند. مثلاً همان توصیف بالا را 
به شکل زیر می‌نویسند: 

«آقای مدیر مردی تنومند با شانه‌های پهن و افتاده بود., بعد یک صفحه 
یاکم‌تر می‌نویسد و دوباره اطلاعاتی از او به خواننده می‌دهد: 

«چهل سال داشت و از زندگی سیر بود.» 

سپس جند بند دیگر داستان را ادامه می‌دهد و مجدداً درباره‌ی آقای 


۴۰ اموزش داستان‌نویسی 


مدیر اطلاعات جدیدی به خواننده منتقل می‌کند: 
«پرونده‌ی دانشگاهش نشان می‌داد که نمره‌ی خوبی نداشت., همدی ار. 
اطلاعات فردی را که توصیف عینی ی در طول داستان پخش 0 
این صورت شخصیت بیرونی و درونی آقای مدیر مانند یکت برق یار 
(آذرخش) دی یک لحظه جلوی دیدگان خواننده ظاهر و به طور ناگوان 
محو نمی‌شود. بلکه ۶ ژبانی که داستان خوانده می‌شوده آقای مدپر مازتر 
ماهی که زیر ابرهای رکه رکه باشد» پیش چشم خواننده ظاهر می‌شود و تا 

پایان متن؛ همراه خواننده است و در باد می‌ماند. 


۷ ابزارهای پرداخت 
در گفتار پیش نوشتم که: 


سجن 
توصیف 
اکسپرسیونیستی 
ابزارهای پرداخت له صحنه (لحظه‌پردازی) 
۹ 


دس 


ام رد 
صحنه 

نقطه‌ی مقاپل توصیف: صحنه است. اگر توصیف ارایه‌ی تصوير ساکن از 
رویداد و کنش‌های آدم داستانی است؛ صحنه ارایه‌ی یک تصویر متح رک 
از خادثه و عملکرد آدم‌های داستان به شمار می‌رود. به زبانی ساده‌تر می‌توان 
رح 
گفت که منظور از صحنه؛ همان لحظه پردازی است. 
۱ " لحظه‌پردازی» تصویری است که حرکت در آن وجود دارد. 


درکن 


دارند» در 
بصر تصویر؛ دیدن را به دنبال دارد و 
عنصر ۱ ی ۳ ۱ 1 

۱۳ یا عملکرد آدم‌های داستان را ببیند. با این تسعر ب 
ندون 2 ۱ 


ر پرداخت. در می‌بابیم 


را اندکی وقت در تعریف این ابزار 


۱ 118 تصوه ست. رحجه 
شت رکل‌اند و آن و جرد عنصر سصربر تن 
۳9 


رکت جیز مشتر 
۱ عمل دیدن باعث می‌شود که خواننده 


۱ و زو ویده .۱ :اونهگ 
ور مقوله‌ای به نام بحوزه‌ی دیدن مي‌شويم: با ۲ 
وار : ن ا 

۱ هم ۳ خا ی بز + وا ۳-۳ 
اه «حوزه‌ی نشان دادن, از زاو به‌ی داستان‌و بس. هنر روایت باید در 
کی راشد. و اقمگرابت حک که 

۳ ۲ 1 ۰ شد. ه اقع گر مس مش 
ت تقویب حوزه‌ی نشان دادن باشد. واقح تریی ۳۳۲ 


داستان‌نویس بتواند بیرون و درون ماجراها و رفتار آدم‌ها را نشان بدهد. 


حوزه‌ی نشان دادن 
حوزه‌های روایت 
بر 
هه حوره‌ی تفتن 


با ذ کر مثال داستانی برای هر یک از ابزارهاه موضوع به ذهن نزدیک‌تر و 


آشناتر می‌شود. 
6 نمونه‌ی اوّل توصیف 

«مردی قد بلند که کلاه بر سر داشت؛ وارد شد و روی چهارپایه نشست. 
وزنش زیاد بود». 


۲۳ اموزش داستان‌نویسی 
نمونه‌ی دوم صحنه 
بمرد سرش را خم کرد و از در وارد شد. کلاهش را از سر برداشت و 
1 9 
چهاربایه نشست. صدای چهار بایه بر خاست.... ۳ 


7 آبا توصیف در داستان» عب است؟ 

این پرسشی است که بسیاری از هنرجویان داستان‌نویسی و نویسندگان 

نوقلم و تازه کار مطرح می‌کنند. در رپاسخ باید لته شود که توصیض. به عون 
یکی از کی از بزارهای روایت و پرداخت داستانی؛فی‌تفسه کار بدی نیست, بر 
که گاهیبه نوسنده کمک ‌کند نا فضاسازیکند و زمیه‌ای نمایش و 
نشان دادن ماجرا و رفتار شخصیت‌ها را فراهم آورد. بنایرای اه از م 
هست. آن چه باید از آن دوری کرد؛ «توضیح, است نه توصیف. . در نمونه‌ی 
اول که در ر الا ذکر شد نویسنده دارد توضیح می‌دهد. ۰ «توطیح, مرحله‌ی 
ابتدایی توصیف است. در «توضیح, رد پای نویسنده به طرز آشکاری دیده 
می‌شود. در میان قالب‌های نگارشی: پیش از همه «خاطره, قالبی است که در 
آن توصیف نقش ی بسیار مهمی بر عهده دارد؛ زیرا قالب نگارشی «خاطره, دو 
عنصر اساسی شخصیت پردازی و فضاسازی را ندارد. 

ی 
وجود دارد. همان طور که گفته شدء توصیف نباید صرفاً تعریف و توضیحی 
ساده باشد بلکه باید یک کر و پر از لطافت باشد. داستان‌نویس تازه کار معمولا 
می‌نویسد: راو غمگین بود, ولی نویسنده‌ی چیره‌دست می‌کوشد تا «غم, را 
«نشان بدهدم برای همین است که می‌گویند: 


«برای چشم‌ها بنویسید نه برای گوش‌ها,. 

اصطلاح» صحنه و لحظه‌پردازی از واژگان کاربردی در ادبیات نمایشی و 
نسمایش‌نامه‌نویسی و فیلم‌نامه‌نویسی است که در سال‌های اخیر بنا به 
روی‌کردی که در داستان‌نویسی نوین پدید آمده, وارد متون آموزشی 


لا من ما مد 


و نیاز به حقبقت مانندی به 9 باورپد بر 


نا آستشاو 3 


ماجرا 
جرا ِ ‌ 
کردن و منم و و 1 برای دیدن 
پردازی 9 ع 


لحظه ب استاز بشید 
ونان دادن ماجرا و کنش ِ" نی بتو 
ز بان هه روایت 
سم راب تف 
حوزه‌ی گفتن ۱ 
یادا وت 
حوزه‌های داستان‌گویی تاد 
چم حو هی نشان ۳ 
ا ان از توا ص‌حزدلجهه بر داز ی 
۳7 
حوزه زبان تراد ۳ 
گفتن روایت؛ حکایت ترصیف /ترضیح 
5 ۳ 
نشان‌دادن نمایش /گفت وگو صحنه لحظه پردازی 


نمونه‌های فراوانی از ابزارهای گفته شده (توصیت و صحنه) در 
داستان‌های کوتاه ایرانی و خارجی وجود دارد که برای هر یک اشا 
کوتاهی شد. هنرجویان گرامی و داستان‌نویسان نوقلم می‌توانند نمونه‌های 
دیگر را با خواندن داستان‌های بیش‌تری مورد بررسی و دقت قرار دهند 

در گنتار آینده, ابزار دیگری از پرداخت داستانی را مطرح خواهم کرد. 


این ابزار: تلخیص نام دارد. 


۴ اموزس داستان‌وسی 
کا تلخیص 
به این عبارت درباره‌ی زندگی‌نامه‌ی موپاسان؛ داستان‌نویس معرون 
فرانسه توجه کنید: 
روی در ۱۸۵۰ در نرماندی فرانسه چشم به جهان گشود. .در شش سالگی 
قرو ماوزش از بدا شتتب در وتو وم متا کر به یک 
کاتولیک‌ها رفت و چیزی نگذشت که اخراج شد. . سپسر ي به مدرسه‌ی دیگری 
رفت و در آن جا به خاطر سرودن شعر جایزه‌ای دریافت داشت...,. 
قبل از رسیدن به بحث اصلی که تلخبص نام دارد؛ به موارد حذف شده در 
این بند توحه کنید. 
,«موپاسان در سال ۱۸۵۰ مبلادی در نرماندی فرانسه چشم به جهان 
وه 
به غیر از این واژه‌های حذف شده ( که با حروف سیاه مشخص شده‌اند, 
سال‌هایی از زندگی موپاسان نیز حذف شده است. مثلاً از زمان نولد؛ یکت 
رده الک او می‌رویم که مصادف با جدا شدن پدر و مادرش می‌باشد. 
از این زمان تا ۱۳ سالگی باز هیچ خبری از او نداریم. در این سال است که او 
پا به مدرسه می‌گذارد. ازبوقی که وازد سدرسه شد تا وتان اخضراج سل 
زمانی گذشته است. همیر ن طور از زمان اخراج تا به مدرسه دیگری رفتن هم 
چند روزی سپری شده است: اما خواننده‌ی این متن سرگذشت؛ به همراه 
نویسنده‌ی متن از ژ روی این زمان‌ها می‌برد و هیچ اطلاعی از زمان‌های یاد 
شده؛ ندارد. 
به این فشردگی و خلاصه کردن: تلخیص می‌گویند. تلخیص؛ روایتی است 
که فشرده شده باشد. بعنی زمان آن مترا کم شده باشد. مثلاً وقتی می‌گوييم: 
۰ سال طول کشید تا دیپلم گرفتم, 
زمانی فشرده و متراکم را روایت کر رده‌ایم. بدون آن که رویدادهای اين 
مدت (۱ سال) را بر شماریم و نشان دهیم یا حتی توصیف و روایت کنیم. 
تلخیص, همان گونه که از نامش پیداست. نقل فشرده‌ی رویداد؛ کنش و 


سرگذشت « 0 حد ف می‌شود. 
زرد ی ۱ زک وان و دی نا 


ت‌ ۳۹ شددی د 


مانند 9 5 

ط داور بازکه حساب می‌شو د. اما در داستان 

ف نبازی نمی بیند که آن را منظر رکند. 

نویسنده) نگ نزاوت دارد. یکت نف مورخ به خاطر سندیت 
با تاریخ نو یس تفارت دارد . بت ِِ هر 


داستان‌نویس با 
خاش ناگ پر است تمام رویداد ی ریز و در ۱ 
ده اما داستان‌نو سس برخلاف تا ریخ‌نو ویس- ردد 


فش 
1 


ی‌رخ ندادهه تقل نمی گند. 


و همسایه‌هایش پس از یکك 


نام بمر 
که در آن 

ضکنید که پیرزنی تنها در 
ن بی برده و به پلیس خبر داده‌اند. به نظر شمادر ا ین رود 


ها هیچ حادثه‌ی برجسته!ء 


دد 3 


۳ 
دانستن چه چیزی لازم است؟ 
۱ علت مرگ؛ 
۲. شناسایی قاتل با قاتلان؛ 
۳ آیا قاتل یا اتلان دستگیر می‌شوند؟ ۱ 
رین ی رت کت کی ۱ ماجرا به کجا می‌انجامد؟ 
همه‌ی اين گزینه‌ها در اين ماجرا مهم هست 
آن جه اصلاً اهمیت ندارد این ۱ یک هثته که جسد 
پیرژن در خانه افتاده بوده؛ در خانه‌ی او چه گذشته است. 


در واقع ! این یک هفته را باید زمان مرده و تلف شده به حساب آ آوریم. 
اين موضوع را با یک نمودار بهتر می‌توان نشان داد. 


۶ اآموزش داستان‌نویسی 


مردن پیرزن 
مراحل یک و دو (به ویژه مرحله‌ی دو) مرحله‌ی کلیدی نیستند؛ بر 
می‌توانند حذف شوند. ‌ِ 
پیش از پابان دادن به این گفتار؛ باید کاربردهای ابزارهای برداخت 
داستانی را نام ببریم. 
الف: کاربردهای توصف 
۱. چشم‌اندازی از مکان داستان (زمین داستان). 
۲. ایجاد اتمسفر با فضاسازی (آسمان داستان). 
ب:کاربردهای لحظه‌پردازی 
۱ چشم‌اندازی از مکان داستان. 


۲ ایجاد اتمسفر. 
۳ ایجاد حرکت در داستان. 


بستاربردهای صحن 
و چشم‌اندازی از مکان داستان. 
۲ فضاسازی: 
لس تردن مان و رویداد داستان. 
۴ نمایشی کرا دن ماجرا پا هدف واق‌گرایی و باورپذیری 
وسارپرد‌های تلخیص 
۱ حذف زمان‌های تلف شده و بی اهمیت. 


7 
هن مگ . است به شکل‌های گوناگون در داستان صورت گیرد. 


الی: تلخیص در زمان 
در این ن نوع تلخیص فقط زمان» فشرده و متراکم می‌شود. 
نمونه: از داستان «عمه بگو,» نوشته‌ی فریبا وفی: « .بعد از جهل روزه 


همسایه‌ها پیش عمه مي آ بند. نامادری سر خانه و زندگی اش گنه آییعا سك 


ب: تلخیص د رکنش داستانی 

نمونه: فریبا وفی در همان داستان» پس از تلخیص زمانی ادامه می‌دهد: 

راز نظر مردها همه چیز تمام شده است؛ ولی زن‌ها غذا می‌بزند. 
بچه‌های‌شان را به مدرسه می‌فرستند. جوراب شوهرهای‌شان را وصله 
می‌زنند...», 

مسلماً در اثنای غذا پختن با بچه‌ها را روانه مدرسه کردن و جوراب‌های 
مردها را وصله زدن» کنش‌ها و کارهای دیگری نیز از زن‌ها سر می‌زند که 
چون اهمیت داستان جندانی ندارد؛ توسط نویسنده حذف می‌شوند. 


۷ ون 0 ری 


ج: تلخیص از زبان شخصیت داستانی 
(نخل‌های بی سره قاسم علی فراست) «دیروز و امروز تزدیک ر 
شهید آوردن». تن 
د: تلخص از زبان ویسنده 
«از نیمه‌های شب که ناصر دوان دوان خودش را به خط رساند تا الاری 
۲ ن‌ 
دمدمه‌های طلوع آفتاب است» دشمن خودش رابه مقر پبلیس راه و پزن 


کشتارگاه رسانده است». 
در پایان حدول ابزارهای پرداخت داستانی را می آوریم: 


1 < مد 


بزار پرداخت خی | زبان ‏ ۲ 
توصیف گفتن وایت 
ِ تاحدو دی‌نشان‌دادن 
صحنه نشان‌دادن لحظه پردازی 
ِ 
گفت‌وگو 
55 
تلخیص گفتن روایت 


الف) صحنه‌ای از یک روز برفی را در سه با چهار سطره توصیف 
کند 


ب) همان صحته را از زبان پدر یا مادرتان که تازه از بیرون» وارد اتاق 


شده‌انده توصیف کنبد. 
3 به یک کارگاه آبکاری و با پرداخت‌کاری فلزیات بروید و 
کارهایی راکه در آنجا انجام می‌شود؛ مو به مو بنویسید. 


د) مشابه آن کارها را در مورد داستانی که به تازگی نوشته‌ابده انجام 
دهید. 


گام دوازدهم 
رج آشنابی‌زدابی 
آیا بای حال شبی را در خانه‌ای که در کنار یکك بزرگراه قرار دارد. سر 
کرده‌اید؟ ۳ ۳ 


مدای آمد و رفت خودروها: خواب زده‌تان کرد یا این نه 


سر و 
تاد خوب بخوید؟ جح ۳ 
ش فر و ۳ که هم جند دشتشد بش 
آیا فکر کرده‌اید که ساکنان ن اطراف فرودکا 
واز کو نه 
هواپیما در آن می‌نشیند یا پرد از میکند. چگ ِ_ِ 
آیا فکر کرده‌اید که ساکنان اطراف راه آ هن حکونه 
(گاهی راه آهن از میان یکك روستا يا شهر می‌گذرد ر ساعت عبور فطاره 
نیمه‌های شب است). 
لیته زید هم جای نگرانی نیست. . زیرا انسان. موجردی است که خیلی 
زود با پیرامون خود سازگار می‌شود. 
آن جه که برای ما (در مثال‌های بالا) غیرعادی و غیرمعمول است. برای 
ِ 1 و 
ساکنان آن جاها امری عادی و قابل تحمل است. من و شما هم اگر چنه شبانه 
2 ۳ 8 
روز در آن جا زندگی کنیم؛ دیگر ه صدای هواپیما ما را اذیت میکند و از 
خواب می‌پراند و نه صدای بوقی گوش‌خراش قطار. رفته‌رفته به جایی خواهیم 
رسید که حتی هنگام فرود با صعود هواپیما و رفت و آمد پر سروصدای 
قطار برای یک لحظه‌ی کو تاه بیدار نمی‌شویم. 
یکی از هنرشناسان که نامش ,و یکنور اشکلوفسکی, است: جمله‌ی بسیار 
خوبی در همین زمینه دارد. وی می‌گوید: 
«ساحل‌نشینان؛ صدای غرش امواج را نمی‌شنوند,. در هنر و داستان‌نویسی 
هم این اتفاق می‌افتد. آن قدر درباره‌ی عشق و کینه و دوستی و دشمنی 
ی + 
نوشته‌اند که دیکر ارزش و اعتبار خود را از دست داده و خواننده با خواندن 
آن در نب و ۷ ۳ 5 و جوا 9 # 
آذ حتی یک تکان کوچک هم نمی‌خورد. چون هیچ گونه تازگی در آن 


۵۰ آموزش داستان‌نویسی 


دیده نمي‌شود. تکرار باعث عادی شدن می‌شود. از طرفی دیگر می‌انيم ی 
پس از سال‌ها نوشتن» نویسنده‌ه پر 
تکرار دجار می‌شوند. سال‌هاست که ماه در شب‌ها می‌تابد و نویسنگ؛ 
بان اين مطلب از فعل تاییدن استفاده می‌کنند. اين یک گزاره‌ی عادی 
عادی از اين رو که با خواندن آن کم‌ترین حرکت ذهنی و تصویر یل و 
خواننده پدید می آبد. 

اما اگر شاعری شکل معمولی زبان را به هم بریزد و بنویسد: 

«می تراود مهتاب 


موضوع‌ها و مایه‌های نوشتن محدودند. پس 


ِ 


می‌درخشد شب تاب...» 

خواننده: تکان می‌خورد. ذهنش به فعالیت می‌افتد. با خواندن و دیدن 
«می‌تراود, برای واژه‌ی مهتاب؛ کنجکاو می‌شود تا بقیه‌ی متن را بخواند. 
چون برایش تازگی دارد؛ اما در ادامه می‌بیند که اين «بر هم زدن معمول‌ها, 
اتفاقی و تصادفی نیست. گویا عمدی در کار است. می خواند: 


«نیست یک دم شکند خواب به چشم کس ولیک 
غم این خفته‌ی چند ۱ 
خواب در چشم رم می‌شکندم 


به کارگیری فعل «تراویدن, به جای «تاییدن, برای مهتاب و «شکستن, 
برای خواب شگردی هنری به شمار می‌رود که با آن امور و پدیده‌هایی 
معمولی و تکراری. شکلی نو و جالب به خود گرفتهاند. 

کار هنر همین است. هنر؛ وسیله‌ای است برای کشف دوباره و دیدنی 
دیگره کشف دوباره‌ی زیبییها و جهان پدیده‌ها و دیدنی دیگرگونه و نو 

یکی از راه‌های بازیابی و کشف جدید؛ بازسازی و بازآفرینی 
پدیده‌هاست که با شکردهای هنری صورت می‌گیرد. 

آشنایی‌زدایی یعنی ناآشنا ساختن مفاهیم آشنا و عادی شده تا بتوان به 
آن‌ه تاگی دوبرهبخشید و از آن لذت بیش‌تری درک کرد 

این شگرد نخستینبار توسط گروهی از هنرشناسان روسی که پیرو مکنب 


اش 
۰ ین ٩اه‏ شب کل خسکی ور هم تاک ملد اجه 
تیکل گرایی) بودند. "۲۳ 5 و مه ۳ ۶ 
مایم (شکل 
جمله که: امه | 
نشینان صدای غرش امر و نمی شنوند 
مساحل ان راهی هستند تا کاری کنند که ساحل نشینن یکک بار دیگر 
در صدد بافتن 
۱ 
ها وا شوه 
برای ین . کار این پیشنهاد میک کنند. 
7 تبابتازی (برجسته‌سازی) از راه بر هم زدن ررش‌هسی سعمر 
زبان. ۱ ۱ و از از ی وس 
این بر ما شعر یرود متا نمايوشیج بر انآ کذدبت 
کند. 
ی 
بای کاسه‌ی گدایی دیدار بشکند, 
بر ور تاش تا 2 
دراين بیت دو تازگی دیده می 33 یت سجستن 9 ۰« 
و و 
گربه کردن یت زر ی معادل‌سازی و ترادف آفرینی کاسهی گدایی 
فتاری عادی 


دیدار, برای چشم. این زیبایی آ فرینی سبب می‌شود تا حالت و ز 
2 5 ی 
و تکراری» به شک بیگانه و ناآشناء با زآفرینی شود و به خاطر تازگی بر دل 


بش و ذهن ره فالیت وادارد 


|. کاربرد نا آشنای واژه‌ها 

گاهی به جای ضمیر مشترک خود؛ از ضمیر جدای تو استفاده می‌کنند: 
چنان که سعدی می‌نو یسد: 

«من آنم ز پای اندر افتاده پیر 

خدایابه فضل توام دست گیره 

که منظور آن است که به بخشش و کرم خوده دست مرا بگیر 

اين نوع بیگانه‌سازی و نو آوری در بازسازی زبان در نثر هم دیده می‌شود. 
4 ند نمونه در این مورد بسنده می‌کنم. 


۱۲۵۲ آموزش داستان‌نویسی 


نمونه‌ی اول: 
هید کرش سل زین که کل و ال داستای نی 
می‌نویسد: 
«روز شنبه نهم ماه رجب. میان دو نمازه بارانکی خردخرد می‌بارید. چنار کر 
زمین تر گونه می‌کرده!. 
نمونه‌ی دوم: 
همان بیهقی در همان کتاب. در سوگ استاد خود ابونصر مشکا 
«کنون می‌خواهم این قلم را کمی بگریانم؛ 
که منظور از گریاندن قلم» غمگین‌نویسی و اندوهباری نثر است. 
در سال‌های اخیر و در روزگار ما هم آشنایی‌زدایی در نثر و زبان داستان پد 
عنوان شگرد و تمهیدی‌هنری با هدف بازسازی زبان و نوآوری رسمیت دارد. 
بیژن نجدی در داستان‌های کوتاهش می‌کوشد از تمام ظرفیت‌های واژه و 
زبان استفاده کند. 
نمونه‌ی سوم: 
فرازهایی از نثر داستان استخری پر از کابوس. 
«خانم دستش را با سنگک از چادر بیرون آورد و سفیدی خیابانی را به 


ن می‌نویسد: 


مرتضی نشان داد که ته آن برف و صبح به هم چسبیده بود؛ 
۵ نمونه‌ی چهارم: 

«مرتضی, صدای باز شدن دری را شنید. فنجان سفیدی را دید که در یک 
سینی به طرف ستوان می‌رود. همین که سینی روی میزگذاشته شد. ستوان 
اشاره کرد که آن را جلوی مرتضی بگذارند. فنجان از روی میز بلند شد و 
باغ‌های چای اتاق را دور زد؛ 

شکستن واژه‌ها و استفاده از واژه‌های محاوره‌ای در بعضی از داستان‌ها که 
نخستین بار به دست صادق چوپک اجراشد. نوعی آشنایی‌زدایی است و پس 
از آن داستان‌هایی نوشته شد که تمام نثر آن به زبان شکسته و نثر محاوره‌ای 


۱ بیهقی, ابوالفضل. تاریخ بیهقی, ص ۲۶۰. 


زد‌ایی در پبرنگ داستان 


۳ ۲ ۳ بص ت دایتاز و 
شنایی‌زدایی فقط در حوزه‌ی نثر و ادبیات داستانی جای دارد. 


این نو ۹ ۱ نش 
کل معمول پی رفت حادثه در داستان‌های کلاسیک در این نمودار نشان 
داده می شود 1 0 

۱ ۲ 


7 شبوه سال‌ها و قرن‌ها تکرار شده. به گونه‌ای که در اثر تکرار. کشش 
زمر ندارد. حال اگر داستان‌نویسی پیدا شود و این نظم تکراری را بر هم 
پزند و رویدادها را جابه‌جا کند و پایان‌بندی را در اغاز متن بیاوزد و بقیه‌ی 
متن داستان را برای کشف راز وگره گشایی بنویسد: آشنایی‌زدای ی کرده است. 
آوردن فلاش بک‌ها و تقدم و تأخرهای بعضی از متن‌های داستانی (در 
مها از این شگرد استفاده می‌شود) به همین خاطر صورت می‌گیرد... 


#سع > 5 
نمونه‌های این شیوه آن قدر فراوان است که از ذ کر آن خودداری می‌کنم. 


۲ آشنایی‌زدایی در روایت 


در داستان‌های جدی و غیر تمثیلی» داستان (رو بداد) از زبان یکی از آدم‌ها 


ویاگا از زبان نه رسد سا 
7 هی از زبان نویسنده روایت می‌شود. 


۴ اآموزش داستان‌نویسی 


این شیوه: روش غالب و جیره‌ی قرن‌ها داستان‌نویسی است. 
اما لترن تولستوی این قاعده و نظم و قرارداد را بر هم زد و در داستار 
کوتاه رزمین نورد, ماجرای داستان را از زبان يکك اسب روایت کر 
این شک د رد یی از سوی نو وسندگان دنبال شد و و داستان‌هایی 0 
راوی آن حیو وانات؛ گیاهان و و حتی حمادان بودند. 


این نوعي آشنایی‌زدایی است و ذائقه‌ی خواننده را تغییر می‌دهد و رایع 
می‌شود که خواننده متن را تا به آخر بخواند. ۱ 

و با و ویلیام فا کنر در داستان «خشم و هیاهر, ماحرای اصلی داستان رااز 
زبان «جند راو ی» بازگو می‌کند. 

این مانند آن است که از زوایه‌های گونا گون و به وسیله‌ی چند دوریین, از 
یک صحنه فیم‌برداری با عکس‌برداری کرده باشند. اصل ماجرا و رویداد در 
خشم و هیاهو؛ یکی است. آن چه خواندن آن را تحمل‌پذیر می‌سازد: تعداد 
راو یان است. 

خواننده دوست دارد بداند که آدم‌های گونا گون چگونه یک رویداد 


(بلی فونی ) تا پیش از فا کنر و جود نداشت. 


ر 
می‌بینند؟ چند صدایی 


0 «تمثیل» 

دانش معانی و بیان تنها در حوزه‌ی شعر کاربرد ندارد. گستره‌ی معانی و 
بیان و زیبایی شناختي زبان؛ به حوزه‌ی نثر و داستان هم کشیده شده است. 
یکی از جلوه‌های معانی و بیان در حوزه‌ی داستان؛ عنصر تمثیل است. تعثیل 
در لغت به معنی مثال آوردن بوده و آن نوعی تصویرنگاری است که در آن 
مفاهیم و مقاصد اخلاقی از پیش شناخته شده‌ای از روی قصد به اشخاص 
اشیاء و حوادث منتقل می‌شود. 

نویسنده شخصیت‌ها و رویدادها را طوری انتخاب می‌کند که بتواند 
منظور او را که معمولاً عمیق‌تر از روایت ظاهری داستان است؛ به خواننده 
متقل کند. هنگامی که از تمثیل در داستان نام برده می‌شود؛ خواننده‌ی ای 


ها و حکایت‌های تمثیلی کلیله و دمنه مي‌افتد. در کلیله 


ولا به ره باد داستان 2 ‌ِ ر 
چون آن سک که لب جوی. ستخوانی بافت. حندا ن که 
انیم: 2۳۰ ون مج موی 2 چنه ان 
دبنه می‌خو ات 94 ۱ 
مان گرفت عکس آن در آب بدید. بند شت که دیکری ست. دهان باز 
در د ۳ 
نیز از روی آب برگیرد. آن چه در دهان بود به باد داد . 


عرو تا آن دا نیز 
#- سان به چند دلیل از تمثل استفاده میک کنند. 


از یک 1 شیء با این هدف که یک بار 


۱. آشنایی‌زدایی 
تک مورد توجه خاصی قرار 
۲ غیر ۳۹ ۱۳| 


۳ جلوگیری از وا کنش‌های افراد و نظام‌ها. 

۴ فراهم آوردن موقعیتی که بتوان به آسانی در سورد اشخاص. 
رویدادهاء کنش‌ها و... انتقاد کرد بدون آن که آسیبی به موٍلفان برسد. برای 
مونهمقنیتمثیلی و کو تاه را بازنویسی می‌کنیم: 

,در یک جنگل بزرگ» شیری زندگی می‌کرد که هر روز برای نوشیدن 


آب به کنار آب می‌رفت. در پایین ن رود قرار می‌گرفت و هر جانوری راکه 
مي‌آمد و بالاتر از شیر آب می‌نوشید متهم می‌کر که آب راگل آلود کرده و 
به خاطر این جُرم نابخشودنی؛ جانور بخت برگشته را می‌خورد. روزی 
خرگوشی با هوش؛ پاینتر از شیر قرا ر گرفت و مشفول نوشیدن آب شد. شیر 


۳ ی ۳ ی حیوان 
نادان جرا آب مراگل آلود کرده‌ای! 

خرگوش پاسخ داد: 

«شماه سرچشمه ایستادهای؛ من پیین‌تر از شما هستم: چگونه ممکن است 
آب شم راگل آلود کرده با شم؟! از کی تا حالا آب سر بالا می‌رود؟ 

مر خشمگین شد وراد 

+آب راگل آلود نکرده‌ای» اما زبان درازی که کرده‌ای؟ه 

در این داستان تمثیلی؛ خوی خودکامگی شاهان و خودکامگان در قالب 


ی شیرین از زبان جانوران بیان شده است. به راستی اگر نویسنده‌ی این 


۶ اآموزش داستان‌نویسی 


ن با هر شاهتوی؟گ 


حکایت. مثلا در زمان خسرو آنوشیر وا بجری» از ایر ن زان و 


لحن استفاده نمیکرده و می‌نوشته که: 


رپادشاهی بود ک که به بهانه‌های واهی؛ مردم را به بند مبی‌کشید 
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آیا می‌توانست؛ داستانش را برای همه‌ی مردم بخواند؟ آیا می‌توانست, 


پس عنصر تمثیل و داستان‌های تمثیلی وسیله‌ای هستند برای نو آوری در 
تخیل و آزاداندیشی و شکستن مرزهای ناممکن و پیشروی از خط قرمز. با 
این توضیحات. یک بار دیگر باید تمثیل را تعریف کرد. 

اگر یک قطعه از عکس چهره‌ی خود را به دست چند نفر از دوستان خود 
که در یک جا نشسته‌اند؛ بدهید: همه خواهند گفت که این عکس شماست. 

اما اگر یک آینه به دست دوستان خود بدهید. آن‌ها چه تصویری در آن 
خواهند دید؟ آیا تصویر شما را در آن می‌بینند؟ 

مسلماً هکس که در آینه نگاه می‌کند» عکس خود را در آن مشاهده 
می‌کند. این «نماد, است. تمثیل نیست. 

تمثیل. مانند یک قیف است که هر چیز به آسانی از سرگشاد آن وارد 
می‌شود. ولی گذشتن از لوله‌ی تنگ آن دشوار است. 

پس هدف از آفرینش تمثیل؛ از کثرت به وحدت رسیدن است. 

همه‌ی خوانندگان یک داستان تمئیلی؛ در نهایت به يکث برداشت و مفهرم 
می رسند. مثل در حکایتی که زکلیله و دمنه نقل شد همه‌ی خوانندگان به ین 
نتیجه گیری می‌رسند که «ساده‌انگاری, باعث زیانکاری می‌شود. در حکایت 
شیر و خرگوش هم تمامی خواندگان و شنوندگان به ین برشت واه 
رسید که رنادانی بنیاد هر ستمی است, و يا این که ,ستمگران و خودکامگان؛ 
برای توجیه کارشان بهانه‌های کوک و ابلهانه‌ای دارند». 

تمثیل از جهتی مانند صنعت است. به عنوان مثال از چوب صندلی ساخته 


جوب رای نب ی 


و استعتاف ذاتی متحص بد فردی در 


ری 9 ر 
نوی ۱ 
ت ی د داشته باشد. جرا کد در جر 
همدی اد استعدادها ممک با 
حود ندار نی آیتو ناد ار 2 ۱ 
شدن جوب به خواست کار نجار بستکی دارد. در 
ن با داند. استعداد جوانه ۷۳ 
۱ . گونه نیست. در یکك داند. ستعذاد جوا دان و لد سب 
و که نماد 4 9 رت 
ارد 
د دار 
ود ۳ ۱ ون ۲ ی 2 
۳ می‌گو ییم: «دیر جو ببرژد درد شرا ستد در اید.. دیو, جاسین بدی و 
وفی ی ۶ 
۳ 
دی و فرشته جانشین خوبی و پا کی است 
مق ‌ و 
۱ #یخصیت‌هایی مانند دیو و فرشته دارای در بعد هستند. یک بعه 
3 ‌ِ ِ ٍِِ ویو یی 
و بده است و بعد دیگر: جایگاهی است که اين کارا کترها در آن 
ند. 
مجسم می‌شو " 


داستان‌های تمثیلی؛ در ادبیات داستانی معاصر هم کاربردها و خوانندکان 
زیادی دارد. یکی از این داستان ن‌ها داستان تمثیلی ,صحرای محشر : است. 

جمال ز زاده در این داستان تخیلی هم از ز شخصیت‌ها. فضاها و رویدادهای 
ی استفاده کرده است از ی و زندگی زه بادر زر نک داستای ان 
بکاهد. 


7 «نماد» 

در دانش بیان و زیبایی شناختی زبان به سرفصل‌هابی مانند ,تمثیل: نماد؛ 
اسطوره؛ رژیا» کهن الگوهای قرمی؛ منطقه‌ای و جهانی» روبه‌رو می‌شویم. 
دانستن ساز وکار این عناصر برای داستان‌تویس از آن رو سودمند است که 
درون مایه (ژرف‌ساخت) و ساختار درونی اثر را محکم می‌کند. می‌دانیم که 
دو سده از داستان‌نویسی به شکل و شیوه‌ی نوین در جهان و یک سده در 
ایران می‌گذرد. در این مدت؛ بسیاری از مایه‌ها و سوژه‌هاه ساختارهای بیرونی 
(تکنیک‌ها) و قالب‌ها از سوی داستان‌نوبسان, گوناگون مورد استفاده و تجربه 
فرارگرفته است. به گونه‌ای که بسیاری از نویسندگان و حتی شمار زیادی از 


۸ اموزش داستان‌نویسی 


خوانندگان ن ادبیات داستانی چنین می‌پندارند که ادبیات ون ۱ 1 و 9 
رسیده است. دلیل این‌ها نیز اب ن است که سوژه‌ها اکتا یان ار نبسن‌ای در ستن خود و ِ ۱ ِ 7 
شکل‌های روایت» شیره‌های بیانی داستان در اثر کثرت تکراره جذابیت و | وی آن که مایت رن و 1 
داتس شوه رنه زد کارت سرا اد از دست داده است. بارای زاره زندگی 4 ِ 0 ی 
ژنده نگه داشتن ادبیات داستانی باید جاره‌ای اند بشید. . حال که به دشواری که بهآدم‌هایی اشاره ( د دیجران ید توار دیصران 
می‌توان مو وضوع‌ها و سوژه‌های نو دست و پا کرد» حال که سانیوا ختارهای 3 


داستانی به صورت‌های تکراری دارد ارایه می‌شود؛ باید از عناصری ارت 
ده 


و ۱ آیده و کاریرد دارد. گروهی ۱ 

کرد که فضا و حال و هوایی نو در جهان داستان به وجود آورد. یکی از ايز فراوانی به و جود و ی کر زد 
عناصر. عنصر نماد است. رران‌ها به شکل جدول‌های زیر معرفی می 
نماد جست؟ ۱ جدول شماره‌ی | برخی از نماد دهای گیاهی__ 

نماد در لغت به معنی نشانه» علامت و مظهر است. سمیل؛ واژه‌ای است کر 7 ۳3 ۳ ِِ 

شم ابیز سس 

به معنی نماد از 510001 انگلیسی گرفته شده است. ۱ ۳۳۹ 

نماد در ر اصطلاح ادبی به جیزی گفته می‌شو د که به جای چیز دیگری ۳ 0 یره 9 دم 
گره اکن ری که سای ود از مت ندز جاگ یچ گر ۱ سور 3 ت- 
شوده با چیز دیگری را هه ذهن ما ااء و متبادرکند. مثلاً وقتی می‌نویسیم: گل ۲ تخنه 2 نت 
دگل سرخ» و و آن را در ر طول متن چند بار تکرار و درباره‌ی آن تا کید میکنيم» ۹ 7 ۳ 
جیزی بیش تر از یک گل سرخ واقعی و معمولی مدنظر ماست. این نشانه‌ی ۱ برگ زیتون ۲ ۳ 


«گل‌سرخ» مارا به یاد طراوت جوانی: زیبایی؛ شیفتگی و مهرورزی می‌اندازد. 
یعنی گل سرخ در عین حال که گلی سرخ رنگ است: نماد و نشانه‌ی جوانی و 
زیبایی و عشق و محبت است. گل لاله نیز نشانه‌ی رشادت و شهادت است. 
عارف قزوینی می‌گوید 

«از خون جوانان وطن لاله دمیده: 


" نماد (نشانه) 


امیدواری و آغازی دیکر ۳ 
گ 
تسلیم و شکست؛ مرگ | 
پیری و دی 
۱ اختناق و پر کا 


از قامت سرو قدشان: سرو خمیده, 

در اين شعر «سرو, نشانه‌ی ایستادگی و پایداری است. 

هم‌چنین وقتی که از ,شب, سخن می‌گوييم: به غیر از قید زمان؛ بهزمانه و 
شرایط خودکامگی؛ استبداد و خفقان اشاره می‌کنیم. پس رشب هم نماد 


۰ آموزش داستان‌نویسی 


جدول شماره‌ی ۳ برخی از نمادهای انسانی نزد جانوران 

۳ 
۱ حیله گری 

ا _ . . درندگی 0 

۱ مردار خواری ‏ " ] 


ِ خودنمایی و غرور 
1 ۱1۳ 
سخت‌کوشی و بی آزاری 


دامنه‌ی نمادها بسیار گسترده‌تر از این جدول‌هاست. شما می‌توانید برای 
تمرین. نمادهای دیگری را پیدا کنید و به صورت لیست بنویسید. 
لک داستان نمادین 

نماد پا نشنه (سمبول. سمبل) کلمه‌ای است که در شعر و داستان (در 
قالب‌های دیکر هنری هم نماد کاربرد دارد) می‌آید و معمولا هم دو یا جند 
بار تکرار می‌شود تا به غیر از معنای ظاهری و واقعی خود. مفهرم و معنای 
قرب ویییه : به ذهن خواننده متبادر کند. هنگامی که در یک متن: 
روی « کل سرخ, تأ کید می‌شود: روشن است که گل سرخ همان گل سرخ 
است. اما تکرار و مکث نویسنده روی آن نشان می‌دهد منظور دیگری که در 
لایه‌ی درونی اين واژه ند نویسنده وجود دارد این است که گاهی با روبه‌رو 
شدن با واژه‌ای مثلاگل سرخ» خودبه‌خود به باد مفاهیمی مانند «حوانی»؛ 
وزیایی؛ و «عشل و مهرورزی, می‌افتیم. هم چنین وقتی در یک متن؛ از 
واژه‌ی «شب» به گونه‌ای تکراری و تأکیدی استفاده می‌شود؛ خواننده به 
مفاهیم استعاری و معانی دوم و سوم اين واژه متمایل می‌شود و آن»» مجهل» 


رک اوو (آست: - 


»تارب اک 
۲ ۳ 
ناید این پرستس 


۲ و جرایاید بد نماد ر و 


3 
ی کون 


نآ 
ك‌ 


شمار می‌رود. داستان‌نویس" ۳ 
مي‌تواند در داستانش رگنجاند. 


اک 
گاه , کاربرد نماد برای نو بسنده به مو 
2 ۰ ۳ 9 ت د. 
از هه نو یسنده شکل گرفته و بر ذهن و زبان نویسنده تحمیل می‌ضو 
ون اد ژ. ِ ۱ 
آیران نو ان :5 اه ۰ 
نا به ش ابط زمانه به آسانی نتواند ان چه زا دز دهن 
بنا به سرابط ر 


: ی 
آن که به سوی نماد دست دراز کند. 


این اجباز دز 


نه‌ای اجبار است. 


هنگامی که نویسنده‌ای 
دارد بر قلم بیاورد. چاره‌ای ندارد جز تس ۱ 
شاید برای همین است که در بسیاری از قصه‌ها و داستان‌ها: زمان و مکان 
وقوع رویدادها روشن نیست. گزاره‌هایی مانند رروزی بود؛ رورگاری بود" 
«در یک کشور دور»» ,بادشاهی بود» و... برای فرار از مجازات در آغاز 
قصه‌ها و روایت‌های قدیمی آورده می‌شده است. ۱ 

علل دیگری را نی رای گرایش به نماد و نمادگرایی می‌توان بر شمرد و آن 
خسته شدن از واقع‌گرایی مستند و عکس‌بردارانه است. به عبارت بهتره 


نمادگرایی وا کنشی در برابر واق‌گرایی قلمداد می‌شود. 


۲۳ اموزش داستان‌نویسی 


۳ «اسطوره» با کهن الکو 
یکی از روی‌کردهای داستانی» روی‌کرد اسطوره‌ای است. اسطو 
فانه‌هاییگفتهمی‌شود سراپا ‏ فد ِ 
ات می‌شود سرابا تخیلی که درباره‌ی آفر رز ۲ 
ترس جهان و مبارز, 
شوند. غعرض اصلی در اسطوره‌ها؛ شیخصیت 1 
ی سوه تزع در وره‌ها» بت دادن به پدیده‌ی 
رخدادهای طبیعی و تبيین و تفسیر جهان است. تٍِِ 
اسطوره: هسته‌ی اصلی و آغازین ادیبات شفاهی و خلاقیت هنر 
ملت به شمار می‌رود. اسطوره‌ها در پیدایی دین‌ها و آیین‌های 
کلید داشته‌اند. 
متن‌های اسطوره‌ای» با آن که فاصله‌های عمیق و آشکار با واق, تاو 
اندیشه‌های علمی دارند. اما یکی از زیباترین فعالیت‌های ذهن بشر محسوب 
می‌شوند. انسان‌های نخستین با توجه به وضعیت فکری خود؛ بیش رین 
پرسش‌ها را درباره‌ی هستی؛ حهان؛ آغاز و انجام آن» بد بده‌های ط 
مانند رعد و برق زلرله آتش‌فشان و.. در ذهن خود می‌بروراندند. به 
عبارت بهتره دغدغه‌های ذهنی انسان‌ها؛ چنان که امروز نی هست. مسایل و 
پرسش‌هابی عمدتا فلسفی بوده که با بضاعت دانشی که در اختیار داشته‌اند, 
پاسخ‌هایی برای ان بیدا می‌کر ده‌اند. بسیاری از این پاسخ‌ها علی‌رغم 
غیرعلمی بودن‌شان» خیلی زیبا و به نوعی سهل ممتتع بوده‌اند.مثلاً درباری 
وت : 
قرش ابرها در آسمان گمان می‌کرده‌اند که دو غول یا دیو با هم می‌جنگند و 
۱ 3 ی 
صدای رعد؛ صدای به هم خوردن سپرها و شمشیرها و نعره‌های آن‌هاست. 
اسطوره‌ها؛ ساخته و بافته‌ی ذهن مردم عادی اند نه دانشمندان. مردم هنگامی 
که پر ما ند 7 رد 
نمی‌توانن مشکلات روانی خودشان را حل کنند؛ سعی می‌کنند زندگی 
خوب را در گذشته جست و جوکنند و با ساختن اسطوره ضعف‌های خود را 
پوشانند. پس در اسطوره‌ها یک ز نوستاله یک ت به گذشة 
۱ بت نوع حس نوستالژیک و حسرت به گذشته 
وجود دارد. 
دم برای این که خو دشان ,| ۱: - 
مردم برای این که خودشان را از تجزیه و تحلیل‌هایی در مورد جهان 


کا هر 


ون 

۳ رو 

ِِ رشه‌ها و منشاًهای اسطوره‌ها. نظربه‌های گرنا گونی وجود دارد 
رب 


ک 
راد دستگاه فک ی, در ناخودا گاه وجرد 
ٍ 7 


۲ ناخود آ گاه حمعی. 
تبافی آثار تخیلی؛ تجلیات ناخودآ گاه فردی است. ۱ 
افسانه‌ها و اساطیر و قصه‌های پریان: جلوه‌ی ناخرد! کاه جمعی نوغ بسر 
است. 1 ی 
نظریه‌ی دیگره مربوط به فروید است. براساس این نظریه. زیضه‌ی شام 
مسایل روانی» شهوت و تمایل جنسی است. رفتارهای آدمیان به امیال 
سرکوفته‌ی جنسی بر می‌گردند. بنابر تحلیل اين دستگاه فکری: افسانه‌ها: 
تجلیامبال سرکوفته افراد و طبقات پایین اجتماع و اسطورهها جلوه‌های 
انمکاس یافته‌ی سرخوردگی‌ها و تحقیر شدن‌های اقوام و مكت‌ها دز 
دوران‌های خاص تاریخ است. 
به عبارت دیگر» فروید و پیروانش بر این باور بودند که افسانه‌سازی و 
داستان‌سرایی نتیجه‌ی احساس مهتری (احساس تزرگابیتن شخصبتی) و 
اسطوره‌پردازی؛ حاصل احساسکهتری بشر می‌باشد. شاید بتوان چنین 
نتیجه گیری کرد که اسطوره: رژبای جمعی قوم و رژیاء اسطوزه‌ی فرد است. 
به زبانی دیگر, وقتی ملتی دست به ساختن اسطوره می‌زند؛ مثل آن است که 
یک ملت دارد خواب دسته جممی می‌بیند. هم چنان هنگامی کنه یکث نفر 
خواب مي‌بیند؛ انگار اسطوره‌سازی کرده است. اسطوره‌های ملت‌هاء مسانند 
بسیاری از افسانه‌ها ریشه‌هایی مشترکث دارند. به عنوان مثال؛ اسطوره‌های 


۳ امورس داستان و سی 


بونانی و ایرانی. در بسیاری جهات به اسطوره‌های مصر و چین یا بین‌الیر 
ما نفرین, 


شیه‌اند. مطالعه‌ی اسطوره‌ها به ذهن نوانای درک تید 
: ی در ۱ ۳ 


اسطوره‌شناسی» پایه‌ی تخیل‌شناسی است. 
پیش از آن که به نقش انطوره و روی کردهای اسظوره‌ای در داستازی 
پردازیم؛ به ی درباره‌ق شخصیت در اسطوره اشاره کردی در گفتار 
ِ جلوه‌هایی از بینش اسطوره‌ای را در داستان‌های امروزی نشان خواهيم 
داد 
رورا به جای شخصیت. قهرمان وجود دارد. فهرمان 
اسطوره‌ها: بیشتر ماهبی‌اند. بر همین اساس شهرمان‌های اسطوره‌ها دو 
پبکره‌اند؛ نیمه آدم و نیمه خدا هستند. 
بینش اساطیری برای هر شیء و پدیده در روی زمین؛ منشأیی آسمانی 
قایل است. شاید به نوعی زمینی کردن خدایان و الهه‌های آسمانی در این 
روی‌کرد نهفته باشد. یکی از روش‌ها و نتایج این روی‌کرد انسان تباری 
خدایان است که به نام رب‌النرع معرفی شده‌اند. 
فهرمانان اسطوره‌ای؛ هر یک به نوعی در صدد انتقام‌گیری از یک دیگر 
هستند. کشمکش و درگیری میان قهرمانان بیش از کشمکش و درگیری میان 
شخصیت‌هاست. منظور از شخصیت. همان کارا کتر و آدم‌های داستانی‌اند. 
برای پرهیز از شخصیت‌های تکراری و واقعی در بعضی از داستان‌ها و 
هم‌چنین به منظور نوسازی سوژه و پرداخت به ویژه نوآوری در خلق 
شخصیت‌ها و استفاده از آرایه‌ی (صنعت) آشنایی زدایی و چند لابه ساختن 
داستان؛ بسیاری از داستان‌نویسان از ظرفیت‌های اسطوره بهره‌برداری 
می‌کنند. بعضی از داستان‌های واق‌گراه آن لذتی را که باید و شاید نصیب 
خواننده نمی‌کنند»بنابراین نوشتن داستان با روی‌کردهای اسطوره‌ای از جمله 
کارهایی است که تازگی و طراوت به ژانر داستان مي‌بخشد. 
«اسطوره در داستان» 


در تقسیم‌بندی تاریخی که بر روی ادییات صورت گرفته: دوره‌ای به نم 


با دورهی حمانه داریم. زر 
از قو 2 ک 
دور ی 
و 

که در این سم 
حماسی , ام اب" داستان‌ها. با 
واقع این 


نو شعد شدهاند. خواه ز 
ران نوشته شه خر 


۲ راشته‌اند. در 


پلیام شکسپیر: در نوشتن داستانهای ترا 3 

ار 4 شاه کت و ات وه سدهای هدام 
رطوره‌های قدیم پونان و روم استفاده کر 0 
ریاد و ودیسه) نیز به وفور از پاررهای اساطیری بهرد گر فته شده است. د 
زر داستان نو سا ا: اسطه , دها برای نوشتن داستان و پرورد 
رخ بعاصر یز ۱ و۹ 
تاریح ۳ 


خمیت‌های داستانی و ۳ 
حوزه‌ی شعر؛ اسطوره گرایی به شکل باستانگرايم 
ی و 
واه‌های بسیار قدیم و یا انتخاب اسم‌های 


رویدادها و موقعیت‌های تاریخی صورت ۰ 


گاهی در شخصیت و گاهی د رکنش د : 
پن‌فزت اگر داستان‌نویس با به کارگیری نماد آشنایی‌زدایی می‌کند. با 
اسطوره گرایی و کاربرد اسطوره در داستان موقعیت موجود را به نشد 
وبا یادآوری رویدادها و کنش آدم‌های ی که در گذشته می‌زیسته‌اند. شیفتگی 
وگرایش خود را به گذشته نشان می‌دهد. این روش هم به داستان‌نوی سکمکت 
می‌کند تا داستان از سطح به عمق برسد و لایه‌های درونی متن. خواننده را به 
انديشه وادارد. 

درگفتار پیش از داستان ,دو خرمای نارس» نوشته‌ی فریدون عموزاده 
خلیلی نام بردیم و نشان دادیم که جنبه‌های نمادین داستان؛ زیبایی و استحکام 
هنری به آن بخشیده است. در این گفتار؛ جنبه‌های اسطوره‌ای این داستان زا بر 
می‌شمریم. 

۱. مکان وقوع داستان: سیستان و بلوچستان است. یاد آوری نام این 

ن؛ به خودی خود؛ چیزی را در ذهن خواننده بیدار نمی‌کند. 

۲ نام پسر؛ سهراب است. سهراب؛ به اصرار پدرش و برای زنده ماندن و 
ادام‌ی زندگی خانواده‌اش (و از جملهادامه‌ی زندگي پدرش) به شهر برده 


۶ اآموزش داستان‌نویسی 


می‌شود تا فررخته شود. پیش از این گفته شد که پیش زمینههای نمادین دار 
برای اسطوره‌ای شدنش» در اغاز متن اندیشیده شده است. پیش زمینه‌هایی 
مانند: 
الف: با سدر شسته شدن سهراب که نشانه‌ی مردن و غسل بعد از مردن 
است. 

ب: جامه‌ی بکپارچه و سفید بر سهراب پوشاندن که نشانه‌ی کنن است. 

ج: نوشاندن آب به سهراب و گفتن این جمله که ریک پیاله آب هم بده 
بهش بخوره. . هواگرمه تا ایرانشهر شهید می‌شه.. 

خواننده به باد داستان رستم و سهراب می‌افتد. داستانی که در آن, 
فرزندکشی به عنوان رفتاری ناگزیر و تقدیری نشان داده شده است. نویسنده 
در داستان ,ردو خرمای نارس, این تقدیر و رفتار ناگزیر را با جمله‌ای کوتاه از 
زبان پدر سهراب بیان می‌کند. 

«پدرم گفت: مجبورم. کاری از دستم بر نمی آد. چه کنم؟ الان زوده که 
این چیزها را بفهمی... بعد گنت: به روز هم شاید تو مجبور بشی همین کار رو 
با بچه‌ات بکنی»» 

در داستان رستم و سهراب؛ رستم برای دفاع از کیان کشورش (زنده 
ماندنش) چاره‌ای جز رویارویی با بهلوان تورانی (سهراب) ندارد و در 
داستان دو خرمای نارس نیز پدر (خدا رحم. تو بخوان رستم. و چه طنز اطیفی 
در این ام‌گذاری نهفته است) برای دفاع از زندگی خود و خانواده‌اش؛ 
چاره‌ای جز فروختن پسر (سهراب) ندارد. 

۳ نام بردن مکان‌های اسطوره‌ای 

عموزاده خلیلی در ادامه‌ی تمهیدات نمادین و اسطوره‌ای خود در این 
داستان کو تاه می‌نویسد: 

«غروب در صحرا دیگر از نم خبری نبود. حالا هوشاکک (باد» سوزان) سر 
گرفته بود. . داغ داغ بود و هر چه شن و ماسه توی صحرا بود با خودش روان 
کرده بود و به پروپای بوته‌های طاق و درخت‌های گر می‌پیچید. 


3 به شده بردم و بندهای ساواب 
ن 3 


نمی‌ذاره . همه را می‌سوزو ند....» 
بر مرا 1۳ ن علت داع ب 7 
استفاده کرده است. بهشت: مکانی اسطو : 


۳ ت و حهد انیت که 
شگی نف آن حکم فرماست و جهنم جایی ست 
آن وجود دارد. این دو مکان ب 


و عذاب... و در 
الگوبی است و جنبه‌ای اسطوره‌ای دارند. ۱ 

و داستان‌های دیگری که که جنه‌های اسطو ره‌ای قوی و » 
مانند داستان کو تاه "سگ ولگرد" اثر ,صادق هدایت, و داستان کوناه 


ّ 
۰ 
1 
۲۳ 
2 


نوشته «ری برأدبرک». 

در داستان "سک ولگرد" نمادهای آشنا و به کار رفته دز ساخت متن, 
خواننده را به سوی تفسیری برخاسته از لایه‌ی درونی ماجرا هدایت م ی‌کند و 
این تفسیره ماجرایی باستانی و آیینی باوری را که در آن اندیشه‌ی .رانده 
شدگی آدمی و ببه خود رها شدگی آدمی, وجود دارد؛ در ذهر 
بیدار می‌سازد. در پس متن « سک ولگرد» مناهیم اساطیری خوابیده و این 
ویژگی: متن ا از گزارشی ناتورلیستی جدا م‌کند . به عبات بهتر اگر مفاهیم 
رمزی و نمادین و اسطوره‌ای در متن سگ ولگرد نبوده تفاوتی با بسیاری از 
داستانهای واقع‌گرای عریان و تلخ‌نگاری‌های نویسندگانی مانند چوبک 
نداشت. 


در اين جا یک بار دیگر اشاره می‌کنم که کاربرد شکل‌های رمزی در 


۰ هن خواننده 


۲۶۸ آموزش داستان‌نویسی 


داستان؛ تفنن داستان‌نویس نیست. به طور فشرده علت‌های رم 
حوزه داستان را به شرح زیر می آورم: 
۱. رویکرد به بیان هنری و زبانی غیر مستقیم. 
۲ میل به ماندگاری اثر هنری. 
۳ کهنگی شیوه‌های پیشین. 
۴ کهنگی شیوه‌ها در غرب (و اخیراً در شرق) و ظهور مکتب سمبوز. 
(نشانه گرایی). ۳ 
۵ تقسیم‌بندی مخاطبان به «اهل» و «نااهل. 
1 لزوم ایسجاد کرک و طراوت در برون ساخت و درون ساخن 
داستان‌ها. 
۷ استناده از تمام استعدادها و دارایی‌های زبان و اندیشه. 
۸ فعال نمودن ذهن خوانندگان. (البته پیش از آن که ذ 
شود؛ ذهن نویسنده به فعالیت می‌افتد). 


هن خواننده فعال 


لت جریان سیّال ذهن 

یکی از زاویه‌های روایت داستان؛ زاویه‌ی سل ذهن است. 

در این شیوه از نوشتن؛ درک و دریافت نویسنده (راوی) و با ذهنیت 
شخصیت داستان و به طور کلی آن چه که در ذهن و باد شخصیت و راوی 
داستن می‌گذرد؛اعم از خاطرات یا رویدادها؛بدون نظم و توالیزمانی وب 
همان گونه که به صورت اتفاقی پیش می آید بازگو می‌شود. 

این شیوه‌ی روایت» سطوح گونا گون واقعیت (بیداری» خواب رژیاو 
مانند آن) را در هم می‌نوردد و با به هم ریختن ترتیب و نح و کلام نشان داده 
می‌شود. مبنای علمی آن از سوی روان‌شناسان چنین توضیح داده شده است 
که آدمی دارای دو حوزه‌ی آگاهی و واکنش عاطفی؛ روانی است. یکی 
حوزه‌ی پیش کلامی و پیش سخنی است که به آن رلایه‌های ذهنی پیش از 
گفتار, می‌گویند و حوزه‌ی دیگر » حوزه‌ی ذهن گفتاری یا کلام است. 


مگافویسی ور 


لایدهای ذهنی روایت: 


1 3 رز 
سصلایدهای ذهنی پیش از کم 


و 
کذ 


| هلایه‌های ذ ذهنی کنتا, 


ازگفتار: نظم. عقل و منطل حاکم نیست. نه ترئیب 


منطقی و نه سانسور. 


در لایه‌های ذهنی پیش 
زرا مطح ات نه نم مطقی 
میبولا ری کسی حرف می‌زند؛ پیش از ادای گ ک 
آن جمله‌ها و گفتارها را برحسب ار ۳۷ اراید و وازه 
| فرهنگي و عقلی در تضاد است بر 
زبن نیاورد. یعنی به نوعی آن‌ها را سانسور کند 
در جهان واقعی بیرون از داستان؛ این 
دیوانگان سر می‌زند و با وقتی آدمی خواب زده است و با تب تندی دازد. 
یک سری جملات بی سر و ته و کم مفهوم و مبهم از زبان جاری می 
مکانیسم ذهن بشر به گونه‌ای است که هیچ حد و مرزی ندارد. زمان و ن 


و جمله م یکرشه نز 
۱ یس 


رفتار هه 


۰ 


را در هم می‌نوردد. 

فکر و ذهن انسان هیچ لحظه‌ی کوتاهی بی کار نیست. همیشه در حال 
فعالیت است. حد و مرز نمی‌شناسد. برای همین است که آدمی می‌تواند دز 
یک لحظه تمام یا قسمتی ا زگذشته‌اش را مرور کند و با حتی می‌تواند بخشی 
از آیندهاش را حدس بزند؛ یعنی خود را در موقعیت موفق یا ناموفق آینده 
قرار دهد. بسیاری از جوانان با استفاده از این ویژگی ذهنی اس تکه خود را در 
باس عروس با داماد و یا مثلاً دکتر و مهندس می‌بيند. 

در حالی که لایه‌های گفتار همراه با نظم و عقل و منطق است. 


۷۰ ابوزش داستان‌نوسی 


2 مر 2 ۳ 
و ِ ک .ان ع تک وی (تک کویی درونی که مسختص 
اگر نویسنده از این ویژگی ذهنی استفاده کند زززای ۱ ز ویژگی‌های این مت و 1 ۱ 
تشم و مداخله‌حو بانه‌ی خوده گذشته و درون یک هدر . ۳ : ی‌های داستان‌های سیال ذهن است ی ی ۲ 
7 ی ۳۲ 
داستان را بیرون بربزد و پر ملا سازد داستانی پر کشش و روان‌شناختی نویر" | رنی. پریشان گویی شخصیت 
شتا / 5 ِ 
است. 1 های ناقص و بي سر و ته. ۱ 
ِ ۲ و مه در جاي از داستان می‌گوید: 
,جریان سیال ذهن» با شیوه‌ی روایت سیّال ذهن: به لایه‌های ذهنی پیش ییحی خله (شخصیت رمان خشم و هیاهو) در جایی از رت 
۳ پیش از | بنج را 
ای مب کته ۳ در آب گذاشتم؛ یخا» 
و 0 ۱ ۲ 
موضوع داستان سیّال ذهن عبارت است از سیلان لابتقطم و نام چ. حمله‌های تکراری» در همان جا می‌خوانیم 
و ۵ ی ات زر دندز تا مرن ای یی 
پایان‌ناپذیر ذهن یکک یا چند شخصیت. باران روک پشتم مثل کلوله‌ی سرد بود. حالا بهت مربوطد یا نه مربوعه ب 
در داستان سیّال ذهن. نو بسنده به حای آن که به پیرامون و دنیای بیرونی نمی مرپوطه یا نه» 
آدم‌ها پپردازد و کستره و فراخنای داستان را پپروراند؛ بیش تر به ذهنیت , د. جمله‌های امربوط. ۶ 2 
ِ ۲ ف ۲ ۹ ۳ 1 ی 0 
بزنم حشماتو ببرون بکشم. خذابا حتما نوی گنه 


درون آدم‌ها می‌پردازد. بنابراین دامنه‌ی داستان محدودتر و تنگ‌تر می‌شود. «می خواستم چ 
0( ۱۳ 9 خودمونو توی نهر بشوریم» 
و 
داستان‌ها به جای دبالوت و و ستنید از ویی درونی استناده در این - 
می‌شود. بنابرایین نویسنده باید در زمینه‌ی درون آدم‌ها و روان‌شناسی ‏ , . می‌آورم تا آن جه گفته شد (روایت شد): نمایشی ارایه شود. 
شخصیت‌هاء آ گاهی‌های به نسبت خوبی داشته باشد در غیر این صورت مونق 
نمی‌ شود ادم‌های داستانی‌اش را بیافر بند. 

هر چند اصطلاح ,جریان سیّال ذهن, نخستین بار از سوی ویلیام جیمز: 
فیلسوف و روان‌شناس آمریکایی. در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول 
روان‌شناسی به کار رفته؛ اما در سال‌های بین ۱۹۱۳-۱۹۱۵ نویسندگانی 
مانند جیمز جویس؛ فا کنر؛ وبرجینیا وولف. پروست و بعدها سالینجر از این 
روش برای تراوش درونه‌ی آدم‌های داستانی‌شان بهره برده‌اند. 

ویلیام فا کنر در رمان نامدار وخشم و هیاهو, با ساختن آدم خلی به نام 
«بنجی, این شبوه‌ی روایت را به کار گرفت و موفق هم شد. 

در ایران هم نویسندگانی مانند هدایت در نوشتن رمان "بوف کور " بهرام 
صادقی در نوشتن رمان ملکوت" و هوشنگ گلشیری در "شازده احتجاب ۱ 
از این زاویه‌ی روایت استفاده کرده‌اند. 


۲ آموزش داستان‌نویسی 


کارگاه شماره‌ی بیست و هشت: 


۳ 


الف) زرادهای داستان گیله مرد را پیدا کنید و در دفترچدنان بنویسیه. 
ب) به نظر شماء جمله‌ی ,درختان کهن بد جان یکدیگر افتاده بودنه 
در داستان گیله مرده تمثیل چیست؟ 

ج ففر نیت از اساطیر ایرانی راکه در شاهنامه و جرد دارد تهیه کنیه و 
درکلاس انشاه بخوانید. 


د) داستان رادم آهنی» تدهیوز را پیدا کنید و در جمء دوستان خود 
2 
بخوانید. آن‌گاه هر یک سعی کنید فهرستی از نمادها. اسطوره‌هاه 


تمثیل‌ها و کهن الگوها در این داستان. تهیه نمایید. 


ه) این تحقیق را د رکلاس انشا برای همکلاسی‌هایتان بخوانید. 
و) نظر معلم انشای‌تان را در این باره جویا شوید. 


حادثه بدون نظم و هر وقت 
به ذهن می آید بازگو می‌شون 


۴ آموزش داستان‌نویسی 
گام سيزذهم 


4 مکان 
یکی از عداصر کاربردی در داستان‌نویسی+ عنصر مکان است. رای 
رمگان: واژه‌هایی مانند ,جابه ,محیط,: رزمین داستان, و حتی گاهی #۳ 
«فضاء و ,اتمسفر, نیز به کار می‌رود. با توجه به ذ فرهنگ مترادف‌ها در زبان 
فارسی: همه‌ی واژه‌های بالا کاهی به جای واژه‌ی ,«مکان, می‌نشینند و همان 
معدا و مفهرمی را که «مکان, به ذهن متبادر می‌کند؛ می‌رسانند. اما در پررسی 
دقیق و علمی شاید واژه‌هاي ,جاء و «زمین» و حتی «محبط, با واژه‌ی ,مکان, 
به معنای داستانی اش مترادف باشنده ولی واژه‌های گروه دوم (جو فضاه 
اتمسفر) معنی دورتری دارند که در جای خود به توضیح دقیق‌تر آن 
می‌پردازم. 
به طور کلی؛ هر چیز اعم از انسان, گیاه و جماد در جایی قرار گرفته‌اند, 
ظرفب مکان؛ در برگیرنده‌ی همه‌ی چیزهایی است که در جهان واقعی وجود 
دارند, شمان کد کا هیچ چیز خارج از محدوده‌ی مکان وجود ندارد؛ هیچ 
داستانی هم بدون مکان, وجود ندارد. حتی داستان‌های تخیلی و فانتاستیکک 
هم در یک مکان؛ جریان دارند. 
نویسنده‌ی داستان اگ گر بخواهد؛ جهان آسمانی و ماوراءالطبیعی را به 
تصویر بکشد و یا در داستان‌های علمی: تخیلی که ماجراهای داستان در 
کرات ناشناخته و زیرزمین و غارهای ترسناک می‌گذرد؛ ناگزیر باید مکانی 
ترسیم شود؛ در داستان‌های نمادین هم نویسنده پاید مکانی را بیافریند تا 
ذهنیت دلخواهش در آن عینیت پیدا کند. فرض کنید نویسنده‌ای بخواهد 
«روحی, را به داستانش راه دهد. برای حضور «روح؛ در داستان, گورستان؛ 
جا و مکان خوبی است. 
عنصر مکان» شکل‌های گونا گونی دارد. 
۱ کره‌ی زمین؛ 


مکان‌ها را از زاویه‌های دیگری هم می‌توان دسته‌بند ی کرد: 


عام؛ مکان‌های نام بر دد شده در بالا. 


اين نوع مکان بیش تر در افسانه‌ها و قصه‌ها. کار برد دارد. 
مانند کوه قاف؛ کش ر ماجین. 
گاهی در داستان‌های طنز و با نمادین؛ مکان‌هایی غیرواقعی ولی باور پدیر 


ج. مکان آرمانی مانند مدینه‌ی فاضله 

۵. مکان آیینی و باوری مانند بهشت و جهنم 

هه مکان پی مکان و ناآشنا مانند نااکجاآباد. 

مکان داستانی با مکان فيزیکی و واقعی تفاوت دارد. در داستان؛ می‌توان 
مکان را همان گونه که لازم است؛ ساخت. قسمت‌های اضافه را حذف کرد. 
درست مانند عکاسی که می خواهد منظره‌ای را در عکس خود جاودان سازد 
او کادرش را طوری تنظیم می‌کند که اشیای اضافی بیرون ا زکادر فراز 


۷۶ اآموزش داستان‌نویسی 
بگیر رنده اما در فضای واقعی ‏ و فیزیکی. آدمی مجبور به مشاهده‌ی تما 
7 است. حذف زواید در مکان واقعی؛ معمولا غیرممک. ن است, ك 
تناوت فضا با جو با مکان چیست؟ 
همان طو رکه گفته شد. مکان. زمینه‌ی مادی و قابل مشاهده‌ی داستان 
است؛ ولی فضا (۵۱۳0:۲۳۵) روح با حال و هو دای (۱0000) است کرو ۳ 
محیط داستان حا کم است ان مکان را جسم فرض 
کنیم» فضاء روح آن است. هم چنین می‌توان مکان را هل و فضا راب ی 
عطر تشیه کرد. 
عنصر مکان. به عنوان یک ابزار در داستان‌نویسی: کاربرد بیش تری دارد 
تا در فیلم‌نامه‌نویسی و نمایش‌نامه‌نویسی و اصولا هنرهای نمایشی. 
مثلاً یک ک دوربین فیلم‌برداری در سینما نمی تواند به هر جایی سر بکشد و 
مکان‌های زیادی را به تصویر بکشد. دوربین فیلمبرداری در ثبت مکان‌ها, 
محدودیت دارد. در تثاتره محدودیت مکان بیش ر‌تر است. با تغییر صحنه, 
مکان هم عوض می‌شود. در یکث تتاتر می‌توان این کار را کرد؛ اما باز هم تا 
حدی اما دست نوپسنده در به کارگیری عنصر مکان؛ بازتر است. داستان‌نویس 
نباید از ای ین عنصر و قدرت بی انتها و تما نشدنی آن سوء استفاده کنند و 
خواننده‌ی خود را به مکان‌های گونا گون ببرد. 
نویسندگان بزرگ: در خلق و نمایش مکان داستانی و باورپذین به 
واقعیت‌های بیرونی و واقعاً موجود؛ مراجعه کرده‌اند. هدایت برای شروع 
داستان ماندگار بداش ۲ کل, که در آن دو آدم (یکی لوطی و دیگری لات) با 
پیشینه و شناسنامه‌ی شخصیتی در مقابل یک دیگر می‌ایستند و مردم با داشتن 
کم‌ترین نقش؛ فقط ناظر پی طرف بوده و برای داش آ کل گریه می‌کنده از 
یک قهوه‌خانه‌ی قدیمی که پاتوق داش آ کل (لوطی سرشناس شیراز) بوده؛ 
استفاده می‌کند. 
وهمه‌ی اهل شیرازمی‌دانستند که داش 7 کل وکا کارستم سایه‌ی یک دیگر 
را با تیر می‌زدند. یک روز داش آ کل روی سکوی قهوه خانه رومیل چندک 


رل 5 7 
. قطعه‌ی کو تاه و اغازد 
هم 


در 
۱ مکان عمومی داستان در شیا 
۲ رکان خصرصی در 4 قدیمی است. 
« مکان ریزتر و دقیق‌تر (نشستگاو دا کل ا. سکویی ستت گر 
قهوه‌خانه. 

۴ یش 1 هسازی و دخا 
(داش آکل وکا کارستم) در آغا 
بخ با انگشت دور کاسه‌ی ی یخ و 

فضا و حس و حال داستان را رسیم و به خواننده 
په گونه‌ای که هر خواننده‌ای بدو ن حضور در آن ی زادر ان 
حس می‌کند. گاهی قبد نام یک مکان خاص. داستان را از عموعیت بیرون 
می‌آورد و رنگ و بوی اقلیمی و جغرافییی به آن ی هرز 
داستان‌نوبسان اقسلیمی نسویس» علاوه بر آوردن واژه‌ها های محلی در 
گفت وگوهای اشخاص داستان؛ با ذ کر نام یک منطته با یک شهر و روستا ستاو با 
ت ن و خواننده را وا 
حتی با ذ کر نام یک خیابان؛ مکان داستان را مشخص می‌کنند خو ۱ 
می‌دارند ابا مکانی معین و از پیش معلوم شده. ماجراهای داستان زا پییری 
نمایند. اي نکار؛ اگر چه به واقع نمایی و باور پذیری داستا کمک می‌کند: اما 
ماجرا را در چهارچوب تنگ جغرافیایی محدود می‌کند. 

مکان؛ فضا و به دنبال آن زمان؛ از عناصر به ظاهر ساده و عادی؛ ولی در 
بسندگان بزرگ در 


متا ک هه 
۳ 
مکا 


نوشتن داستان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردارند. نو 

داستان‌های‌شان بیش‌ترین توجه را به این عناص رکرده‌اند. 
یکی از مشکلات داستان نویسان تازه کار و جوان؛ بی توجهی به این 

عناصر است. آن‌ها به مکان فقط به چشم یک مکان و جا نگاه می‌کنند و از 


۷۸ آموزش داستان‌نویسی 


این نکته غافل‌اند که جاو مکان؛ ظرفی است که مظروف داستان ( 
بقیه‌ی عناصر داستان) در آن قرار می‌گیرند. 


مد 


خاص * مسجد؛ کلیسا... 


کوه قاف» کشور ماجر. 
‌ 
مدینه‌ی فاضله... 
ین 
نا کجاآباد (اتوپیا... 


کاربردهای عنصر مکان 


درونمایه و 


عنصر مکان؛ کاربردهای فراوانی در داستان دارد که در اين جا به جند 
مورد آن اشاره می‌شود: 
۱. واقع‌نمایی (راست‌وارگی) 

داستان واقعی با داستان واقم‌نما (واقعی نما) فرق دارد. داستان واقعی (هر 
چند که وجود ندارد) اصطلاحاً به داستانی گفته می‌شود که حوادث آن بر 
مینای واقعیت باشد و با آدم‌هايش در جهان بیرون از داستان حضور فیزیکی 
و مروت واقعی داشته باشند. برای پرهیز از عکس‌برداری و مستندسازی 
ادم‌ها و رویدادها و جنبه‌ی هنری بخشیدن به اثره همواره سفارش می‌شود 
که داستان‌نویس از نیروی خیال در پرورش حوادث و شخصیت‌ها استفاده 


استان جنان واحعر شه که با بیرون و جهن واد ری 

مین کرد ۳ ۱ اف ن واقعی مه 

, رلکه یکت کزارش تا زج نواعت اش ماهنت ند که 
د ما 2 

کم نند؛ 
می‌کو+ ِ عکو بان بزرگی هستند». 

واستان‌نویسان؛ دروغگویات برد 
2 5 


۱ ۲ سس ح 


2 راومه دزوع یه بغتای خی ارات و غیرزاف کار لد که 
ین 


مظه آن است که داستان‌تویس میکوشد و باید رریدادی غیروافعی و ادمی 
تور 
و ی (ناآشنا) و رفتاری محیرالعقول را چنان نشان دهد که از هر راستی. 


زر وه کب همان نم 

گاهی در متن‌های اموزشی به وافع‌نمایی. حفیات مانندی واب 
راست‌وارگی هم می‌گویند. 7 

عنصر مکان؛ واقم‌نمایی داستان را در ذهن خواننده سر رنگ م یکند و 
جریان داستان را طبیعی و باور کردنی نشان می‌دهد. 

واقع نمایی به این معنا نیست که ماجرای داستان حتماًباید طبیعی و واقعی 
باشد و با اين که داستان به شیوه‌ی واقع گرایی (رثالیسم) نوشته شود. بلکه 
حتی در داستان‌های خیالی و فراواقع‌کرا (سوررالیسم) باید محبطی وجود 
داشته باشد که آدم‌ها در آن حضور بایند و رفتار و کنش‌های داستانی در ان 
عرضه شود. این محیط باید به گونه‌ای باشد که خواننده: فضا و مکان خیالی و 
غریب داستان را حس و لمسکند و به نوعی در آن قدم بگذازد. 

عنصر مکان اگر نتواند در عمق فکر و اندیشه در داستا کمک کند و با به 
آدم‌های داستان جان ببخشد؛ دست کم می‌تواند فضای داستان زا طبیعی 
جلوه دهد و همین ویژگی به تنهایی کافی است تا این عنصر داستانی را 
پشناسیم و بجا و در جای مناسب به کار ببریم. 
۲ پرهیز از ستقیمگویی 

مستقیمگویی» یکی از آفت‌های داستان است. مستقیم‌گویی» نشانه‌ی 
دخالت آشکار نویسنده است. داستان‌نویسی که همه‌ی حرف‌ها را از زبان 
خود و به طور مستقیم بیان می‌کند؛ به نقش ابزارها و عناصر داستانی؛ اعتقاد 


عر ‏ امورس داسن‌ وی 
ندارد. جنین نویسنده‌ای را می‌توان به مدیری تشییه کرد که همه‌ی کاری ر 
ووتی لام ما همه‌ی بارها را خود بر دوش می‌کشد. ی 

‌ 2 

جنین ن مدیری به تقسیم کار و شرح وظایف رانش اعتقادی ندارد؛ چییر 
نویسندهای هم حیفش می آید همه‌ی حرف‌ها را خودش نزند و همه‌ی کارم 
را به دست خود انجام ندهد. وی حسادت با خودمحوری در انآ 
(مدیر با نو یسنده) دیده می‌شو د. 

داستان‌نویس باید کار اطلاع رسانی در داستان را بین عناصر تقسیم کند با 
خودش فرصت اندیشیدن و اجرای قوی داشته باشد. در نظر آورید که اگر 
مدیر با رئیس اداره‌ای (حتی سرپرست خانواده‌ای) بخواهد همه‌ی کاردا 


تنهایی انجام دهد جه اتفاه قی می‌افتد؟ 


را به 


۱ .به کارکنان و اعضای خانو اده بی اعتنابی می‌شود. .در اثر ر این بی اعتنایی: 
بقیه منفعل و بی کار می‌شوند. 

‌. مدیر با رییس اداره به اقتداری کاذب می ر سد. 

۳ سازمان با خانواده قائم به ذات شخص می‌شود و از پویایی و دینامیسم 
می‌افتد. 

۴ آدم همه کاره؛ در اصل هیچ کاره است. 

یکی از هدف‌های داستان؛ انتقال حس به خواننده است. معمو له" 
نویسنده‌ای که بخواهد به تنهایی و بدون کمک از عناصر و ابزارهای مناسب 
داستانی به انتقال حس دست یابد؛ حسی خام و یک سویه را بیان می‌کند. 
انتقال نمی‌دهد. به شعارنویسی می‌رسد. برای همین است که در بعضی از 
داستان‌ها نویسنده به جای آن که حس و عواطف را به خواننده منتقل کند؛ 
فقط خودش دستخوش احساسات و عواطف می‌شود و جون بیان شخصی و 
روایی است؛ تأثیر از دایره‌ی 3 شخصر نویسنده بیرون نمی‌رود و خود نویسنده 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این جاست که جنبه‌های شعار رخ می‌نماید. 
۳ شخصیت پردازی 

آیا عنصر مکان در نمایش شخصیت يا تیپ داستان نقش دارد؟ 


از ات ٩‏ 
ت آدم مژلر 
ایه که ۳ مکان د در تشکیل و و تکمبل شخصیت و دروندی دور 
در این 
ویر ساسی و کارکردی دارد. شکی ثیست. هم ی 


ی داستان‌نو یس نیز در جهان داستان هم ا اش دی سس 

پروی می‌کند 
داستأن‌نویس ات 

کند. جیدمان درون خانه‌ای ق 


نشان دادن شخصیت ۳ مي تو اند فقبای خانهای 


رات 


ازروایت ۳ ۲ 
1 دهد که شیفته‌ی بط لعه است. ار 


خود درباره‌ی کارا کتر دور 


شغل این آدم را کتاب‌دار یک کتاب خانه انتخاب کند. عالاقه‌ی او بد مصانعه 
آ 


خیلی طبیعی خواهد بود. . جرا که چنین آدمی در آن مکان ساکت و پر از 
کتاب سرگرمی دیگری نمی‌تواند داشتهباشد و در صورت کتاب خواندن. کار 
مهمی از او سر نمی‌زند؛ اما اگر این ن آدم عاشق کنات خواندن: تگییان یک 
استادیوم ورزشی شلوغ باشد. رفتار او پیانگر عشق عمیق به مطالعه است 
۴ پایداری و ناپایداری شرایط 

زن یا مردی را فرض کنید که پنجاه» شصت سال در یک روستا زندگی 
کرده‌اند و از طرفی زن يا مردی به مدت نکن با دز سال :در زوا #نندگی 
کرد‌اند؛ مکان همیشگی در مورد زن و مرد نخست تأثیر بیش نری دز 
شکل‌گیری رفتار و فرهنگ آن‌ها خواهد داشت و در زن و مرد مثال دوم این 
تأثر بسیار کم و در صورت بیان شدن مصنوعی خواهد بود. 
۵ هماهنگی مکان و فضا با حس داستان 

داستان‌نویس می‌کوشد طبیعت بیرونی را با فضای داستان هم جهت و هم 
م و کند. در داستان (فیلم) "مادر" اثر گورکی؛ در صحنه‌هایی که کنش‌ها 
آدم‌ها و کارگران خشمگین و اعتصابی اوج می‌گیرد و وارد مرحله‌ی تعبین 
کننده می‌شود. دوریین آسمانی را نشان می‌دهد که ابرهای تیره و تار باوزش 


۲۳ آموزش داأستان‌نویسی 
باد در هم پیچ می خورند و هنگامی که حرکت مردم فرو می‌نشینده نه ار 
مي‌وزد و نه اب رکلاله‌ای در آسمان دیده می‌شود. 

در داستان "گیل مرد" مکان و فضا با موقعیت مرد (گیله مرد) و حاد, 
هماهنگ گی و هم‌سنگی لازم را دارد. . داستان؛ این گونه آغاز می‌شود. 

,باران هنگامه کر ده بود. باد جنگ می‌انداخت و و می‌خواست زم ین را از 
جا بکند. درشتان کهن به جان یک دیگر افتاده بود. از ز جنگل صدای شیور 
زني که زجر م یکشید؛ می آ مد غرش باد آوازهای خاموشی را افسارگمپین, 
کرده بود. رشته‌های باران آسمان تیره را به زمین گل آلود می‌دوخت. نهرها 
طفیان کرده و آب‌ها از هر طرف جاری بود» این در حالی است که امنیه‌ها, 
گیله مرد را دست بسته و تحت‌الحفظ به طرف شهر می‌برند. این فضا و مکان 
در پرداخت ماجرا و شخصیت آدم‌های داستان (درخت‌های کهن. نهرها. 
غرش باد. و...) موفق عمل کرده‌اند. 


کارگاه شماره‌ی بیست و نه: 


الف) مکان‌های باد شده در داستان داش آ کل را در دفترچه خودتان 
یادداشت کنید. 
ب) به نظر شما نویسنده؛ این مکان‌ها را با چه ابزاری در داستان؛ نشان 


داده است؟ بنویسید. 
ج) در داستانِ رقصه‌ی عینکم» نوشته‌ی رسول پرویزی از چه 


مکان‌هایی نام برده شده است؟ 
د در داستان کوتاه «قففس 4 نوشته‌ی صادق چوبک مکان اصلی را با 
بیان خودتان؛ توصیف کنید. 


کام چهاردهم 


زمان 


آدمی و همدکا ۱ 
صره شده‌آنده 0 دی عنصر و لعذ زمان ار 


2 
هس ی و مو جودات. همان 5 


هر موجودی* د 
کداز بت تم : 


ی ی ز بین نمی‌رود. 


۳ 
ک 


زمانی به و جرد آمده «رشد گر 


دد 


کل دیگر در می‌آید. در مورد موحردات ژنده با تجربدای که در دست 
تران مراحل و و مقاطع زمانی را مشاهد گر د. 


است می ور 
روزی زاده ین .کزدکی. نو ‌جرانی : جرنی. 


آدمی 
میا‌سالی و و پیری را پشت سر می‌گذارد و سرانجام شکل زیستی خود را دز 
دنیا از دست می‌دهد. 

فاصله‌ی میان زادن و مردن را عمر و زمان مان زندگی می‌ناميم. بعب زمنی و 
عنصر وقت و زمان در داستان هم نقش دارد. هیچ داستانی نیست 
نداشته باشد. بحث زمان در داستان به حدی میم است که اکثر نریسنه کان 
متون آموزشی داستان؛ از آن یاد کرده‌اند. 

مورگان فورستر, در صفحه‌های ۳٩‏ و ۳۸ کنتاب " جنبه‌های رمان" 
درباره‌ی زمان می‌نویسد: 

«داستان؛ نفل وفایع است به ترتیب توالی زمان؛ در مثل؛ ناهاز پس از 
صبحانه (چاشت) و سه‌شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس از 7 
رمان‌نویس هرگ نمی‌تواند وجود زمان را در بافت رمان خویش نادیده 
۵). 
اساسا یکی از تفاوت‌های قالب داستان با قالب‌های دیگر از جمله نقاشی» 
مجسمه‌سازی و هنرهای تجسمی در اين است که داستان: حرکت دارد و 
حرکت در بستر زمان معنا پیدا می‌کند. اما در هنرهای تجسمی که تصویری 
ایست از یک 2 شیء يا مکان هستند» عنصر زمان نقشی ندارد. 


۴ اموزش داستان‌نویسی 


انواع زمان داستانی 


تین | [ رای ] 
ای اه ار ۳ ۲ 


قرن بستم تایستان 


آزمنتاریضی ۱ زمان‌تقویمی زمان‌ساعتی 


ساعت ۵عصر گذشته.حال, آینده ازل 


فرن چهارم دیروز اد 


قبل از میلاد 


۳ 


در قصه‌ها و افسانه‌ها همان طور که به مکان معلومی اشاره نمی‌شود؛ زمان 
مشخصی نیز قید نمی‌شود. 

آیا عنصر زمان همان گونه که در جهان واقعی و زندگی روزمره 
مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ در جهان داستانی هم کاربرد دارد؟ 

در مورد مکان نوشتیم که داستان‌نویس می‌تواند بن به مقتضیات موجوده 
بخش‌هایی از مکان را حذف کند. داستان‌نویس هم‌چنین می‌تواند و باید 
فرازهایی از زمان را از داستان حذف نماید و یا به آن بیفزاید. به این صورت 
که آن محدوده‌ی زمانی که به کار داستان نمی آبد» تلخیص می‌شوده زمان در 
هم فشرده می‌شود. چنن که نوشته می‌شود: 

«دکتر حسابی دوران ابتدایی را در دبستان... درس خواند» در جمله‌ی 
بالا» تمام سال‌های تحصیلی دوران دبستان که کم‌تر از ۵ سال نیست» در هم 
فشرده شده است. 

گاهی داستان‌نویس محدوده زمانی را که نقشی تعیین کننده در رویداد 
دارد؛ بدون کم و کاست به کار می‌برد. حت ی گاهی این نیاز احساس می‌شو دکه 
نویسنده یک محدوده‌ی زمانی کوتاه را طولانی جلوه دهد. آن رااکش بدهد 
و بزرگ کند. 


۲کاردئونی اس 
در جایی فشرده می‌شود و در 1 
۷ ۲۸ کتات "تفای زا مان می‌نویسد 


ر جایی دیگر کشیده و دراز. 
صفحه‌های 

و چه باشد, از دو زندگی تشکیل شده است. 
زیگی در قلب زمان و زندگی در قاب ارزش‌هاد رفتار ما نیز عبین میتی 
ات دوگانه. راو را فقط به مدت پنج دقیقه دیدم. اما می‌ارزید. این تابعیت 
درگنه را در این یکث جمله می‌پینید آن جه داستان می‌کند ایبن است که 
زگ راد قلب ما قل می‌کد. 
اربردهای عنصر زمان در داستان 
۱. واقع‌نمایی. 

۲. پرهیز از بیان مستقیم. 

۲. شخصیت پر دازی. 

۴ پایداری و ناپایداری شرایط. 

۵ هماهنگی با حس داستان. 

آیا داستان؛ نقل وقایعی به ترتیب توالی زمان است؟ 

این تعریف» یکک تعریف کلی ‏ و کلاسیکک به شمار می‌رود. کلی از اين نظر 
که وارد جزییات عناصر داستانی نمی‌شود و کلاسیکک از این حیث که این 


تعریف در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی داستان‌ها صادق نیست. شاید هنگامی این 
تعریف درست بود که داستان‌ها از پیرنگی خطی و مستقیم‌الخط پیروی 
می‌کرده‌ند؛ یعنی رویدادها به ترتیب زمان وقوع در طول یک دیگر فرار 
دشتهاند. به عنوان مثال حادثه‌ی ,الف, در آغاز داستان به وقوع می‌پیوست و 
پس از آن حادثه‌ی «ب» و سپس حادثه‌ی «ج» و الی آخر. 

اما سال‌ها پس از ارایه‌ی این تعریف؛ داستان‌هایی نوشته شده‌اند که این 
ترتیب و توالی (پشت سر هم فرار گرفتن رویدادها) زسانی را رعایت 


۶ اموزش داستان‌نویسی 
تکر ده‌اند. 
داستان‌نو بسانی پیدا شده‌اند که ترتیب و توالی زمانی را بر هم زدهاند. 
شیره‌ی عملی و کاربردی آن؛ شگ, گرد بازگشت به عقب یا به قوز 
سینمایی‌ها رفلاش بکك» است. 
نقطه‌ی روبه‌روی این شگرد؛ پیشروی به سوی آینده و پیشگویی است. 
امروزه در ژانر داستان‌های علمی؛ تخیلی؛ داستان‌نویس از زمانی نيامده ار 
می‌کند. بثلاً در سال ۲۰۰۱ میلادی داستانی می‌نوبسد که حادثه‌ی داستانی 
در ۲۵۰۰ میلادی اتفاق می‌افتد. 
برداشت‌های ,ازلی, و «ابدی, از کمیت‌های فیزیکی زمان هستندی 
همواره در ذهن بشر بوده‌اند و پیش‌تر رنگ و بوی کیفی دارند تا کمی. رف 
و برگشت‌های زمانی: ابزارهایی هستند که داستان‌نویس به وسیه‌ی آن از 
سوژه‌های کهنه ساختارهای نو می‌سازد. 
در داستان‌های پلیسی (اکثرا) حادثه‌ای در زمان حال به وقوع می‌پیوندد. 
اما نویسنده برای نشان دادن چگونگی؛ جرابی و اقعه. به گذشته بر می‌گردد و 
ماجرا را دنبال می‌کند. 
برای رفت و برگشت‌های زمانی در داستان باید دلیل موجه و منطق 
باورپذیر وجود داشته باشد. داستان‌نویس نمی‌تواند بدون مقدمه ناگهان از 
زمان حال به گذشته و با از گذشته به حال و آینده برود. یکی از محمل‌های 
این تغییر زمانی؛ تغییر فضاست. از نظر ساختار بیرونی و شکلی می‌توان از 
فصل‌گذاری استفاده کرد. 
از همه گذشته؛ عنصر زمان پي پیش از نوشتن داستان و اجرای مت هم تن 
دارد. در مبحث سوژه‌یابی نوشتم که هنرمند و داستان‌نویس با قرا رگرفتن در 
مکان و زمان خاص به مایه‌ی داستانی دست می‌یابد. به عنوان مثال اگر شما در 
یک شب زمستانی ساعت ۲ بامداد به حیاط مدرسه‌ای قدم بگذارید که 
سکوت و برف همه جایش را فراگرفته چه چیزی در ذهن‌تان نقش می‌بندد؟ 
آگر در همین زمان وارد یک گورستان متروک شوید» چه؟ 


مي‌دانید که این زمان خاص آدم را تحت تأثیر قم رار مي دهد و 


مانند کرت: مرت. ایستایی را در ذهن هنرمند بیدار م یسکند. 


یی 


7 مسایل مربوط به زمان 


| فشرده ساختن زمان 
یش از این بارها درباره تلخیص سخن به میان آمده است 
بزبزارهای روابت و بیان داستان به شمار می‌رود. رقتی فردوسی می‌کوید: 
پسی رنج بردم در این سال سی 
تمام رنج‌هایش را در مدت سی سال بیان کرده است. او و رنج‌هایش را در 
یک تک سال‌ها (مثلاً از سال اول تا سال سی‌ام) بر نشمرده است و با وفتی 
گنته می‌شود: راز اصفهان تا شیراز را پیاده رفت» مسیر و مکان را فشرده و 


تلخیص کرده‌ايم. 


الف: تلخبص در مکان 

«ساعت چهار از مدرسه بیرون آمد و یکراست به کافه ,اوروب» رفت و 
برخلاف هميشه که چایی یا شیر قهوه می‌خورد؛ دستور داد که برایش دو تا 
تخم مرغ نیمرو و یک نان سفید و یک چایی بیاورند!. 

در این روایت اگر مدرسه را نقطه‌ی الف و کافه را نقطه‌ی ج نام‌گذاری 
کنیم: مکان‌های زیاد دیگری هم وجود دارند که به کار نویسنده نمی آیند؛ 
باراین حذف می‌شوند و مکان‌ها در هم فشرده می‌شوند. 


ب. تلخیص در زمان 
«پسرک یک هفته در خانه ماند و در تب سوخت. حالش که جا آمده 


۳ کشیده بود مشق‌هایش را نوشت و همین 
( تب مخ ری با ختقعم جاسیو هسام مج ط دب خا ام تک جات بش یسم 
(علوی, بزرگ, تس تا . 


۸۸ آموزش داستان‌نویسی 
که کارش تمام شد؛ پیش استاد رفت و مشق‌ها را به او نشان داد..., 

در این عبارت داستان‌نویس نیازی نمی‌بیند که بنویسد پسرک در روز اول 
هفته چه کار کرد؛ در روز دوم چه کار و هر روز در کدام ساعت کدام کار را 
انجام داد. خواننده هم نیازی به دانستن ریزکاری‌های پس رک ندارد. نکته‌ی 
جالب دراین عبارت. تلخیص مکانی است. آن‌جا که می‌نویسد: 

«همین که کارش ش تمام شد. پیش استاد رفت., نویسنده فاصله‌ی خان‌ی 


ک تا خانه‌ی استاد را در هم فشرده است. 


۲. فیبر دادن سیر زمان 
نو بسنده‌ی داستان برای صر فه جوبی در زمان؛ ّ را فشرده می‌سازد. اما 
عم 

برای قرار گرفتن در زمانی که از دست رفته و یا زمانی که هنوز نیامده از 

روش‌ها و شگردهايی استفاده می‌کند. 


شکرد نخست: با زگشت به گذشته 

نام دیگر این شیره فلاش بک (9001 ۳1۵50) است که در اصل اصطلاحی 
سینمایی است. در اين روش داستان‌نویس برای نشان دادن حوادئی که در 
زندگی شخصیت داستانش نقش داشته و در گذشته اتفاق افتاده؛ روایت متن را 
متوقف می‌کند و به گذشته می‌رود و خواننده را باگذشته آن شخصیت آشنا 
می‌کند. 

برای شروع و ورود به قطعه‌ای از روایت که در گذشته اتفاق افتاده 
معمولاً از عبارت‌هایی مانند: ویادش آمد, «یاد آن روز افتاد, و باز ذهنش 
گذشت, استفاده میکنند و گاهی هم بدون ذکر این عبارت‌ها و تا با تفر 
زمان دستوری فعل‌ها وارد گذشته می‌شوند. نمونه‌های این شگرد در متون 
داستان‌های فارسی فراوان است. 

ونه آقا دلم می‌سوزه. بد جوری مرد. خیلی بدجوری مرد. وقتی چون 


۲ دزویشیان -علی اشرف» درشتی, ص ۳۱۵. 


رکه بچه موب تو سپردم. . هحدد 
ی 


ن. مثال اینکه 2 
نش را دوخته بود به چشم‌هاء ل اینحه عحز و 


ازداخت" : 
سال پیش بود... 


تهیا ۷ 


تسغییر دادن مسیر زمان فقط به فلاش با تم : نمی‌نود. گاهی 

۲ ۱ کند. اما ناگهان سا لها 
۳ در زمان حال وایت هي کید ِ جهشی جند ساله ب 

آینده می‌کند. . نویسنده با این کاره ظرف زما ن را گسترش مي‌دهد و حس 

یرو ومندی نیز به داستانش می‌بخشد: 

,سال‌ها از پی هم گذشتند و پسرها بزرگ‌تر شدند. اتفاقات زیادی برای 

. ِ تب ۰2 ۳ 

آن‌ها افتاد و صورت مادرشان هم آن صورت که آن‌ها هرک زیاد دوست 


29 ۳ 7 ۳ 
زراشتنده برای همیشه از خاطرشان محو شد., 


جه به آبنده که شگردی سینمایی است: در اصطلاح سینمایی‌هأ فللاش 
فوروارد (۳۵۳۷۵۲۵ عف(۳) نامیده می‌شود. حوادث بعضی از داستان‌ها که 
جنبه‌های تخیلی قوی دارند و در عين حال علمی اند: در زمان اینده اتقاق 
مي‌افتند. داستان‌های ژول‌ورن ایزااک آسیموف: ری برادبری, ارتسوزسی 
کلارکت: فرانک هربرت و... از این گونه‌اند. در این داستان‌ها. تخیلی بسیار 
قوی اما نردیک با علم و فناوری (تکنولوژی) وجود دارد. این تخیل‌ها: 
ممکن‌الوقوع هستند. در بسیاری از این داستان‌ها: کل ماجرا در زمان آبنده به 
وفرع می‌پیوندد. 


۱ علوی, بزرگ ین ۴ 
ناتالیاگیز نیورگ, استادان داستان, ص ۲۲۴. 


کج را ی 


۳.دقت در گزینش زمان 

زمان یک کمیت فیزیکی است که اعتباری و قراردادی است؛+ یعنی رد 

آن را برای نظم دادن به فعالیت‌های خود تعیین کرده است. مثلاً روز را 
کار و فعالیت و شب را برای استراحت در نظر گرفته است. 

اگ داستان‌نویس» مردی را نشان بدهد که شب‌ها می‌خوابد و روزها ره 


۳ 


برای 
7 
کار می‌رود؛: رفتاری طبیعی و معمولي و عادی را بیان کرده است. اما اگر 
داستان‌نویس؛ شخصیتی را برای داستانش انتخاب کند که روزها می‌خوابد, 
این کار. خلاف عادت همگان و مغایر با رسم عمومی است. 
بنابراین این ناآشنایی تا کیدی و عمدی جلوه می‌کند. از این شگفتی و 
ناآشنایی بر می‌آید که اين مرد با شب‌ها کار می‌کند (شب کاری باز دو نوم 
است: یا نگهبان جایی است با در شیفت شب کارخانه یا ادره‌ای کار مي‌کند و 
پا خدای نا کرده» دزد و رشب‌رو, است و یا حادثه‌ای رخ داده که شب گذ شته 
نتوانسته است بخوابد. 
,در حدود ساعت ده: یک شب تیره در ماه سپتامبر؛ تنها پسر دکتر 
کریلوف؛ طبیب دولتی: که نامش آندره و شش ساله بود از دیفتری مرد. 
درست همان موقع که زن دکتر در برابر بچه‌ی مرده‌اش به زانو در آمد و 
اولین حمله نومیدی بر او تاختن گرفت» صدای زنگ در سرسرای عمارت به 
شدت طنین انداخت. ام 
جریان از اين قرار است که مرد ثروتمندی با درشکه به در خانه‌ی دکتر 
کریلوف (دکتر فقیر) آمده تا او را بالای سر زن مریضش ببرد. چخوف این 
واقعه را برای تهییج در ساعت ده شب پردازش کرده. اگر این حادثه در وسط 
روز اتفاق می‌افتاده» آ یا این تأثیر را داشت؟ اگر پسر دکتر کریلوف نمرده بود 
آیا غریبگی و شگفتی داستان نا این اندازه افزایش می‌بافت. اگر پسر دکتر 
کریلوف نمرده بود و مرد ثرو تمند هم در ساعت ده روز به سراغ دکتر می آمد 


۱« چخوف دشمنان. صص ۵۰-۵۱ 


بیمارش ببرد رفتاری طبیعی در موقعیتی طیعی و مرسوع 
بیمارش بمر 


کی 2 رم 


.و را به بالین ذن 5 ۱ 
رواه 


کارگاه شماره‌ی سی: 


اج و 

الن) در داستان « گردن‌بند, با چه زمان‌هایی روبه‌رو هستیم؛ بنویسید. 
) در داستان « کور و برادرانش, از کتاب دیوار حوادث داستان در 

تب کف 

زمان‌هایی اتفاق افتاده است ه رکدام را مشیخص کنید. 


و ۰ 
) جگونه در یکت داستان؛ به زمان گذشته می‌ر ریم - 
ِ اب و ۱ 4 
و یکی از سوژه‌هایتان رابه صورت داستان بنویسید سپس زمان ان را 


تغییر دهید. تغییرات متن جدید خود را یادداشت نمایید. 


ها استفاده از عنصر زمان چه تاثیری در کار داستان‌نویس خواهد 


داشت؟ 


۴ امورس داستان‌وسی 
گام پانز دهم 
لا لحن 


در گفت و گوهای روزانه. گاهی می‌شنویم که: 
تسه هن ات کمن میک 3 
تا مراهیه تاش قوس کنده 
لحن آوازش به دل آدم مي‌نشیند. 
مرغ خوش‌الحان در شعرهاء فراوان به کار رفته است. با توجه به جمله‌های 
بالا می‌توان لحن را از لحاظ لغوی معنا کرد. لحن بعنی آهنگ خواندن با 
طرز بیان: لحن در زبان انگلیسی ۲006 خوانده می‌شود. در فرهنگ لفت 
آ کسنورد آمده است؛: 
۶6 ۱۷ 200۳7 ۵5 8 سهص 1 جهمنامد معنطام‌جمع سم ع مهو 
۰ 1 0۲ 1028 
و در فرهنگ انگلیسی نشر نو می‌خوانیم: 
موسیقی, آهنگ: انواع زیر و بمی یک واژه یا هجاه نواخت - ۲006 
فرهنگ فارسی معین؛ لحن را اين گونه معنی می‌کند: 
رآواز و نغمه و در اصطلاح موسیقی؛ مجموعه صداهایی که با زیر و بمی 
خاص و ترتیبی مشخص در دنبال یک دیگر قرار گرفته باشند,. 
و فرهنگ فارسی عمید هم لحن را به معني آواز و آهنگ آورده است. 
9۳ در طرز بیان و آهنگ گفتار خود؛ متفاوت‌اند. بعضی از آدم‌ها؛ 
غمگین حرف مي‌زنند. بعضی‌ها شاد. بعضی‌ها جدی» بعضی‌ها شوخی‌وار و 
طنزآمیز و بعضی‌ها مهرآمیز و ملایم: بعضی‌ها خشن و تند حرف می‌زنند. 
لحن آمرانه (دستوری) و لحن پیشنهادی و معمولی هم وجود دارد. پس 
لحن» آهنگ بیان شاعر و نویسنده است. داستان‌نویس بنا به دورنمایه‌ی اثره 
لحن را انتخاب مي‌کند. 
لحن در قصه‌ها و افسانه‌ها؛ به صورت یک نواخت و یکسان است. در 


پیش مرده پیره جوان- را ی 
با جو بات ۱ ك 
رابا یک ک لجن همسان نها هن 
9 بگی یکی از نشاند‌های تشخیص متن قعه با متز داستان به 

اه وگی بکی ۳2 عمن عت دام 
کند, و این دعر 


شمار می‌رود. در اسان ها هن هر کدام از 


داستاننویسان تلاش می می‌کنند تا فردیت شسخصیت‌هأی 0 
حت‌ها و گفت وگوهای ی آن‌ها و و طرز ز فکرشان زشاه 
جلا آل احمد راد نظر وید > 


۳ 
زرد 
دا 
دل 


سم 
. دو 
2 


ریجه‌ی مردم 
با لحن کودکانه‌اش چنان حرف می زند تا 


به جای آ ن که بگوید: رمادر! کشمش هم می خریم. با لح تأثیرگدار و 
معصومانه‌اش می‌گوید: : رمادل؛ تیس میس هم می‌خلیم؟ .. 

و ناپدری همین کودک. لحن خشن و لمپنی خاص خود را دارد. 

لحن هکس وضعیت روحی و روانی. شغل و موقمیت اجتداعي ب 
یک کلام؛ شخصیت او را نشان می‌دهد. . برای همین است که می‌گوبند بافت 
کلامی لحن داستان با بافت معنوی داستان: هماهنگی دارد به عنوان مثال اگر 
فرد عاشقی» ماجرایی را روایت می‌کند کند: کلمه‌ها و واژه‌هایش باید به نحوی: 
حالت عاشقی‌اش را به خوانده الما نماید. 

لحن بیان داستان می‌باید همواره ثابت بماند. داستان‌نویس 0 
در تمام ب یک داستان؛ طرز بیان و آهنگ ادای روایت را حفظ کند. مثلاً د 
داستان بلند ‏ بوف کور لحن نویسنده از آغاز 5( 
حالت استوار باقی می‌ماند. در بعضی از داستان‌ها؛ لحن با آهنگ بیان داستان 
تغییر می‌یابد. در داستان کو تاه «مهره‌ی مارم لحن‌ها عوض می‌شود. آن جاکه 
زن داستان؛ خودش را تسلیم مار می‌کند» لحن بیان داستان به پیروی از 
موقعیت باستان‌اش (یاد آوری حوا) آهنگ نثر سنگین و باستان‌گرا می‌شود. 

لحن روایت داستان؛ باید با زمان و عصر نویسنده‌اش سازگاری و تناسب 
داشته باشده چنان که لحن داستان‌های نویسندگان عصر انقلاب مشروطه با 


۴ امورس داستان‌نوسی 


لحن داستان‌های امروزی از زمین تا آسمان فرق می‌کند. 

گاهی برای نشان دادن موقعیت طنزآمیز؛ لحن با راوی ین 
داستان؛ هم‌خوانسی لازم را ندارد. به خاطر آورید که ممکن | 
داستان‌نویس برای نشان دادن کودکی متفاوت از دیگر کو 0 

بزرگسالانه و فیلسوفانه و لحنی دانشمندانه بر زبانش جاری سازد. هلبی 

لحن؛ در گفتار به وسیله‌ی صوت و و تغییر صوت و زير و بم آن مشخص 
می‌شوده ولی در نوشتار کار نشان دادن لحن؛ کمی دشوار است. .در نوشتار؛ 
لس تا و ی ی و 
می‌کنند. مثلاً از علایم پرسشی (؟)؛ ()4 مکث کوتاه (: مکث کامل 
(.) استفاده مي‌کنند. 


عوامل مور در ایحاد لحن 
۰ ۳ ۰ 2 
این عوامل در دو حوزه, کاربرد دارند. حوزه‌ی گفتار و حوزه‌ی نوشتار. 
۱ 2 ۱ 
در حوزه‌ی گفتار و رودررو عوامل زیر موثرند: 
۱. اشاره‌ی دست؛ ایرو... 
۲ تغییر حالت چهره مانند اخم؛ لبخند؛ خنده و... 
۳ زير و بم صدا و تغییر در آن. 
ولی در حوزه‌ی نوشتار؛ عوامل زیر تأثیر دارند: 


الف. انتخاب واژه‌ها و عبارت از نظر معنا 
حتماً مثال مشهور «بنشین؛ بتمرگ؛ پفرما, را شنیده‌اید. می‌دانید که معنا و 


مفهوم هر سه واژه فرمان به نشستن است. اما نویسنده برای مقاصد خاصی از 
یکی از این سه واژه استفاده می‌کند. 


استفاده از شگردها و آرا به‌های ادبی 
ب 


آورد. وک با ان 
ظ پیرنکت (طرح) 


۹ داستان با پپرنگ و طر رح داستان (۳۲۵1) شوت کی | 


داستان آدم‌کش ها طراحی ۳۹۹ یکت 1 یه بر مرد. هم خراسی 


دارد. نویسنده در طرا 
مقابل شده و دو آدم‌کش را در کافه به انتظار ی انیا 


ی 
مکش ن تأثیر مک ٍ 


این موقعیت خاص ص بر لحن دو آدم‌کش 


حی. موفق به خی کشمکن ری 


فه نشاند: است. 


آفرینش 
د. آدم‌ها و اشخاص داستان 
ساخت و پرداخت آدم‌های داستان؛ تأثیر مهمی در اسجاد لحن دارد. 


وقتی در یک داستان قرار است یک لوطی یا یک معلم و 9 
کش‌ها را به پیش ببرند» مسلم است که لحن این آدم‌ها با توجه به کارکرد 
اجتماعی‌شان» ایجاد می‌شود. در همان داستان آدم‌کش‌ها: دو نفر جنایتکار با 
حنی تحقیرآمز؛ اما جدی حرف می‌زنند؛ در حال که کارگرانکافه با لحنی 
دیگر صحبت می‌کنند. 


كِِ» ۱ 


نمودار عوامل مو ثر در ایجاد لحن 


ِ اشاره و 


۰ حوزه‌ی کفتار له تغییر صداه تغییر زیرویم صدا. 


اه تخیر حالات جهره. 


مس انتخات واژه‌های مناسب.از نظر معنا. 
اه استفاده از شگردهای ادبی. 


لسصوزه نوشتار لسص‌پیرنگ یا طراحی داستان. 


سصآدم‌ها و اشخاص داستان. 
اس کنش یا شغل آدم‌ها و اشخاص. 


ای 3 ‌ 
و 


فصل سوم: 
حاشیه‌های نوشتن 


رابطه‌ی داستان‌نویسی با تحصیلات نویسنده 

داستان‌نو مس باید چقدر درس خوانده باشد؟ مدرک تحصیلی اش باید در 
ای باشد؟ دانشگاهی باشد؟ چه دانشگاهی؟ 

آبا داستان‌نویس باید در رشته‌ی ادبیات درس خوانده باشد؟ 

این‌ها و پرسنس‌های فراوان دیگری از این دست از این جا و آن جا شنیده 
می‌شود. 

باشارکمال؛ نویسنده‌ی ترکیه؛ در مقدمه‌ی کتاب ,اگبر مار زا بکشنه 
می‌نویسد: ,رآ یا نویسنده‌ای را سراغ دارید که هنرش را در مدرسه یاد گرفته 
باشد؟ 

هر نویسنده‌ای» حتی بزرگ‌ترین ایشان هم خوداموخته است. هومره 
تولستوی يا بالزا ک. بهترین مدرسه‌ای که من به خود دیدم: کتاب خانه‌ ی شهر 
بودکه بعد از خدمت سربازی در آن جا به عنوان نگهبان مشفول به کار 
شدم», 

بدون شکک یکی از پیش نیازهای داستان‌نویسی؛ داشتن سواد خواندن و 
نوشتن است. داشتن سواد نوشتن و خواندن در حد رفع نیازن نه حتماً و لزوماً 
در حذ بسیار بالا و یا دانشگاهی, حتی ممکن است و دیده شده است که 
افرادی بدون آن که به مدرسه رفته باشند؛ از فدرت خواندن و نوشتن 


۸ امورس داسن ورسی 


برخوردار هستند. 
امروزه در برخی از کشورهاء نویسندگانی هستند که با داشتن سواد؛ خود 
اقدام به نوشتن نمی‌کنند آن‌ها یک ماشین نویس دارند که گفته‌هایشار 1 
می‌نویسد. و یا این که بعضی از آوسندگان فقطداستان ا ریت می‌کن. , 2 
حتی متن داستان را می‌نویسند» ولی برای درست‌نویسی» متن را به دست رکی 
ویراستار می‌سپارند تا از نظر ادبی و اصول دستور زبان. تغییرات 1 
انجام دهند. 
بنابراین برای نوشتن داستان و یا داستان‌نویس شدن؛ نیاز حتمی به 
تحصیلات بالا و دانشگاهی نبوده و نیست. به بیانی دیگ گر رابطه‌ی بسیار 
نازکی میان هنر نویسندگی وه و۳ دانشگاهی وجود دارد. زیر می‌بينيم 
که بسیاری از نویسندگان بزرگ دنیا از مدرسه گریزان بوده‌اند و با ناگزیر ترک 
تحصیل کر ده‌اند. 
از سوی دیگره همه کسانی که از مدرسه فرار کرده‌اند و درس و مشق را 
کنار گذشته‌اند: نو یسنده نشده‌اند. پس خلق ادییات و آفرینش ادبی و هنری نه 
چنان وابسته به مدرسه و دانشگاه است و نه بیگانه از آن. بارها شنیده‌ايم که 
دانشکده‌های ادبیات؛ معمولاً شاعر و داستان‌نویس تربیت نکرده‌اند. و اگر از 
دانش آموختگان این دانشکده‌ها: تنی چند شاعر و داستان‌نویس شده‌انده نه 
به خاطر ماهیت درس‌ها و برنامه‌ریزی درسی آن دانشکده‌ها؛ بلکه به دلیل 
علاقه و ذات آماده‌ی آن جند نفر بوده است. 
اگر شرط مدرسه و دانشگاه رفتن؛ لازمه‌ی هنر نویسندگی باشده الان 
می‌بایستی به تعداد ۳ مدارس و دانشگاه‌ها؛ شاعر و داستان 
نویس داشته باشیم ناگفته نماند که آن‌ها که از مدرسه فرا رکرده‌اند و با مجبور 
به ترک تحصیل شده‌اند» همه‌شان شاعر و داستان‌نویس نشده‌اند و اگر هم 


شده‌اند به شهر ت‌‌ نرسیده‌اند. 


.. وتان که تحصلات و مدارج زر دا 
انن) نویسندگانی بلات 9 مدازج تحصلی جندان 


ز | ننته آند. 


۵ استیفن کرین ۳ 
بر یداو داستان «قایق بی بادبان, اساسا تحصیلات مدرسه‌ای نداشت. 


و نروود آندرسن 
در ۱۴ سالگی مدرسه را ترکث کرد تا کار کند. 
۵ ارنست همینگوی 
پس از دبستان به کار مشغول شد. 
6 جوزف کنراد 
تها ۵ سال درس خواند: او برای کار به دریا رفت و سرانجام یکی از 
بهترین دریایی نویسان دیا شد. 
۵ فرانک اوکانر 
نویسنده‌ی ایرلندی دبیرستان را ناتمام رها کرد. 
# وییام فاکبر 
نوسنده‌ی خشم و هیاهو؛ دبیرستان را نیمه کاره ترک کرد. 
8 ماکسيسم گورکی 
پس از چند ماه مدرسه راکنار گذاشت و برای گذران زندگی وار کار شد. 
6 اینیاتسیوسیلونه 
تحصیلات دبیرستان خود را در مدرسه‌ی مذهبی نیمه تمام گذاشت 
# ریچارد رایت 
به مدرسه رفت؛ ولی موفق نشد آن را به بایان برساند. 


6 هرمان ملوبل 


ان ی ان ۳ 


تا دبیررستان بیش‌تر درس نخواند و دریایی شد. 
9 شامله 
ی رازه ری 
احمد محمود 
تا دبیرستان درس خوانده بود. 
محمود دولت آبادی 
خالق رمان ده جلدی ‏ کلیدر" فقط دبیرستان را پشت سر گذانشته 


بود. 

[ ۱ ب) نویسندگانی که دانشگاه را رها کرده‌اند و به نوشتن دل 
بسته‌اند. 
8 آندره مالرو فرانسوی 

در ۱۸ سالگی دانشکده‌ی زبان را کنر گذاشت و به جمع نویسندگان سور 
رثالیست پیوست. ۱ 
6 لنون تولستوی 

"‌ ِ "‌ 

خالق رمان جنک و صلح وارد دانشکده غازان شدء اما پس از چند سال 
دانشکده را ترک کرد. 


۵ برتولت برشت 

شاعر و نمایش‌نامه‌نویس آلمانی؛ رشته‌ی پزشکی را شروع کرد؛ اما هرگر 
آن را تمام نکرد. 
۵ لرمانتف 

رشته‌ی حقوق را در دانشگاه مسکو ناتمامگذاشت. به دانشکده‌ی ادییات 
رفت؛» ولی به علت بی‌انضباطی اخراج شد. 
۵ گابریل گارسیا مارکز 

داستان‌نویس پر آوازه‌ی آمریکای لاتین و خالق "صد سال تنهایی" و... 
رشته‌ی حقوق را نیمه کاره رها کرد. 


.از که تحصلات دانشگاهی داشته‌اند. اما رشته‌ی 
و داستایوفسکی 

مهندس نقشه کش بود. 
و آننوان چخوف 

پزشکت بود. 
6 نورمن میلر 

مهندس راه و ساختمان بود. 
6 هوارد اوست 

مهندس طراح بود. 
6 آلب رکامو 

فلسفه خوانده بود. 
9 آستوریاس 

رشته‌ی حقوق خواند. 
6 بهرام صادقی 

نویسنده‌ی رمان "ملکوت" و مجموعه داستان سنگر و قمقه‌های خالی 
پزشک بود. 
غلام‌حسین ساعدی 

داستان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس مشهور ایرانی هم روان‌پزشک بود. 

و به تدرت فارغ‌التحصیلان رشته‌ی ادبیات که در شعر و داستأن‌نویسی» به 
جایی از سبکث و شهرت رسیده‌اند. 

و پرسش نهایی اين که داستان‌نویس باید در چه رشته‌ای درس خوانده 
باشد؟ 

داستان‌نویس در هر رشته‌ای درس خوانده باشد؛ فرق نمی‌کند. مهم این 
است که بتواند داستان بنویسد. اما آبا لازم است که از سایر دانش‌ها و علوم؛ 
غیر از ادبیات؛ جیزی بداند؟ 


داستان‌نوبس ار از هر دانشی؛ ۲ گاهی‌های متعارف داشته باشد. کز 
۰ 

ف حتماً لازم نیست فیزیکك» شیمی هندسه؛ دریانوردی و ۱ 
.-. را 

اجتهاد خوانده باشد. تنها تا جابی که در داستانش ننویسد آن 


- 0 ۱ دنر 
جوش آمد و با مثلث جیار ضلعی! و. ۳ 
داستان‌نویس باید تا اندازه‌ای سواد داشته باشد که جهان داستانش, 


در جر 


+ جهاز 
قابل زیست باشد. نه جهنمی سخت و سوزان و با سرایی بی‌انتها: ی 


لا رابطه‌ی داستان‌نویس و منتقد 


آیا تا تا کنون اتفاق ش افتاده که در جلسه‌ی انتقاد شرکت کنید؟ آیا تاکن از 
کردار و رفتار شما انتقاد شده است؟ جه کس کار هه یر 
و اک کنش شما در برابر نقد و انتقادی که از شما شده؛ چه بوده؟ ؟ در 


۰ مورد 
نوشته‌ی شماء جه؟ 


شما عادت دارید نوشته‌تان را به چه کسی بدهید تا نقد و بررسی کند؟ و 
پرسش‌های فراوان دیگر. 

بعض از چیزها جزو ابزار کار و لوازم نویسندگی به شمار می‌رود؛ هیچ 
نویسنده‌ای نیست که به تأیید و تمجید و تشویق نیاز نداشته باشد. معمولاً 
دوستان و آشنایان نویسنده اولین خوانندگان نوشته‌های داستان‌نو بسان هستند. 
این افراد به علت وابستگی و علاقه گاهی جوانب عدل و انصاف را رعابت 
نمی‌کنند: دوستان و آشنایان ممکن است اطلاعات کمی در مورد داستان و 
داستان‌نویسی داشته باشند؛ برای همین آن‌ها به نویسنده راست نمی‌گوبند و ی 
شاید ممکن است راست بگویند؛ ولي دانش نقادی و درک عمیق راکه 
تههای ان یا کاری سار بنایر ای ین ارزشیایی آن‌ها سطحی است. 
اگر جه نویسندگان (عمدتاً نویسندگان جوان) ) از تملق‌ها و تعریف‌ها و 
تمجیدها؛ لذت ببرند اما نباید همیشه در این وضعیت باقی ماند. دوستان و 
آشنایان شاید از سر صداقت داستان را نقد کنند ولی صداقت منهای دانش؛ 
ارزش داوری ندارد. اين نقدها کمک مژثری به داستان‌نویس نمی‌کند که 


گمراه کند. در آی صورات دامستان توس 


سکن انشت داستأن‌ ویس راک ر این صور ۳ 

۱ یت 
س ده اثربزرگی خی > 32 ۲ 
کمان می رت داستان برای نقد شدن بد دست ده 
گامیٍ قوی و صادغانه‌ای 


ضمیت هم نباید نقد و بردسی 


1 ۳ ظ 
دراین ‏ را ی به تقو بت کر 
نود از وی تج و بد دب 


۰ سیر پلکه ممکن است نویسنده ر را دلسرد و مأ بو نماین. بعضی از 


۱ 
۳۳ وارد مي‌شوند. : فقط به عبت جویی و 


ردان که از راه دشمنی و و بدبینی 


تیسخر می پردازند. ۳ 

ستان نادان و دشمنان داناه هر دو در یک ردیف فرار می‌گیرند. هر 
م م مس ی 
از یک طرف بام می‌افتند. یکی زیاده روی می‌کند. یکی کم‌روی. بای 


کدا 
۱ زبانشان کم‌تر از یک 
رام افزاط می‌پیماید و دیگری راه تفربط. به هر حال زیازشان کم‌تر از 


دیگر نیست. 
بسن طاسب تین 

وید ادبی وخ ثردبی هر چند کاری فردی است» :اما نقد و بررسی اثر 
دبی لزوماًعملی فردی به حساب نم یآیده به نظر می‌رسد بهترین شرابط برای 
نقد داستان استفاده از نشست‌ها و جلسات نویسندگان و داستان‌نویسان 

در شهرها؛ جلسات هفنگی با ماهانه برای خواندن و نقد داستان 
برگزار می‌شود. داستان‌نویسان جوان باید در این جلسات حضوزی فعال 
داشته باشند. داستان‌هایشان را بخوانند و از نظرات حاضران در جلسه استفاده 

آیا جلسات نقد داستان و محافل ادبی هميشه راست می‌گویند؟ با آن که 
ود اما 


افراد برای نقد داستان چه کسانی هستند؟ 


خرد جمعی؛ وسیله‌ی خوبی برای داوری و نقد ادبی به شمار می‌رو 
بی‌عیب‌ترین وسیله نیست. با پیدا شدن شیوه‌ها و سبک‌های داستان‌نویسی و 
تعلقات فکری و اجتماعی و جمعیت‌گرایی و احساس تحرّب در جامعه‌ی 
ادبی و هنری؛ تا حدودی صداقت و راستی داوری کم‌رنگ می‌شود. 
محفل‌گرایی؛ آفت نقد محسوب می‌شود. متأسفانه در نقد و داوری آثار 


۵ . امورمی: نشج 


ادیی و هنری؛ بعضی از ملاحظات غیرهنری و غیرادیی دخالن 


داده می‌شو 
این داوری‌های مفرضانه و گاهی شتا آلود: 


جلوی رشداثر ابیخلق ‏ 


می‌گیرد و باعث رشد ناموزون آثار ضعیف و متوسط می‌شود. 0 
ر‌ 


ی مواجه می‌کنر. 
هرگونه حت و بفض در نقد و داوری ثار ادیی و و هتری ناپسند است. هر 
.هر دو 


کتاب خوا و انی را در رمیان جامعه‌ی کتاب خو وان با خطرات حد 


به یک اندازه ضربه می‌زنند. 
بنابراین؛ بهترین و شایسته‌ترین فرد برای نقد و داوری داستان؛ خود 
داستان‌نویس است و بس. چون فقط داستان‌نویسان می‌دانند که داستان‌نویس 
جه باید بداند و شک و نه باید بنو یسد. 
الته نقد و کار داستان نو ویسی» از هم جدا هستند» تجربه نشان داده اس کر 
معمو ل آن‌ها که فقط به کار نقد داستان پرداخته‌اند» با همه‌ی دانش کار؛ 


ِِِ داستان محکمی بنویسند. ولی شکل دیگری نیز می‌توان تصو کرد 


و آن این ن که. بعضی از داستان‌نویسان در اف ترفن تسد کی و زستن ی 
۱ 3۳ 10 04 
تبدیل می‌شوند. 


برای آن که از نقد دوستان نادان و دشمنان دانا نرنجیم؛ باید دانش 
کاری‌مان را افزايش دهیم و خود در جایگاه منتقد دانا و بی غرض و مرض 
بنشینیم. ۳ 5 

کسب دانش نویسندگی شاید طول بکشد اما دست یافتنی است. می‌گوبید 
نه» امتحانش کنید! 


آا رفتار داستان‌نویس با اثر خود 

در این نوشتار باید نشان دهم که داستان‌نویس با اثر داستانی خود چه 
رفتاری دارد. ثر داستانی» بیش از آن که در اختبار خواننده و مورد 9 
قرارگیرد؛ نزد نویسنده‌اش حضور دارد: نویسندگان نا نخستین نخستین کسانی هستند 
که اثر خود را می خوانند یراق آسان شدن و روشنن شدن موضو خ ورد یک‌تر 


2 راب چند مر حله تشسی مک دد. هر عم حبه 


ن به ذهن؟ 

شدا تقسیم بندی اعتباری است و تنها برای مه ها 

را توضیح اک ۱ ی ۰ 
۱ ۱ لا سر ان مرح در 

آمورسی 


: ده و به صوررت يکث کلیت. خرد را نشان می‌دهد. 
مم تیده بوده و * 


واف) رفتارهای پیش از نوشتن 


۹ داستانی؛ خاق‌الساعه و فوری نوشته نمی‌شود. نوشتن داستان. 


رحصول یک فرایند است. . وقتی که سخن از فرایند به میان 

شو وت وا 
خود مو ضوع مراحل مطرح می د. مایه‌ها نی از 
و ناگون به سواغ داستاننویس میآیند. بسیاری از داستان‌نویسان سوژه‌ها را 


‌ 
تا در زمان مناسب ار ن را بنو بسند. یا می‌گوبند 


تکفا نان دیگر ذهن داستان‌نویس رابه خود 


بادداشت می‌کنند 

۰ داشت شده باید 
۲ به قول معروف. ذهن نویسنده را غلغلک بدهند. اصطلاحاً: 
مکی 0۳ 7 
نوبسنده را آزار بدهند. وقتی که سوژه‌ی داستانی به مرحله‌ی آزار دهند تی 
می‌رسد؛ نویسنده پیرنگ داستان را در ذهن خود طراحی و مهندسی می‌کند. 
بسیاری از داستان‌ها پیش از اجرا بر روی کاغذ. در صفحه‌ی هن 
داستان‌نویس نوشته و اجرا می‌شوند. 

شاید بتوان مرحله‌ی پیش از نوشتن را «مرحله‌ی ذهنی, و با مرحله‌ی 
«پیشامتنیت, نأمید. 

برخی از آموزگاران داستان‌نویسی که اعتقاد به کوششی بودن فرایند 
داستان‌نویسی ندارند و حتی صید سوژه را نیز جوششی و الهامی می‌دانند؛ به 
طراحي ساختار داستان در ذهن؛ باور دارند. 


ب) رفتارهای حین نوشتن 
مرحله‌ی نوشتن؛ مرحله‌ای است که داستان‌نویس قلم در دست می‌گیرد و 
آن چه را که در ذهن خود انبار کرده؛ بر روی کاغذ می‌آورد. در اين مرحله 


۶ . امورس داسد‌وسی 


هنوز داستان‌نویس اولین کسی است که با متن داستان رابطه برقراز می‌کند و 
چه بسا ممکن است بخش با بخش‌هایی از نوشته را خط بزند و با وه 
گزاره‌ای را تغییر بدهد. ِِ 

ممکن است در زمان نوشتن داستانه مشفولیت و مزاحمت‌هایی رای 
و بسنده دید آید و شیب شود که کار نوشتن رای مدتی تعطیل شوخ 

راما ان وش با و وی تک کت 

بعضی از نویسندگان عادت دارند که صبح زود با پاسی از شب گذشن. 
داستان را بنوبسند و یا در طول روزء خود را در اتاقی يا زبرزمینی زندانی 
حتی گاهی سیم تلفن را از پریز می‌کشند 
تا ساعاتی را که قرار است به نوشتن بپردازند؛ راحت باشند. در این مرحله که 


مي‌کنند تا از مزاحمت‌ها دور بمانند؛ 
مرحله‌ی زاش هم نام دارد؛ داستان از حالت ذهنیت به حالت عینیت در 


م ی آ بد. 
شاید بتوان این مرحله را مرحله‌ی ,رحینامتنیت, نامید. 


ج) رفتارهای پس از نوشتن 

شاید با نوشته شدن و تمام شدن داستان؛ نویسنده نفس راحتی بکشد و 
سنگینی بار از دوثش برداشته شود ولی داستان‌نویسی به ابن جا ختم 
نمی‌شود. تا زمانی که متن داستان جاپ نشده (حتی پس از جاپ شدن داستان؛ 
نویسنده مسوول هر نیک و بد متن خود است. با آن که برخی از داستان 
نویسان بر این باورند که وقتی داستان نوشته شد و نویسنده از آن فاصله 
گرفت» دیگر متن؛ مال نویسنده نیست. ولی کیست که نداند متن؛ محصول 
مولف است. و مژلف اگر «نامش» را از پای داستان بردارد؛ چه بساکه 
«نشانش» با متن خواهد بود. 

اساسا پس از نوشتن داستان: کار نویسنده به پایان نمی‌رسد. داستان‌نویس 
در این مرحله؛ یک با چند بار متن را ,با زخوانی» می‌کند. در این با زخوانی‌هاٍ 
چه بسا تغییراتی که در متن داستان صورت می‌گیرد. در بازخوانی معمولاً 


۰ 
۳ 


0 ن است صحندها. پس و پیش شود. 
ذف پا به عرصدی داستا اکآ مرحله. غیر از 


و بح یلک 
د‌ 


رین را 
9 ی به همین ما مس نم 
رفتار «ب متي 


برجلی پس از جاپ و انتشار هم می‌رسد. 


ود) رفتار پس از چاپ و انار 


۳ ۶ 2 . 
آرزوی هر داستان‌نویس آن اس ت که داستانش ( کتابش) در سطح کسترده. 
۹ 2 
فش شود و من از خواندن مره گنه و بررسی قرار گیرد. 
پخس 
1 آ 
نویسنده‌ی روشن و آگاه از آن جاکه می‌خراهد پیشرفت‌های کمی و 


رول رون دا ۱۰۱ بش حاضر می‌شود. نکاتی را 
ه خوانندگان و منتقدان مطرح می‌کنند. بادداشت می‌کند تا در جاپ‌های 
پمدی کتاب و یا در داستان‌هایی که در دست نوشتن دارد. به کار ببرد. 

هر چه نقدپذیر و اصطلاحا رکش خوری, داستان نویس بیش‌تر باشد, 


وسعت دید و عملش بیش‌تر می‌شود. 
۱ داستن‌نویسان جوان با مطالعه ک. پیاپی و افزایش دانش خود: می‌توانند این 
نکات را به مرحله‌ی عمل و اجرا بگذار رند و سودش را از آن خود نمایند. 
در پایان برای جمع‌بندي مطالبی که گفته شد و برای یادآو ری» یک باز 
دیگر همه‌ی مطالب را در قالب جمله‌هایی کو تاه تکرار می‌کنم. امبدواز 
مطالب این کتاب؛ نوجوانان و علاقه‌مندانٍ به داستان‌نویسی را دز رسیدن به 


هدف‌های‌شان باری نماید. 


لا گزاره‌های کوتاه 
۱. داستان؛ یکی از قالب‌های نگارشی است که از دیرباز در ادیبات و جود 


امورس داسد وی 


۲ در میان قالب‌های نگارشی: قالب داستان منی غیرمستقيمگو ارت ۲ 
۳ در داستان نتیجه گیری و بند اخلاقی به صورت آشگار وجوه نبارر 
۴ قصه و افسانه» متن‌هایی هستند که رویدادهای ذهنی و خیالی و 
آدم‌هایی به نام رقهرمان, در آن حضور دارنده ولی در داستان؛ رویدادها ر 
آدم‌ها؛ عینی و واقع‌نما هستند. 
۵. قصه و افسانه آرزوی زندگی آرمانی و دلخواه آدم‌ها در زمان‌های 
خیالی و گذشته‌اند. ولی داستان» برشی زرد آدم‌ها در زمان معاصر است 
1 سس فنی است که نیاز به آموزش و تمرین دارد. 
۷ برای نوشتن داستان: تونایی خواندن و نوشتن شرط لازم است. 
۸ بهترین آموزش برای داستان‌نویسی» خواندن داستان است. 
٩‏ داستان‌نویس باید «چشم بینا و گوش شنوا, داشته باشد. 
۰. داستان‌نویسی: استعدادی فطری را می‌طلبد. 
۱ هنر و فن نویسندگی؛ به شرط علاقه و پی‌گیری» یاد گرفتنی است. 
۲ ذوق: نو آوری؛ مطالعه‌ی پیاپی و فراوان؛ آگاهی از مسایل انسانی و 
جامعه‌شناسی, داشتن نقری خوب از شرایط کار نویسندگی است. 
۳. مطالعه‌ی زیاد و پی‌گیر: انگیزه‌ای برای نوشتن می‌شود. 
۴ داستان‌نویس لزوماًبه دانش تخصصی در یک رشته‌ی علمی نیاز 
ندارد؛ بلکه باید شناختی متعارف از همه‌ی دانش‌ها داشته باشد. 
۵ برای نوشتن داستان با درونمایه‌ی علمی و یا فلسفی؛ داستان‌نویس 
باید از فلسفه و آن رشته‌ی علمی آگاهی کافی داشته باشد. 
۲ ذوقه باد گرفتنی نیست. 
۷ ذوق و استعداد؛ پرورش پذیر است. 
۸ بخش‌هایی از هنر و فن داستان‌نویسی که عینی‌ترند» مانند نثر و 
روابت؛ شخصیت پردازی و... یاد گرفتنی‌اند. 
٩‏ .رشته‌ی تحصیلی؛ تأثیر چندانی در داستان‌نویسی ندارد. برای همین 
است که در میان داستان‌نویسان, شمار کسانی که در رشته‌های ادبیات تحصیل 


یار اندک است 
و ی 1 کذ شته رای داستان‌نو یس لام 
۲. خواندن متن‌های ادبي برای داستان نریس از 
۱ خ تست 
۲۱ نخستی ن گام در داستان‌تو بسی. پیدا کردن سوه است. 


۳۲ سوژه. همان مایه یا فکر ارلیه داستان است 
۳ ۲. اند یشه‌ی آغازین و نطقه‌ی هر اثر داستانی را سوژه می‌دمن. 


۲۴ سوژه از را‌های کوناگون یافت می‌شود. 


۲۵ برای پیدا کردن سوژه باید. . نگاه را تغییر داد. 


ِ_ | م 
.۲٩‏ تفاوت آدم‌های عادی و هترمند در همین نخته پفته است که 


۳ 7 -ِ 


از کنار رو بدادها و اشیای پیرامرن خود خیلي شا دی وا 

معمولی از ی بیرامون خود خیلی ۳ 
ِ_ ِ تاد جر ۳ 
ی با جشمی تیزبین و مرشکاف نگاه می‌کنند. 


۷ چشم ها را باید شست: طور یگ باید دید. 

۸ بیدا شدن سوژه: آنی و ناگهانی است. 

یگفت احوال ما برق جهان است 

گهی پیدا و گاهی در نهان است. 

٩‏ برخی از داستان‌نویسان, سوژه‌های پیدا شده را بادداشت می‌کنند. 

۰ یکی از راه‌های پیدا کردن سوژه داستانی: مشاهده است. ۲ 

۱ مطالعه‌ی کتاب؛ تماشای فیلم؛ گوش دادن به موسیتی: راه‌های دیگر 
سوژه‌یابی هستند. 

۲ سفر کردن یکی از راه‌های سوژهیابی به شمار می‌رود. 

۳ قرارگرفتن در مکان‌ها و زمان‌های خاص نیز می‌تواند سوژه‌های نو 
تولید کند. مثلاً عبور از یک میدان اصلی شهر که در ساعات روز شلوغ‌ترین 
جاست در ساعتی از نیمه شب؛» وارد شدن به حیاط یک دبستان در پاسی از 
شب» عبور از یک گورستان در شبی تاریکک و توفانی. 

۳۴ .بعضی از سوژه‌ها از راه ‏ کوشش» و رمشاهده, پیدا می‌شوند. 

۳۵ اگر از ره تخیل و یا مطالعه و تماشایفیلم و شنیدن موسیقی سوژه‌ای 
در ذهن داستان‌نویس جرقه بزند» به آن عمل؛ سوژه‌یابی جوششی می‌گوبند. 


۰ آموزش داستان‌نویسی 


٩۳.گاهی‏ خواب دیدن باعث شکار کردن سوژه می‌شود. 
۷ بسیاری از داستان‌نویسان بزرگ» سفارش می‌کنند که 
برای هیچ کس تعریف کرد. 

۸. همه‌ی سوژه‌ها ارزش نوشتن و تبدیل شدن به اثر داستانی را ندارند. 

٩‏ سوژه‌ها به فراوانی؛ پیرامون ما و جود دارند. 

۰ بسیاری از سوژه‌ها برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها هستند. سازنر 
مرگ زندگی» عشق, ایثار. فدا کاری» وفاداری» جنگ: صلح. کین آشتی 
همکاری ژ. 

۱ این سوژه‌ها؛ دغدغه‌ها و دل مشغولی‌های انسان‌ها در طول تاریخ 
اند. 


سوژه‌ها را نبارر 


۲ سوژه‌ها پایان‌ناپذیرند. 

۳ هیچ سوژه‌ای کهنه نمی‌شود. 

۴ از سوژه‌های تکراری هم می‌توان داستان‌های نو نوشت. 

۵ نگاه نو به سوژه‌های تکراری و کهنه: داستان‌های نو خواهد آفرید. 

۰ هرگر نباید گفت همه‌ی سوژه‌ها را گذشتگان نوشته‌اند. 

۷ همه‌ی سوژه‌ها در هنگام صید شدن قابل نوشتن نیستند. 

۸ سوژه‌ها باید اندکی بیات شوند. 

8 نوشتن سوزه‌ها در قالب داستان زمان و یژه‌ای دارد. مانند زمان جیدن 
سیب از شاخه است. اگر سبز جیده شونده گس هستند. اگر زیاد رسیده باشنده 
کرم خورده می‌شوند و از درخت می‌افتند و زخمی می‌شوند. 

۰ سوژه‌ها را زمانی باید به داستان تبدیل کرد که یک بار دیگر ذهن 
داستان‌نویس را آزار بدهند. به قول معروف او را غلغلک بدهند. 

۱ پس از پیدا کردن سوژه؛ نوبت به پیرنگت (طرح) می‌رسد. 

2۲ طرح (۳۱0۱) همان نقشه‌ی خط داستان است. 

۳ داستان از یک نظره همانند ساختن یک ساختمان است. نیاز به داشتن 
سرپناه؛ نوشتن داسنان را در وجود نویسنده پی می‌افکند. برای ساختن خانه؛ 


زمین ر نقشه باید جای اتای‌ها. سرویس‌های بهد شتی. 
. مشخصی شود. 
نورد ۱ تفا ن‌نویسی. عصع ح 
هم اگر در خانه‌سازی: تهیه کننده‌ی زمین, نقشه. مصا 
با ز هستند. در داستان‌نویسی. سوژدیاب. صراح. نریسنده. 
خانه افراد گونا و در د 9 
همه در وجود داستان نو یس خلاصه می‌شود. 
1 3 ۹ داستا کي اد 1 
٩‏ طرح راماط) با طرح (ز5۱) فرق دارد. اسکیج. به داستان کرناهی گنه 
شود که کامل نیست. 
ف  -‏ ۳ 

۷ (طرح اسکیچ)» مدادژنی و اتود اولیه است که نقاشان و طراحان 
روی بوم انجام می‌دهند. ۱ 

۸ طرح (اسکیچ)؛ در سایر فالب‌ها از جمله در ر شعر ه مکا برد دار 
طرح تقریاً همان هایکوی ژاپنی است. 

۵٩‏ داتان‌های طرح گونه؛می‌تواند در داستان‌های بلند و ز مان. به 
عنوان جزیی از یک کل مورد استفاده قر از گت 

۰ طرح (نقشه‌ی داستان): خطوط برجسته و شبکه‌ی استدلالی حوادث 
داستان است. 

55 طرح (بیرنگ) یا ساده است ۳ بیچیده به طرح سادهء طرح خطی 
می‌گویند. پیرنگ خطی؛ مانند مسیر رودخانه در دشتی هموار و صاف است 
و پیرنگ پیچاپیچ شبیه مسیر رودخانه در زمینی کوهستانی و ناهموار است. 

۲. در پیرنگ خطی؛ رو یداد از نقطه‌ی الف شروع می‌شود. به نقطه‌ی ب 
وج و... می‌رسد. 

۳. داستان؛ از جایی آغاز می‌شود که تعادل اولیه بر هم زده شود. 

۴ داستان؛ زمانی به پایان می‌رسد که تعادل اولیه با نقطه‌ی تعادل‌های 

3 
دیگری ایجاد شود. 


۲( امورس داسل‌وسی 


۵ رویدادهایی که موضوعی در خور طرح ندارده نمی‌توانند داری, 
شوند: ِ 
7 هر فکر اولیه را می‌توان به بی نهایت طرح تبدیل کرد. 
ی و ۲ 
۸ ممکن است فکرهای اولیه بی شماری وجود داشته باشد, ای 
7 ۲ 
انکیزه‌ی دژونی و داشعن استعداد ابیت که ویسنهه را وا مي‌دازد یکت پاییر, 
تا از آن‌ها را شکار کرده و پیروراند. 
٩‏ برای به دست آوردن سوژه باید آهسته گام برداشت و عمین‌تر نام 
کرد. 
۰ ۷. مطالعه‌ی فراوان انگیزه را برای نوشتن افزایش خواهد داد. 
۱ زمانی که به سوژه‌ای بر می‌خوریم؛ برای آن که فراموش‌مان نشوده 
باید آن را یادداشت کنیم. 
2 هرگ درباره‌ی سوژه‌های بادداشت شده‌مان باکسی صحت 
۳7 
۳ مسافرت؛ یک نواختی زندگی داستان‌نویس را به هم می‌زند و باعث 
می‌شود تا سوژه‌های جدید بیدا شود. 
۴ داستان خوب. داستانی است که حرفی تازه را در قالبی نو عرضه کند. 
۵ خواندن اصطلاحات و ضرب‌المنل‌ها برای داستان‌نویس لازم است. 
۷ هنر به طور کلی و هنر داستان‌نویسی به طور اخضص» نوعی بیان 
غيرمستفيم است. 
۸ هنرمند و داستان‌نویس حساس الهام می‌گیرد و اين الهام می‌تواند از 
داستان‌های قدیمی باشد. 
٩‏ داستان خوب؛ داستانی است که شخصیت پردازی و فضاسازی داشته 
باشد. 


۸ طرح در داستان؛ عاملی است مصنوعی. در زندگن واقعی» طرح 


و حادثه‌ها رک هم تزدیک تست حرکات کنت است. هر اج جو دت 


نمی "7 ی 1 یت 2 
۳ ِ اد کد:ه ای نی نسمت به هم دار 
ی 
را 0 

وش تن یکی کصعی نی 399 
و مصو 


۸۱ خلاصه‌ی داستان. امل نمایش کلی از داستان است ز اصالاع ی کم 


ند ماب دهد دای همتت ب خی ند خار صدی 
: ی 1 بر ی 


درباره‌کا مرضو] خسن 
داستان؛ طرح هم می‌گو یند. ۱ ۱ 5 
۸٩‏ تعداد موضوع در داستان کوتاه ضروزی نیست. یکك دای 
مه مر و اند حادثه‌ی مرکزی داستان کر تاه شر 
۱ سه بخش دارد: مقدمه. تنه و نتیجه. 
۴ مقدمه‌ی داستان نباید طولانی باشد. 
۸۵ نتبجه گیری در داستان به شکل آشکار. بسند یده نیست. 


ص 


.۸٩‏ نتیجه‌ی داستان زمانی است که بحران داستان. گره کشایی شود و 
انتظار 3 پایان رسد و از سرنوشت قهرمان داستان | شود. ۱ 

۷ نتیجه گیری داستان نباید رک و مستقیم باشد. باید به گونه‌ای باش دکه 
به طور طبیعی به دل خواننده بنشیند. 

۸ مقدمه‌ی داستان» عبارت از نمای ابتدای داستان است. 

٩‏ نویسنده‌ای موفق است که واقعیت‌ها را ببیند ولی آن‌ها را تکراز 
نکند؛ بلکه آن را به درون ذهنش برده و با تغییر و تبدیل‌هایی, بازسازی کرده 
روی کاغذ بیاورد. به اين فرایند؛ بازآ فرینی واقعیت می‌گویند. 

ژ_ 

۰ نباید از زندگی رونویسی کرد. در این صورت به جای واقع‌نگاری و 
رالیسم: متنی خواهيم داشت که به منزله‌ی؛ «رونوشت برابر اصل است» 
خواهد بود. 

۱ معمولاً در هر داستانی یک یا چند گره وجود دارد. 

۳ 

ند هنکامی که در رویداد داستان در مقابل پیشرفت حوادث؛ مانعی و 
سدی ایجاد می‌شود گره داستان بسته می‌شود. 

۳ داستان‌نویس باید در بستن گره دقت کند تا حالت طبیعی آن حفظ 


۴ آموزش داستان‌نوسی 


شود. 
۴_گره افکنی از گام‌های نخستین ساخت داستان است. 
۵ وقتی که گره بسته شد. داستان‌نویس باید تمام هم و غم خود را 
حفظ گره تا مرحله‌ی بازگشایی صرف کند. 
7 ممکن است در داستان چند گره وجود داشته باشد که تبدیل به 


برای 


بحران 
مي‌شوند. 

۷ وقتی بحران شدید می‌شود؛ نقطه‌ی اوج پدید مي‌آید. 

۸گره گشابی معمولاً پس از پدید آمدن نقطه‌ی اوج فرا می‌رسد. 

٩‏ شکل گره و رویدادهای پس از گره افکنی باید به گونهای باشد که 
لحظه‌ی اوح و کره گنای اورترود: 

۰ داستان‌نویس بنای داستان را در نقطه‌ی اوح به حال خود رها کند. 

۱ یکی از عناصر مهم در داستان؛ درگیری (جدال» کشمکش) است. 

۲ درگیری» انواع گونا گونی دارد. الف) درگیری آدمی با طبیعت. ب) 
درگیری آدمی با آدمی. ج) درگیری آدمی با تقدیر و سرنوشت. د) درگیری 
آدمی با جامعه. «) درگیری آدمی با درون خود. و) درگیری جامعه با جامعه. 

۳ قدیمی‌ترین نوع درگیری؛ جدال آدمی با طبیعت است. 

۴ طراحی جدال‌ها باید طبیعی باشد. یعنی دو طرف کشمکش از نظر 
نیرو و اندازه باید به هم نزدیکک باشند. 

۵ تتیجه و پایان درگیری‌ها نباید از قبل مشخص باشد. 

۱۰۲ .گره گشایی نباید لطیفه وارباشد؛ مثلاً کسی با یک دایناسور درگیر 
شود و دایناسور را بر زمین بزند؛ بکشد و در همین لحظه از خواب بیدار شود. 

۷ بعضی از درگیری‌ها مانند درگیری آدمی با طبیعت» درگیری آدمی 
با آدمی؛ درگیری آدمی با جامعه؛ از نوع درگیری بیرونی سایر درگیری‌ها؛ 
درونی به شمار می‌روند. 
۱۰۸ در بعضی از داستان‌ها تنها یک نوع درگیری وجود دارد. . در بعضی 
» دو پا چند نو ع درگیری و در بعضی از داستان‌ها هم همه‌ی درگیری‌ها 


اه 
۱۰ . پیام داستان نباید رکث و و مستهیم با 


ترشیت شود. ۱ ۱ 
۱۱۰ , عنوان داستان بای در 1 رتباط با آن و نمادی از مد حردیت دس 
راشده اما نباید موضرع داستان را لو بدهد. 
۱۳۱۲ پم بیدبه طور ر طیعی از دل داستا 
۱۱۳ . پیام در 0 یب 


ِ 
1 ۱ 2 
۹ 
ِ‌ 


۴ درونمایه که به آن «مضمرن, و «تم, هم می‌گرینده متهرمی هی 
وکلی است و چون چتری بر اجرای داستان سایه افکنده است. دز دزوونم یه 
جهت و نتیجه گیری و جود ندارد. 

۵ مراحل کلی خلی یک داستان به این شرح است: اول: تولم فکر 
اولیه سپس» پرورش فکر اولیه و تبدیل آن به ۳ و سرانجام؛ پرداخت 
داستان. 

۲ بش‌ترین کاری که نو یسنده‌ی داستان باید انجام دهد. در مرحده‌ی 
پرداخت است. 

۷. .ابزارهای پرداخت عبارتند از: 

فضاسازی؛ شخصیت پردازی؛ گفت وگوه روایت. 

۸ داستان باید با جمله‌ای کشش‌دار و جذاب آغاز شود 

۹ پایان داستان می‌تواند شیرین با تلخ و با به گونه‌ای باشد که در ذهن 
خواننده: ادامه پیدا کند. 

۰ پایان‌بندی نباید خواننده را فریب بدهد؛ یعنی خواننده پس از تمام 
شدن متن گمان کند که با او بازی کرده‌اند. 

۱ دو نوع پایان‌بندی و جود دارد: پاین‌بندی بسته؛ پایان‌بندی باز. 

۲ امروزه بهترین نوع پایان‌بندی آن است که داستان در ذهن خواننده 


۶ اموزش داستان‌نوسی 


ادامه پیدا کند. پایان داستان باید پایان اجرای نویسنده باشد نه پایان داستان, 

۳ داستان کوتاه نمی‌تواند شخصیت‌های فراوانی داشته بایر. 
شخصیت‌های داستان کو تاه باید به خوبی اداره شوند. 

۴ داستان‌نویس باید تعدادی شخصیت در داستان کوتاه بیاوردی 
بتواند از پس آن‌ها بر آید. مانند پدر و مادر در خانواده‌های امروزی که بارر 
بکوشند به فرزندان کم‌تر بسنده کنند. زیرا کنترل و تربیت و داز تاد 
فرزندان زیاد از عهده‌ی پدر و مادرهای امروزی بر نمی‌آید. 

۵. شخصیت‌های داستان باید هویت و شناسنامه داشته باشند. 

۰۲ شخصیت در داستان باید با ادا و رفتارش حرف زند نه آن که 
نویسنده در نقش او بازی کند و به جای او حرف بزند. 

۷ داستانی که شخصیت نداشته باشده خاطره و بیان ساده‌ی یک 
تس بش تست 

۸ شخصیت در داستان باید با یک رویداد قوی ترکیب شود. در غیر 
این صورت متن به یک کاریکاتور تبدیل می‌شود. 

۳۹ ۱. شغل آدم داستان؛ تأثیر بسیار زیادی بر رفتارش می‌گذارد. نو یسنده 
باید به این نکته ترجه ویژه‌ای کند. 

۰ بهترین تمرین برای شخصیت پردازی در داستان» نگاه دقیق به 
آدم‌های واقعی پیرامون نویسنده است. 

۱۳۱ آدم‌ها در داستان؛ زندگی می‌کنند» حرف می‌زنند؛ حرکت 
می‌کننده می خورند؛ می‌خوابنده می‌میرند و متولد می‌شوند. 

۲ آدم‌های داستان همانند آدم‌های واقعی, نه خوب خوبند و نه بوبد. 
بعنی نه سیاه‌سیاه‌اند و نه سفید سفید. آدم‌ها؛ جه در جهان داستان و چه در 
جهان واقعی» خاکستری اند. خوبی و بدی» نسبی‌اند. مطلق نیستند. تنها در 
افسانه‌ها و قصه‌های قدیمی؛ قهرمان‌ها با دیو سیرت‌ند و یا فرشته خو. حد 
متوسط و میانه‌ای وجود ندارد. ولی در داستان امروزی» نویسنده باید از 
هرگونه مطن‌اندیشی در مورد آدم‌ها پرهیزکند. 


۱۲۳. آدم‌های داستان باید « ح باشند نه الت دست تلو سنده. ان 


باید با هم تعامل داشته باشند. با هم رفتار کنند. حرف بزنند و درون خود را 
زشان دهند. ۱ 
۲۴ گفت وگو یکی از ابزارهای آ دم پردازی است. 
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۰۱۳۹ هرکس به فراخور شغل. جنس« خاستگاه احتماعي. میزان سوادو 
برخورداری از فرهنگک حرف مي‌زند. برای همین است 
راننده معمولا مانند یک معلم حرف نمی‌زند. 
۷ گفت وگوی طبیعی آن است که از ذهن و ز 


تراوش کند؛ نه آن که از زبان نویسنده بیرون بیاید. در 


واقع‌نمایی و باورپذیری‌اش را از دست می‌دهد. 
۸ تا مرد سخن نگفته باشد 


عیب و هنرش نهفته باشد. 

بر همین اساس آدم‌های لال؛ موجوداتی مرموز و ناشناخته‌اند. نویسنده 
باید آدم‌هایش را به حرف بکشد تا شخصیت‌شان رو شود. 

۳۹ آدم‌های پر حرف هم؛ آدم‌های نرمالی نیستند. حوصله‌ی اطرافیان 
را سر می‌برند. 

۰ در بعضی از داستان‌ها؛ باید به لحن و گویش مردم نزدیک شد. 
متا نبید همان گونه حرف زد که مردم عادی حرف می‌زنند. در این صورت 
هیچ کار هنری انجام نشده؛ بلکه فقط رونوبسی صورت گرفته است. 

۱ زیاده گویی‌های بی مورد؛ پر کنده گویی‌هاء حاشیه‌روی‌هاکاری 
عبث به حساب میآید. 

۲ داستان» تنها آدم‌پردازی و گفت‌وگو نیست. این‌ها بخشی از ابزار و 
۳ داستان به شمار می‌روند. نویسنده باید همه‌ی مصالح مورد نیاژ ا بر 
ساختمان داستانش آماده کند و به کار گیرد. 


کتاب‌نما 


۱. سرامی, قدمعلی؛ از هرگز تا هميشه؛ تهران: ترفند» چاپ اوّل» ۱۳۸۴. 

۲. ماهنامه‌ی فرهنگی؛ هنری جشن کتاب شماره‌ی ۰٩‏ مرداد» ۰.۱۳۸۳ 

۳ پیرنبا (مشیرالدو له حسن) ایران باستان کتاب دوم کوروش کبیر» تهران: 
بنسینا؛ چاپ چهارم: ۱۳۴۴. 

۴ نیمایوشیج؛ مجموعه اشعار نیما؛ به کوشش سیروس طاهباز تهران: نگاه 
جاپ پنجم» ۱۳۸۰ 

۵. روزبه؛ محمدرضا ادبیات معاصر؛ تهران: : روزگار جاپ اول؛ ۱۳۱( 

٩‏ کشاورز کریم؛ هزار سال نثر پارسی؛ تهران: علمی و فرهنگی؛ جاپ 
پنجم» 2 

۷ سپانلو: محمدعلی؛ نویسندگان پیشرو ایران» تهران: نگاهه چاپ ششم؛ 
۱۳۱+ 

۸ راسل برترانده زندگی نامه‌ی برتراندراسل» مترجم احمد بی رشک؛ 
تهران: خوارزمی؛ چاپ اول؛ ۰۱۳۷۷ 

٩‏ جنتی عطایی» مصطفی نامه‌های نام آوران؛ تهران: روزنه کار: چاپ اول؛ 
۱۳۷۵ 

۰ محمد قلی زاده؛ حمیده مونس روزهای زندگی: مترجم دلبر ابراهیم 
زاده تهران: پژوهنده» جاپ اول» ۰۱۳۷۹ 

۰ ۱۱ . ساعدی» غلام حسین؛ اهل هوا؛ تهران ن: امیرکبیر: چاپ دوم؛ ۱۳۸۵۵ 
" , یادداشت‌های روزانه‌ی کافگاه مترجم بهرام مقدادی» مجله‌ی گردون؛ 


۲ کریم‌زاده: منو چهر : جهل قصد. تهران : طرح نو 2۳۳۰ 


ع. ایراهیمی: نادر؛ صوفیانه‌ها و و عارفان‌ها. تهران ز: گستره. جاپ وه 


۱۳۷۰ 
۵ گلشیری: احمد: داستان و نقد داستان. تهرا 
گلستان سعدی. به کوشش علی شهبازی. : 


2 
ن: نحاه: جاپ سوم ۰۱۳۷۵ 


۱ سعدی؛ 
۷ انوری ابیوردی» دیوان انوری. به کوشش مدرس رضر 
ترجمه و نش ر کتاب؛ چاپ اول: ۰۱۳۴۰ 

۸ بهقی؛ ابوالفضل؛ تاریخ بیهقی. به کرشش غنی ر فیاض. تهران: خواجو, 
اب قوع! ۱۳ 

شریفی» محمد مجموعه داستان با 
۱۳۷۷ 

۰ تقي زاده» صفدره شکوفایی داستان کوتاه در دهه‌ی نخستین انتلاب. 
تهران: علمی؛ چاپ دهم. ۰۱۳۷۴ 

۱ ۲ نیمایوشیج نامه‌های نیمایوشیج به 5 شش سیروس طاهباز. تهران: آبی- 
چاپ اول ۰۱۳٩۳‏ 

۲ خلیلی؛ محمد و فعله گری» مصطنی؛ همیان ستارگان (به گنزینی 
داستان‌های کو تاه ایرانی از آغاز تا امروز. تهران: هوش و ابتکار 0 


۱۳۷۱ 

۳ کرین؛ استفان» زورق بی حفاظ مترجم حسن شهباز؛ تهران: امی رکبیر؛ 
۱۳9۸ 

۴ سلیمانی؛ محسن؛ عید پاک و هشت داستان دیگره تهران: برگ؛ جاپ 
اول» ۱۴ ۱۳. 

۵سا 


عدی» غلام‌حسین؛ غریبه در شهر» تهران: بهناي جاپ اول» ۰۱۳۷۸ 


۵ شید 
آموزش داستان نوبسی کتابی است به 
زبان ساده برای آنان که می‌خواهند یه همراه 
دالستن فنون و شگردهای تگارشی داستان: 
این حرفه را بیاموزند ودست به توششو 
نبرک این کتاب آموزشی است اما 
دستوری‌نیست و در سه فصل فراهم شده و 
پیشنهادهایی دارد برای یافتن 


پرورش شخصیت ها طراحی صحنه‌ها: 


طرح اولیه: 


تعریف وتمرین درباره‌ی عناصر و عوامل 
داستان, گقت و وگو نویسی و 

مطالب این تاب به گونه ای تدظیم شده 
است که گام به گام و مرحله یه مرحله 
علمی وعملی‌داستان‌نویسی را به ز. 
وجوانان بشناساند. 


تسوت وی 


1 


و رات‌تیرگان 


